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پژوهــش پویــه‌ای اســت عالمانــه و روشــمندانه بــرای کشــف 
و فهــم مســائل کــه نیازمنــد دقت و ســعۀ صــدر و ژرف‌کاوی و 
وقت‌گذاری است. پژوهشگری که در پی یافتن و کشف و فهم 
اســت باید با پرهیز از پیش‌داوری‌ها، شــتاب‌زدگی‌ها و احیاناً 
خوشامدهای این و آن به کاوش و تحقیق بپردازد و دستاورد 
پژوهــش خــود را برای بهــره‌وری در اختیار دیگــران قرار دهد. 
اســت  ادبــی  پژوهــش  پژوهــش،  از شــاخه‌های  یکــی 
کــه خــود دارای زیرشــاخه‌هایی چــون ادبیــات تطبیقــی، 
نقــد ادبــی، تاریــخ ‌ادبیات و مطالعات بینارشــته‌ای اســت. 
دراین‌میان، پژوهش در حوزۀ ادبیات پایداری از فراخ‌ترین 
و گسترده‌ترین عرصه‌های پژوهش ادبی به‌شمار می‌آید. 
پژوهش‌هــای ادبی پایداری تمــام عرصه‌ها و گونه‌های 
ادب پایداری را شــامل می‌شود که به لحاظ و اعتبار گونه‌ها 
و قالب‌های ادبی شــامل ســروده‌ها )ســروده‌های حماسی، 
سوگمندانه، عاشقانه، عارفانه، معترضانه و روشنگرانه و...(، 
ادبیات‌ داستانی )داستان‌های سیاسی، اجتماعی، فلسفی، 
و  )خودنوشــت  خاطره‌نوشــته‌ها  و...(،  عاشــقانه  عارفانــه، 
دیگرنوشت(، زندگی‌نامه )خودنوشت و دیگرنوشت(، ادبیات 
نمایشــی )فیلم‌نامــه، نمایش‌نامــه و...(، نامــه، وصیت‌نامه، 

قطعۀ ادبی و دیگر انواع ادبیات منثور می‌شود. 
در پژوهش‌هــای ادبــی پایــداری، یکــی از شــاخه‌های 
مهــم، ادبیات تطبیقی پایداری اســت؛ ادبیات تطبیقی که 

یـادداشــت ســـردبیــــر 
کامور بخشایش  دکتر جواد 
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در آلمان »تاریخ ادبیات همگانی« نامیده می‌شد، فرصتی 
گون،  فراهــم مــی‌آورد تــا در مطالعــۀ متن‌ها در جوامــع گونا
و  تواردهــا  مشــترکات،  فرهنگــی،  عناصــر  چرخــش  ورود 
دادوســتدهای فرهنگــی را دریابیــم و مهم‌تــر از آن روشــن 
کــه مفاهیــم فرهنگــی چگونــه خــود را بــا محیــط و  ســازیم 
فضــای هر جامعــه همراه و هماهنــگ و بازآفرینی می‌کنند. 
کــه در ادبیــات عــرب »ادب المقارنــه«  ادبیــات تطبیقــی، 
نامیده می‌شــود، رشــد و تعالی قابل اعتنایی یافته اســت و 
در ایران نیز با تأسیس رشتۀ ادبیات تطبیقی به شکوفایی 
و بــاروری نســبی رســیده اســت. تطبیــق ادبیــات پایــداری 
ایــران بــا ادبیــات پایــداری عــرب به‌ویــژه محــور مقاومــت، 
مجال مناســبی برای کشــف و فهم مشــترکات و شباهت‌ها 
و تعامــل ایــن دو قلمــرو ادبــی بــا همدیگر اســت. بســیاری 
ادبیات تطبیقی را زیرمجموعۀ تاریخ ادبیات دانســته‌اند و 
طبیعی اســت که در تاریخ ادبیات‌نــگاری پایداری از توجه 
گزیریم.  و پرداختن به تأثیر و تأثرهای ادبی و فرهنگی نا

نقــد ادبــی شــاخۀ مهــم دیگــر در حــوزۀ پژوهش‌هــای 
ادبی است: نقد ادبی )Literary criticism( دانش ارزیابی، 
ارزش‌‌یابی و بررسی در حوزۀ زیباشناختی، معرفت‌شناختی 
و ســاختاری متــون ادبــی اســت؛ نقــاد ادبــی پژوهشــگری 
گون مانند روان‌شناسی،  گونا است که با بهره‌گیری از علوم 
زبان‌شناســی، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و زیباشناسی 

بــه ارزیابــی و بررســی متــن می‌پــردازد. پژوهش‌هــای نقــد 
ادبــی در حــوزۀ ادب پایــداری نیازمند شــناخت روش‌های 
گون نقد ادبی است و بهره‌گیری از تجربه‌های ارجمند  گونا
نقــد در گذشــتۀ ادبی ایــران و دســتاوردهای نقــد ادبی در 
جهــان اســت. نقد ادبــی در قلمــرو ادب پایــداری در ایران 
بســیار جــوان و نوشــکفته و نوپــا اســت و زمــان می‌طلبد تا 
بــا حضــور صاحب‌نظــران و صاحب‌اثــران عرصۀ نقــد ادبی 

پویایی و زایایی بیشتر بیابد. 
تاریــخ ادبیات‌نگاری پایــداری در ایران از نقد ادبی نیز 
جوان‌تــر و بهتــر اســت بگوییم کودک اســت، کودکــی که در 
بدایت راه افتادن اســت و باید دســتش گرفت و پا به پایش 

برد تا شیوۀ راه رفتن بیاموزد!
در این شــماره از نشریه کوشــیده‌ایم به مدد الهی و به 
همت اســتادان و پژوهشــگران پروندۀ ویژۀ »پژوهش‌های 
کاوی قــرار دهیــم و در مجالــی انــدک بــا  ادبــی« را مــورد وا
چنــد گفت‌وگــو و چند مقالــه بُعدی از ابعاد ایــن موضوع را 

بشکافیم.
امیدواریـــم اندیشـــه‌نامه پایداری پنجره‌ای باشـــد برای 
تنفـــس در ایـــن فضاهـــای نویافتـــه و فرصتـــی تـــا ســـکوت 
کوچه‌هایـــی کـــه به قول عیســـی مســـیح هنوز صـــدای پای 
رهگـــذران در آنها نپیچیده، شکســـته شـــود. بایـــد به انتظار 
ک گام‌های مصمم در این مســـیر ایســـتاد!   طنیـــن و پژوا
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ماندگاری ادبیات پایداری 
گرو پژوهش‌های ادبی در 

 گفت‌وگو با دکتر احمد خاتمی؛ 
رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه سنگری ـــ لیلا باقری

گســترش ادبیــات پایــداری از ابتدای شــکل‌گیری انقلاب اســامی تاکنون، ضــرورت بررســی و تحلیل ابعاد 
گوناگون آن را ســبب شــده و به دنبال آن، پژوهش‌های این حوزه روزبه‌روز در حال افزایش اســت. یکی از 
مهم‌ترین دلایل ایجاد گرایش ادب پایداری در فضای دانشگاه تأکید بر گسترش روشمند و علمی این نوع 
ادبی است. ازآنجاکه درحال‌حاضر رشتۀ ادبیات پایداری در بیش از40 دانشگاه کشور فعال است و نزدیک 
به 14 سال از تأسیس این رشته در ایران می‌گذرد، نیاز به تولید آثار پژوهشی و منابع علمی و نظری بیش 

از پیش احساس می‌شود. 
به همین مناسبت، برای رسیدن به پاسخ پرسش‌هایی در این موضوع، گفت‌وگویی با دکتر احمد خاتمی، 
رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، در تاریخ 18 دی‌ماه 1401 صورت گرفت. در 
این مصاحبه کوشــش شــد تا موضوع پژوهش در ادبیات پایداری و ابعاد آن بیشــتر مورد بحث و بررســی 

قرار گیرد.

گفت‌وگو

 بــرای ورود بــه بحــث لازم اســت اول بــه ایــن 
پرســش اصلی پاسخ بدهیم که جایگاه و نقش 
پژوهــش در مطالعــات ادبیات پایــداری چگونه 

است؟
اصــولاً همــۀ شــاخه‌های علمــی و ادبــی و هنــری نیازمنــد 
تحقیق و پژوهش‌اند. توســعۀ علــم در هر حوزه‌‌ای نیازمند 

این اســت که پشــتوانه‌های پژوهشــی برای آن تعیین شود 
و قدرتی که پژوهش به علم عطا می‌کند انکارناپذیر اســت. 
گر بناست در حوزۀ ادبیات پایداری هم صاحب جایگاهی  ا
ســطوح  در  را  خــود  بتوانــد  پایــداری  ادبیــات  و  باشــیم 
دانشــگاهی و فرادانشــگاهی در ســطوح ملــی و بین‌المللی 
مطــرح کنــد، بایــد دربــارۀ ادبیــات پایــداری تحقیــق کنیم. 
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البتــه ممکــن اســت تحقیقــات مــا هدفمنــد نباشــد و زیان 
کنیــم؛ بنابرایــن پیــش از پژوهــش و نقــش پژوهــش، آنچــه 
اهمیــت دارد نیازســنجی اســت؛ اینکه ما چــه نیازهایی در 
حوزۀ ادبیات پایداری داریم، مهم اســت. پس از مشــخص 
، می‌توان سفارش علمی به افراد متخصص داده  شدن نیاز
تــا پژوهش‌هــای دقیــق علمی صــورت بگیرد. ایــن قطعاً به 
نفــع ادبیات پایداری اســت و چاره‌ای جز این هم نیســت. 
 ) گــر قــرار اســت ادبیــات پایــداری به‌عنوان یــک نــوع )ژانر ا
کند و به‌صورت  ادبی در دانشــگاه‌های ما موضوعیت پیدا 
جــدی مطــرح شــود و قابلیــت دفــاع در ســطوح مختلــف 
 ، کنــد، بایــد تحقیقــات دامنــه‌دار ملــی و بین‌المللــی پیــدا 
جــدی و گســترده‌ای به همــت متخصصان انجــام بدهیم. 
بنابراین، پاســخ ســؤال شــما کاملاً روشــن شــد که ما بدون 
گر نگاه  پژوهــش نمی‌توانیم در حــوزۀ علم نفس بکشــیم. ا
مــا به ادبیات پایداری یک نگاه علمی اســت و می‌‌خواهیم 

کمی از حوزۀ شــعار دربارۀ ادبیات پایداری به حوزۀ تحقیق 
جــدی در حــوزۀ ادبیــات پایــداری وارد شــویم، راه ورود و 
مســیر درســت، انتخــاب پژوهش‌هــای کاربــردی و بنیادی 

است.

گــــرایش   چــــــون بــه بحـــــث »نیازســــنجی در 
گی   به‌تاز

ً
ادبیــات پایداری« اشــاره کردید، اتفاقــا

ایــن مســئله در جلســات داخلــی اندیشــکده 
ح شــده  و به‌ویــژه کارگروه‌هــای تخصصــی مطــر
اســت. در مجموعۀ اندیشکدۀ ادبیات پایداری 
چهــار گروه مرجــع در حال فعالیت هســتند که 
هرکدام از ایــن گروه‌ها با حضور افراد متخصص 
جلســات  در  داده‌انــد.  تشــکیل  کارگروه‌هایــی 
کارگروه‌هــای تخصصــی نیــاز بــه ایــن مســئله را 
دریافتیــم اما هنوز کم و کیــف و چگونگی اجرای 
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توسعۀ علم در هر حوزه‌‌ای
نیازمند این است که

پشتوانه‌های پژوهشی 
برای آن تعیین شود و قدرتی

که پژوهش به علم عطا می‌کند
انکارناپذیر است. اگر بناست
در حوزۀ ادبیات پایداری هم

صاحب جایگاهی باشیم
و ادبیات پایداری بتواند خود را

در سطوح دانشگاهی و 
فرادانشگاهی در سطوح ملی

و بین‌المللی مطرح کند،
باید دربارۀ ادبیات پایداری

تحقیق کنیم. 

ح، موضوعات و ابعاد آن مشخص نشده  این طر
اســت. با توجه به احســاس نیاز اندیشــکده به 
ح همین دغدغه ازســوی  این مســئله و نیــز طر
شــما، نظر و پیشنهاد حضرت‌عالی در این‌باره 

چیست؟ 
ازنظر من، نیازسنجی ربط مستقیم با مخاطب و همچنین 
کز علمی  ربــط مســتقیم با هدف تأســیس اندیشــکده و مرا
که برای این موضوع تعریف شــده‌اند. بنابراین، وقتی  دارد 

کنیــد،  شــما می‌خواهیــد نیازســنجی 
کنیــد  مخاطب‌شناســی  بایــد  اول 
حــوزۀ  در  شــما  مخاطــب  بدانیــد  و 

ادبیات پایداری کیست؟
گر مخاطب شما دانشجویان‌اند،  ا
از  و  برویــم  دانشــجویان  ســراغ  بایــد 
دانشجویان بپرسیم که شما در حوزۀ 
کار در ایــن  فهــم ادبیــات پایــداری و 
حوزه به چه چیزهایی نیاز دارید؟ این 
نیازهــا ممکــن اســت نیازهــای علمی 
بســیار بنیــادی و یا نیازهای ســطحی 
باشــند که با ســرعت بشــود آنها را رفع 

کرد.
گــــــر مـــخاطـــــب مــــا اســتـــادان  ا
دانشــگاه‌اند، بایــد ســراغ آنهــا رفــت و 
گــر علاقه‌منــدان بــه حــوزۀ ادبیــات  ا
پایداری‌انــد، نیــاز آنهــا ممکــن اســت 

و  نیازســنجی  بیــن  پیونــدی  بنابرایــن،  شــود.  متفــاوت 
مخاطــب، و پیونــدی بیــن مخاطــب و هــدف وجــود دارد 
و بایــد ایــن ســه رکــن را در نیازســنجی درنظر داشــت. باید 
مشــخص شــود هــدف مــن از تحقیــق در ادبیــات پایداری 
چیســت؟ اصلاً ادبیات پایداری چیســت و فهم شــما از آن 
چگونه است؟ اینها را باید تبیین کرد و توضیح داد. ممکن 
اســت کــه شــما بــه ایــن نتیجــه برســید کــه فقــط در حــوزۀ 
دانشــگاه کار کنیــد و ادبیــات پایداری را در حوزۀ دانشــگاه 

تبییــن کنیــد. باید نیازهای دانشــگاه را بســنجید و بهترین 
غ‌التحصیلان  کســانی که می‌توانند به شــما کمک کننــد فار
کــه تحــت عنوان  رشــتۀ ادبیــات پایداری‌انــد. دانشــجویی 
غ‌التحصیل شده است، بهتر از  کارشناس‌ارشــد پایداری فار
هــر کــس دیگری می‌فهمد که خلأها و ضعف‌ها کجاســت و 
برای »تحصیل« چه نیازهایی داشــته‌اند؟ از اســتادانی که 
در ایــن رشــته تدریــس کرده‌اند باید پرســید که نیاز رشــته 
»نیازهــای  دانشــجویان،  از  کجاســت؟  »تدریــس«  بــرای 
»نیازهــای  اســتادان  از  و  تحصیــل« 
تدریــس« را بپرســیم. قطعــاً و حتمــاً 
وقتی رشــته‌ای تازه‌تأســیس اســت با 

مشکلاتی روبه‌رو است. 
مــن وقتــی با دانشــجویان رشــتۀ 
کـــردم،  ادبیــــات پایـــــداری صحــــبت 
کــردم ســردرگمی حتــی در  احســاس 
آغازیــن، ســردرگمی حتــی در  مبانــی 
تعاریـــف و اصطلاحــــات، ســــردرگمی 
کتاب‌هــای درســی، ســردرگمی در  در 
محدودۀ ادبیات پایداری، سردرگمی 
در مصادیــق ادبیــات پایــداری وجود 
کــه  اســت  مشــکلاتی  از  اینهــا  دارد. 
دانشـــجویــــــان ایــــــن رشتـــــه دارنـــد. 
یعنــی نمی‌داننــد بــرای چــه آمده‌اند 
فایــده‌ای  چــه  و  می‌خواهنــد  چــه  و 
خیلــی  اینهــا  دارنــد؟  جامعــه  بــرای 
گر شــما نیازســنجی‌تان را به‌ســمت  مهم اســت. بنابراین، ا
دانشــجویان ســوق بدهید، حرف‌هایی خواهید شــنید که 
تــا حالا نشــنیده‌اید. واقعــاً مقصود رشــتۀ ادبیــات پایداری 
این اســت؟ ما باید این را از کس دیگری بپرســیم که هدف 
چه بوده اســت؟ چه فکر می‌کردی و چه اتفاق افتاد؟ اصلاً 
گروهــی بایــد بنشــینند و حــد و حــدود ادبیــات پایــداری را 
مشــخص کنند. شــما از ادبیات مقاومت یک برداشــت و از 
ادبیات پایداری یک برداشــت دارید. از ادبیات جنگ یک 
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وقتی شما
می‌خواهید نیازسنجی کنید، اول 

باید مخاطب‌شناسی کنید
و بدانید مخاطب شما 
در حوزۀ ادبیات پایداری

کیست؟ اگر مخاطب شما 
دانشجویان‌اند، باید سراغ 

دانشجویان برویم
و از دانشجویان بپرسیم که شما 

در حوزۀ فهم ادبیات پایداری
و کار در حوزۀ ادبیات پایداری به 

چه چیزهایی نیاز دارید؟
این نیازها ممکن است نیازهای 
علمی بسیار بنیادی و یا نیازهای

سطحی باشند که با سرعت 
بشود آنها را رفع کرد.

برداشــت و از ادبیــات دفــاع مقــدس یــک برداشــت دارید. 
گمــان نمی‌کنــم بــرای دانشــجوی رشــتۀ ادبیــات پایــداری 
روشن باشد؛ همان‌طور که برای استاد او مشخص نیست. 
همچنــان ‌کــه بین خودمــان هم ممکن اســت اختلاف نظر 
داشــته باشــیم که قطعاً هم داریم. بنابراین، در نیازسنجی 
بین هدف، مخاطب و نیاز ارتباط منطقی وجود دارد. این 
اســت کــه هدف‌گذاران بایــد بگویند که ما چــه می‌خواهیم 
و بعــد مخاطبــان چــه نیازهایی دارند و بعد نیازهایشــان را 

شــما ســفارش بدهیــد که رفــع کنند. 
کمبــود  بعضــی از ایــن نیازهــا ماننــد 
منابــع درســی علمــی اســت و ممکن 
اســت بعضــی هــم غیرعلمــی باشــند. 
بهترین کســانی که می‌توانند برای ما 
کننــد، خود دانشــجویان  نیازســنجی 

رشتۀ ادبیات پایداری هستند. 
کنــــار یـــــک دانـــشجوی  آنــــها در 
غ‌التحــصیــــل در جــامعه‌شنـــاسی  فــار
می‌تواننــد به میدان تحقیــق وارد و کار 
شســته‌رفته‌ای انجــام بدهنــد. به‌نظــر 
ادبیــات  دســت‌اندرکاران  همــۀ  مــن 
تــا تعییــن مراتــب نیــاز  پایــداری‌ بایــد 
متوقف بشوند تا کارهای موازی انجام 
نشــود؛ شاخه به شاخه نپریم، کارهای 
بلاتکلیف نکنیم، سفارش‌های بیهوده 
کارآمــد ندهیم. اینهــا را باید تعریف  و نا

و چارچــوب آن را مشــخص کنیــم و براســاس آن چارچــوب و 
نقشــۀ راه جلــو برویم. یکــی از کارهای خیلی خوب نقشــۀ راه 
ادبیات پایداری اســت؛ ما الان کجای این نقشه ایستاده‌ایم؛ 
کجا می‌خواهیم برویم؛ مسیرمان را باید به چه شکلی تعریف 
بکنیــم؛ بایــد به چه شــکل ادامه بدهیم؛ از چه وســایلی باید 
اســتفاده کنیم؛ چه کســانی را همراه کنیم؛ اینها الزامات سفر 
هدفمند اســت. ما الان 43 سال اســت که از ادبیات پایداری 
حــرف می‌زنیــم، اما واقعــاً چند اثر شــاخص گره‌گشــای مفید 

در حــوزۀ ادبیــات پایــداری چــاپ کرده‌ایم؟ همۀ اینهــا با هم 
ارتباط دارند. ممکن اســت کســی در مورد ادبیات پایداری به 
قصه‌گویی و داستان‌نویســی بپردازد، دیگری در این‌باره شــعر 
بگوید و یکی تحقیق کند. پیوند اینها با یکدیگر کجاست؟ هر 
کــس دارد کار خــودش را انجــام می‌دهد. علت این اســت که 
کز علــمی و  ما هدف‌گذاری‌های دقیق نکردیم. تأســـیس مـــرا
گر  پژوهشی اختصاصاً برای این موضوع امر مبارکی است، اما ا
قرار اســت دانشکده، پژوهشکده، اندیشکده یا نهاد علمی را 
فعال کنیم مستلزم این است که نقشۀ 
راه هم معلوم باشد. نقشــۀ راه را خوب 
طراحی کنیم و در آنجا لحظه‌به‌لحظه، 
قدمــی  چــه  شــود  معلــوم  گام‌بــه‌گام 
برداشــتیم و این قدم چه هدفی و چه 
فایــده‌ای داشــت و ما را بــه چه نزدیک 
گر این کار را نکنیــم آب در هاون  کــرد. ا
کوبیده‌ایم و چهارصد ســال بعد هم به 
نتیجــه‌ای نخواهیم رســید، چه برســد 

چهل سال بعد.

حِ   اینکــه فرمودیــد در اجــرای طــر
کــه  کســانی  اســت  لازم  نیازســنجی 
دیگــر  رشــته‌های  و  جامعه‌شناســی 
خوانده‌اند وارد میدان ‌شوند، علت 
ح ایــن نکته خــأ و نیازی اســت  طــر
کــه در حــوزۀ روش تحقیــق در رشــتۀ 
ادبیات وجود دارد؟ شــاید به‌زعم بعضی‌، رشــتۀ 

ادبیات اصلاً نیازی به روش تحقیق ندارد.
اشــتباه محض اســت. متدولــوژی یا روش‌شناســی تحقیق 
داریــم کــه امری عمومی اســت و همۀ دانشــجویان باید آن 
را بلد باشــند. به‌یــاد دارم در دوران دانشــجویی آقای دکتر 
خوانســاری جزوه‌ای تحت عنــوان متدولوژی را به ما درس 
مــی‌داد. او از گــروه فلســفه بــود و دو واحد متدولــوژی و دو 
واحــد منطــق بــه مــا درس مــی‌داد. آقــای دکتــر داوری دو 
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 از 
ً
واحــد فلســفۀ عمومی به مــا درس مــی‌داد. اینهــا را بعدا

رشتۀ ما حذف کردند، درحالی‌که این مباحث به نظام‌مند 
کردن ذهن دانشــجوی رشــتۀ ادبیات خیلی کمک می‌کند 
تا منطقی فکر کند، منطقی بنویســد، منطقی پاســخ بدهد 
و  منبع‌شناســی  درس  بعدهــا،  کنــد.  تحقیــق  روشــمند  و 
کــه منبع‌شناســی غلبــه  کردنــد  روش تحقیــق را جایگزیــن 
پیــدا کــرد و رفته‌رفته کمتــر به روش تحقیق پرداخته شــد. 

کــه  کنــد  ادعــا  نمی‌توانــد  هیچ‌کــس 
رشــتۀ زبان و ادبیات فارســی نیازمند 
روش تحقیــق نیســت. ایــن حــرف از 
بنیان غلط اســت. مگر می‌شــود یک 
شــاخۀ علمی، روش تحقیق نداشــته 
نیازســنجی،  بحــث  در  امــا  باشــد؟ 
منظــور من این بود کــه نیازها به یک 
هــم  اجتماعــی  تحقیــق  متخصــص 
منتقل شــود تا در کنار هم بتوانند به 
سمت‌وســوی شــناخت نیازهــا و رفع 
تخصصــی  هرکــدام  بپردازنــد.  نیازهــا 
دارنــد. ایــن تخصصــش می‌توانــد در 
شــناخت نیازهــا باشــد، آن می‌توانــد 
تخصصــش در ســامان‌دهی به نیازها 
و رفــع نیازهــا باشــد. به‌نظر مــن، این 
نیازســنجی باید به شکل یک تحقیق 
کامــاً  هدفمنــد،  گســترده‌،  میدانــی 
طراحی‌شــده و بــه روش دقیق علمی 
کشور صورت  در سطح دانشگاه‌های 

بگیــرد و بعــد بتوانیــم از تحلیــل نهایــی به نتایجی برســیم 
کــه آن نتایج بــه ما کمک می‌کند که چــه بکنیم که ادبیات 

پایداری قوام و دوام یابد. 

 کمــی از بحث اصلی فاصله گرفتیم. در ادامۀ 
تأســیس  بــه  توجــه  بــا  و  گفت‌وگــو  اول  بخــش 
پایــداری،  ادبیــات  اندیشــکدۀ  شــکل‌گیری  و 

به‌نظر شــما ایــن اندیشــکده در مســئله‌مندی 
ادبیــات  حــوزۀ  پژوهش‌هــای  ســامان‌دهی  و 
و  نظــری  مباحــث  منظــر  از  به‌ویــژه  پایــداری 
اندیشگی و سیاست‌گذاری چه نقشی می‌تواند 

داشته باشد؟ 
کــز پژوهشــی پشــتیبان نیــاز  همــۀ رشــته‌های علمــی بــه مرا
دارند. این یک امر مهم اســت. همۀ رشــته‌ها نیاز به پژوهش 
و تحقیق دارند. در دانشــگاه‌ها معمولاً 
صــورت  توأمــان  پژوهــش  و  آمــوزش 
می‌گیرد. در بعضی از رشته‌های خاص 
بــه لحــاظ اهمیتشــان پشــتیبان‌های 
الان  دارنــد.  هــم  دانشــگاه  از  خــارج 
در کشــور مــا، بــرای طرح‌هــای کـــــان، 
 فـــرهنگســـــتان‌های مـــتعـــــدد داریــم. 
و  حـــمایـــــت  فـــرهنگســـتان‌هـــــا  کـــــار 
پشــتیبانی از موضوعاتــی اســت کــه در 
شاخه‌های علمی مطرح می‌شود؛ مثلاً 
فرهنگستان هنر قاعدتاً باید پشتیبان 
رشــته‌های هنری و فرهنگستان علوم 
باید پشتیبان شاخه‌های علمی باشد. 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم 
باید پشــتیبان همۀ مباحثی باشــد که 

امروز با آن روبه‌رو هستیم.
به‌نظر من، طراحی اندیشکدۀ ادبیات 
پایداری به‌عنوان تشکیلاتی مستقل، 
متمرکــز و متخصــص، اتفــاق مناســب 
و دقیقی اســت کــه البته خیلی دیرهنگام اســت. همان‌طور 
که اشاره فرمودید این مجموعه به‌تازگی فعالیت خود را آغاز 
کرده و زمان زیادی نگذشــته که ما بتوانیم فعالیت این مرکز 
را تحلیل و ارزیابی کنیم. این تحلیل مســتلزم این اســت که 
شــاهد خروجی‌هــای اندیشــکده باشــیم و ببینیــم کــه چــه 
خروجی‌هایــی را بــه جامعــۀ علمی و نیازمنــد تحقیق عرضه 
می‌کند. بنابراین، الان قضاوت دربارۀ آن زود است، اما دربارۀ 

اگر قرار است دانشکده،
پژوهشکده، اندیشکده 

یا نهاد علمی را فعال کنیم
مستلزم این است 

که نقشۀ راه هم معلوم باشد.
نقشۀ راه را خوب طراحی

کنیم و در آنجا لحظه‌به‌لحظه،
گام‌به‌گام معلوم شود 

چه قدمی برداشتیم و این قدم
چه هدفی و چه فایده‌ای داشت

و ما را به چه نزدیک کرد.
اگر این کار را نکنیم آب در هاون
کوبیده‌ایم و چهارصد سال بعد

هم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید، 
چه برسد چهل سال بعد.
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تأســیس آن می‌شــود گفت یک اقدام مناسب و خردمندانه 
کز  است که این مرکز بتواند متولی ادبیات پایداری باشد. مرا
دیگری هم در ســطح کشــور عهده‌دار موضوعات مربوط به 
پایداری هستند، اما به‌صورت تخصصی با عنوان اندیشکدۀ 

ادبیات پایداری، گمان می‌کنم منحصر باشد.

 یکی از اهداف اصلی تـــأسیـــس انـــدیشـــکـــده، 
ایجــاد ارتبــاط بیــن حوزه‌هــا 
ادبیــات  و نهادهــای فعــال 
پــــایـــــداری و دانــــشگـــــاه و 
تقویــت ایــن تعامــل اســت. 
بــر اســاس همیــن هــدف و 
رســالت و با توجه به کمبود 
منابع درسی گرایش ادبیات 
پایداری، اندیشکده از سال 
تعامــــل  در   )1400( گذشـــــته 
کــره بــا اســتادان ایــن  و مذا
گرایش در چندین دانشگاه 
کشــور،  مختلــف  نقــاط  از 
اقــدام بــه ســفارش نــگارش 
درســی  کتــاب  عنــوان   14
اســت  کـــــرده  دانشـــــگاهی 
مرحلــۀ  در  هنــوز  البتــه  کــه 
نــگارش و تکمیل هســتند و 
هنــوز خروجی نداریم، اما با 
توجه بــه نقش اندیشــکده 

در سیاســت‌گذاری ایــن حــوزه، چــه راهکارهایی 
بــرای ایجــاد همــکاری بهتر بیــن پژوهشــگاه‌ها و 
دانشگاه‌ها در حوزۀ ادبیات پایداری وجود دارد؟ 
گر  این مژده‌هایی که شــما می‌دهید و اینکه کار اندیشکده ا
همین باشــد که به کار این رشــته سروسامان و نظام بدهد، 
خوب اســت. خود این معلوم است نیازسنجی شده که نیاز 
رشــتۀ ادبیات پایداری این اســت که صاحــب و متولی برای 

آن پیدا شود. اندیشکده می‌خواهد نظارت کند و این اتفاق 
خوبــی اســت، ولی انصافاً همه‌مان در حــق ادبیات پایداری 
ظلم کردیم. ما در زمینۀ قصه، رمان، داســتان و شــعر شــاید 
موفق‌تریــم، امــا در زمینۀ تحقیــق واقعاً ضعیفیــم. در زمینۀ 
نقـــد شــعـر و داســتان کتــاب‌هایی منتشر می‌شود و کسانی 
کار می‌کننــد. چنــد نفــری در حوزۀ شــعر و داســتان پایداری 
مطرح‌اند، ولی محصولات ما خلاق نیست، یعنی محصولات 
مبتنی‌بر کشــفیات و تحقیقات علمی 
نیســت. ما در این زمینه کمبود داریم 
و در این چهل‌وسه سال گه‌گاه کسانی 
تحقیقــات شــخصی یــا پایان‌نامه‌ها را 
به‌ســمت تحقیــق برده‌انــد و کارهایی 
ایــن  بــرای  اصــاً  ولــی  شــده،  انجــام 
موضوع با این گستردگی کافی نیست. 
گر موضوع گســتردۀ ادبیــات پایداری  ا
اســامی  انقــاب  دورۀ  بــه  فقــط  را 
را  آن  بخواهیــد  و  دهیــد  اختصــاص 
در ســطح ملــی و بین‌المللــی مطــرح 
کنیــد، ماجــرا خیلــی متفــاوت اســت. 
به‌ویــژه آنکــه در ایــن زمینــه آمادگــی 
لازم و آثــار منجســم تألیفــی بــه زبــان 
فارســی نداریــم. مــن حتــی در زمینــۀ 
و  جامــع  تحقیــق  مقاومــت  ادبیــات 
کنده‌ای  کاملــی ندیــده‌ام. کارهــای پرا
ترجمه شده ولی تحقیقات ایرانی زیاد 
نیست. ایرانیان متأسفانه خودشان را 

درگیر تحقیق نکرده‌اند.
اینکــه اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری ســفارش کتــاب درســی 
داده اســت، مژدۀ خیلی خوبی است. سرفصل این کتاب‌ها 
گر سرفصل‌ها  اهمیت دارد و باید سرفصل‌های علمی باشد. ا
مناســب نباشــد، کتــاب را هر کس بنویســد باز هم بــد از آب 
درمی‌آید. ضمناً متخصصان را باید شناســایی کرد. کســی‌که 
در مورد ادبیات پایداری کتاب درسی می‌نویسد، باید قولش 

در زمینۀ قصه،
رمان، داستان و شعر شاید

موفق‌تریم، اما در زمینۀ تحقیق
واقعاً ضعیفیم. 

در زمینۀ نقد شعر و داستان
کتاب‌هایی منتشر می‌شود

و کسانی کار می‌کنند. 
چند نفری در حوزۀ شعر

و داستان پایداری مطرح‌اند،
ولی محصولات ما خلاق نیست،

یعنی محصولات مبتنی‌بر
کشفیات و تحقیقات 

علمی نیست. 
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حجت باشــد؛ یعنی همه با دیدۀ احترام به او نگاه کنند و او 
به‌عنوان متخصص این حوزه مورد قبول همگان باشد. این 
خیلی مهم اســت. ممکن اســت وقتی ‌که می‌خواهیم تاریخ 
پایــداری را بنویســیم، آن را یــک متخصــص تاریــخ بنویســد، 
متخصــص تاریخــی کــه حــوزۀ کارش ادبیــات پایــداری بوده 
اســت. حتی استفاده از نویســندگان، عالمان و متخصصان 
این حوزه به‌نظرم بهتر است. به‌هرحال اتفاق زیبایی است، 

کــه بــه نیــازی  چــون معلــوم می‌شــود 
رسیده‌ایم. این گام مثبتی است، ولی 
، از این  بایــد ببینیم که بعــد از انتشــار
کتاب‌هــا چقــدر اســتقبال می‌شــود و 
چــه میزان بازتاب مثبــت دارند. یعنی 
مــا نمی‌خواهیم جزوۀ درســی طراحی 
کنیــم، یک کتــاب درســی می‌خواهیم 
که بعداً به آن اســتناد شــود. بنابراین، 
کیــد می‌کنــم نــگاه مــن بــه  دوبــاره تأ
ادبیات پایداری در شــرایط فعلی نگاه 
، نامنظم  تحقیقات و فعالیت‌های کور
و نامسنجم است. ما در حوزۀ ادبیات 
پایــداری نظم و نظام نداریم؛ یعنی هر 
کســی کار خــودش را می‌کنــد. هر کس 
می‌کنــد.  کار  خــودش  علاقــۀ  روی  از 
اصــرار بــر اینکــه یــک نقشــۀ راه باشــد 
برای این اســت که کارهایی به جهات 
و  اســت  مانــده  بلااســتفاده  مختلــف 
به‌درســتی انجــام نمی‌شــود و نظارتی 

بــر آن نیســت تا سروســامان پیــدا کند که ما احســاس کنیم 
کــه به جلــو می‌رویــم. کارهای خوبی هــم انجام شــده اما در 
جایگاه خودش نیســت؛ یعنی در آن حلقه و زنجیرۀ تکاملی 
قرار نگرفته است. مثلاً تأسیس رشتۀ‌ ادبیات پایداری، بدون 
کتــاب درســی و بــدون اســتاد متخصــص، یک امــر مضحک 
اســت. مثــاً شــما در دانشــگاه دولتی یا آزاد تأســیس رشــته 
می‌کنیــد، بعــد کتــاب نداریــد، اســتاد نداریــد و چون اســتاد 

را درس  دیگــری  کتــاب  بدهــد،  را درس  رشــته  آن  نداریــد 
می‌دهد. این خدمت به رشــته نیســت، آســیب هم می‌زند. 
بعد به‌جای اینکه به آن تخصصی نگاه کنیم و همان‌جا نگه 
داریــم و تقویــت کنیم، آن را گســترش هــم داده‌ایم. چندین 
دانشــگاه آزاد فقــط یــک تــرم دانشــجوی ادبیــات پایــداری 
گرفتند و بعد هم نتوانســتند از عهده‌اش بربیایند و بعد هم 
دانشــجویان اســتقبال نکردند و این خیلی بد اســت. رشتۀ 
پشــتوانه‌های  کــه  پایــداری  ادبیــات 
دفــاع  و  جنــگ  پشــتوانۀ  مردمــی، 
عزیــزان  خــون  همــه  ایــن  و  مقــدس 
شــهید را دارد، بــه جایــی می‌رســد که 
داوطلب نداشته باشد. من نمی‌دانم 
الان استقبال از رشتۀ ادبیات پایداری 
داوطلــب  نفــر  چنــد  و  اســت  چقــدر 
می‌شــوند که کارشناسی ارشد ادبیات 
گــر خــوب عمــل  پایــداری برونــد؟ مــا ا
کنیــم، شــمار دانشــجویان این رشــته 
هر ســال باید افزایش پیدا کند. شــاید 
گــر طبــق آن برنامه و نقشــۀ راه، فقط  ا
یک یــا دو دانشــگاه عهــده‌دار این کار 
بشــوند و تمام همّ و غمشــان را بر این 

کار بگذارند، بهتر باشد.

 فکــر می‌کنیــد علــت نابســامانی 
بــه  هنــوز  اینکــه  و  پژوهش‌هــا  در 
نرســیده‌ایم  مطلــوب  مرحلــۀ  آن 

چیست؟ چه موانعی وجود دارد؟
گــر بخواهــم اندکی وســیع‌تر  علــتْ دو ســه مســئله اســت. ا
بگویــم، یــک مســئله‌اش این اســت که مــا آن‌طور کــه باید، 
مسئله را درک نکردیم. این کشور هشت سال درگیر جنگ 
کز تحقیقاتی را راه‌اندازی کرده اســت.  بــوده و بعــد از آن مرا
کــز در بخــش تحقیقــات نظامــی عملکــرد خوبــی  ایــن مرا
کــز تحقیقــات علمــی و فرهنگــی  داشــته، امــا عملکــرد مرا

نگاه من به ادبیات پایداری 
در شرایط فعلی نگاه تحقیقات 

و فعالیت‌های کور، نامنظم
و نامسنجم است. 

ما در حوزۀ ادبیات پایداری نظم 
و نظام نداریم؛ یعنی هر کسی 

کار خودش را می‌کند. 
هر کس از روی علاقۀ خودش 

کار می‌کند. اصرار بر اینکه 
یک نقشۀ راه باشد برای 
این است که کارهایی به 

جهات مختلف بلااستفاده مانده 
است و به‌درستی 

انجام نمی‌شود و نظارتی بر آن 
نیست تا سروسامان پیدا کند 

که ما احساس کنیم 
که به جلو می‌رویم. 
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چندان خوب نبوده اســت. پس یکی از علت‌ها این اســت 
که ما مسئله را جدی نگرفته‌ایم و آن موقع که باید در وقت 

کار انجام نشده است.  خودش شروع می‌کردیم، این 
مســئلۀ دیگــر این اســت که چــون جدی نگرفتیــم و خیلی 
خوب شروع نکردیم، آن را سست کردیم و این سست نشان 
دادن یــک جریان علمی، ادبی، فرهنگــی، هنری، بی‌میلی 
و بی‌رغبتــی ایجــاد می‌کنــد. ایــن اتفاق ســبب شــده اســت 

افــراد دارای صلاحیــت  از  کــه خیلــی 
نزدیــک ایــن کار نرونــد و نوعــی زدگی 
یا بی‌میلی ایجاد شود. بنابراین، یک 
دانشــگاه‌ها  در  کــه  جــدی  گرفتــاری 
وجــود دارد ایــن اســت ‌کــه اســتادان 
دانشــگاه ســعی می‌کنند خودشان را 
درگیــر مســئلۀ دفاع مقــدس و جنگ 
تحمیلــی و ادبیــات پایــداری نکننــد. 
که اعتقاد  این به معنای این نیســت 
ندارند و نمی‌خواهند بلکه به معنای 
ندارنــد.  پشــتوانه‌‌ای  کــه  اســت  ایــن 
ممکــن  کــه  بی‌میلــی‌ای  بنابرایــن، 
اســت بعضاً در دانشــگاه‌ها احســاس 
همین‌جاســت.  در  ریشــه‌اش  کنیــد، 
گر  یعنــی خودمــان بــد عمل کردیــم. ا
ایــن رشــته به‌صورت جدی تأســیس 
از  جــدی  حمایت‌هــای  و  می‌شــد 
غ‌التحصیلان  ایــن رشــته می‌شــد، فار
برجســته‌ای  دانش‌آموختــگان  هــم 

تخصصــی  حــوزۀ  تحقیقاتــی  کــز  مرا جــذب  و  می‌شــدند، 
خودشــان می‌شــدند، قطعــاً شــرایطمان فرق می‌کــرد. مثلاً 
گرایــش ادبیــات کــودک و نوجــوان در دانشــگاه‌های ایــران 
تقریبــاً تــازه‌کار )کمتر از بیســت ســال( اســت و فکــر می‌کنم 
اولین‌بار این گرایش را در دانشــگاه شهید بهشتی تأسیس 
کردیــم )دانشــگاه شــیراز زودتر از دانشــگاه شــهید بهشــتی 
کنیــم و  بــوده اســت(. بااین‌حــال، توانســتیم موفــق عمــل 

کــودک را جدی‌تــر  کنیــم. چــون ادبیــات  دانشــجو جــذب 
گرفتیــم. البتــه ایــن رشــته یک مزیتــی که دارد آن اســت که 

منابع خارجی هم به آن کمک می‌کند. 

 پس به‌نظر شما یکی از مصــادیـــق نیـازســنجی 
کــه بدانیــم جامعــه چقــدر  می‌توانــد ایــن باشــد 
بــه متخصــص ادبـیـــــات پــایـــــداری نـــیـــــــاز دارد و 
غ‌التحصیــان این  ازســوی‌دیـــگر، فار
رشــته در جامعــه بــه لحاظ اســتفاده 
از ظرفیت علمــی آنها چه جایگاهی 

دارند؟ 
گــر 44 دانشــگاه، هرکــدام  بلــه. الان ا
نفــر   440 کننــد،  جــذب  دانشــجو   10
غ‌التحـــــصیل ادبیــــات پــایــــداری  فـــار
زیــاد  کــه  را  خواهیــم داشــت. عرضــه 
مگــر  می‌شــود.  کــم  تقاضــا  می‌کنیــد، 
غ‌التحصیل  جامعۀ ایرانی چقدر به فار
گــر  ادبیــات پایــداری نیــاز دارد؟ ولــی ا
کثر 5  شــما جاذبــه ایجاد کنیــد و حدا
دانشگاه در این رشته دانشجو جذب 
کنند، می‌توانیم برای 50 نفر کار تولید 
و  اقتصــاد  و  کار  بــازار  بالأخــره  کنیــم. 
غ‌التحصیلان  موقعیــت اجتماعــی‌ فار
این رشــته هــم مهم اســت. باید کاری 
ادبیــات  متخصــص  بــرای  کــه  کنیــم 
در  شــوند.  قائــل  حرمــت  پایــداری 
گرایــش  کردنــد. شــما مثــاً  کارهــا را  ، ایــن  رشــته‌های دیگــر
ویراســتاری داریــد، بــازار کارش خوب اســت، قطعاً دانشــجو 
زیــاد دارد. در ایــن حــوزه بایــد بدانیــم آســیب‌ها کجاســت. 
آسیب در کتاب درسی است، آسیب در استاد است، آسیب 
در بــازار کار اســت، آســیب در بــی‌ارزش کــردن رشــته اســت، 
آســیب در خودمحوری استادان دانشگاه نسبت به ادبیات 

پایداری است. همۀ این‌ها را باید آسیب‌شناسی کنیم.

تأسیس رشتۀ‌ ادبیات پایداری، 
بدون کتاب درسی 

و بدون استاد متخصص،
یک امر مضحک است.

مثلًا شما در دانشگاه دولتی
یا آزاد تأسیس رشته می‌کنید، 

بعد کتاب ندارید، استاد ندارید و 
چون استاد ندارید آن 
رشته را درس بدهد، 

کتاب دیگری را درس می‌دهد. 
این خدمت به رشته نیست، 

آسیب هم می‌زند. بعد 
به‌جای اینکه به آن تخصصی 

نگاه کنیم و همان‌جا نگه داریم 
و تقویت کنیم، آن را 

گسترش هم داده‌ایم. 
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 بــا توجــه بــه اینکــه در طول ســال، ســمینارها 
برگــزار  و...  کتـــــاب  ارزیـــــابی  جـــــشنواره‌های  و 
از  برنامه‌هایــی  نقــش  شــما  به‌نظــر  می‌شــود، 
ایــن دســت در جـــریان‌ســـــازی چیــــست؟ چــــه 

راهکارهایی برای اصلاح و تقویت آنها دارید؟
گــر مــا تعریــف روشــن و  همان‌طــور کــه پیش‌تــر اشــاره شــد ا
مشــخصی از ادبیــات پایــداری و اهداف آن نداشــته باشــیم 
)همچنــان کــه در کتاب‌ها و مقــالات حوزۀ ادبیــات پایداری 

این‌گونــه اســت(، صرف هزینــه در این 
رفــت. چــون  برنامه‌هــا هــدر خواهــد 
ممکــن اســت جشــنوارۀ ملی یــا حتی 
بین‌المللــی هم طراحــی کنید و هزینه 
هــم بشــود، امــا درنهایــت تعــدادی از 
افراد می‌آیند و سخنی می‌گویند و بعد 
هم به سراغ کارشــان می‌روند و هدف 
ایــن برنامه مشــخص نیســت. ممکن 
اســت درنهایت مجموعه مقالاتی هم 
چــاپ بشــود، اما آیــا همــان مجموعه 
بــا  متناســب  سفارش‌شــده  مقــالات 
هــدف اســت یــا خیــر؟ آیــا هر کــس هر 
آنچــه می‌خواهــد می‌توانــد بنویســد، 
یــا محــور بحث‌هــا و اهــداف همایــش 
مشــخص و محــدود اســت؟ چــون در 
بعضــی از همایش‌هــا مثــاً ده محــور 
معرفــی می‌شــود و در پایان هم اضافه 

. این به معنای هدفمندی نیست.  می‌کنند: محورهای دیگر
هدفمنــد یعنی تنها دو محور برای پذیرش مقاله مشــخص 
کــه می‌دانیــم چــه می‌خواهیم  شــود. ایــن نشــان می‌دهــد 
انجــام دهیــم. البته مــن منکر تأثیــر همایش‌ها، ســمینارها 
و... نیســتم، اما معتقدم اول باید آنها را هدفمند کرد؛ یعنی 
آن نقشــۀ راه بــرای شــما مشــخص باشــد و طبــق آن به این 
برســید که بــرای اثبــات توانمندی‌ها و پیشــرفت‌ها، برگزاری 
گر  کنگــره‌ای بین‌المللی ضرورت دارد. صرف برگــزاری کنگره ا

گر اندیشــکده  هدفمند نباشــد، قاعــده‌ای ندارد. بنابراین، ا
هم می‌خواهد همایشــی برگزار کند، باید نیازسنجی را انجام 
بدهد و بداند با چه هدفی و برای رفع کدام مشــکل به این 
کار اقــدام می‌کنــد. دراین‌صــورت، کار خوبــی اســت و صــرف 
گر این کار تشــریفاتی و  هزینه در این راه هم ارزش دارد. اما ا
برای تهیۀ گزارش باشد، ارزشی ندارد. در عرصۀ پژوهشگری، 
پژوهشگرانی اهمیت دارند که فی‌نفسه و فقط برای ادبیات 
پایــداری، بــدون ســفارش، تحقیق می‌کنند و چشم‌داشــتی 
به امتیاز برای ارتقا ندارند. کســانی که 
بــه ایــن حــوزه علاقــه دارند، چنــد نفر 
هســتند و چقدر به این نــوع کتاب‌ها 
و مقــالات و همایش‌هــا پایبندند و در 
آنهــا شــرکت می‌کننــد و یــا از نتایج آن 
بهــره می‌برند. بنابرایــن، ‌به‌نظر من به 
ایــن برنامه‌ها نمی‌توان چنــدان امید 
بست. اما اعتراضی که وجود دارد این 
اســت که مســتقل از امتیــازات مالی و 
مادی و دانشــگاهی، ما چقدر محقق 
داریم که بر این موضوع متمرکز باشند 
و از روی علاقــه بــه ادبیــات پایــداری، 
کــرده باشــند؟  کار  خــود را وقــف ایــن 
گر 10یا 15 نفر بیابیم، حضور این  مثلاً ا
افــراد خیلی مغتنم اســت. همچنین، 
گر به مطالعات نیازســنجی  این افراد ا
و یا گزارش‌های شما دسترسی بیابند، 
می‌تواننــد در خــط و مســیر کار شــما قرار بگیرنــد؛ چون آنها 
کار  در  می‌کننــد.  کار  خودشــان  نیازســنجی‌های  براســاس 
شــخصی، امکانات محدود و نیازسنجی‌ها دم‌دستی است. 
گر یــک مؤسســه نیازهای رشــتۀ ادبیــات پایداری  امــا مثــاً ا
را اعــام ‌کنــد، این فهرســت کمــک می‌کند تا آنهــا مطمئن‌تر 
در جهــت رفــع نیازهــا حرکت کننــد. دراین‌حالــت، وقتی که 
پژوهشــگر بــه ایــن کار اختصــاص می‌دهــد، مفیدتــر و تأثیــر 

اجتماعی و علمی کار هم بیشتر خواهد بود. 

اگر اندیشکده هم 
می‌خواهد همایشی برگزار کند، 

باید نیازسنجی را انجام بدهد
و بداند 

با چه هدفی و برای رفع 
کدام مشکل به این کار 

اقدام می‌کند. دراین‌صورت،
کار خوبی است و صرف
هزینه در این راه هم 

ارزش دارد. 
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، با سابقه‌ و اشراف شما در این حوزه   در آخر
 
ً
گــر نکتــه‌ای باقــی مانــده بفرماییــد. خصوصــا ا

دربارۀ مسئله‌شناســی و نیازهای پژوهشــی در 
مطالعــات ادب پایــداری. به‌نظــر شــما بــا توجه 
پژوهش‌هــای  در  مسئله‌شناســی  جایــگاه  بــه 
ادبیــات پــــایــــــداری، بــایــسته‌هـــــا و مســئله‌ها 

چیست؟
نیــاز اصلی رشــتۀ ادبیــات پایداری، نیازســنجی اســت. نیاز 

 ، نیــاز دومیــن  و  اســت  ایــن  اصلــی‌ 
و  راه  نقشــۀ  طراحــی  و  برنامه‌ریــزی 
هدف‌گذاری اســت. این هدف‌گذاری 
نباید توســط یکی دو نفر صورت گیرد 
بلکــه بــرای تعییــن اهــداف هــم بایــد 
کار گســتردۀ علمــی انجام شــود  یــک 
و مثــاً بــر مبنای سیاســت‌های کلان 
، بیانــات مقام معظــم رهبری و  کشــور
اقداماتــی کــه پیش‌تــر صــورت گرفتــه 

هدف‌گذاری شود. 
طبقه‌بنــدی  نیازهــا،  دیگــر  از 
کــه  کــردن همــۀ آن چیزهایــی اســت 
در  پایــداری  ادبیــات  عنــوان  تحــت 
ســخنرانی، نامه‌ها، کتاب‌ها، صحیفۀ 
نــور، آثــار امــام خمینی، آثــار و بیانات 
مقام معظم رهبری آمده اســت. اینها 
کرد.  تکلیف نهایــی را تعیین خواهند 

مثلاً شــما باید از کسانی بخواهید که با مراجعه به صحیفۀ 
نور، مطالب مرتبط با اهداف ادبیات پایداری را شناســایی 
کــه  از ایــن طریــق مشــخص می‌شــود  کننــد.  و اســتخراج 
هدف‌ها به چه شکل سیاست‌گذاری شده‌اند؟ این مسئله 
در ذهــن امــام بــه چه شــکلی بوده اســت و در ذهــن مقام 

معظم رهبری به چه شکلی است؟
اصلاً انتظار ایشــان از ادبیات پایداری و از اندیشکده‌ها 
کــز علمی این حوزه چیســت؟ ایشــان  و پژوهشــکده‌ها و مرا

کلان‌نگری 
مسئلۀ مهمی است؛ 
یعنی شما در زمینۀ

ادبیات پایداری فهرستی از
بالاترین حرف‌هایی که گفته

شده )به‌عنوان اسناد فرادستی 
و سیاست‌های کلان( 

تا تعریف دانشجوی ادبیات 
پایداری از آن را در دست داشته 
باشید. این می‌تواند برای شما 

راهگشا باشد و برای رسیدن
به نوک مخروط کمک کند. 

همیشــه در زمینۀ ادبیات پایداری گله‌مند اســت و حق هم 
با ایشــان اســت؛ چون نســبت به عمر و حجمی کــه ادبیات 
پایــداری دارد، نســبت بــه اتفاقاتــی کــه در ادبیــات پایداری 
هســت، مــا هنوز کار جــدی در ایــن زمینه انجــام نداده‌ایم. 
الان تــازه یادمــان افتــاده که فیلم‌هایی از مقاومت ســربازان 
و فرماندهــان بســازیم. تعــداد محــدودی فیلم دربــارۀ دفاع 
مقــدس داریــم کــه تعــداد فیلم‌هــای موفــق هــم بســیار کم 
اســت. در حــوزۀ موســیقی، معمــاری، مجسمه‌ســازی و... 
چــه کرده‌ایم؟ در حــوزۀ اجتماعی چه 
کرده‌ایم؟ آیا قرار است که تأثیر آثار این 
حــوزه در محــدودۀ ادبیــات پایــداری 
مخاطبــان  به‌عنــوان  دانشــجویان  و 
ایــن حوزه قرار بگیرد یــا تأثیرگذاری در 
ســطح جامعه اهمیــت دارد؟ تأثیرات 
ادبیات پایداری باید در سطح جامعه 

و فرهنگ جامعه باشد. 
علاوه‌بر بحــث اجتماعیــات باید 
مطــرح  اقتصــادی  بحــث  در  حتــی 
شــود. باید ابعاد مســئله را گســترده‌تر 

ببینیم.
کــــان‌نگری مسئلۀ  در ایــن‌بــــاره 
مهمــی اســت؛ یعنــی شــما در زمینــۀ 
ادبیــات پایداری فهرســتی از بالاترین 
حرف‌هایــی که گفته شــده )به‌عنوان 
 اسناد فرادستی و سیاست‌های کلان( 
تــا تعریــف دانشــجوی ادبیــات پایــداری از آن را در دســت 
داشته باشید. این می‌تواند برای شما راهگشا باشد و برای 
رســیدن بــه نوک مخروط کمــک کند. ایــن از آن مفاهیمی 
اســت که از بالا به پایین باید به آن نگاه کرد. به‌نظرم مقام 
معظم رهبری راجع‌به این قضیه دیدگاه شــفاف و روشــنی 
کــه می‌شــود ازطریــق ســامانه‌های موردنظــر بــه آن  دارنــد 
دیدگاه‌ها دست یافت و آنها را برای برنامه‌ریزی‌های علمی 

و آموزشی مدنظر قرار داد. 
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پژوهش وجه مهمی از فعالیت‌های انســان است که توجه 
به آن می‌تواند نقش مهمی در گســترش مرزهای معرفت و 
دانش‌ داشــته باشد. پیشــرفت‌های جامعۀ بشری و یافتن 
راه حل مســئله‌ها و حل تضادها، حاصل پژوهش‌هاســت. 
تحقیــق یا پژوهــش، جســت‌وجویی نظام‌منــد و روش‌مند 
که در فرایند اجرای آن، پژوهشــگر به‌صورت فعالانه  اســت 
موضــوع  در  بازنگــری  یــا  و  کشــف  پــی  در  هوشــمندانه  و 
پدیدارهــا  بیــن  روابــط  کشــف  و   یــا موضوعاتــی مشــخص 

است. 
پرونــدۀ ویــژۀ ایــن شــمارۀ اندیشــه‌نامه بــه مطالعــات و 
پژوهش‌هــای ادبی عرصۀ ادبیــات پایداری اختصاص یافته 
اســت. بــه همیــن منظور بــرای دســتیابی بــه آرا و نظــرات با 
تعدادی از پژوهشگران، استادان، صاحب‌نظران و منتقدان 
این حوزه به گفتگو نشستیم. افراد مصاحبه‌شونده به ترتیب 
حــروف الفبــا عبارتند از: محمدصــادق بصیری، ســیده زیبا 
، کامران پارســی‌نژاد، فرانک جهانگــرد، احمد خاتمی،  بهروز
احمــد رضــی، محمــود رنجبــر، حامــد صافــی، محمدرضــا 
صرفــی، اســحاق طغیانــی و کاظم کاظمــی. در این گفتگوها 

پرسش‌های زیر مد نظر قرار گرفتند: 
1. جایــگاه و نقــش پژوهــش در مطالعــات ادبیــات 

پایداری چیست؟
پایــداری  ادبیــات  حــوزۀ  در  پژوهــش  ضــرورت   .2

چیست؟
در  نقشــی  چــه  پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ   .3
مســئله مندی و ســاماندهی پژوهش هــای حــوزۀ 
ادبیــات پایــداری به‌ویژه از منظــر مباحث نظری و 
اندیشگانی و سیاستگذاری می تواند داشته باشد؟ 
با توجه به نقش اندیشــکده در سیاستگذاری این 

حــوزه، چه راهکارهایــی برای ایجــاد همکاری بهتر 
بیــن پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها در حــوزۀ ادبیات 

پایداری وجود دارد؟ 
ادبیــات  موضوعــات  گســتردگی  بــه  توجــه  بــا   .4
پایداری، رویکردهای پژوهش را چگونه می بینید؟
در  بـــــه جـــایگـــــاه مسئله شناســی  تـــــوجه  بـــــا   .5
و  بـــایسته‌هـــــا  پایـــــداری،  ادبیــات  پـــــژوهش های 
مسئله ها چیســت؟ و این آثار تا چه اندازه علمی و 

مسئله مند است؟ 
6. نظـــــر بــه اینـــــکه در طـــــول ســال، سمیـــــنارها، 
کنگره هــا، جشــنواره های ارزیابــی کتــاب و... برگــزار 
می شــود، نقــش آن ها در جریان‌ســازی چیســت و 
چــه راهکارهایی برای اصــاح و تقویت آن ها وجود 

دارد؟
7. بــا توجــه به پژوهش هــای انجام شــده در حوزۀ 
ادبیــات پایــداری، ایــن آثــار تــا چــه انــدازه در حــل 
مســائل و تبییــن وضعیــت موجــود کاربــرد داشــته 

است؟
8. امکانــات و موانــع پیــش رو در راه پژوهشــگران 
حوزۀ مطالعات ادبیات پایداری چیست؟ برای رفع 
موانع و آســیب های این حوزه، چه پیشــنهادات و 

راهکارهایی ارائه می‌دهید؟
آن چــه در پــی می‌آیــد، بررســی محتوایــی گفتگوهــای ایــن 
کــه بــا عنــوان نگاهــی آسیب شناســانه بــه  بزرگــواران اســت 
وضعیــت پژوهش در ادبیات پایداری از منظر اســتادان زبان 
و ادب فارســی منتشــر می‌شــود. هرگونه تلخیص و تغییر در 
متــون مصاحبــه بــه تأییــد مصاحبه‌شــوندگان رســیده و بــر 

نظرگاه‌های مندرج، مهر تأیید و صحه نهاده‌اند.  

گفت‌وگو

اشــاره
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دکتر محمدرضا صرفی
جایگاه و نقش پژوهش در ادبیات پایداری

در  به‌خصــوص  پدیــده‌ای  هیــچ  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
مجموعــۀ اندیشــه‌های فرهنگــی و ادبــی بــدون پژوهــش 
کامــل نیســت. ادبیــات پایــداری نیــز از ایــن امــر مســتثنا 
نیســت. آنچه اهمیت دارد آن اســت که بــه جایگاه و نقش 
پژوهــش در مطالعــات ادبیــات پایــداری از دو چشــم‌انداز 
بایــد نگریســت: نخســت از چشــم‌انداز وضعیــت موجــود و 
دوم از دریچــۀ وضعیت مطلــوب و آرمانی. طبیعتاً بین این 
دو جنبــه از مطالعــه و پژوهش تفاوت‌های آشــکاری وجود 
دارد. هیچ‌گاه مطالعه و تحقیق در ادبیات پایداری به شکل 
نهایی و کامل خود نخواهد رســید و همیشــه پژوهشگرانی 
پا به عرصۀ وجود خواهند نهاد که از چشم‌اندازی متفاوت 
بــا دیگــران و بــا بهره‌گیــری از نظریه‌هــای ادبــی جدیــد، که 

ده نگاه 
پژوهش به روایت ده استاد

گفت‌وگو با ده تن از استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها

فاطمه سنگری ـــ لیلا باقری

دکتر محمدرضا صرفی
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پیاپــی در جهــان ایجــاد می‌شــود، به آثــار هنــری و ادبیات 
پایــداری خواهنــد نگریســت و نکته‌هایــی را در آن خواهند 
یافــت کــه از نــگاه دیگــران مغفــول مانــده اســت. بنابراین، 
کــه پژوهش‌های این حــوزۀ مهم  نمی‌تــوان انتظار داشــت 
بــه شــکل نهایــی و آرمانی خــود برســند؛ همیشــه می‌توان 
بــا تغییــر زاویــۀ دیــد بــه موضوعــات چندوجهــی‌ای مثــل 
موضوعــات ادبیــات پایداری نگریســت و بــه نتایج جدید و 
مطلوبــی رســید که دیگــران به آنها دسترســی نداشــته‌اند. 
پــس، همیشــه بــاب مطالعه و تحقیــق در ادبیــات پایداری 
گشــوده اســت. بااین‌حال، با بررســی پژوهش‌هــای موجود 
که توســط صاحب‌نظران تدوین شــده اســت، ایــن نکته بر 
مــا آشــکار می‌شــود کــه در برخــی از زمینه‌هــا، تحقیقــات با 
گون همراه بوده اســت و  دقــت فــراوان و ریزبینی‌هــای گونا

در برخی از زمینه‌ها جاهایی خالی وجود دارد.
بایــد توجــه داشــت کــه پژوهــش و مطالعــه در ادبیات 
پایــداری نبایــد صرفاً جنبۀ مطالعــات درزمانی و تاریخی به 
خــود بگیــرد، بلکــه آنچه مهم‌تر اســت مطالعــات هم‌زمانی 
بهبــود  امــر  بــه  معاصــر  روزگار  در  کــه  اســت  مطالعاتــی  و 
، خاطره،  آفرینش‌هــای ادبــی در حوزه‌های داســتان، شــعر
کوتاه‌نوشته‌های ادبیات پایداری  نمایش‌نامه، فیلم‌نامه و 
منجــر شــود و بتواند به ما کمک کند تا آثــاری با معیارهای 
جهانی و مورد‌ پســند طیف وسیعی از خوانندگان به وجود 
، لازم اســت در این حــوزۀ خاص بین  آوریــم. بــه بیــان دیگر
آفرینــش ادبــی و پژوهــش ادبی نوعــی تعامل بــه وجود آید 
و هریــک در تکمیل دیگری مؤثر واقع شــوند. پژوهشــگران 
کم بر آثــار ادبی، بــه تدویــن الگوهای  بــا تبییــن فضــای حا
آفرینــش ادبــی بپردازنــد و زمینــۀ تبدیــل درون‌مایه‌هــای 
واقعی را به دست‌مایه‌هایی برای آفرینش‌های ادبی فراهم 
کنند و نویســندگان آثار ادبی با توجه به نظریه‌پردازی‌های 
دقیقی که توســط پژوهشگران صورت می‌گیرد، به بازنگری 
آثــار خــود بپردازند و نقاط قوت خود را تقویت کرده و نقاط 
گــر قرار  ضعــف خــود را اصــاح کننــد. در غیــر این‌صــورت، ا
باشــد پژوهــش بــه راه خــود بــرود و آفرینــش بــه راه دیگری 

بــرود، حاصــل کار ما در هر دو حوزه ناقص و ناتمام خواهد 
مانــد. پژوهــش آن‌گاه ارزشــمند اســت کــه کاربردی شــود و 
آفرینــش زمانی قابل اعتنا و اصیــل خواهد بود که مبتنی‌بر 
ک باشد. مبانی و اصول هنری و زیبایی‌شناسانۀ قابل ادرا

ضرورت پژوهش در ادبیات پایداری 
حضور وجه پایداری در تمام ژانرها و گونه‌های ادبی امری 
انکارناپذیــر اســت. منتهــا ایــن حضــور در هریــک از انــواع 
ادبــی شــکلی متفاوت با حضور آن در ژانــری دیگر دارد. به 
عنــوان مثال، در ادبیات حماســی، بیشــتر جنبــۀ اغرایی و 
هویت‌بخشــی دارد و برانگیزاننــده بــرای اقــدام بــه عملــی 
خاص است. در ادبیات تعلیمی، با بیان نکته‌هایی ظریف 
بــه ارائــۀ الگوهای اخلاقــی، رفتاری و تبیین اصــول و مبانی 
پایــداری توجــه می‌شــود. در ادبیــات عاشــقانه و غنایــی، 
ایثارگــری را می‌آموزانــد  ازخودگذشــتگی در راه معشــوق و 
و در ادبیــات عرفانــی، ابــواب جدیــدی از جهــاد را بــه روی 
، به  کبر آدمــی می‌گشــاید و با گذر از جهــاد اصغر به جهــاد ا
پایــداری در برابــر خواهش‌های نفســانی و هواجس درونی 
می‌انجامد و با تبیین برتری قلم بر خون شهید، مسئولیتی 
سنگین را بر دوش مخاطب خود می‌گذارد. همچنین، این 
گونه‌های دیگر ادبی، به‌شکل دعوت انسان  وجه ادبی در 
بــه اغتنــام فرصت و لــزوم بهره‌گیــری از زیبایی‌هــای جهان 
هســتی، رساندن فریاد اعتراض، بیان دلتنگی‌های آدمیان 
و سرگذشــت مظلومــان و ســتم‌دیدگان نمــود می‌یابــد. در 
تمــام ایــن ژانرهــا، نکته‌هــای مبهــم و ناشــناخته به‌مراتب 

بیش از شناخته‌شده‌هاست. 

نقش اندیشکدۀ ادبیات پایداری در مسئله‌مندی 
و سامان‌دهی پژوهش‌های حوزۀ ادبیات پایداری

زمینه‌ســازی  اندیشــکده‌ها،  تأســیس  وجــودی  فلســفۀ 
گشــودن افق‌هــای جدیــد بــه روی پژوهشــگران اســت.  و 
و  دانشــکده‌ها  در  کــه  مهــم  کارهــای  از  پــاره‌ای  ازایــن‌رو، 
پژوهشــکده‌ها عمــاً قابــل اجــرا نیســت، در اندیشــکده‌ها 
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می‌تــوان پیرامــون آنهــا برنامه‌ریــزی کــرد و بــه اجــرای آنهــا 
کــه بــا  پرداخــت. اندیشــکده‌ها طبیعتــاً تــوان آن را دارنــد 
بهره‌گیــری از اعضــای پاره‌وقــت، و بــا اســتفاده از فضاهــای 
مجازی و رســانه‌هایی کــه در اختیار دارند، زمینۀ همکاری 
گروه بســیاری از متخصصــان را در حــوزۀ فعالیت خویش را 
که همه چیز را همگان دانند، همکاری  فراهم آورند و ازآنجا
همــگان ســبب دســتیابی بــه نتایج عالــی خواهد شــد. هر 

پژوهشــگر با توجه به زمینۀ تخصصی 
و  مســــائل  خــود،  خـــاص  دانـــش  و 
موضوعاتــی را بــرای تحقیق و مطالعه 
برمی‌گزینــد و به پژوهش‌های خویش 
تحقیقــات  ایــن  می‌بخشــد.  ســامان 
از  بیــش  گــــاه به‌عــــلت جــزئی‌نگــــری 
حــد، بــه یکــی از دو ســوی افــراط یــا 
تفریــط فرومی‌غلتــد. ازاین‌جهــت، در 
اندیشــکده‌ها با توجه بــه برنامه‌های 
بالادســتی و با توجــه به احاطه‌ای که 
وجــود  انجام‌شــده  پژوهش‌هــای  بــر 
افــــق‌های جــــدیدی  دارد، می‌تـــوان 
کــرد و پژوهشــگران را بــرای  را ترســیم 
انجــام پژوهش‌هــای عمیــق و اصیــل 
حمایــت و  هدایــت  افق‌هــا  آن   در 

کرد.
ایجاد همکاری بین اندیشکده‌ها 
و پژوهشــگاه‌ها و دانشــگاه‌ها در وهلۀ 
اول نیازمنــد ایجــاد فضــای همــکاری 

مشــترک و نشــان دادن دغدغه‌هــای مشــترک بیــن ایــن 
برگــزاری نشســت‌های  به‌نظــر می‌رســد  لــذا  اســت.  کــز  مرا
 ، نیــاز مــورد  موضوعــات  گذاشــتن  اقتــراح  بــه  تخصصــی، 
معرفی تازه‌های نشــر و تحلیل و بررســی آنها، طرح پرسش 
کــه در دانشــگاه‌ها یــا  و درخواســت پاســخ از متخصصانــی 
کنده‌انــد،  پرا کشــور  در سراســر  پژوهشــی  کــز مختلــف  مرا
گون، ایجاد زمینه‌های مطالعات  گونا همگام کردن سلایق 

بین‌رشــته‌ای بــه منظــور بهره‌گیــری از روش و متــد ســایر 
رشــته‌ها یــا اســتفاده از یافته‌هــای دیگــران بــرای ارتقــای 
 ، پژوهــش و آفرینــش در ادبیــات پایــداری و از همــه مهم‌تر
تلاش برای نظریه‌پــردازی و ارائۀ آفرینش‌ها و پژوهش‌های 
اســت  راهکارهایــی  ازجملــه  نیــاز جامعــه  مــورد  و  عمیــق 
اهتمــام  و  توجــه  آنهــا  بــه  اندیشــکده  در  اســت  لازم   کــه 

بیشتری شود.

رویکردهای پژوهش
در مطالعات ادب پایداری

از  یــــکـــــی  پـــــــایــــــــداری  ادبـــــیـــــــات 
بـــزرگ  زیرمجمـــــوعه‌های خـــانــــوادۀ 
اســت.  کلامــی  هنرهــای  و  ادبیــات 
رویــکردهــــــای  تمــــــامی  از  ازایـــــن‌رو، 
مطــرح در نقــد ادبــی بــرای تحلیــل و 
بررســی ایــن نــوع آثــار می‌تــوان بهــره 
گرفــت. بااین‌همــه، در عمــل، میــزان 
رویکردهــا  و  نظریه‌هــا  از  بهره‌گیــری 
و  ســاده  نــوع  چنــد  بــه  محــدود 
توجــه  و  اســت  شــده  ســهل‌الوصول 
پژوهشگران غالباً به تحلیل مضمونی 
و محتوایــی ادبیــات پایــداری جلــب 
شــده اســت. شــاید دلیل اصلــی این 
امــر آن باشــد که به‌تدریــج و در طول 
و  شــده  ایجــاد  کلیشــه‌هایی  زمــان، 
گونه‌های  کلیشــه‌ها به‌راحتی بــر  این 
مختلف آثاری که با رویکرد ادبیات پایداری آفریده شده‌اند 
قابــل انطبــاق اســت. ازاین‌جهــت، به‌نظــر می‌رســد باید با 
گون نظریه‌هــا، آنها را با  تأمــل و تفکــر دقیق‌تر در ابعــاد گونا
کــرد و در زمینۀ تحلیــل آثار ادب  ادبیــات پایــداری همســو 
، رویکردهای  پایداری مورد استفاده قرار داد. درحال‌حاضر
ادبیــات  در  موجــود  موضوعــات  بــه  نســبت  پژوهشــی 
پایــداری از تنــوع چندانی برخوردار نیســتند. مــا می‌توانیم 

پژوهش و مطالعه
در ادبیات پایداری نباید 

صرفاً جنبۀ مطالعات درزمانی
و تاریخی به خود بگیرد،
بلکه آنچه مهم‌تر است

مطالعات هم‌زمانی و مطالعاتی
است که در روزگار معاصر 

به امر بهبود آفرینش‌های ادبی 
در حوزه‌های داستان، شعر، 

خاطره، نمایش‌نامه، فیلم‌نامه 
و کوتاه‌نوشته‌های ادبیات 

پایداری منجر شود و 
بتواند به ما کمک کند 

تا آثاری با معیارهای جهانی و 
مورد‌ پسند طیف وسیعی از 

خوانندگان به وجود آوریم.
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بــا اســتفاده از رویکردهای شناخته‌شــده، ادبیات پایداری 
را از دیدگاه‌هــای مختلــف زبانــی، فرمی، محتوایــی، ژانری، 
وابســتگی به مکاتب ادبی و زیبایی‌شناســی مورد تحلیل و 
بررســی قــرار دهیم؛ امــا مقدم بر همه لازم اســت در تمامی 
این رویکردها تغییراتی ایجاد شــود و متناســب با اهداف و 
زمینه‌هــای ادبیــات پایــداری، بازنگــری لازم در آنها صورت 

پذیرد.

جایگاه مسئله‌شناسی
در پژوهش‌های ادبیات پایداری

پژوهش‌هــای انجام‌شــده در ادبیــات 
گون جای  پایداری در دسته‌های گونا
می‌گیرنــد. برخــی از پژوهش‌ها بســیار 
عمیق، علمی، مسئله‌محور و کاربردی 
هســتند و برخــی دیگــر از پژوهش‌هــا 
رفــع  بــرای  شــعاری،  بی‌ربــط،  بســیار 
تکلیــف و گرفتــن امتیــاز و یــا ارائــۀ آمار 
تهیــه شــده‌اند. بیــن ایــن دو طیــف، 
کــه از  تحقیقــات دیگــری وجــود دارد 
لحاظ کمّی و کیفی یکســان نیســتند. 
پژوهش‌هــای  کنــار  در  بنابرایــن، 
کــه روشــمند و علمــی   ، مســئله‌محور
کم‌اهمیت قرار  هستند، پژوهش‌های 

دارند.
بســــیاری از پــژوهشــــگران حــوزۀ 
گونه‌هــای مختلف  ادبیــات پایــداری 

پژوهش را نمی‌شناســند و احیاناً تصور درســتی از مسئله و 
موضــوع ندارند و این دو را به‌جای هــم به‌کار می‌برند. این 
امر یکی از آسیب‌های مهم در حوزۀ ادبیات پایداری است 

و ضربه‌های متعددی بر پیکرۀ آن فرود می‌آورد. 
یکــی از مســائل مهــم و بایســته در ادبیات پایــداری آن 
اســت که تلاش شــود این آثار برای مخاطبانی با طیف‌های 
وسیع نوشته شود. درحال‌حاضر، گوینده و شنوندۀ ادبیات 

پایــداری_ هــم در حــوزۀ آفرینــش و هــم در حــوزۀ پژوهــش_ 
گروهــی محــدود هســتند؛ یعنی ما بــرای خود می‌نویســیم و 
خــود می‌خوانیــم و خود از آنها اســتفاده می‌کنیــم. آثار ما به 
فرهنگ‌هــای دیگــر راه ندارنــد و به‌نــدرت مخاطــب جهانی 
پیــدا می‌کنند. از این لحاظ یکی از مهم‌ترین مســئله‌ها، که 
پیرامون آن مسائل جزئی متعددی مطرح می‌شود، آن است 
کــه چگونه می‌توان بــرای این همه آثار ارزشــمند مخاطبان 
جهانی دست‌وپا کرد و چگونه می‌توان 
توجه پژوهشگران عرصه‌های مختلف 
ضــرورت  و  اهمیــت  بــه  را  ادبــی  آثــار 
پژوهش در آثار ادبیات پایداری جلب 
کرد؟ امروزه بســیاری از صاحب‌نظران 
گون از ورود در عرصۀ  بنا به دلایل گونا
مطالعاتــی ادبیــات پایــداری اجتنــاب 
می‌کننــد. دلیــل ایــن امر آن اســت که 
آنــان کمتــر وارد ایــن عرصــه شــده‌اند 
نشــناخته‌اند.  را  آن  عظمت‌هــای  و 
بسیـــــاری از شـــاهکارهــــای جهـــــانی 
جنــگ،  مســائل  پیرامــون  ادبیــات، 
دفــاع و پایــداری ملت‌ها شــکل گرفته 
اســت؛ اما در کشــور ما شــاید به‌سبب 
و  نیمه‌روشــنفکرانه  فضاهــای  وجــود 
و  منتقــدان  از  برخــی  سیاســت‌زدگی 
صاحب‌نظران، ورود در عرصۀ ادبیات 
پایداری منحصر بــه گروه‌های خاصی 
شــده اســت و این گروه‌ها بــدون آنکه 
کــرده باشــند، بــه تولیــد بی‌کیفیــت و  مهــارت لازم را کســب 
کم‌اهمیت آثار متعدد اقدام می‌کنند و به‌این‌ترتیب، به‌جای 
آنکــه در ترویج ادبیات پایــداری و فرهنگ عمیق آن مفید و 

مؤثر باشند، زیان‌رسان و دفع‌کننده می‌شوند.

کنگره‌ها و همایش‌ها در جریان‌سازی  نقش 
یکــی از اهــداف مهــم در برگــزاری همایش‌هــا آن اســت کــه 

ما می‌توانیم 
با استفاده از رویکردهای

شناخته‌شده، ادبیات پایداری 
را از دیدگاه‌های مختلف زبانی، 

فرمی، محتوایی،
ژانری، وابستگی به مکاتب ادبی 

و زیبایی‌شناسی مورد تحلیل
و بررسی قرار دهیم؛ 

اما مقدم بر همه لازم است
در تمامی این رویکردها 

تغییراتی ایجاد شود و متناسب
با اهداف و زمینه‌های ادبیات 

پایداری، بازنگری لازم 
در آنها صورت پذیرد.
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که  گــون،  گونا پژوهشــگران مختلــف بــا دیدگاه‌ها و ســایق 
در ارتبــاط بــا موضوعِ محوری همایش و ســمینار مشــغول 
ک  فعالیــت هســتند، در یک‌جــا جمــع شــوند و با به اشــترا
گذاشــتن نتایــج پژوهش‌هــای خویــش، از یافته‌هــای دیگر 
پژوهشــگران نیــز بهره‌مند شــوند و بــا ایجاد فضــای نگرش 
یکدیگــر  بــا  تعامــل  بــه  محققــان  از  هریــک  بین‌الاذهانــی 
بپردازند و با اســتفاده از تجربۀ دیگران به اصلاح یا تکمیل 

تجربه و دانش خویش توفیق یابند.
در بســیاری از ســمینارهایی کــه برگــزار می‌شــود، برای 
شــرکت صاحب‌نظران سیاست‌های تشــویقی درنظر گرفته 
نمی‌شــود. ازایــن‌رو، بخــش عمــده‌ای از صاحبــان مقالات 
کــه در آغــاز راه هســتند  را نویســندگانی تشــکیل می‌دهنــد 
و یــا از علــم و اندیشــۀ عمیــق و همه‌جانبــه دربــارۀ موضوع 
همایش برخوردار نیســتند. بهتر اســت در هر همایشــی به 
، کــه قابلیت‌هــای خــود را بــه  تعــدادی از پژوهشــگران برتــر
اثبات رســانده‌اند، ســفارش مقالــه داده شــود و با حمایت 
مادی و معنوی از آنها، زمینۀ لازم فراهم آید تا پژوهشگران 
جــوان بتوانند با گفت‌وگــو با آنها به اصلاح یا تکمیل دانش 
از همایش‌هــا  ، بســیاری  ازســوی‌دیگر کننــد.  اقــدام  خــود 
حــوزۀ موضوعــی بســیار وســیعی را بــرای خــود برمی‌گزینند 
و هــر نــوع مقالــه‌ای، بــا هر نوع نگاهــی، به ایــن همایش‌ها 
راه می‌یابــد و همایــش به‌صــورت جُنــگ در می‌آیــد. بهتــر 
اســت برگزارکنندگان همایش‌ها نســبت به انتخاب موضوع 
ســخت‌گیرانه‌تر عمل کنند و همایش‌ها را تخصصی، عمیق 
و مســئله‌محور برگزار کنند. نکتۀ دیگر آنکه میزان موفقیت 
ســمینارها بــه برگزارکننــدگان آنهــا و نــوع داوری مقــالات و 
ترکیــب هیئــت علمــی همایش‌ها بســتگی تــام دارد. صرف 
دقــت و وقــت در ایــن امر ســبب خواهد شــد پژوهش‌های 
ارائه‌شــده در همایش‌هــا، عمیق‌تــر و غنی‌تــر شــوند. یکــی 
دیگر از معایب مهم همایش‌ها و ســمینارها و جشــنواره‌ها 
این اســت که بلافاصله بعد از پایان همایش، پژوهش‌های 
انجام‌شــده بــه بایگانــی ســپرده می‌شــوند و مــورد تجزیــه و 
تحلیل دقیق قرار نمی‌گیرند و جنبۀ کاربردی پیدا نمی‌کنند.

برگزاری کارگاه‌های آموزشــی در حاشــیۀ همایش‌ها نیز 
موضوعی بسیار مهم و تأثیرگذار است که غالباً از آن غفلت 

می‌شود.
ادبیــات پایــداری از موضوعات مســتحدث و جدید در 
قلمــرو ادبیــات فارســی و ادبیــات جهانــی به‌شــمار می‌آید. 
به‌همین‌سبب، به‌نظر می‌رسد پژوهش‌های انجام‌شده در 
عرصۀ ادب پایداری در قلمرو زبان و ادبیات فارسی، جوان 
و کم‌ســابقه است و تا رسیدن به وضعیت آرمانی و مطلوب 
فاصله‌ای طولانی دارد؛ لذا نمی‌توان انتظار داشت که این 
پژوهش‌ها به تمام نیازها و مســائل روز پاســخ لازم، کامل و 
قانع‌کننــده بدهنــد. هرچه بر عمر پژوهش‌هــای این حوزه 
افزوده می‌شود، چشــم‌اندازهای جدیدی به روی موضوع 
باز می‌شــود و مســائل جدیدی در افق دید صاحب‌نظران 
قــرار می‌گیــرد و جریــان مطالعاتــی ادبیات پایــداری کامل‌تر 
کــم بــر تمــام پژوهش‌هــا  کلــی و حا می‌شــود. ایــن قانــون 
در همــۀ زمینه‌هاســت و طبیعــی اســت کــه بــا گــذر زمان و 
افزوده شــدن بــر عمر مطالعات مرتبط بــا ادبیات پایداری، 
زمینه‌هــای فهم دقیق‌تر مســائل اساســی و تفکیــک آنها از 
موضوعــات غیرضــروری بیشــتر فراهــم می‌شــود. اســتمرار 
در انجــام پژوهــش و تحقیــق و بازنگــری مــداوم در حاصل 
پژوهش‌ها به‌تدریج زمینۀ تکمیل موضوع را فراهم خواهد 
ســاخت و بر غنای پژوهش‌ها افزوده خواهد شــد و با درک 
وضعیت موجود، امکان ترســیم نقشــۀ راه برای رسیدن به 

وضعیت مطلوب فراهم خواهد شد. 

امکانات و موانع پیش روی پژوهشگران
ســرزمین ایــران به‌ســبب موقعیت خاص خــود در جهان و 
به‌علت برخورداری از ثروت‌های خدادادی متنوع و بســیار 
زیــاد، پیوســته مــورد هجــوم بیگانــگان و عرصــۀ تاخت‌وتاز 
ســتمگران و خیانــت‌کاران داخلــی بــوده اســت. ازایــن‌رو، 
ســرزمین مــا بهشــت مقاومــت و پایداری اســت. ازیک‌ســو، 
آموزه‌های دینی و الگوهای مذهبی مشــوق ایرانیان در امر 
گی‌های  ، خُلق‌وخو و ویژ پایداری بوده اســت و ازسوی‌دیگر
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، فهیم  خاص مردم این ســرزمین آنها را ســخت‌کوش، مبارز
و بافرهنــگ بارآورده اســت. به‌عــاوه، مردم ایــران به‌تجربه 
کــه بهتریــن راه رهایــی از هجــوم بیگانــگان و  دریافته‌انــد 
رســیدن بــه آرامــش نهایــی، راه مبــارزه و ازخودگذشــتگی 
اســت. براین‌اساس، در فرهنگ ایرانی، پایداری و مقاومت 
نهادینــه شــده و نمونه‌های قابل توجهــی در طول تاریخ و 
در آثــار ادبــی ما به وجــود آورده اســت. بنابراین، مهم‌ترین 

زمینه، پرداختن به این جنبه‌هاست 
و بخــش عمــده‌ای از امــکان مطالعه 
در ادبیــات پایــداری را باید در همین 

کلیدی جست. امر و موضوع 
درعین‌حــال، ایــن حوزه بــا موانع 
آســیب‌های متعــددی نیــز مواجــه  و 
و  نـــویسندگــــان  از  گـــــروهی  اســــــت. 
که تقدسِ  پژوهشگران تصور می‌کنند 
دفــاع و پایــداری بــه تقــدسِ آنــان نیــز 
می‌انجامــد و ماننــد مفاهیمــی مثــل 
دفاع، جهاد، شــهادت، آزادگی، وطن، 
دین‌داری و.... مقدس هستند؛ پس، 
هرکســی هــم در ایــن حوزه‌هــا مطلبی 
اســت  مقــدس  نوشــته‌اش  بنویســد، 
و نبایــد از آن ایــرادی گرفــت. مغالطــۀ 
بــه  آن  تعمیــم  و  موضــوع  تقــدس 
مدعیان و نویسندگان این حوزه یکی 
از مهم‌تریــن آســیب‌های ایــن حــوزه 
اســت که باب انتقاد را بر روی ادبیات 

پایداری می‌بندد. یکی دیگر از آسیب‌های ادبیات پایداری، 
بــه تعدد نویســندگان جــوان و بی‌تجربه مربوط می‌شــود که 
بــدون کســب مهارت‌های نویســندگی، به بیان احساســی و 
ســطحی مطالب می‌پردازند و نوشته‌هایشان جنبۀ شعاری 
و گزارشی به خود می‌گیرد و فاقد جنبه‌های زیبایی‌شناسانه 
و عمیــق اســت. دخالــت مســئولان دولتــی نیز یکــی دیگر از 
آســیب‌های ادبیات پایداری اســت، زیرا برای آنچه برای آنها 

اهمیــت دارد، کثــرت کارهاســت و غالبــاً در آمارهــای خود از 
ده‌هــا اثر کــم‌ارزش نام می‌برند و کمّیــت را بر کیفیت ترجیح 

می‌دهند.
پژوهش‌هــا  از  بخــش مهمــی  نیــز  پژوهــش  در حــوزۀ 
عنوانی شــبیه بــه: »بررســی مؤلفه‌های پایداری در شــعر یا 
داستانِ...« دارند و مؤلفه‌های مورد نظرشان به چند عنوان 
کلــی مثــل: وطن‌پرســتی، شــهادت، تجلیــل از قهرمانــان، 
اعتــراض، ظلم‌ســتیزی، جوانمــردی، 
ایثــار و.... محــدود می‌شــود. در ایــن 
پژوهش‌هــا با توجه بــه جامعۀ آماری 
پژوهش، فقط شواهد تغییر می‌کنند 
می‌ماننــد.  باقــی  یکســان  مطالــب  و 
بخــش عمــده‌ای از مســائل اساســی 
و  شــده  گرفتــه  نادیــده  نیــاز  مــورد  و 
پژوهش‌های انجام‌شده در مورد آنها 

بسیار محدود است.

دکتر اسحاق طغیانی
گستردۀ حجم 

تولید و ضرورت پژوهش
ادبیــات  از  نوعــی  پایــداری  ادبیــات 
کــه در شــرایط وجــود عواملــی  اســت 
مثل اســتبداد داخلی، تجــاوز نظامی 
تهاجــم فرهنگــی  و در ســطح دیگــر، 
کــه درون‌مایــۀ آن،  بــه وجــود می‌آیــد 
ایستادگی، مقاومت و پایداری در برابر 
گاه در  گاهانه یا ناخودآ عوامل متجاوز و یا کسانی است که آ
جهت ترویج تفکر و منافع دشــمن تلاش می‌کنند. در حوزۀ 
دین و عرفان اســامی هم مقاومت و مبارزه در برابر نفس و 
نفسانیت جایگاه خاص خود را دارد. ادبیات فارسی از دیرباز 
جایگاه مفاهیم پایداری بوده است؛ به این معنا که شاعران 
گاهی دادن به مخاطــب از آن چیزی  و نویســندگان ضمــن آ
کــه حــق هســت و باید باشــد و در واقع نیســت، در آثارشــان 

به‌نظر می‌رسد
پژوهش‌های انجام‌شده در

عرصۀ ادب پایداری 
در قلمرو زبان و ادبیات فارسی،

جوان و کم‌سابقه است
و تا رسیدن به وضعیت آرمانی 
و مطلوب فاصله‌ای طولانی دارد؛

لذا نمی‌توان انتظار داشت که
این پژوهش‌ها به تمام

نیازها و مسائل روز پاسخ لازم،
کامل و قانع‌کننده بدهند. 
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به‌صورت آشــکار و پنهان، تعهد و احســاس مســئولیت خود 
را به نمایش گذاشته‌اند. البته این نوع ادبیات را در بسیاری 
از آثــار ادبــی جهان نیز می‌تــوان دید، اما در ادبیات فارســی 
پررنگ‌تــر و گســترده‌تردیده می‌شــود. براین‌اســاس، ادبیات 
پایــداری جایگاه ویــژه‌ای در حوزه‌های پژوهش و تحقیقات 
ادبــی پیــدا می‌کنــد؛ به‌خصــوص در دوره‌‌های معاصــر که بر 
 ، ایــن موضوع تمرکز بیشــتری شــده اســت. علت ایــن تمرکز

بــا تهاجمــات سیاســی،  مواجهــۀ مــا 
نظامــی و همچنیــن تهاجــم فرهنگی 
دوره‌هــای  از  کــه  اســت  گســترده‌ای 
قبل ازطرف عوامــل خارجی و داخلی 
دشــمن نســبت بــه عقایــد و باورهای 
دینی و انقلابی ما و جهان اســام_ که 
ما نســبت بــه آن بی‌تفاوت نیســتیم_ 
و حتــی ملیــت مــا شــروع شــده بــود. 
در برخــی از مقاطــع هــم ایــن تهاجم 
شــدت گرفته اســت و البتــه همچنان 
بــا  ارتبــاط  در  بنابرایــن،  دارد.  ادامــه 
این مســائل، که هرکــدام از آنها زمینۀ 
بحث‌هــای دامنه‌داری را فراهم کرده، 
آثــار ادبــی فراوانــی تولید شــده اســت 
گفتــه می‌شــود فقــط در  به‌طوری‌کــه 
دهه‌های اخیر، در حدود بیست هزار 
اثر ادبی در این‌باره چاپ شده است. 
ازایــن‌رو، تولید انبوه این قبیل آثار که 
غالبــاً از بن‌مایه‌های مفاهیم پایداری 

و مقاومت سرشــار اســت، ضرورت بررســی و پژوهش در این 
حوزۀ گسترده را ایجاب می‌کند. 

دراین‌ارتباط، درحال‌حاضر و در جهان معاصر ما، این 
اندیشــکده‌ها هستند که در بســیاری از ساحت‌ها خطوط 
اصلــی و راهبرد‌هــای سرنوشت‌ســاز را تعییــن می‌کنند و در 
جهت تحقیق و حتی تعدیل برخی از سیاست‌های مربوط 
نقش اساسی برعهده دارند. ازاین‌جهت اندیشکده نوآیین 

ادبیات پایداری، که امیدواریم در برابر جریان‌های مسموم 
پایدار و مقاوم باشــد، به‌عنوان یک ســازمان نظم‌دهنده و 
خط‌دهنده می‌تواند نقش مهمی در ســامان‌دهی و ایجاد 
زمینه‌های مناسب پژوهشی در مورد این آثار داشته باشد 
و همچنیــن در هدایــت تحقیقــات ادبیات پایــداری، نظام 
بخشیدن به مسائل مربوط به آن و پیشگیری از تکرارهایی 
که ممکن اســت بــه وجود آید و جلوگیــری از موازی‌کاری‌ها 
و حتی انحرافات احتمالی این عرصه 
کنــد، و با  نقــش محــوری خــود را ایفا 
شناسایی و ارتباط گرفتن با محققان 
متعهد و توانا در دانشــگاه‌ها و خارج 
از آن بــه رونق پژوهــش در این حوزه 
کمــک  کیفــی  جهــت  از  به‌خصــوص 

کند.

کار تخصصی  نیاز به 
در شاخه‌های ادبیات پایداری

کــه بازتــاب ادبیــات پایــداری در  ازآنجا
آثار ادبی ایران و جهان بسیار گسترده 
حوزه‌هــای  این‌بــاره  در  بایــد  اســت، 
تخصصــی ایجاد شــود. مثــاً در حوزۀ 
ادبیــات کلاســیک می‌توانیــم از افــراد 
متخصــص این حوزه بهــره گیریم و در 
زمینه‌هــای دیگــر نیــز ماننــد ادبیــات 
حماســی )به‌ویژه شــاهنامۀ فردوسی 
کــه آثــار بســیار زیادی بــه تقلیــد از آن 
به وجود آمده اســت و بخشــی از آنها را مرحوم دکتر صفا در 
کتاب حماسه‌ســرایی در ایران آورده است(، ادبیات معاصر، 
ادبیــات دفاع مقدس، ادبیات مشــروطه، ادبیات مربوط به 
وصیت‌نامۀ شــهدا، خاطرات دوران دفــاع مقدس و ادبیات 
پایــداری در منطقــه و جهــان اســام، حتــی در اروپا، شــرق، 
آمریــکای لاتیــن و ادبیــات مقاومــت در آفریقــا قابــل بررســی 
اســت. تخصصــی کــردن کار در حــوزۀ تحقیــق و پژوهــش به 
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افزایش کیفیت تولید آثار کمک می‌کند و ازاین‌جهت، تولید 
مقــالات و کتاب‌هــای تخصصــی از این حیث بــرای معرفی و 

تحقیق در ادبیات پایداری مورد نیاز است. 

کنگره‌ها و جشنواره‌‌ها  نقش همایش‌ها، 
همایش‌ها و جشــنواره‌ها به‌ســبب جهت‌دهی کلی و تمرکز 
بــر یــک موضوع یــا یک شــخصیت خاص، نقــش مؤثری در 
کــه معرفی و برگــزاری ســمینارها و  ایــن حــوزه دارنــد. ازآنجا
برنامه‌هایی از این‌ دســت، براســاس تفکر و دیدگاه خاصی 
شــکل می‌گیرنــد، اهمیت ویژه پیدا می‌کننــد. معمولاً وقتی 
ســمیناری برگزار می‌شــود یا جشــنواره‌ای مطــرح می‌گردد، 
تألیــف  مقــالات جدیــدی  آنهــا  موضوعــات  بــا  ارتبــاط  در 
کتاب‌هــا و  کــه بســیاری از ایــن مقــالات، منشــاء  می‌شــود 
مقــالات دیگــر می‌شــوند و همچنیــن ایــن قبیــل مجامــع 
علمــی، زمینــۀ معرفی دیگــر آثار مرتبط بــا موضوع همایش 
را فراهــم می‌کنند و همۀ اینها به همراه تبادل نظرهایی که 
توســط مؤلفان حاضر صورت می‌گیرد باعث تولید اندیشــه 
و آثار بیشــتر می‌شــود. اساســاً تمرکز بر یک موضوع در این 
قبیل همایش‌ها اتفاق خوبی اســت که به هدفمندســازی 
بیشــترکمک می‌کنــد و می‌تواند موجــب پیدایش جریان‌ها 
و جرقه‌هایی شــود. می‌توان گفت هســتۀ اولیۀ بســیاری از 
مقــالات و کتاب‌هایی کــه درحال‌حاضر در حوزۀ تحقیقات 
ادبــی و به‌خصوص ادب پایــداری در اختیار داریم، حاصل 
کنگره‌هــا بــوده اســت و برگــزاری آنهــا  همیــن همایش‌هــا و 
انگیــزۀ شــرکت‌کنندگان را در تولیــد آثــار علمــی و تحقیقــی 
افزایش داده اســت. البته برگزاری این برنامه‌ها نباید جنبۀ 
نمایشــی و تبلیغی پیــدا کند و طرح موضوعــات خاص و یا 
شــخصیت‌های خــاص با وابســتگی‌های قومــی، قبیله‌ای، 
نــژادی و منطقــه‌ای می‌توانــد آفــت‌زا باشــد؛ مثــاً در یــک 
منطقه‌ نباید برای معرفی آن منطقه و شــخصیت‌های آن، 
همایش‌هایــی برگــزار کنند که جریان‌هــای فکری خاص نه 
گــر در حوزۀ  چنــدان مطلــوب را بــه دنبــال داشــته باشــد. ا
ادبیــات پایداری بتوانیم جنبه‌های اصیل دینی، اســامی، 

از  بســیاری  می‌توانیــم  بگیریــم،  درنظــر  را  ملــی  و  انســانی 
کنیم.  آسیب‌های این قبیل همایش‌ها را برطرف 

کاری بدون مانع و مسئله نیست هیچ 
در هــر کاری موانعی وجــود دارد، موانعی که در جریان این 
کار ممکن است وجود داشته باشد عبارت از قبول نداشتن 
ادبیــات پایــداری ازســوی برخی از افراد، مشــکلات مالی در 
انجــام کارهــای پژوهشــی، کمبــود و یا حتی نبــود نیروهای 
متعهــد برای انجام کار در این حوزه و توجیه نبودن برخی 
از پژوهشــگران نســبت به موضوعات مربوط است. از دیگر 
موانع این اســت که در دانشــگاه‌های دارای رشــتۀ ادبیات 
پایداری، هنوز این رشــته برای مسئول مربوطه جا نیفتاده 
اســت یــا حتی ممکن اســت در برابر آن مقاومــت کند. این 
مشــکل معمولاً بــه جــذب نیروهــای متعهد برمی‌گــردد که 
متأســفانه در ســال‌های اخیــر در دانشــگاه‌ها از آن غافــل 

شده‌ایم. 
کــه پیــش از ورود بــه پژوهــش دربارۀ  یکــی از مــواردی 
ادبیــات پایــداری بــه تحقیــق و پژوهش وســیعی نیــاز دارد 
ارائــۀ تعریــف درســتی از ادبیــات پایــداری اســت. تعریــف و 
معرفی ادبیات پایداری می‌تواند در قالب تشکیل کلاس‌ها، 
برگــزاری ســمینارها و نــگارش مقــالات باشــد. علاوه‌برایــن، 
بایــد معرفــی ادبیــات پایــداری به شــکل‌های مختلــف و به 
صورت‌هایی که در ســطح جهان تبیین شده است صورت 
بدانیــم موضــوع  آن،  تعریــف  پذیــرد. همچنیــن، علاوه‌بــر 
این نوعِ ادبی چیســت؟ انســان اســت؟ تاریخ است؟ مردم 
؟ البتــه این برمی‌گردد بــه اینکه تعریف  اســت؟ یــا چیز دیگر
درســتی از ادبیات و موضوع آن داشــته باشیم. و درنهایت 
بدانیــم ادبیــات و نــوع پایــداری آن چــه فایــده و منفعتــی 

می‌تواند داشته باشد. 

دکتر کاظم کاظمی
دو رویکرد اصلی در پژوهش‌های ادب پایداری

ورود من به ادبیات از منظر جامعه‌شناســی و بینارشته‌ای 
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است. در بررسی متن ادبی پایداری باید بدانیم که ازلحاظ 
نظــری و عملــی در چــه قلمــرو و مرزهایــی امــکان پژوهش 
و تحقیــق داریــم؛ مثــاً وقتــی ازلحــاظ نظــری بــه متنــی از 
آفرینش‌هــای ادبــی به‌عنــوان امــر مقــدس و حقیقــت ناب 
بنگریــم و بــرای آن نوعــی حرمــت و قداســت لحــاظ کنیــم، 
پیاینــد ایــن نوع نگاه ایــن خواهد بود که محقــق با نگاهی 
که جنبه‌های فلســفی و اجتماعی در آن غلبه دارد به متن 

می‌نگــرد. در ایــن نوع نــگاه، اخلاق و 
روش تحقیــق بــرای محقــق از پیــش 
تعییــن شــده اســت به‌نحوی‌کــه گویا 
دغدغــۀ پژوهشــی صــرف بــرای او در 
اولویــت  قــرار می‌گیــرد.  اولویــت دوم 
اول او برخلاف رویکرد وبری است که 
در جامعه‌شناســی نســبت بــه رابطــۀ 
و  عینیــت  رابطــۀ  پژوهــش،  و  ارزش 

پژوهش وجود دارد. 
کــه بــه محقق  همــان رویکــردی 
که  توصیـــــۀ روش‌شـــــناسی می‌کنـــــد 
ســوگیری‌های  کــردن  ضمــن ســهیم 
ارزشی خود یا ســوگیری‌های منبعث 
از جامعۀ پیرامونی‌اش، تمام تلاشش 
را بــه‌کار می‌بنــدد تــا در فرایند اجرای 
ارزش‌هــا  ایــن  اثرگــذاری  از  پژوهــش 
کنــد.  جلوگیــری  تحقیــق  فراینــد  بــر 
ولــی بــا اتخــاذ ایــن موضــع پیشــینی 
به‌عنــوان  بایــد  او  حرمت‌مدارانــه، 

پژوهشــگر خــود را حلقه‌ای از زنجیرۀ پاســداران و حافظان 
میــراث نــاب مقدس بدانــد و با حرمت خاصی کــه در متن 
از خالــق اثــر بــه ‌یادگار گذاشــته شــده، اثر پژوهشــی خود را 
نوعی پرده‌برداری و کشــف عناصر متعالی و مشــرّف شــدن 
کــه برون‌دادهای ایــن نوع  بــه حریمــی مقــدس تلقی کنــد 
کم بر ایــن فضای خاص را  پژوهــش نیــز لاجرم الگوهای حا
منعکس می‌کند یا سعی در انعکاس آن دارد. بنابراین، این 

نوع از تحقیقات از مرزهای ســه قلمرو کشــف، اســتخراج و 
کم  توصیف و تبیین، که سه غایت استراتژی‌های اصلی حا
بــر پژوهش در عموم علوم )اعم‌از علوم انســانی، اجتماعی 
و طبیعــی( اســت، خــارج می‌شــود و به‌‌‌جــای ورود بــه متن 
از زاویۀ این ســه‌گانه‌ها، پژوهشــگرِ متعهد بــه این نوع نگاه 
باید نهایتاً خود را در مقام پاســدار و منعکس‌کنندۀ عناصر 

متعالی ارزشمند و مقدس نهفته در متن بداند. 
کــه جامعۀ  نــگاه دیگر این اســت 
پژوهشــگرانْ واقعیــت وجــودی متــن 
ادبــی پایــداری را هم‌تــراز ســایر متون 
ادبــی قلمــداد کننــد. این هم‌تــرازی و 
هم‌وزنــی بــه این معنا اســت کــه برای 
ورود به متون حوزۀ پایداری از جامعه 
کادمی و  و نظام اجتماعی، که بر نظام آ
دانشگاهی یا جامعۀ علمی_پژوهشی 
مســلط اســت، توقــع ایدئولوژیــک یــا 
نداشــته  سیاســی_اجتماعی  توقــع 
باشــند و اینکه آنها این متن را حاوی 
عناصر قدسی و حریم خاص نینگارند 
و خود را در مقام حافظان و پاسداران 
اجتماعــی  زنجیــرۀ  در  حلقــه‌ای  و 
ستایندگان قدســیت مفروض در این 

متون ندانند. 
علمــی  رویکــرد  و  نــگاه  تفــاوت 
پژوهشــگر در فراینــد پژوهــش متــون 
می‌کنــد  مشــخص  کــه  اســت  ادبــی 
پژوهــش چــه مســیری خواهــد پیمــود. این مســئله‌ شــاید 
یکــی از اصلی‌‌تریــن مســائلی بــوده کــه در طول ســال‌هایی 
کــه مطالعــات جنــگ بــا عناوین مختلفــی چــون مطالعات 
جنــگ، دفــاع، دفــاع مقــدس، پایــداری، جنــگ تحمیلــی 
حــوزۀ  بــر  معرفت‌شناســانه  ازلحــاظ  گرفتــه،  صــورت  و... 
گذاشــته اســت و پیوســته خــود را بــه  روش‌شناســی تأثیــر 
پژوهشــگران ایــن حــوزه می‌نمایاند. ایــن مهم‌ترین دوگانه 
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مســئله‌‌ای اســت که باید در مــورد آن تعیین تکلیف شــود، 
چــون در شــروع پژوهش‌هــای مطالعات جنــگ، همواره با 

آن برخورد می‌کنیم.

آفرینش ادبی و علم ادبیات، دو مقولۀ متفاوت‌اند
کار علــم و به‌طــور اعــم دانش، روشــنگری واقعیــت موجود 
است. کارکرد علم از جنس اتصال به واقعیت در میدان‌های 

مختلف اســت. اما اثــر ادبی فرایندی 
هنــر  اســت.  ساخت‌وســاز  جنــس  از 
برســاختِ دو عنصــر معنا و احســاس 
اســت کــه محصــول و مخلوقش ذیل 
عنــوان زیبایــی قــرار می‌گیــرد. در اثــر 
ادبــی معنایی در لباســی زیبــا آفریده 
می‌شــود و در مخاطب هم احســاس 
خلــق می‌کنــد و وجه دیگر آن ســرگرم 
کردن مخاطب اســت. هیــچ اثر ادبی 
نمی‌توانــد رســالت یک اثــر معرفتی را 
_ کــه ذاتاً روشــنگری در بــاب واقعیت 
موجــود اســت_ بــر دوش بگیــرد. هنر 
کــه بــا  حقیقت‌ســاز اســت؛ حقیقتــی 
عناصــر و مصالح برگرفتــه از واقعیت و 
به قصد معناســازی و خلق احســاس 
توأمــان توســط هنرمنــد و از منظــر و 
مجــرای وجــودی او متبلــور و آفریــده 
اســت  ایــن  اول  اشــکال  می‌شــود. 
گاهــی بیــن آفرینــش ادبــی و علم  کــه 

ادبیــات تفکیــک و تمیز داده نمی‌شــود و اشــکال دوم این 
اســت کــه در بحث‌ها بــه ماهیت اثر ادبی توجه نمی‌شــود. 
ماهیــت اثــر ادبــی، آفرینــش معنــا و احســاس در مخاطــب 
در مواجهه با متن ادبی اســت. اشــکال دوم این اســت که 
مــا از متــن ادبــی، کارکــرد علمــی یــا معرفتــی انتظار داشــته 
باشــیم. اینهــا دو مقولــه و دو جهــان متفــاوت هســتند و 
اصــاً در مخاطــب دو هدف متفــاوت را پی می‌گیرند. ســیر 

پژوهش‌هــای ادب پایــداری گویــای ایــن مســئله اســت که 
ارزشــمند  بــه جنبه‌هــای  ابــراز علقــه  پژوهشــگران ضمــن 
انســانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متون ادب پایداری 
)متــون داخلــی و خارجــی( در فراینــد پژوهش توانســته‌اند 
بــا  مواجهــه  یعنــی  پژوهــش،  اساســی  مرحلــۀ  دو  از  را‌  آن 
واقعیت‌هــای میدان تحقیــق و تحلیل و آنالیز منفک کنند 
و بــه نتایــج و برون‌‌داد نهایی برســند، به‌گونــه‌ای که از این 

علقه‌ها متمایز باشد. 

ضرورت تشکیل اجتماعات علمی
در جهت بنیان‌سازی و کمک

به اتصال به زنجیرۀ علم جهانی
از ضرورت‌هــای ایــن حــوزه این اســت 
اجتماعــی_ نظــام  و  کارگــزاران  کــه 
سیاســی محیط بر نظام دانشگاهی و 
پژوهشکده‌ها، باید اصالتی را در بطن 
روش علمــی قائــل شــوند. نخســتین 
و  کادمــی  آ و  علمــی  روش  کــه  رکنــی 
دسته‌بندی‌های نظری و عملی بر آن 
قائــم اســت اجتماعــات علمی اســت؛ 
یعنــی مجموعه‌هــا و قبایــل معرفــت 
کــه آنهــا بایــد بــرای خودشــان  و علــم 
مســتقلی  ســرزمین‌های  و  اقلیم‌هــا 
و نظــام اجتماعــی  از نظــام سیاســی 
گر آزادی و اســتقلال  داشــته باشــند. ا
اینها تأمین بشــود، آن وقت اســت که 
ایــن مفاهیــم و روش‌هــای منــدرج در کتاب‌هــا را می‌توانند 
بــا تعامل بین‌الاذهانی خودشــان به‌کار بگیرنــد و با همدیگر 
هم‌زیستی بین‌الاذهانی و فکری و دانشی و معرفتی و علمی 
داشــته باشــند. ماحصــل ایــن اتفــاق برخلاف ترســی اســت 
کــه در نظــام خــارج از دانشــگاه نســبت بــه بــرون‌داد چنین 
پژوهش‌هایی وجود دارد. ترســی که نســبت به نظام ارزشی 
وجــود دارد و اینکــه خــاف حرمت‌هایی باشــد کــه در نظام 

تفاوت نگاه 
و رویکرد علمی پژوهشگر 

در فرایند پژوهش متون ادبی 
است که مشخص می‌کند 

پژوهش چه مسیری خواهد 
پیمود. این مسئله‌ شاید یکی از 

اصلی‌‌ترین مسائلی بوده 
که در طول سال‌هایی که 
مطالعات جنگ با عناوین 

مختلفی چون مطالعات جنگ، 
دفاع، دفاع مقدس، پایداری، 

جنگ تحمیلی و... صورت گرفته، 
از لحاظ معرفت‌شناسانه بر 

حوزۀ روش‌شناسی 
تأثیر گذاشته است و پیوسته 

خود را به پژوهشگران 
این حوزه می‌نمایاند.
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اجتماعی_سیاســی مدنظر اســت. علــم ذاتاً وقتــی برون‌داد 
دارد کــه »اجتماعــات علمــی« به رســمیت شــناخته شــوند 
نــه اینکــه اجتماعات علمی به‌صــورت ذرات منفردی درنظر 
گرفته شــوند که با بخشــنامه‌ها یا نظم و ترتیــب از چارچوب 
یــک وزارتخانــه، ســازمان یــا شــورا، از بــالا بــه ایــن ذره‌ذره‌ها 
جدول‌هــا  مقیاس‌هــا،  چارچــوب  در  بخواهیــم  و  بنگریــم 
مجمــوع  قالــب جلســاتی،  در  و  امتیازبنــدی  نظام‌هــای  و 
ایــن عناصــر را به‌طــور مصنوعــی بــه همدیگــر پیونــد بزنیم. 
ماحصــل ایــن اتفــاق همان چیــزی اســت کــه الان روی میز 
علم ایران است؛ ذره‌های منفک از همدیگر که نهایتاً تولید 
بین‌الاذهانــی را انجام نمی‌دهند بلکه بــا نگاه به کارفرما و یا 
هدف‌گذاری فلان وزارتخانه یا دانشگاه برای بالا بردن میزان 
تولیــدات، محتــوای تولیــد را در آن قالــب منحصــر می‌کنند 
و ایــن بزرگ‌تریــن ضربــه بــه نظــام علــم در علــوم انســانی و 
اجتماعی اســت، چون نهایتاً این عناصر با هم ارتباطی غیر 
از ارتباطــات شــهودی_ که براســاس آیین‌نامه شــکل‌گرفته_ 
ندارنــد و خروجــی آن بــا زنجیرۀ علم جهانی اتصالــی ندارد و 
محتوای اصیل و رهایی‌بخش و به‌عبارت بهتر بنیان‌سازی 
گر از نظام دانشگاهی یا نظام  تولید نمی‌شود. پژوهشگران ا
سیاســی منفــک ‌شــوند و اجتماعــات علمــی خودشــان را 
ارزیابــی و راهبــری و مدیریت ‌کنند، می‌توانند به لحاظ کمّی 
و کیفی ده‌ها برابر بیش از الان محتوای اصیل ‌و جریان‌ســاز 
برای این کشــور بیاورنــد. دومین عنصر ســازندۀ علم همان 
مجموعــه مرزها و آســتانه‌ها و شــیوه‌های عمل مــورد توافق 
بین‌‌الاذهانی اجتماعات پژوهشگران است که روش‌شناسی 

آن علم نامیده می‌شود. 

بررسی وضعیت موجود برای رسیدن به نقشۀ راه
گــر مــا بخواهیــم تحــول توســعه‌ای در ایــن حــوزه داشــته  ا
اســت.  موجــود  وضعیــت  بررســی  اساســیْ  گام  باشــیم، 
پیشــنهاد مــن با همین روش‌هــای موجود علوم انســانی و 
علــوم اجتماعــی، یــک تحقیــق »SWOT حــوزۀ مطالعــات 
و  آموزشــی  اســتادان  حــوزۀ  از  بایــد  کــه  اســت  پایــداری« 

آموزشــی  اســتادان  پژوهشــکده،  پژوهشــگران  پژوهشــی، 
ادبیات پایداری یا استادان آموزشی شاخه‌های جنبی آن، 
کــه پایان‌نامه زیر نظر آنها نوشــته شــده یا طرح  اســتادانی 
پژوهشــی داشــته‌اند، به‌‌‌عمــل بیاید. در ایــن تحقیق نقاط 
قــوت و ضعف از دید کارشناســان و اســتادان در کل کشــور 
که به‌عنوان فرصت‌های آینده  مشخص می‌شــود و نقاطی 
در این حوزه وجود دارد شناسایی می‌شوند و با نگاهی که 
به پژوهش‌های ادبیات جنگ یا مطالعات ادبی در جهان 
دارنــد، فرصت‌هــای عملــی را به‌‌‌طــور مشــخص می‌بینند و 
همچنین مشــخص می‌کنند که با این ســیر و سازمان‌دهی 
کادمی و نظام مدیریت علم و دانش در شــوراها  کــه نظــام آ
و وزارتخانــه و... داشــته اســت، چــه تهدیداتــی را ازلحــاظ 
معرفت‌شــناختی و ازلحــاظ برون‌دادهــای عملــی می‌توان 
ســیصد  تــا  دویســت  بایــد  را  پژوهــش  ایــن  شــد.  متصــور 
کارشناســی کــه در طول یــک تا دو دهۀ اخیــر در این حوزه 
عملاً کار می‌کرده‌اند اســتخراج کنند و براســاس این برآورد، 
گر این برنامۀ  نقشۀ مســیر و برنامۀ تحقیقاتی آماده شود. ا
تحقیقاتی در پژوهشــکده‌ها آماده شود، و بعد براساس آن 
با اســتادان ارتباط برقرار شــود، بخشــی از فضای مطالعات 
پایــداری از ایــن رونــد روزمرگــی که به آن دچار شــده خارج 

می‌شود و به یک برنامۀ تحقیقاتی منسجم می‌رسد. 
این طرح فراتر از حوزۀ ادبیات، مطالعات بینارشته‌ای 
شــامل  هــم  را  و...(  روان‌شناســی  )اجتماعــی،  پایــداری 
می‌شــود. هــدف ایــن طــرح شناســایی قوت‌هــا، ضعف‌ها، 
کــم بــر پژوهش‌هــای مطالعــات  فرصت‌هــا و تهدیــدات حا
پایداری از منظر استادان آموزشی و پژوهشی و پژوهشگران 

کارشناسان این حوزه است.  و 

دکتر احمد رضی
جایگاه و اهمیت پژوهش 

در مطالعات ادبیات پایداری
پایداری برای تحقق آرمان‌ها، موضوعی است که در ادبیات 
همــۀ ملت‌ها حضور دارد و از گذشــته‌های دور مورد توجه 
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شــاعران و نویســندگان بوده اســت؛ البته در میان بعضی از 
ملت‌ها بیشــتر و در بعضی هم کمتــر مورد توجه قرار گرفته 
اســت. شاعران و نویســندگان هر کشور متناسب با فرهنگ 
خودشــان حــول محور پایــداری مضمون‌پــردازی کرده‌اند. 
پایــداری به معنای عام یــک جریان عادی در زندگی عموم 
مــردم اســت و نقــش مهمــی در بقای نســل انســان و بقای 
گون داشــته اســت. بنابراین، ادبیــات پایداری  جوامــع گونا

هــم فرازمینــی و هم فرامکانی اســت. 
همیــن  اســت.  همه‌جایــی  ادبیاتــی 
فرامکانــی و فرازمانــی بــودن می‌تواند 
پژوهشــگران  بــرای  مهمــی  موضــوع 
باشــد و دســتاوردهای پژوهش‌هــای 
آنــان، چراغــی فرا راه نســل امــروز قرار 
بدهد که بخشــی از آنهــا درگیر بحران 

هویت شده‌اند. 
پــژوهــــــش ادبـــیـــــات پـــایــــداری 
زمینه‌ســاز شــکل‌گیری و تولید دانش 
جدید در این حوزۀ مطالعاتی اســت، 
پــژوهـــشْ  گی‌های  ویــــژ از  یـــکی  زیــرا 
نــوآوری، طــرح حرف‌های تازه، حـــل 
مسئله‌ و باز کردن گره‌‌هاست. هرچند 
کثرت نشــر آثــار پژوهشــی در حوزۀ  با 
مطالعــات ادبــی پایــداری مواجهیم، 
اطلاع‌رســانی  جنبــۀ  آنهــا  اغلــب  امــا 
و  بازنشــر  صــدد  در  بیشــتر  و  دارنــد 
موجــود  یافته‌هــای  ترویــج  و  تبلیــغ 

گر هم نوآوری در آنها دیده شود، بیشتر در نحوۀ  هستند. ا
عرضــۀ مطالــب و شــیوۀ بیــان اســت. قاعدتــاً پژوهش‌های 
اصیــلْ دســتاوردهای تــازه‌‌ای خواهند داشــت. یافته‌های 
جدیــد پژوهشــی بــه آفرینشــگران ادبــی هم کمــک خواهد 
کرد. شــاعران و نویسندگان برای خلق آثار ادبی در ادبیات 
پایــداری نیــاز به اطلاعات درســت و دقیقی دارنــد که از راه 

پژوهش علمی به‌دست می‌آید.

ترویج گســترده و مستمر هر موضوعی ازجمله ادبیات 
گر بــا پژوهش‌های نــو همراه نباشــد، کم‌کم آن را  پایــداری ا
به موضوعی کلیشــه‌ای و تکراری تبدیل می‌کند و جذابیت 
خــود را بــرای مخاطبــان از دســت می‌دهــد. ایــن در حالی 
است که بســیاری از جنبه‌های ادبیات پایداری ناشناخته 
اســت، به‌ویــژه در عرصه‌هایی کــه ادبیات پایداری با ســایر 
هنرها و یا با سایر رشته‌های دانشگاهی پیوند می‌خورد. 

، مهم‌ترین راهبرد نگاه مسئله‌محور
پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ  نقــش 
در ایــن موضــوعْ ارائــۀ راهکارهاســت. 
اندیشــکده‌‌ها می‌تواننــد محلــی‌ برای 
ایده‌پــردازی باشــند و اتــاق فکری‌ که 
در آن تلاش می‌شود با مطالعۀ عمیق 
و همه‌جانبه بــه مجریان و ذی‌نفعان 
مشــاوره بدهند. اندیشــکده می‌تواند 
مشــخص  راهبردهــا،  پیـــــشنهاد  بـــــا 
کـــــردن ســـیاســـــت‌ها، زمـــینه‌ســــازی 
بــرای تصمیم‌گیری‌های خــوب و ارائۀ 
مبتلابــه،  بــرای مســئله‌های  راه‌حــل 
ادبیــات  اندیشــکدۀ  باشــد.  اثرگــذار 
پایــداری زمانــی می‌توانــد نقش‌آفرین 
باشد که کارگروهی را اساس قرار بدهد 
و بتواند همۀ افراد و نهادهای دخیل 
را مشــارکت بدهــد. مهم‌تریــن راهبرد 
این است که نگاه مسئله‌محور به این 
موضوع داشــته باشــد نه نگاه صرفاً تبلیغی و ترویجی؛ یعنی 
بنــا را بــر ایــن بگــذارد که هر تحقیقــی در این زمینــه گرهی را 
بگشــاید. هــر پژوهش، مانعــی را از ســر راه بــردارد. لازمۀ این 
کار در ابتدا شناســایی و طبقه‌بندی مســائل حــوزۀ ادبیات 
پایــداری اســت. مســئله‌ها و گره‌هــای زیــادی در مطالعــات 
ادبیات پایداری وجود دارد. مثلاً تعریف ادبیات پایداری که 
مرور آنها نشــان از آشــفتگی دارد؛ یا مســائل میان‌رشــته‌ای، 
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یعنی آنجایی که ادبیات پایداری با هنرها و سایر رشته‌های 
علمی پیوند می‌خورد. 

کز علمی ایجاد می‌شوند  اندیشکده‌ها معمولاً یا در مرا
و یا رکن اصلی آنها را دانشگاهیان تشکیل می‌دهند. ارتباط 
اندیشــکدۀ ادبیات پایداری با دانشــگاه‌ها و پژوهشــگاه‌ها، 
کــز اصلــی تحقیــق و پژوهــش به‌شــمار می‌رونــد،  کــه از مرا
بــود.  بــه ثمــر نشســتن تلاش‌هــا بســیار مؤثــر خواهــد  در 

همایش‌هــای علمــی در ســطح ملــی 
یــا بین‌المللی هــم محل خوبــی برای 
کــه البتــه  ایــن شبکه‌ســازی هســتند 
به‌صــورت ســنتی برگزار می‌شــوند، اما 
با شــکل‌گیری و گســترش شــبکه‌های 
اجتماعی در فضای مجازی، امکانات 
کار فراهم شــده که  تازه‌تری برای این 
بایــد از آنها اســتفاده کرد. اندیشــکدۀ 
ادبیــات پایداری به‌خوبــی می‌تواند از 
و پژوهشــگاه‌ها  ظرفیــت دانشــگاه‌ها 
برای رسیدن به اهداف خودش بهره 
ببــرد، ولی این ارتبــاط باید به‌گونه‌ای 
کــز علمــی  کــه پژوهشــگران مرا باشــد 
احســاس نکنند که افــراد یا نهادهای 
غیرمتخصــص در بیــرون از دانشــگاه 
در صددند تا برای آنها تعیین تکلیف 
کننــد یا محتوایــی را به آنهــا القا کنند 
و یا اینکه از آنها انتظار داشــته باشند 
کادمیک به مســائل  بــا شــیوه‌ای غیرآ

از  حمایــت  پایــداری،  ادبیــات  اندیشــکدۀ  در  بپردازنــد. 
پژوهش‌های اصیل دانشــگاهی، حمایت از پایان‌نامه‌های 
، باید مورد  دانشــجویی با موضوع مســئله‌های اولویــت‌دار

توجه قرار بگیرد.

رویکردهای پژوهش در ادبیات پایداری 
رویکردهــای پژوهــش در ادبیــات پایــداری را از منظرهــای 

مختلــف می‌تــوان مــورد مطالعه قــرار داد. با رویکــرد تاریخی 
می‌تــوان بازتــاب پایــداری را در ادبیــات پیشــینیان ازجملــه 
ادبیات کلاســیک مطالعه کرد و ســیر تحول آن را نشان داد. 
به‌ویژه در ادبیات حماســی، با رویکرد بلاغی می‌توان عناصر 
زیبایی‌شناســانۀ آن را ارزیابــی کرد. با رویکــرد زبانی می‌توان 
گان و نحوۀ چینــش آنها را  چگونگــی به‌کارگیــری عاطفــی واژ
بــرای اثرگــذاری بر مخاطب مورد مطالعه قــرار داد. با رویکرد 
تطبیقی می‌تــوان موضوع پایــداری را 
در ادبیات ملل مختلف با هم مقایسه 
کرد و شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای آنها را 
معرفی کرد و عوامل فرهنگی، تاریخی، 
جغرافیایــی و همچنین شــباهت‌ها و 
تمایزات را بررسی کرد. می‌توان ترجمۀ 
آثــار ادبی با موضوع پایــداری را دنبال 
کــرد. حتــی بــا رویکــرد نســخه‌پژوهی 
نســخه‌های  تصحیــح  بــه  می‌تــوان 
پایــداری  ادبــی  آثــار  از  به‌جامانــده 
می‌تــوان  همــه  از  مهم‌تــر  پرداخــت. 
چگونگــی  میان‌رشــته‌ای  رویکــرد  بــا 
ســایر  بــا  پایــداری  ادبیــات  پیونــد 
رشته‌ها را مطالعه کرد؛ مثل سیاست، 
روان‌شناســی، جامعه‌شناسی، روابط 
بین‌ا‌لملل، نشانه‌شناســی، مطالعات 
فرهنگی. همچنین، می‌توان با رویکرد 
بیناهنــری چگونگــی بازتــاب پایداری 
را در هنرهــای ترکیبــی مثــل نمایــش، 

سینما، موسیقی و خطاطی مورد مطالعه قرار داد.

مسئله‌ها چیست؟
دهــۀ  چنــد  ادبیــات  بــه  پایــداری  ادبیــات  دادن  تقلیــل 
از  بــه ادبیــات دوران دفــاع مقــدس یکــی  یــا  ایــران  اخیــر 
مسئله‌هاســت. اصــرار بــر اینکــه ادبیــات پایــداری خــاص 
تاریخ معاصر ســرزمین ماســت، نه مفید است و نه درست. 

پژوهش ادبیات پایداری
زمینه‌ساز شکل‌گیری
و تولید دانش جدید

در این حوزۀ مطالعاتی است،
زیرا یکی از ویژگی‌های 

پژوهشْ نوآوری،
طرح حرف‌های تازه، حل مسئله‌

و باز کردن گره‌‌هاست.
هرچند با کثرت نشر آثار 

پژوهشی در حوزۀ مطالعات
ادبی پایداری مواجهیم، 

اما اغلب آنها جنبۀ اطلاع‌رسانی
دارند و بیشتر در صدد بازنشر

و تبلیغ و ترویج یافته‌های 
موجود هستند.
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بحــث  ایــران،  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  هرچنــد 
دربــارۀ ادبیــات پایــداری و مبانــی آن مــورد توجه ویــژه قرار 
گرفــت و رشــتۀ ادبیــات پایداری در بســیاری از دانشــگاه‌ها 
راه‌انــدازی شــد، مجلاتــی در ایــن حــوزه شــروع بــه فعالیت 
کردنــد، کتاب‌هــا و مقــالات زیــادی حــول محور آن منتشــر 
شــد، همایش‌های علمی متعددی برگزار شــد، اما موضوع 
پایداری موضوعی اســت که همیشــه مورد توجــه گروهی از 
شــاعران و نویسندگان بوده اســت که بازتاب آن را می‌شود 
در گذشــتۀ ادبیات فارســی و همچنین در ادبیات گذشــتۀ 
ملت‌های دیگر دید. در دهۀ 80، به‌سرعت شاهد گسترش 
کمّــی کرســی‌های ادبیات پایداری در دانشــگاه‌ها بوده‌ایم، 
بــدون آنکه دربارۀ مبانی نظری و اندیشــه‌گانی آن به اندازۀ 
کافی بحث و توافق شده باشد. این اقدام زمینه‌ساز انتشار 
شــبه‌تحقیقاتی شــده که به‌صورت ســطحی و کلیشه‌ای به 
ایــن موضــوع پرداخته‌انــد و چــون گروهــی از این‌گونــه آثــار 
جزو اولین‌ها بوده‌اند، مرتباً به‌وسیلۀ دیگران به‌عنوان الگو 
مورد اســتفاده قرار می‌گیرند و کلیشه‌وار بازتولید می‌شوند. 
از دیگــر دلایــل نابــاروری پژوهش‌هــای ادبیــات پایــداری 
بهره‌گیــری از مهارت‌هــای آفرینــش آثــار ادبــی در پژوهــش 
ادبی است؛ درحالی‌که ماهیت این دو حوزه با هم متفاوت 
اســت و هــر کدام روش، فرم و زبان خــاص خود را دارند. در 
آفرینــش ادبــی تخیــل، عاطفــه و ذوق هنــری دخالت دارد 
و شــاعر می‌توانــد از ابزارهای ضمنی همچــون تمثیل بهره 
بگیــرد، امــا حــوزۀ پژوهــش ادبــی از نــوع دانش و شــناخت 
اســت و ابزار کار پژوهشــگرْ اســتدلال و منطق علمی است. 
او حــق نــدارد از حــس تحلیل‌هــای شــاعرانه بــرای تبییــن 

موضوعی و بیان چرایی وقوع رویدادی بهره بگیرد. 

اهمیت روشمندی در پژوهش‌های ادب پایداری
همایش‌هــا و کنگره‌هــا امــکان خوبــی بــرای ایــن اســت که 
کننــد و  پژوهشــگران تازه‌تریــن یافته‌هــای خــود را عرضــه 
مســئله‌ها طــرح و بــرای حــل آنهــا ایده‌یابــی و بحث شــود. 
امــا مــرور مجموعــه مقــالات همایش‌هــای حــوزۀ پایــداری 

کــه بحث‌ها به‌ســمت  در ســال‌های اخیــر نشــان می‌دهــد 
تکراری شــدن و کلیشــه‌ای شــدن پیش می‌روند. بســیار از 
مقــالات صرفــاً توصیفی‌انــد و غیرکاربــردی‌ و غیرروشــمند. 
علمــی  مجــات  در  حتــی  منتشرشــده  مقــالات  از  برخــی 
ادبیــات پایــداری، از همین شــرایط پیــروی می‌کنند. علت 
اصلــی بــه وجود آمــدن چنیــن شــرایطی، مســئله‌محور کار 
نکــردن و بســنده کــردن بــه توصیــف و بی‌توجهــی بــه نقــد 
اســت. به‌نظر می‌رســد موقع آن فرا رسیده که مجموعه آثار 
پژوهشــی منتشرشده با نگاه آسیب‌شناســانه مورد ارزیابی 
قــرار بگیرنــد و مطالعــات جدیــد با رویکــرد انتقــادی همراه 
باشــد، و مهم‌تــر از همــه، مســئلۀ روشــمندی در تحقیــق 
کنون بهترین زمان  گرفته شــود. ا ادبیات پایداری جدی‌تر 
دربــارۀ  منتشرشــده  تحقیقــات  آسیب‌شناســی  و  ارزیابــی 
ادبیــات پایــداری اســت. پیشــنهاد می‌شــود نشســت‌های 
تخصصی با حضور صاحب‌‌‌نظران دانشــگاهی برای ارزیابی 
وضعیــت موجــود پژوهــش ادبیــات پایــداری برگزار شــود و 
چگونگــی ایجــاد تحول در این حــوزۀ مطالعاتی مورد بحث 
قــرار بگیــرد. برگــزاری نشســت‌های تخصصــی بــا حضــور و 
مشــارکت پژوهشــگران خــارج از ایــران هــم می‌تواند خوب 
باشــد و بُعــد بین‌الملل مطالعــات پایــداری را تقویت کند و 

اصلاً زمینه‌ساز گسترش مطالعات تطبیقی شود. 

اهمیت بانک منابع و اسناد 
مهم‌تریــن نیــاز پژوهشــگران دسترســی آســان بــه منابــع و 
کاری  گــر مــواد و مصالــح  اســناد ادبیــات پایــداری اســت. ا
آماده نباشــد، اجرای درست و به‌موقع آن دشوار می‌شود. 
دراین‌خصــوص، بایــد زمینــه بــرای بهره‌گیــری از امکانــات 
فنــاوری اطلاعات کتابخانۀ مجازی برای مطالعات ادبیات 
پایداری ایجاد شــود تا امکان دسترســی هر پژوهشگر از هر 
گر به  مــکان و در هــر زمانی به منابع فراهم شــود. ایــن کار ا
کوتاه  شــیوۀ دانشــنامه )ویکی‌پدیا( انجــام شــود، در زمانی 
می‌توانیم کتابخانۀ بســیار بزرگــی در حوزۀ ادبیات پایداری 
داشــته باشــیم که آثار ایرانی و آثار دیگــر ملت‌ها را در خود 
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دارد. در اجــرای این طرح، ضمن اینکــه منابع الکترونیکی 
تهیه و در کتابخانه قابل دسترســی است، این امکان برای 
کــه آنهــا هــم بتواننــد منابع و اســناد و  کاربــران وجــود دارد 
کــه در اختیــار دارنــد به‌صــورت الکترونیکــی  هــر چیــزی را 
ک بگذارنــد و امــکان جســت‌وجوی پیشــرفته در  بــه اشــترا

محتوای منابع هم فراهم باشد.

دکتر محمود رنجبر
چیستی مسئله‌مندی

در مطالعات ادبیات پایداری
بی‌تردید، پژوهش فعالیتی روشــمند 
بنابرایــن،  اســت.  مســئله  پیرامــون 
کــه پایــداری به‌عنــوان  گــر بپذیریــم  ا
مظروف واجد مسئله و مسئله‎مندی 
اســت، پــس نیازمنــد ظرفی اســت که 
یکــی از آنها ادبیات اســت. در رویکرد 
، توصیف  پژوهش‎هــای مســئله‌محور
و هــدف ابژه‎هاســت کــه تعیین‌کنندۀ 
اهمیــت پژوهــش اســت. به‌عبارتــی، 
ادبیــات مســئله‎ای خودبنیــاد اســت 
و پایــداری نیــز به‌عنــوان مضاف‎ٌالیه، 
فرضیه‎هایــی  و  مفهوم‌هــا  متغیرهــا، 
کاوش اســت. البته  کــه نیازمنــد  دارد 
 ،‎ای، از ســر ذوق‎کاوش در هــر پدیــده
ره بــه ‌جایــی نخواهــد بــرد بلکــه باید 
آزمــوده  شــیوه‌هایی  و  ابــزار  روش، 

کرد. که با اعتبارسنجی بتوان آنها را شناسایی  داشت 
ادبیــات پایداری مانند هر پدیدۀ انســانی واجد برخی 
کنش‎هایی اســت که برای حاضران و ناظران نیز ناشناخته 
بود؛ چه‌ بســا بســیاری از ریزرویدادهــا و گزاره‎های آن برای 
آینــدگان نیــز ناشــناخته بمانــد. بنابرایــن، در خــال امــور 
رزمنــدگان و خانواده‌هــای  و پیش‌پاافتــادۀ  بســیار ســاده 
آنــان مســائلی وجــود دارد کــه بایــد بــا آشــنایی‌زدایی از آن 

بــه کنــه موضــوع پــی‌ برد؛ پــس بــرای پی ‌بــردن به مســئلۀ 
انســان در جنگ به روحیۀ پژوهشی نیاز داریم، زیرا انسانِ 
مســئله‎مند به‌عنوان ســوبژۀ پژوهش ضرورتــاً چندمنظری 
اســت و پژوهــش به ما کمک می‎کند بخشــی از ایــن زوایا را 

نشان دهیم. 

اندیشکدۀ ادبیات پایداری و سامان‌دهی پژوهش‌های 
دانشگاهی 

کـارهـــای  اخیـــر  دهــــۀ  دو  طــــول  در 
ارزشمند و ماندگاری در حوزۀ پایداری 
گرفته اســت. بدون شــک، آثار  صورت 
کمّــی،  ادبیــات پایــداری ایــران ازنظــر 
موضــوع  بــا  پدیدآمــده  آثــار  از  حتــی 
جنــگ جهانی بیشــتر اســت، امــا این 
جایــگاه  بــه  نتوانســته‌اند  هنــوز  آثــار 
شــاخص خــود دســت یابنــد. یکــی از 
مهم‌تریــن دلایل آن، فقدان پیشــران 
علمــی و ریل‌گــذاری دقیــق در حــوزۀ 
به‌عبارتــی،  اســت.  پایــداری  ادبیــات 
تـــــاش دو دهـــــۀ اخیــــــر مـــصـــــروف 
جمع‌آوری نیم‌بند خاطــرات و دقایق 
پایــداری شــد، اما هنــوز نتوانســته‌ایم 
منظم، کنترل‌شده و انتقادی، اسناد، 
مــــدارک و رویــدادهــــای پــایــــداری را 
جهت‌دهی کنیم. این مسئله نیازمند 
وقــت و انــرژی، دانــش و هدف اســت. 
بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم، اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری 
می‌توانــد راهبرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف 
کنــد و ضرورتــاً چندوجهی به موضوع توجــه کند. به‌عبارتی، 
به ســطوح انســانی_فرهنگی جامعه و حتی طبیعت نگاهی 
کاوش‌مدارانــه داشــته باشــد. انســجام فکــری و خلاقیت در 
به‌کارگیــری از ظرفیت‌هــای پژوهشــی در دانشــگاه‌ها یکــی 
کــه بــه اندیشــکده ایــن امــکان  دیگــر از راهکارهایــی اســت 

ادبیات پایداری 
مانند هر پدیدۀ انسانی 

واجد برخی کنش‎هایی است
که برای حاضران و ناظران نیز

ناشناخته بود؛ 
چه‌ بسا بسیاری از ریزرویدادها

و گزاره‎های آن برای آیندگان
نیز ناشناخته بماند. 

بنابراین، در خلال امور
بسیار ساده و پیش‌پاافتادۀ 
رزمندگان و خانواده‌های آنان

مسائلی وجود دارد که
باید با آشنایی‌زدایی از آن 

به کنه موضوع پی‌ برد.
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را می‌دهــد کــه فکــر خــود را بــا یــاری همکارانــش اجــرا کنــد. 
بــه حــوزۀ  نبایــد  پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ  همچنیــن، 
اجرایــی وارد شــود بلکه تلاش بــرای سیاســت‌گذاری کلان و 
کــردن نهادهای  اجمــاع نهادهــای تأثیرگــذار و ضابطه‌منــد 
متولــی ادبیات پایداری اســت که موجــب هم‌افزایی خواهد 
شــد. ازسوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین راه‌های سیاست‌گذاری 
در ایــن حــوزه، انعقــاد تفاهم‌نامــۀ همــکاری اندیشــکده بــا 

دانشگاه‌هاســت؛ البته قبل از امضای 
معاونــت  بــا  اســت  نیــاز  تفاهم‌نامــه 
علــوم  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
تفاهم‌نامه امضا شود و دانشگاه‌ها به 
مناطق پنج یا شش‌گانه تقسیم شوند 
و ســپس بــا تک‌تــک دانشــگاه‌ها وارد 

گفت‌وگو شد.

پژوهش در پژوهش‌های 
ادبیات پایداری

پژوهــش  دســتۀ  دو  بــه  پژوهش‌هــا 
و  روش‌مـــحـــور  یـــــا  مـــسئــــله‌محـــــور 
ابزارمحــور تقســیم می‌شــوند. غالــب 
صــورت  کنون  تـــا کــه  پژوهش‌هایــی 
ایــــن دو دســــته جـــــای  در  گــــرفتــــه 
، پژوهش‌های  می‌گیرنــد. ازطرف‌دیگر
و  بنیــادی هســتند  پایــداری عمدتــاً 
خــود »پژوهــش پایــداری« به‌عنــوان 
کنــون مــورد توجــه جــدی  مســئله تا

قــرار نگرفته اســت. به‌هرحــال، باید موضع خــود را در قبال 
دربــارۀ  مــا  به‌عبارتــی،  کنیــم؛  مشــخص  »کلان‌پژوهــش« 
چیســتی مسئله ســخن می‌گوییم یا دربارۀ چرایی و تبیین 
آن. ایــن همــان ریل‌گــذاری اســت کــه پیش‌تر به آن اشــاره 
ادبیــات  حــوزۀ  پژوهــش  در  پژوهــش  فرضیه‌هــای  شــد. 
پایــداری درصــدد اســت روابــط علّــی و معلولــی پدیــده‌ای 
بــه نام پایــداری را ســامان‌دهی کند. این مســئله به بحثی 

درازدامــن می‌انجامــد کــه چارچــوب و گســترۀ کار یا طول و 
عرض آن را نشان می‎دهد.

سیر و تطور در پژوهش‌های حوزۀ ادب پایداری
در حــوزۀ ادبیــات پایــداری ســه مرحلــه طــی شــده اســت: 
از  بســیاری  و  بــود  تفننــی  و  ذوقــی  پژوهش‌هــا  ابتــدا  در 
پژوهش‌هــای ایــن حــوزه به‌صــورت گزاره‌هــای بداهتــی در 
پدیــدار  علمــی  محافــل  و  نشــریات 
شــد. مرحلــۀ دوم از ســال 1370 بــه 
بعــد و پــس از چــاپ کتاب ســاختار و 
تأویــل متــن بابک احمدی آغاز شــد 
کــه به‌اجمــال، پــاره‎ای از نظریه‎هــای 
ادبی فرمالیست‏ها تا جامعه‌شناسی 
کــرد و منتقــدان بــا تلفیــق  را معرفــی 
ذوق و نظریــه ســراغ نقــد آثــار رفتند. 
مرحلۀ سوم نقد دانشگاهی بود که با 
گسترش نشــریات علمی_دانشگاهی 
و  عمــلیاتـــــی  تـــعریــــف  ضــــــرورت  و 
ســـاخت‌منــــد، پـــژوهش متــغیـرهای 
مســتقل در نقد پدید آمــد و از اعتبار 
و پایـــــایی نســــبتاً خــــوبی برخــوردار 
کاوش در آثار پژوهشــی اخیر  شــد. با 
ضرورت‌هــای  و  مســئله‌ها  می‌تــوان 
پژوهــش را برشــمرد. به‌نظر می‌رســد 
مهم‌ترین مســئله، فقدان مســئله در 

حوزۀ ادبیات پایداری است. 

سمینارها محل اجتماع و اجماع 
صاحبان اندیشه و نظر

از  کتــاب،  ارزیابــی  جشــنواره‌های  و  کنگره‌هــا  ســمینارها، 
« رنــج می‎بردند. علت این مســئله،  ســندرم »تکــرار بی‎قــرار
نداشــتن راهبرد )اســتراتژی( کلان و تکیــه و توکل به »باری 
بــه هر جهت« اســت. ســمینار زمانــی باید شــکل بگیرد که 
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نظریــه‏ای جدیــد در جرایــد و فضــای مجازی پدیــد آمده و 
نقدهــای نوشــتاری نمی‌تواننــد انعکاس‌دهنــده و بازگــوی 
تمــام وقایــع باشــند؛ بنابرایــن، بایــد صاحبــان اندیشــه و 
فکــر جمع شــوند و بــه گفت‌وگو دربــارۀ آن نظریه یا مســئله 
بپردازنــد و به اجماع برســند؛ حال ‌آنکه ســمینارهای ما به 
آمیخته‌ای از پژوهش‌های تکراری و رونویسی‏های ناشیانه 
بــدل شــده اســت. البتــه اخیــراً ســمینارهایی مثــل کنگــرۀ 
که  کرمان به‌ســمت تخصصی شدن پژوهش پیش رفته‌اند 

جای شکر آن باقی است. 

موانع پژوهش 
و محدودیت‌های پژوهشگران این حوزه

مهم‌ترین مانع پژوهش نبود کتابخانۀ تخصصی و نداشتن 
کنون صورت گرفته  کــه تا اطلاعات دقیق از کارهایی اســت 
مأموریت‌هــای  براســاس  کتــاب  چــاپ  متأســفانه،  اســت. 
عملکــردی بــرای حــوزۀ هنــری و بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش‌هــای دفاع مقدس باعث شــده کتاب‌هایی در حوزۀ 
پایــداری چاپ شــود که موجب وهن مســئله شــده اســت. 
برای رفع این مانع نیز به پیشــران )آینده‌نگری( و اتاق فکر 
، انتشار  مناســب نیازمندیم. ضمن آنکه به‌علت گرانی نشــر
بســیاری از آثــار در حــوزۀ پژوهــش در لابــه‌لای انتشــاراتِ 
دیــده  عمــاً  و  صــورت می‎گیــرد  اســتان‌ها  مأموریت‎گــرای 
نمی‎شــوند. ازاین‌رو، باید اندیشــکده وارد عمل شود و طی 
کز متولی ادبیات پایــداری، به نظارت دقیق  گفت‌وگــو با مرا

کتاب‌ها توجه داشته باشد.

فرانک جهانگرد
ادبیات پایداری در ذات خود پویاست

ادبیــات پایداری همگام با جامعه، سیاســت و تاریخ پیش 
مــی‌رود و تمــام تغییــرات اجتماعی بــر آن تأثیــر می‌گذارند. 
بنابرایــن، این‌گونــه از ادبیات در ذات خود بینا، هوشــیار و 
پویاســت. هرگاه قرار باشد جنگ خارجی یا شورش داخلی 
بــه تمامیت ارضی و هویت ملی آســیب برســاند، قشــر دانا، 

کنش نشان می‌دهند و در قالب  گاه و بینا نسبت به آن وا آ
ادبیــات، آثاری را می‌آفریننــد. این آثار »ادبیات پایداری« را 

می‌سازند. 
دربــارۀ جایــگاه و نقش پژوهــش در مطالعــات ادبیات 
پایــداری باید گفت که پژوهش بــه مطالعات جان می‌دهد 
و جایگاه و ارزش آفرینش‌های ادبی را مشــخص می‌کند. تا 
زمانی که بر روی آفرینش‌های ادبی پژوهشی انجام نشود، 
مــا ارزش و وزن آنهــا را در میــان آثــار ادبــی ایــران از ابتدای 
گی‌های ادبیات  تاریــخ ادبیــات تا امروز درنمی‌یابیــم. از ویژ
کــه به‌مــوازات رخدادهــای سیاســی  ایــن اســت  پایــداری 
و اجتماعــی پیــش مــی‌رود، ولــی ممکــن اســت در ذهــن 
کنشــی هیجانــی و دفعی ایجــاد کند و  شــاعر یا نویســنده وا
بلافاصلــه شــعری بســراید و یــا اثــری خلــق کند کــه ازلحاظ 
ادبی چندان جایگاهی نداشــته باشد، اما در آن برهه تأثیر 
، باید آنهــا را با  فراوانــی به‌جــای گــذارد. در بررســی این آثــار
معیارهایــی ســنجید تا مشــخص شــود جایگاه ایــن آثار در 
آن بــازۀ زمانــی چــه بوده اســت و نیــز جایگاه آنهــا در تاریخ 
ادبیات کجاســت؟ این آثار چون در دوره‌ای از تاریخ بسیار 
گاهــی و ایجــاد اتحــاد  کارکــردی در تهییــج، آ مؤثــر بــوده و 
مــردم داشــته‌اند، اهمیت دارند. در ســنجش این جایگاه، 
نقش پژوهش پیداســت. پژوهش‌ها مشــخص می‌کنند که 
هرچــه ما از آن دوره فاصله می‌گیریم، این مطالب در ذهن 
و آثــار خردمندان و شــعرا و نویســندگان پخته‌تر می‌شــوند. 
بنابرایــن، برای تبیین وضعیت ادبیات پایداری به پژوهش‌ 

احتیاج داریم. 

پژوهش‌ها و ارتقای آفرینش‌ها
پژوهش‌هــا می‌تواننــد آفرینش‌هــا را ارتقــا بدهنــد؛ پژوهش 
دربارۀ میزان ادبیت متن، شناخت نقایص و شتاب‌زدگی‌ها 
ایــران  تاریــخ  از  کمــک می‌کنــد. جنــگ دیگــر  آنهــا  و رفــع 
جداشــدنی نیســت و تأثیــرات آن تــا قرن‌هــا ممکــن اســت 
کنــد؛ پژوهش‌‌هــای ادبــی در حــوزۀ ادبیــات  ادامــه پیــدا 
پایــداری باعــث می‌شــود کــه متن‌هــا به‌ســمت تأثیرگذاری 
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پیش بروند و آفرینش‌های ادبی پخته‌تر شــوند و ارتقا پیدا 
کنند.

راهکارهایی برای تقویت پژوهش در فضای دانشگاهی 
ضــروری اســت کــه طبقه‌بنــدی و معرفــی موضوعــات برای 
دانشــجویان رشــتۀ ادبیات پایداری صــورت گیرد. در حوزۀ 
ادبیــات پایــداری تقریبــاً بــا همــۀ رویکردهــای نقــد ادبــی 

کرد؛ چون  می‌شــود متن‌ها را بررســی 
و  دارد  گونــی  گونا عواقــب  جنــگ 
می‌توان آن را ازلحاظ روان‌شناســی و 
گی  کرد. از ویژ جامعه‌شناسی بررســی 
کــه  اســت  ایــن  پایــداری  متن‌هــای 
کامل را ارائه می‌کند؛  مدلی از انســان 
انســان کامل به این معنا که چشم بر 
بسیاری از بهره‌های دنیوی می‌بندد 
و بــرای هدفی متعالــی تلاش می‌کند. 
از ایــن نمونه‌هــا و الگوهــا در ادبیــات 
پایداری بسیار وجود دارند. بنابراین، 
بــرای بعضــی از رویکردهــا در ادبیات 
بهتــری  نمونه‌هــای  اتفاقــاً  پایــداری 
می‌توان پیدا کرد. حتی نوعی مشرب 
پایــداری  ادب  متــون  در  را  عرفانــی 
به‌صورت شاخص‌تر می‌بینیم. نوعی 
تهذیــب نفــس در قهرمان‌هــای ایــن 
در  قهرمــان  بحــث  دارد.  وجــود  آثــار 
رمان‌های پایداری بسیار مهم است. 

قهرمان‌هــا در ابتــدا انتزاعی و فرشــته‌خو بودنــد، اما بعدها 
به‌تدریج زمینی‌تر و دست‌یافتنی‌تر می‌شوند. 

در حــوزۀ ادبیــات پایــداری هنوز به تولیــد مقاله و اثر و 
همچنیــن برگــزاری ســمینار بــرای طبقه‌بنــدی موضوعات 
کارگاه‌هــای آموزشــی، پژوهشــی و  نیازمندیــم. امــا برگــزاری 
کــه می‌تواند در دســتور  متن‌شناســی از موضوعاتــی اســت 
کارگاه‌هــا بــه دانشــجویان  کار اندیشــکده قــرار بگیــرد. ایــن 

کمــک می‌کنــد تــا موضــوع  در پایان‌نامــه یــا مقاله‌نویســی 
بهتــری بیابند و منابع را بشناســند. ایــن کارگاه‌ها می‌تواند 
پیوندی بین اندیشــکده و دانشــگاه‌ها شــکل دهــد. بعد از 
دورۀ کرونا، زیرساخت‌های خوبی برای استفاده از ظرفیت 
کارگاه‌های  کــه امــکان برگــزاری  فضــای مجــازی ایجاد شــد 
مجــازی و دسترســی گســترده در همــه جای کشــور را برای 
دانشــجویان ایــن رشــته فراهــم کرد. پیــش از همــه، ایجاد 
بانــک اطلاعاتــی ضــرورت دارد؛ برای 
مثال، بانک اطلاعاتی از دانشــجویان 
رشــتۀ ادبیات پایداری. ازطریق تهیۀ 
پرسشنامه برای دانشجویان می‌توان 
دربــارۀ دغدغه‌هــا و کمبودهــای آنهــا 
بررســی‌ها  ایــن  نتایــج  شــد.  مطلــع 
می‌تواند به ارتقای جایگاه اندیشکده 
یاری رســاند. همچنین، این کارگاه‌ها 
می‌تواند به پژوهش‌ها سمت‌وســوی 

مناسبی بدهد.

مسئله‌شناسی
پژوهش‌های ادبیات پایداری

همواره نوعی نگاه نقادانه در ادبیات 
پایــداری وجــود داشــته اســت. بــرای 
نمونــه، نقــد جامعــه، نقــد سیاســت 
اقــدام  یــک  به‌عنــوان  نقــد جنــگ  و 
سیاســی. بنابرایــن، یکی از مســئله‌‌ها 
همیــن مســئلۀ نقــد اســت. شــاید در 
متن‌ها این ســویۀ انتقادی به‌صــورت یک مقولۀ محتوایی 
کمتــر دیــده شــده باشــد. ایــن ســویۀ انتقــادی خــود را در 
دوگانۀ خیر و شــر یا استعاره‌هایی مثل حق و باطل، کافر و 
مسلمان، یزید و امام حسین )ع( نشان می‌‌دهد. این نگاه 
نقادانــه به‌خصــوص در رمان‌های پایــداری می‌تواند جنبۀ 
کار بدهــد. موفق‌تریــن رمان‌هــا خوانش‌هــای  فلســفی بــه 
فلســفی دقیق‌تری دارند. این متن‌ها ازلحاظ نقد فلســفی 

دربارۀ جایگاه 
و نقش پژوهش در مطالعات

ادبیات پایداری باید گفت که
پژوهش به مطالعات

جان می‌دهد و جایگاه و ارزش
آفرینش‌های ادبی را 

مشخص می‌کند. تا زمانی 
که بر روی آفرینش‌های ادبی

پژوهشی انجام نشود، 
ما ارزش و وزن آنها را در میان

آثار ادبی ایران
از ابتدای تاریخ ادبیات تا امروز

درنمی‌یابیم.
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جنگ ارزشــمندند و در کنار آن حمایت از دفاع، ضرورت و 
فلسفۀ دفاع در آنها قابل بررسی است. 

امــروزه، جنــگ یــک کنــش سیاســی اســت. در گذشــته، 
مغول‌هــا بــرای بهره‌بــرداری از مزایــای طبیعــی، رســیدن بــه 
یــک زندگی بهتر و رفاه اقتصادی بیشــتر به مناطق مختلفی 
حملــه می‌کردند، اما در بســتر تاریخ سیاســی معاصر، جنگ 
یــک رویداد سیاســی اســت. بنابراین، در گذشــته جنگ‌ها و 

لشکرکشی‌ها بیشتر زیربنای اقتصادی 
داشــته، امــا در تاریــخ معاصــر هرچند 
هســتند،  مطــرح  اقتصــادی  مســائل 
امــا زیربنای آن مســائل سیاســی بوده 

است. 
پایـــداری  ادبیـــات  مـــن،  به‌نظـــر 
دارد.  پیونـــد  هویـــت  بـــا  به‌شـــدت 
دارد.  مختلفـــی  مؤلفه‌هـــای  هویـــت 
در هـــر دوره‌ای ممکـــن اســـت یکـــی 
از ایـــن مؤلفه‌هـــا مـــورد هجـــوم قـــرار 
بگیـــرد. این مؤلفه‌هـــا گاهی به‌صورت 
ممکـــن  گاهـــی  و  عینـــی  و  ملمـــوس 
اســـت معرفتی باشـــند، مانند مذهب 
کنون چند ســـالی اســـت که  یـــا زبان. ا
زبان فارســـی دائمـــاً در معرض هجوم 
در  گاهـــی  اســـت.  بیگانـــه  زبان‌هـــای 
مقابل ایـــن تهاجم احســـاس ناتوانی 
کـــه  اســـت  ایـــن  واقعیـــت  می‌کنیـــم. 
فرهنگســـتان زبان و ادب فارسی هنوز 

نتوانســـته از عهـــدۀ این تهاجـــم فرهنگی برآید. شناســـایی 
آنهـــا، جهت‌دهـــی  بـــودن  آســـیب  مؤلفه‌هـــای در معـــرض 
 پژوهش‌هـــا و آفرینش‌هـــا، آینده‌نگـــری و... وظیفـــۀ ادبیات

پایداری است.
خوشــبختانه، رویکــرد اندیشــکدۀ ادبیات پایــداری در 
پرداختــن بــه مســائل رویکــردی بــاز اســت که اجــازۀ طرح 
افــکار مختلف را می‌دهد. این رویکرد ســبب ایجاد تضارب 

آرا و دیدگاه‌های مختلف و خروجی‌های متنوع می‌شود. 
امکانــات و موانــع پیش روی پژوهشــگران ایــن حوزه، 
فقدان اســاتید شاخص، برجسته ‌و صاحب اثر است و این 
باعث می‌شــود که پژوهشگر به سراغ کتاب‌های ترجمه‌ای 
بــرود کــه عموماً هــم ناظر بــر ادبیات مقاومت عرب اســت. 
کــه  داشــت  خواهیــم  برجســته‌ای  پژوهــشِ  زمانــی  البتــه 
 ، آثــاری برجســته و شــاهکار داشــته باشــیم. درحال‌حاضــر
در ایــن چرخــه، پژوهــش خــوب بــه 
کمــک می‌کند  ایجــاد آفرینــش خوب 
و برعکــس. اتفاقاً اندیشــکدۀ ادبیات 
ایــن چرخــه  پایــداری می‌توانــد وارد 
شــود و آفرینش‌هــای ارزشــمند را چه 
در حــوزۀ ترجمــه، چــه تألیــف معرفی 

کند.
کارهــای خــوب دیگــر، ترجمــۀ  از 
اینکــه  اســت؛  جهانــی  شــاخص  آثــار 
فرهنگ‌هــای  در  پایــداری  الگوهــای 
دیگر چگونه شکل می‌گیرند و چگونه 
بــر جامعــه تأثیــر می‌گذارنــد. ضــروری 
مــا  مــورد  در  آنهــا  بدانیــم  کــه  اســت 
چــه می‌اندیشــند. همان‌طــور کــه مــا 
تصویری از مردم عراق در ذهن داریم، 
آیــا آنهــا هــم تصویــری از مــردم ایــران 
دارنــد؟ بــا ترجمــۀ چنــد نمونــه از آثــار 
شاخص فرهنگ‌های دیگر می‌توانیم 
بدیــن پــی‌ ببریم کــه ایــران و ایرانی با 
چه ویژگی‌هایی شناخته می‌شود و جایگاه خودمان را بهتر 

خواهیم شناخت. 

کامران پارسی‌نژاد
پژوهش، پژوهشگر و ادبیات پایداری

و  آزاداندیشــی  نواندیشــی،  نــوآوری،  ابــداع،  پیدایــش، 
گســترۀ پویــا و عظیم ادبیــات پایداری  تحــول بنیادین در 
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بــه مبانــی نظام‌منــدی چــون نخبه‌گرایــی، کســب تجارت 
ارزشــمند از رویدادها و پیامدهای پایداری، ژرف‌اندیشــی 
از  مقاومــت  و  پایــداری  دارد.  بســتگی  اصولــی  تحلیــل  و 
همــواره  مختلــف  دوران‌هــای  در  بشــر  پیدایــش  زمــان 
وجــود داشــته و ادبیات تا حــد توانش توانســته در تبیین 
طــی  در  کنــد.  نقش‌آفرینــی  بشــری  پایــداری  و  مقاومــت 
ســالیان متمــادی، آثــار بی‌شــماری در حــوزۀ ادبیــات بــه 
منصۀ ظهور رســیده‌اند و بالطبع پژوهش‌های بی‌شماری 

در این وادی ارائه شده است.
قادرنــد جهانــی  ادیبــان  کــه  می‌داننــد  پژوهشــگران 
نــو، بی‌همتــا و منحصربه‌فــرد خلــق کننــد و این کار میسّــر 
نمی‌شــود مگر آنکه به زبان داســتان اشــراف کامل داشته 
باشــند، از قدرت تخیل خوبی برخوردار باشــند و اثر خود 
را مطابــق اصــول داستان‌نویســی و قالب‌هــای ادبــی بــه 
رشــتۀ تحریــر درآورنــد. نویســندۀ داســتان باید نســبت به 
کــه در پیرامونــش می‌گــذرد بی‌تفــاوت نباشــد و  مســائلی 
کــه در تــوان دارد در ثبــت و درک درســت حقایق  تــا آنجــا 
کنــد. او جهانی خــاص را در  پنهــان ســاحت هســتی دقت 
، عمــاً اندوخته‌ها  کار داســتان‌هایش می‌آفرینــد و با ایــن 
و تجارب ارزشــمند به‌دســت مــی‌آورد و خــود را از منظری 
در  ایــن  می‌دهــد.  قــرار  مخاطبــان  اختیــار  در  متفــاوت 
گاهــی و دانش لازم  کــه بســیاری از مــردم از آ حالــی ا‌ســت 
جهــت درک مســائل پیچیــدۀ ســاحت هســتی برخــوردار 
نیســتند و اصــولاً شــناخت خوبــی از رویدادهــا و مســائل 
محــوری  نقــش  ازایــن‌رو،  ندارنــد.  پیرامونشــان  مختلــف 
پژوهش و تحلیل‌گران ادبی به میان می‌آید. دراین‌راســتا، 
کلیــۀ مســائل  مخاطــب توقــع دارد تــا پژوهشــگران ادبــی 
کننــد  پیچیــدۀ ســاحت متــن ادبــی را برایــش رمزگشــایی 
کــه از مقابــل دیدگانــش  و تمامــی رویدادهــای مهمــی را 
و بـــازبیـــــنی  نبــوده،  آنـــــها  درک  بــه  قـــــادر  او  و   گـــــذشته 

کنند. رصد 
اصــولاً پژوهش ادبی و آزاداندیشــی ارتبــاط تنگاتنگی 
بــا یکدیگر دارنــد و ضرورت وجود آزاداندیشــی در ادبیات 

کامــاً احســاس می‌شــود. حیــات ادبیــات پایداری  و هنــر 
به‌نوعــی بــه آزاداندیشــی بســتگی دارد. درواقــع، ضــرورت 
درک این مســئله برای داستان‌نویسان ما، مانند ضرورت 
مــادۀ حیاتی آب اســت برای انســان. ادبیــات به‌هرصورت 
راه خــود را پیــدا می‌کنــد و در قالــب و شــکل‌های دیگــری 
فنــون،  ازطریــق  هنرمنــدان  می‌کنــد.  بیــان  را  حرفــش 
صناعــات ادبــی و تکنیک‌هــای مختلفــی ازقبیــل ایهــام، 
گفته‌هــای  نا ادبــی  عناصــر  ســایر  و  نمــاد  تمثیــل،   ، طنــز
پایداری را بیان می‌کنند و هیچ‌گونه جای اعتراضی هم به 
این مســئله وجود ندارد، زیرا مهم‌تریــن خصیصۀ ادبیات 

چندوجهی بودن آن است.

گستره و پیشینۀ ادبیات پایداری
ادبیــات پایداری یکــی از مهم‌ترین ژانرهــای ادبی تأثیرگذار 
کــه تنهــا روایت‌گــر رویدادهــای جنــگ و  در جهــان اســت 
گســترۀ  پایــداری  ادبیــات  نیســت؛  آن  پیرامــون  مســائل 
کــه ادبیــات جنــگ، بخشــی از  عظیمــی را شــامل می‌شــود 
آن به‌حســاب می‌آیــد. درمجمــوع، هر رویداد، کشــمکش و 
مضمونــی کــه بیانگــر نوعی اســتقامت و پایــداری در تقابل 
بــا نیرویــی خارجــی باشــد در حــوزۀ ادبیات پایــداری جای 

می‌گیرد.
ادبیــات پایــداری از پیشــینۀ بســیار طولانــی و غنــی 
کــه این ژانر ادبــی در غرب  برخــوردار اســت و قرن‌هاســت 
حضوری جدی دارد. شایان ذکر است که تاریخ و مورخان 
بخــش ناچیــزی از پایــداری را ثبــت و مطــرح می‌کننــد و 
آن‌چنــان تمایلــی به تشــریح جزئیــات ندارند. تاریــخ غالباً 
بــه مســائل عمده و اصلــی پایــداری و پیامدهایــش توجه 
توجهــی  چنــدان  پایــداری  پیرامــون  مســائل  بــه  و  دارد 
نــدارد. ازاین‌رو، برای ثبت رویدادهــای مهم پایداری باید 
ادبیــات داســتانی  آورد.  ادبیــات داســتانی روی  ژانــر  بــه 
همــواره بــر آن بــوده تــا رویدادهــای مختلــف پایــداری را 
کــه از چشــم  کنــد؛ رویدادهایــی  کم‌وکاســت ثبــت  بــدون 
مورخــان دور می‌مانــد و تاریــخ توانایــی پرداختــن به آنها 
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را نــدارد. لــذا در وادی پایــداری، ادبیات داســتانی اســت 
که فراتر از شــعر می‌تواند به ثبــت حقایق تاریخی بپردازد. 
جــدای از آن، میــزان تأثیرگــذاری ادبیــات فراتــر از تاریخ و 
کاوی ادبیــات پایــداری  ثبــت حقایــق اســت. بررســی و وا
به‌واســطۀ پژوهش در این ‌راســتا امکان‌پذیر است. توجه 
بــه ایــن مســئلۀ مهــم ضــروری اســت کــه بخشــی از منابع 
ادبیــات پایــداری ازطریق خاطره‌نویســی و مســتند‌نگاری 

کار  تأمین می‌شــود، اما بخش عمدۀ 
بایــد از راه پژوهش ادبی و براســاس 
اسناد و مدارک معتبر به‌جای‌مانده 

انجام شود.

پژوهش پایداری محملی
برای طرح اندیشه‌های نو و ناب

پژوهــش در حــوزۀ ادبیــات پایداری، 
حــقیــــقی  تـــرسیــــم چهــــرۀ  ضــمـــــن 
پایــداری، بایــد محملــی بــرای طــرح 
باشـــــد  نــاب  تجــــارب  و  اندیشــه‌ها 
بــا ساخــــتاری مستحــــکم،  و بتوانــد 
نـــــو درانـــــدازد و مضامیــن  طــــــرحی 
بدیعــی مطرح ســازد. در دورۀ کنونی 
پایــداری  ادبیــات  پژوهشــگران  از 
تــا  بیــش از هــر زمــان توقــع مــی‌رود 
کننــد  بســیار مقتدرانــه نقش‌آفرینــی 
و در بســتر جامعــۀ ادبــی جریان‌ســاز 
بــــاشـــــند. برایـــــــن‌اساس، بــایــســتـــه 

اســت پژوهشــگران ادبیــات پایــداری بــا تبییــن ســاختار و 
کار را  بن‌مایه‌هــای به‌کارگرفته‌شــده در آثــار ادبــی، نواقــص 
مشــخص کننــد و ایــن کار تنهــا بــا افزایــش میــزان تحقیق، 
گاهی و شناخت پیرامون  تجربه‌اندوزی، دست‌ یازیدن به آ
پایــداری، نقــد و ارزیابــی و پژوهش‌هــای بنیادیــن حاصــل 

می‌شود.
براین‌اســاس، پس از ظهور ذهنیت‌های نو و خلق آثار 

ادبــی در حــوزۀ پایداری، لازم اســت هرگونه یک‌ســونگری و 
برداشــت‌های جانبدارانه کنار گذاشــته شود و منتقدان به 
ارزیابــی، رصد و آسیب‌شناســی ادبیات ایــن حوزه بپردازند 
و همچنیــن، بــا بهره‌گیری از انواع شــیوه‌های نقــد ادبی، با 
دقــت و ریزبینــی خاصــی بــه مصــاف آثــار ادبی تولیدشــده 
برونــد و فرازهــا و فرودهای آن را تبیین و مشــخص ســازند. 
دراین‌راســتا، بایــد دیــد کــه ادبیــات داســتانی تــا چــه حــد 
توانسته است زوایای پنهان رویدادها 
در  را  پایــداری  نفــس  پیامدهــای  و 
حوزه‌هــای مختلف رزمی، اجتماعی، 
فرهنگــی، قومــی، نــژادی، جنســیتی 
و... نشــان دهد. این در حالی اســت 
که بسیاری از صاحب‌نظران در ایران 
کنــون به بررســی دقیــق روند خلق  تا
ادبیات پایــداری نپرداخته‌اند و برای 
نظریه‌هــای خــود هیچ‌گونه پشــتوانه 
ارائــه  منطقــی  و  بنیادیــن  دلیــل  و 

نداده‌اند.

چند پیشنهاد
برای پژوهش و مطالعه

درایـــن‌راســـــتا، مبــــاحث و ســــؤالات 
نظــر  مــد  می‌توانــد  زیــر  طرح‌شــدۀ 

تحلیل‌گران باشد:
کـــز دولتــی و  • بررســــی عملکــــرد مرا

نیمه‌دولتی؛
نقش‌آفرینــی و تأثیرگــذاری جشــنواره‌های ادبی در خلق  •

ادبیات پایداری؛
بررسی نقطه‌نظرات صاحبان‌ نظر در این وادی؛ •
شـــیوه‌های  • و  پــایــــداری  ادبیــــات  ارزیـــابــــی  و  تحلیـــــل 

داستان‌پردازی رایج؛
گونه‌های ادبیات پایداری؛ • تحلیل جریان‌ها و انواع 
تحلیــل نقش‌آفرینــی خاطــرات و مســتندات و تأثیر آن بر  •
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روند شکل‌گیری ادبیات؛
بررسی تطبیقی ادبیات پایداری در غرب و ایران؛ •
ارائــۀ راهکارهــای عملی برای ارتقای ســطح کیفی و کمّی  •

ادبیات پایداری؛
آیــا بایــد پذیرفت هیچ حقیقتی حقیقت محض نیســت؟  •

مضامیــن  و  پایــداری  حقایــق  حــدودی  تــا  می‌تــوان  آیــا 
کرد؟ به‌کارگرفته در آن را نسبی برداشت 

آیــا در بیــان حقایــق پایــداری تنهــا  •
کــرد، به‌گونه‌ای که  باید ساده‌نویســی 
همــۀ مضامیــن آن بــرای عمــوم قابل 

درک باشد؟
شــرح  • و  پایــداری  توصیــف  در  آیــا 

و  ســاختار  از  می‌تــوان  آن  حقایــق 
طرحی پیچیده سود جست؟

جایگاه عینیت‌نگــری در این حوزه  •
چیست؟

آرمان‌گرایــی تــا چه میــزان می‌تواند  •
در بـــازشناخـــــت حقـــــایق پایـــــداری 

تأثیرگذار باشد؟
جــدای از ایــن، می‌بایســت نحله‌هــا 
و مکاتــب ادبــی بــا دقت و موشــکافی 
و  نویســندگان  نهــاد  در  کــه  خاصــی 
تحلیل‌گــران ادبــی وجــود دارد، مورد 
گیرنــد تــا از ایــن طریــق  ارزیابــی قــرار 
را  پایـــــداری  بومــی  ادبیـــــات  بتــوان 
براســاس انواع مکتب‌های رایج ادبی 

کــرد. گرایش شــدید به عنصــر دلالت‌گری  تبییــن و ارزیابــی 
و  محــوری  نقــش  رئالیســم،  بالطبــع  و  مستندســازی  و 
تعیین‌کننــده‌ای در حــوزۀ ادبیات پایداری ایفــا می‌کند. در 
گــذر زمان، نویســندگان بــه نحله‌های ادبــی مختلفی روی 
آورده‌انــد، امــا همــواره و در همه‌حــال رئالیســم را ســرلوحۀ 
کارهــای خــود دانســته و از انــواع رئالیســم ادبــی ســودها 
کــه پیــش رو داریــم، لازم  برده‌انــد. لــذا، در ابتــدای راهــی 

اســت پژوهشــگران عرصۀ ادبیات پایداری رئالیسم ادبی را 
کنند. کاوی  به‌دقت وا

دراین‌میــان، ســایر نحله‌هــا و جریان‌هــای ادبــی چون 
رئالیســم جادویــی، سوررئالیســم، ناتورالیســم، مدرنیســم، 
گاه به‌عنــوان ابــزاری بــرای تحریــف حقایــق پایــداری و  کــه 
قــرار  از نویســندگان  پیامدهایــش مــورد اســتفادۀ شــماری 
می‌گیرد، نباید از نظرها مخفی بماند. دگرگونی و سیاه‌نمایی 
حقایق پایــداری، معمولاً با به‌کارگیری 
تکنیک‌هــا و شــگردهایی کــه در بطن 
اســت،  نهفتــه  نحله‌هــا  قبیــل  ایــن 
صــورت می‌پذیــرد و برخــی مخاطبان 
داستـــــان، بـــه‌سبــــب نــاآشــــنایی بـــــا 
اغفــال  ادبــی،  مختلــف  ترفندهــای 
می‌شوند و از دست‌ یازیدن به حقایق 
ایــن  بــه  بایــد  بازمی‌ماننــد.  مســلّم 
مســئله توجه داشــت کــه تأثیرپذیری 
مخاطــب از ژانــر ادبیــات داســتانی از 
مطالعــۀ آثــار علــوم انســانی همچــون 
اســت.  بیشــتر  بســیار  تاریخــی  کتــب 
می‌تواننــد  داستان‌نویســان  ازایــن‌رو، 
تأثیــر چشــمگیری بر مخاطبــان خود 
کار میســر نمی‌شــود  بگذارنــد و ایــن 
مگر اینکــه داســتان‌های قوام‌یافته با 
پرداختــی قــوی و طــرح بن‌مایه‌هــای 

درخور توجه خلق شوند.

نیاز به تعیین میزان نقش‌آفرینی و جریان‌سازی 
کز مرتبط با ادبیات پایداری مرا

یکی دیگر از مســائلی که باید بــه آن توجه کرد نقش‌آفرینی 
کــز دولتــی و خصوصــی در رشــد و شــکوفایی ادبیــات  مرا
پایــداری اســت. طی ســالیان متمــادی، آثار بی‌شــماری در 
حوزۀ ادبیات پایداری در ایران خلق و راهی بازار کتاب شده 
اســت. در پی آن ســازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی در 

مخاطب توقع دارد
تا پژوهشگران ادبی 

کلیۀ مسائل پیچیدۀ ساحت
متن ادبی را برایش رمزگشایی 

کنند و تمامی رویدادهای 
مهمی را که از مقابل 

دیدگانش گذشته و او قادر
به درک آنها نبوده، 
بازبینی و رصد کنند.
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این گســترۀ بزرگ و سرنوشت‌ســاز فعالیــت کرده‌اند. میزان 
کــز ادبی تنها ازطریــق پژوهش ادبی ممکن  تأثیرگــذاری مرا
است. متأسفانه، در ایران پژوهش‌های عمیقی در این‌باره 
صــورت نگرفته اســت و میــزان نقش‌آفرینی و جریان‌ســازی 
کز ادبی مرتبط با ادبیات پایداری هنوز مشخص نشده  مرا
کــز و نهادهــا بــرای برنامه‌ریــزی و  اســت. ازایــن‌رو، ایــن مرا
اهــداف آتــی خــود طرح مــدوّن و مشــخصی ندارنــد، زیرا با 

کافی ندارند. نقاط ضعف و قوّت خود آشنایی 
لــذا بایــد بــا ســرمایه‌گذاری مناســب، عملکــرد و نقــش 
تأثیرگــذاری  و  بررســی  خصوصــی  و  دولتــی  ســازمان‌های 
ایــن نهادها در بســتر جامعــۀ ادبی ارزیابی شــود. جدای از 
مســائل طرح‌شــده، لازم اســت آثار مطرح ادبیات پایداری 
در دهه‌های مختلف مورد ســنجش قرار گیرد و بســیاری از 
مســائل مطرح‌شــده چون سفارشی‌نویســی، شعارنویســی، 
تولید انبوه داســتان، آرمان‌گرایی و ســیاه‌نمایی و... مطرح 

گیرد. و مورد تحلیل قرار 

دکتر حامد صافی
جایگاه و نقش پژوهش 

در مطالعات ادبیات پایداری
دســتیابی بــه شــناخت علمــی تنهــا زمانــی میســر خواهــد 
بــا روش‏شناســی صحیــح و عالمانــه وارد عرصــۀ  کــه  بــود 
شــناخت شــویم. مطالعــات ادبیــات پایــداری، نســبت بــه 
دیگر گونه‌های ادبی، نسبتاً تازه و متأخر است، تا جایی‌که 
گون ادبیات پایداری  می‌توانیــم بگوییم ما دربارۀ ابعاد گونا
کافــی نرســیده‌ایم؛ این شــناخت حتی  هنــوز بــه شــناخت 
در بخــش مباحــث آغازیــن و بنیــادی ادبیات پایــداری نیز 
قابــل بحــث اســت. بنابراین، پژوهــش در ادبیــات پایداری 
در  »پژوهــش  بحــث  خــودِ  دارد.  انکارناشــدنی  اهمیتــی 
ادبیــات پایــداری« مســئلۀ قابــل توجهــی اســت؛ اینکــه ما 
بــا چــه رویکــردی به ســراغ مطالعــۀ ایــن گونه برویــم؟ اصلاً 
گونــه اســت یــا زیرگونــه؟ در مطالعــات ادب  ادب پایــداری 
پایداری از چه روش‌ها و ابزارهایی باید استفاده کرد؟ اینها 

پرسش‌های جدی و مهمی است که شاید در نگاه نخست 
ســاده به‌نظــر برســد، امــا بــرای پاســخ روشــن و قطعــی بــه 
تحقیــق و پژوهش دربارۀ تک‌تک آنها نیاز اســت. بنابراین، 
کشــف افق‌هــای  گــر در مطالعــات ادبــی، پژوهــش بــرای  ا
نــو و تــازه اهمیــت دارد، در ادبیــات پایــداری بایــد یک گام 
عقب‌تــر برویــم و ابتدا خــودِ ادبیات پایداری را بشناســیم و 
به خودِ اصطلاح ادبیات پایداری، چارچوب و چیســتی آن 
بپردازیم. مشخص است که باید پژوهش در این عرصه را با 
جدیــت دنبال کرد. باید سیاســت‌گذاری دیگری در تدوین 

گرفت.  پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی درنظر 

ضرورت پژوهش در حوزۀ ادبیات پایداری 
ازجملــه  گــون  گونا به‌دلایــل   ، دیربــاز از  ایــران  ســرزمین 
زمینه‏هــای جغرافیایــی و فرهنگــی، همــواره مــورد هجــوم 
متجــاوزان و بیگانــگان قــرار داشــته اســت. همین مســئله 
زمینــه را بــرای شــکل‌گیری روحیــۀ پایــداری و مقاومــت در 
مردم این مرزوبوم فراهم ساخته است. از سال‏های دور که 
، جریان  بگذریــم، جریان ادبیات پایداری در نیم‌قــرن اخیر
غالــب ادبیــات فارســی به‌شــمار مــی‏رود. انقــاب اســامی 
کــه بــا نــام »دفــاع  ایــران و هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، 
مقــدس« در ذهن‏هــا بــه‌ یــادگار مانــده اســت، مهم‏تریــن 
خاســتگاه تشــدید ادب مقاومت در دورۀ اخیر بوده است. 
طبیعــی اســت که شــاعران و نویســندگان تحــت، تأثیر این 
گــون آفریدند.  رویدادهــا، آثار متنوعــی را در قالب‏های گونا
، وقوع ســایر رویدادهای جهانی مانند قضیۀ  ازســوی‌دیگر
فلســطین و جنــگ جهانی، زمینــۀ تولید ادبیــات مقاومت 
در دیگــر ملــل را نیز فراهم ســاخته اســت. بنابراین، بخش 
اعظمــی از آثــاری کــه تحت‌تأثیــر ایــن رویدادها ثبت شــده 
بــدون پیشــینه محســوب می‏شــوند.  اســت، بی‌ســابقه و 
طبیعــی می‏نمایــد کــه کار منتقــد و پژوهشــگر ادبــی، پــس 
گــر آثاری کــه در یک گونۀ  از آفرینــش ادبــی آغاز می‏شــود. ا
ادبــی قــرار دارند قابــل توجه باشــد، ضــرورت طبقه‏بندی، 
کــه برخــی از  تحلیــل و نقــد آن ضــروری خواهــد بــود. ازآنجا
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گونــۀ ادبیــات پایــداری در ســنت ادبی  آثــار تولیدشــده در 
بی‌سابقه است، انجام پژوهش‏های بنیادی در زمینه‏های 
گونه‏شناســی، روش‏شناســی و طبقه‏بنــدی متون، ضرورت 
دارد. بــر اســاس همیــن ضــرورت و اهمیــت، در ســال‏های 
گون انجام  ، پژوهش‏های بســیاری در قالب‏های گونا  اخیــر

شده است.

اندیشکدۀ ادبیات پایداری
حلقۀ وصل دانشگاه‌ها

بایــد  پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ 
محلــی بــرای اندیشــیدن در مســائل 
دقیقــاً  نقطــه  ایــن  باشــد.  بنیــادی 
کــه دربــارۀ پرداختــن  اشــکالی اســت 
دانشــگاه‌ها به ادبیــات پایداری قابل 
راه‌انــدازی  از  ســال‌ها  اســت.  طــرح 
رشــتۀ ادبیات پایداری در دانشگاه‌ها 
می‌گذرد، اما دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند 
مســائل بنیادی این رشــته را طرح یا 
کننــد؛ مســائلی ماننــد تعاریف،  حــل 
محـــدوده‌هـــــا، روش‌هــــای پـــژوهش 
در ادبیــات پایــداری. نقــش اساســی 
اندیشــکدۀ ادبیــات پایداری درســت 
مــی‌شـــود.  آغــــاز  نقــــطه  هـــمیــــن  از 
ادبیــات  انــدیشــــکدۀ  عـــلاوه‌برایـــــن، 
پایــداری، حلقۀ وصل مناســبی برای 
دانشــگاه‌ها خواهد بود. پرداختن به 

مســائل بنیادی ادبیــات پایداری در قالــب تدوین منابع و 
برگزاری نشســت‌های علمی )که در دســتور کار اندیشــکده 
قــرار گرفتــه اســت(، آینــدۀ پرامیــدی را نویــد می‌دهــد. گام 
بعدی، اتصال اندیشــکده به بدنــۀ وزارت علوم خواهد بود 
کــه دراین‌صورت، بــدون تردید، این قابلیــت وجود خواهد 
داشــت کــه ایــن اندیشــکده مرجعیــت ادبیــات پایــداری را 

برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به‌دست آورد. 

رویکردهای پژوهش در ادبیات پایداری
رویکردهای پژوهش در ادبیات پایداری باید کاملاً متفاوت 
و بــا توجــه بــه چیســتی ادب پایــداری باشــد. موضوعــات 
کاهــش ضریــب خطــا،  گســترده اســت و  ادبیــات پایــداری 
انتخــاب رویکــرد و روش درســت پژوهــش اهمیــت بســیار 
زیادی دارد. یکی از رویکردهای نو در پژوهش، رویکردهای 
تلفیقــی و التقاطــی اســت. در موضوعات ادبیــات پایداری 
رویـکـــرد  یــک  یــــا  روش  یــک  گــــاهی 
به‌تنهایــی نمی‌تواند راهگشــا باشــد. 
هــم  و  میدانــی  بررســی  هــم  گاهــی 
کتابخانه‌ای لازم اســت. گاهی بررسی 
کیفــی بــا هــم درمی‌آمیــزد تــا  کمّــی و 
به‌دقــت  موضــوع  گــون  گونا ابعــاد 
مطالعــات  بنابرایــن،  شــود.  کاوی  وا
خطیــری  عرصــۀ  پایــداری  ادبیــات 
پژوهشــگران  اســت  لازم  کــه  اســت 
رویکردهــا  روش‌هــا،  بــر  حــوزه  ایــن 
باشــند.  مســلط  لازم  ابزارهــای  و 
بــرای نمونــه، رویکــرد تطبیقــی یکــی 
به‌ســبب  کــه  اســت  رویکردهایــی  از 
فرهنــگ  کات  اشــترا و  همســانی‌ها 
گون  مقاومــت و پایداری در ملل گونا
گیــرد؛  بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار 
گــر بخواهیم دادوســتد متون  حــال ا
درون‌زبانــی را بررســی کنیــم، رویکــرد 
بینامتنــی هــم خودنمایــی می‌کنــد. 
درواقــع، هرچــه گســترۀ موضوعــات وســیع‌تر باشــد، تنــوع 
روش‌هــا و رویکردهــا بایــد افزایــش یابــد. ازایــن‌رو، اهمیت 
تســلط پژوهشــگر بــر رویکردها و روش‌ها روشــن می‌شــود. 
حال اینکه پژوهشــگران عرصۀ ادبیات پایداری این تسلط 
را دارنــد یــا نــه، پرسشــی بحث‌برانگیــز اســت که به بررســی 
کنون پاســخ  انتقادی پژوهش‌های صورت‌گرفته نیاز دارد. ا
این پرســش این‌گونه است که بســیاری از پژوهشگران این 
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عرصه دانشــجویانی هســتند که در دورۀ کارشناســی ارشد، 
کرده‌اند.  گرایش ادبیــات پایداری را برای تحصیــل انتخاب 
اینکه آیا دورۀ کارشناسی ارشد می‌تواند تسلط بر رویکردها 
و روش‌های پژوهش در ادب پایداری را به دانشجو بیاموزد 
یــا نه، پرســش چالش‌برانگیز دیگری اســت که پاســخش را 
به‌عهــدۀ مخاطب می‌گــذارم. به‌نظرم اندیشــکده می‌تواند 
در قالــب دوره‌هــای کوتاه‌‌مدت و بلندمدت ایــن مهارت را 

به نوپژوهشگران بیاموزد. 

جایگاه مسئله‌شناسی
در پژوهش‌های ادبیات پایداری

کــه  زمینــه‏ای  در  بایــد  پژوهشــگر 
کنــد احاطــۀ  آن ورود  بــه  می‏خواهــد 
گــر  کافــی داشــته باشــد. بــرای مثــال، ا
دفــاع  شــعر  زمینــۀ  در  می‏خواهیــم 
بایــد  بیاغازیــم،  را  پژوهشــی  مقــدس 
بــر شــعر معاصــر احاطــۀ کافی داشــته 
باشــیم. باید توجه داشــت کــه احاطه 
بر موضوع به این معنا نیســت که جزء 
صاحب‌نظــران موضــوع باشــیم بلکــه 
بایــد مبانــی موضوع تخصصــی خود را 
گاهی  بشناسیم و نسبت به منابع آن آ
علاوه‌برایــن،  باشــیم.  داشــته  کافــی 
پژوهشگر باید فرایند پژوهش را بدون 
لایتغیــر  پیش‌فرض‏هــای  و  ســوگیری 
گــر فرضیه‌ای  بــه ســرانجام برســاند و ا

طــرح می‏کنــد، بــرای اثبــات آن بــه اســتدلال‏های علمــی و 
تحلیل‏های منطقی متوسل شود. البته طبیعی است که هر 
پژوهشــگر، پیش از آغاز پژوهش، علاقه و باورهای شــخصی 
دارد؛ اما این علایق نباید موجب جهت‌گیری برای پیشــبرد 
بحــث و تحلیــل داده‏ها شــود و پژوهش نبایــد عرصۀ‏ عرضۀ 

علایق شخصی نویسنده باشد.
مهم‌تریــن بایســته‌ای که پژوهشــگر باید درنظر داشــته 

باشــد، اصالت اســت؛ موضــوع پژوهش باید حــاوی مبحثی 
تــازه بــر‏ای مخاطب باشــد. اصالت موضــوع تنها بــا مطالعۀ‏ 
فراوان و احاطۀ کامل بر افق‏های دانش دست‌یافتنی است. 
ممکــن اســت اصالــت پژوهش بــه روش تــازه‏ای بازگــردد که 
پژوهشــگر از آن بهره گرفته اســت. به بیانی دیگر، پژوهشــگر 
مســئله‏ای را که پیش از او، دیگری به آن پرداخته، با روشــی 
تازه و دیگرگون بررســی می‏کند. جامعۀ‏ مورد مطالعه و حوزۀ 
جغرافیایــی پژوهــش، عامــل دیگــری 
پژوهــش  بــه  اصــالت‌بخــــشی  بــــرای 
اســت  ممکــن  نمونــه،  بــرای  اســت؛ 
پژوهشــگر مؤلفه‏های ادب پایداری را 
در شعر شــاعری بررسی کند که پیش 
از ایــن کســی بــه آن نپرداخته اســت. 
دراین‌صورت، پژوهــش او ازنظر تازگی 
گر  جامعــۀ‏ آمــاری اصالــت دارد. حال ا
اشعار ایرانی را که بارها به آن پرداخته 
اشــعار  بــا  تطبیقــی  روش  بــا  شــده 
شــاعران عرب مقایسه و بررسی کنیم، 
از منظــر روش، اصالــت  مــا  پژوهــش 

خواهد داشت.

فقدان مسئله‌یابی،
بزرگ‌ترین آسیب

که آثـــار ادبیـــات پایداری  همان‌گونـــه 
اجتماعـــی_ تـــازۀ  شـــرایط  به‌ســـبب 
فـــرهنــــــگی جــهـــــان کــم‌ســابقــــه‌اند، 
پژوهش‏هـــای عرصـــۀ ادب پایـــداری نیـــز پشـــتوانۀ تاریخی 
اغلـــب  در  آســـیب  ایـــن  بنابرایـــن،  ندارنـــد.  درازی  و  دور 
پریشـــانی در  ایـــن عرصـــه دیـــده می‌شـــود.  پژوهش‏هـــای 
تعریف ادبیـــات پایداری یکی از این آسیب‌هاســـت. تعاریفْ 
مرزهای هر دانش را فراروی دانش‌پژوه و پژوهشـــگر ترســـیم 
گـــر تعریف درســـت، جامـــع و مانعـــی از »ادبیات«  می‏کنـــد؛ ا
نداشـــته باشـــیم، این خطا از ما ســـر خواهد زد کـــه آثاری را 

طبیعی می‏نماید که
کار منتقد و پژوهشگر ادبی، 

پس از آفرینش ادبی آغاز 
می‏شود. اگر آثاری که 

در یک گونۀ ادبی قرار دارند 
قابل توجه باشد، ضرورت 

طبقه‏بندی، تحلیل و نقد آن 
ضروری خواهد بود. ازآنجاکه 

برخی از آثار تولیدشده در 
گونۀ ادبیات پایداری در 

سنت ادبی بی‌سابقه است، 
انجام پژوهش‏های بنیادی 
در زمینه‏های گونه‏شناسی، 
روش‏شناسی و طبقه‏بندی 

متون، ضرورت دارد.
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کـــه ارزش ادبی ندارد در زمرۀ‏ ادبیات برشـــمریم و به بررســـی 
آنهـــا بنشـــینیم و برعکـــس، از شـــاهکارهای ادبـــی چشـــم 
بپوشـــانیم. بنابرایـــن، پژوهشـــگر بایـــد بـــه تعاریف درســـت 
و متقـــن از موضـــوع اصلـــی و دانـــش مدنظـــر خـــود مســـلح 
باشـــد. تشـــتّت و پریشـــانی در برداشـــت از مفهوم »ادبیات 
پایـــداری« را می‏تـــوان مهم‏تریـــن چالش و آســـیب فـــراروی 
پژوهشـــگران این عرصه دانســـت. در کنار پریشانی تعاریفی 
کـــه از ادبیـــات پایـــداری ارائـــه شـــده اســـت، فهم نادرســـت 
از ادبیـــات پایـــداری یکـــی از آســـیب‏های پژوهـــش در ایـــن 
عرصه اســـت؛ تـــا جایی‌که متون تاریخ شـــفاهی و خاطره نیز 
از زیرگونه‏هـــای ادب پایداری شـــمرده می‏شـــود. باورمندان 
بـــه این تقســـیم‏بندی از ایـــن نکته غافـــل مانده‌انـــد که هر 
متـــن برای آنکـــه در زمـــرۀ آثـــار ادبی به‌شـــمار‏ آید، وابســـته 
بـــه ویژگی‏هایی اســـت کـــه آن را از ســـخنی غیرادبـــی ممتاز 
کـــه خاطـــره می‏تواند  و متفـــاوت می‏ســـازد. درســـت اســـت 
بـــه  توجـــه  امـــا  رود،  به‌شـــمار  ادبـــی  نثـــر  انـــواع  از  یکـــی 
برجســـتگی‏های ادبـــی، قاعده‌افزایی‏ها و شـــگردهای ادبی 
در متـــن خاطره می‏تواند از شـــروط اصلی بـــرای ادبی بودن 
آن به‌شـــمار رود. اصـــرار بیـــش از اندازۀ برخی از ســـازمان‏ها 
مقـــدس  دفـــاع  فرهنـــگ  متولـــی  ســـازمانی  ازلحـــاظ  )کـــه 
هســـتند( بر جمع‏آوری تاریخ شـــفاهی و القـــای متون تاریخ 
شـــفاهی به‌عنوان ادبیات پایداری آســـیب جـــدی و چالش 
بزرگی اســـت که عرصـــۀ‏ ادبیات پایـــداری را تهدیـــد می‏کند. 
 اندیشـــکدۀ ادبیات پایـــداری می‌توانـــد در ترمیم و تصحیح 

این برداشت نادرست، سهم بزرگی داشته باشد. 
ادبیــات  پژوهش‏هــای  در  کــه  آســیب‏هایی  از  یکــی 
مســئله‏یابی  فقــدان  می‏شــود،  دیــده  به‌وفــور  پایــداری 
اســت. جســت‌وجوی ســاده در مقــالات و پایان‏نامه‏هــای 
کی از آن است که بسیاری از نوپژوهشگران  دانشــگاهی حا
با الهام از عنوان‏های پژوهش‏های پیشــین، بدون آنکه به 
مســئلۀ پژوهش دست‌ یابند، عناوین جدیدی را رونویسی 
کرده‌اند. این در حالی است که مسئله‏یابی نیازمند مطالعه 
و تمرکز عمیق در زمینۀ پژوهش است. برای نمونه، عنوان 

...« عنوانی  »بررســی مؤلفه‏هــای ادبیات پایــداری در شــعر
پربســامد در مقــالات مرتبــط بــا ادبیــات پایــداری اســت. 
خاســتگاه این آسیب، فقدان مسئله‏یابی است. درنهایت، 

چنین پژوهش‏هایی بدون مخاطب هم خواهند بود.
نگاهــی گذرا به عناوین و چکیده‌هــای پایان‌نامه‌های 
رونویســی  نگوییــم  گــر  ا کــه  می‌دهــد  نشــان  دانشــگاهی 
پژوهشــی، دســت کــم دچار زاویۀ دیــد ثابت در ایــن زمینه 
شده‌ایم. یعنی نه تنها حاضر نیستیم به کشف مسائل تازه 
بپردازیم، گویی به‌جای مسئله‌یابی، روش‌ها و رویکردهای 
پژوهشــگران دیگــر را بــه متــون تحمیــل می‌کنیــم. بیشــتر 
پژوهش‏هایی که در قلمرو ادبیات پایداری انجام می‏شــود 
از روش‏هایــی یکســان و تکــراری پیــروی کرده‌اند. چه‌ بســا 
تازگــی موضوعــات و زمینه‏هــای پژوهــش ادبیــات پایداری 
پژوهشــگران را از دســتیابی بــه روش‏هــای نوین بازداشــته 
اســت؛ فقدان مبانی مســتحکم و درست روش‌شناختی در 
پژوهشــگران را می‏تــوان عامل دیگری در خلق این آســیب 

برشمرد.
در طــول ســال ســمینارها و کنگره‌هــا و جشــنواره‌های 
)پژوهشــی  اثــر  تولیــد  و  جریان‌ســازی  در  کتــاب،  ارزیابــی 
افزون‌برایــن،  دارنــد.  توجهــی  قابــل  نقــش  ادبــی(  یــا 
کتــاب و اثر برگزیده  جشــنواره‌های ارزیابی کتاب در معرفی 
و برتــر بــه مخاطبــان نیــز نقــش دارنــد. بااین‌حــال، به‌نظــر 
می‌رســد همــان آســیب‌های حــوزۀ پژوهــش ادب پایداری‌ 
در ایــن قبیــل برنامه‌هــا هــم قابــل پیگیــری اســت؛ فقدان 
مسئله‌یابی دقیق، روشن، بی‌تعارف و علمی. به‌هرصورت، 
سیاســت‌گذاران ایــن جشــنواره‌ها و کنگره‌ها باید براســاس 
مســئله‌ها و بــرای کمــک بــه حــل آنهــا برنامه‌ریــزی کنند تا 
کار نمایشــی و ظاهــری نشــویم. نکتــۀ دیگــر اینکــه  دچــار 
در کنــار توجــه به مســائل کاربــردی، نبایــد از پژوهش‌های 

کنگره‌ها غافل شد. بنیادی و بسط آ‌نها در سمینارها و 

امکانات و موانع پیش رو در راه پژوهشگران 
بــهره‌گیــــری بیــــش از حــــد پــژوهشــــگران از آرای متفکــران 
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کشــورهای دیگــر و اتــکا بــه نظریه‏هــای ادب مقاومــت در 
، یکی از موانع پیش روســت که موجب برداشــت  ملل دیگر
و  چالــش  باعــث  و  پایــداری  ادب  چیســتی  از  نادرســت 
پریشــانی در تعریــف شــده اســت. به‌همین‌ســبب، ضروری 
بــا  پایــداری  ادبیــات  اندیشــمندان  و  پژوهشــگران  اســت 
تکیــه بر اندیشــه‏های بومــی و جهان‌بینی دینی و اســامی 
کــه قابــل تطبیق بــر مســائل امروز جهان اســت، دســت به 

پایــداری  ادبیــات  در  نظریه‌پــردازی 
بزنند.

یکــی از فرصت‌هــای پیــش روی 
پژوهشــگران حــوزۀ ادبیــات پایــداری 
دسترســی آســان به منابع ایــن حوزه 
اســت. وجود کتابخانه‌های تخصصی 
کتابخانــۀ  به‌ویــژه  پایــداری  ادبیــات 
ایــن  از  یکــی  هنــری  حــوزۀ  جنــگِ 
پژوهــــشگران  البـــــته  فرصت‌هاســت. 
محدودتــری  دســــترسی  اســـتان‌هـــــا 
بــه ایــن منابــع دارنــد. حــوزۀ هنــری 
طـــرح‌هــــایی  اجــــرای  بــا  می‌تــوانــــد 
گــستـــرش دهــد.  را  ایــــن دستـــــرسی 
کتابخانه‌هــای  بــرای نمونــه، توســعۀ 
دیجیتال گامی مؤثر و راهگشا خواهد 

بود. 

دکتر محمدصادق بصیری
ضرورت پژوهش

در عرصۀ ادبیات پایداری
شــکی نیســت، مهم‌تریــن مســئلۀ هر نــوع معرفت‌شناســی 
و علم‌شناســی، ایجــاد تعــادل بیــن عینیــت و ذهنیــت در 
گــر تجربــۀ عینی بــه قواعــد و قوانیــن ذهنی و  علــم اســت. ا
گر  روشــمند نینجامــد، علم و معرفت تشــکیل نمی‌شــود و ا
قواعــد ذهنی، بریــده از واقعیت عینی باشــد، واقع‌نمایی و 
حکایت‌گری )رئالیسم( خود را از دست می‌دهد. همچنین، 

گــر تجــارب تاریخــی و عملــی به ضوابــط و قواعــد منطقی،  ا
علمی و ذهنی تبدیل نشــود، ارزش معرفت‌شناســانۀ خود 
را از دست می‌دهد. نتیجه اینکه بحث »روش علمی« باید 
به‌عنــوان پایــه و محور تمام مطالعات قــرار گیرد تا بتوان به 

کرد. برون‌داد آن اعتماد 
هــر پدیــدۀ نوظهور و یــا نوتعریــف و یا نوشــناس، قطعاً 
نیاز به پژوهش به روش علمی دارد تا ابعاد جزئی و کلیِ آن 
در مراتــبِ بنیاد، نهــاد و نماد، معیّن 
و صیــرورت آن مشــخص و جریانــات 
موافــق و مخالــف آن قابــل بررســی و 
پیش‌بینــی باشــد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه ادبیــات پایــداری به‌عنوان 
پدیــده‌ای پُرســابقه ولــی نوشــناخته 
هنــوز در مرز تعریف و بازشناســی قرار 
دارد و به‌شدت نیازمند پژوهش‌های 

علمی و همه‌جانبه است.
عــرصــــۀ  در  پــژوهــــش  ضـــــرورتِ 
ادبیــات پایــداری چنــد ســالی اســت 
و  تحقیقاتــی  کــز  مرا توجــه  مــورد  کــه 
گرفته و پایان‌نامه‌ها،  دانشــگاهی قرار 
کتاب‌هــا و مقالاتــی چنــد بــه منظــور 
پـــــایداری  تـــبییـــن مبــــانی ادبــــــیات 
و  مـــحتــــوا  محــــدوده،  شنـــــاخت  و 
شاخه‌های آن منتشر شده است، اما 
نبود مرکزی که اولاً به سامان‌دهی این 
پژوهش‌هــا براســاس نیازهــای علمی 
بپردازد، ثانیاً از پژوهش‌های غیرعلمی و ضعیف پیشــگیری 
کند، و ثالثاً مواظب کارهای تکراری، موازی و بعضاً متناقض 
گر اندیشــکدۀ  باشــد شــدیداً احســاس می‌شــود. بنابراین، ا
ادبیات پایداری کمر همت برای انجام دادن چنین رســالت 
خطیری بسته، جای بسی خوش‌وقتی و امیدواری است. 

در ایــن راه خطیــر بایــد توجــه داشــت که هــر پژوهش 
روشمند علمی دارای سه مرحلۀ اساسی است: 

هر پدیدۀ نوظهور 
و یا نوتعریف و یا نوشناس، 

قطعاً نیاز به پژوهش به روش 
علمی دارد تا ابعاد جزئی و کلیِ 
آن در مراتبِ بنیاد، نهاد و نماد، 

معیّن و صیرورت آن 
مشخص و جریانات موافق 
و مخالف آن قابل بررسی و 

پیش‌بینی باشد. 
به همین دلیل است که ادبیات 

پایداری به‌عنوان پدیده‌ای 
پُرسابقه ولی نوشناخته هنوز 

در مرز تعریف و بازشناسی 
قرار دارد و به‌شدت نیازمند

پژوهش‌های علمی 
و همه‌جانبه است.
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	2 نظریه )ابداع نظریه(،.
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مسئله )طراحی مسئله(
تحقیــق و پژوهــش علمی »فرایند حل مســئله اســت« و در 
مقابــل، تعلیــم و آمــوزش »فراینــد پاســخگویی بــه ســؤال« 

محســوب می‌شــود. چــه تفاوتی بین 
»ســؤال« و »مســئله« وجــود دارد؟ و 
 ، تحقیــق و پژوهش چرا مســئله‌محور
تمــایـــز و  اســــت؟  نـــــه ســـؤال‌محـــــور 
از  تفکیــک منطقــی ســؤال و مســئله 
تحقیــق  روش  در  بســزایی  اهمیــت 
برخوردار اســت و خلط این دو مقوله 
آمــوزش  و  پژوهــش  حــوزۀ  خلــط  بــه 
امــروز  کــه  آفتــی  می‌انجامــد؛ همیــن 
انســانی  علــوم  تحقیقــات  بیشــتر  در 
به‌ویــژه در ســاحت ادبیــات پایــداری 
مشاهده می‌شود. گویا پژوهشگران ما 
نمی‌داننــد که یک تحقیــق و پژوهش 
علمــی منطقــاً پس از آمــوزش و تعلیم 
عالــی  آمــوزش  عــرض  در  لااقــل  یــا  و 
مــورد توجه قــرار می‌گیــرد و این بدان 
معناســت که طراحی و تبیین مسئلۀ 
پژوهشــی اساســاً پس از پاســخگویی 
به ســؤالات آموزشی شــکل می‌گیرد و 

بنابرایــن، آموزش مناســبْ مقدمه، زمینه و شــرط لازم یک 
پژوهــش ارزشــمند و ثمربخــش اســت. وقتــی در حــوزه‌ای 
معیــن، مثــل ادبیــات پایــداری، اطلاعــات کافی و مناســب 
کســب می‌کنیــم )آمــوزش( و بــا تئوری‌ها و نظریــات موجود 
در ایــن حــوزه به میزان لازم آشــنا می‌شــویم، این اطلاعات 
علمــی در مــا انتظاراتــی را خلــق و ایجــاد می‌کننــد؛ انتظــار 
ایــن‌ اســت کــه در حــوزۀ مــورد مطالعــه بتوانیــم پدیده‌ها و 

و واقعیــات را در پرتــو تئوری‌هــا و نظریــات موجــود و مــورد 
قبــول، توجیــه و تفســیر کنیم. مســئلۀ پژوهشــی آن‌هنگام 
در ذهن شــکل می‌گیرد که این انتظار برآورده نشــود؛ یعنی 
در پرتو نظریات موجود، انســان از توضیح و تفســیر پاره‌ای 
پدیده‌ها عاجز باشــد؛ دراین‌صورت، انتظار و توقع توجیه، 
تفســیر و تبیین برآورده نمی‌شود و مسئله زاییده می‌شود؛ 
گــر ذهنیــت علمی مــا در توضیــح عینیت  ، ا به‌عبارت‌دیگــر
خارجی ناتوان باشــد، مســئله ایجاد 
می‌شــود؛ مســئله از تعــارض و تقابل 
جهــل(  و  )علــم  ذهنیــت  و  عینیــت 
خلــق می‌شــود. بنابرایــن، به‌وضــوح 
گــر ذهنیــت علمــی  کــه ا درمی‌یابیــم 
مناسبی وجود نداشته باشد، اساساً 
نخواهــد  وجــود  بــه  نیــز  مســئله‌ای 
انســان  کــه  زمینــه‌ای  در  زیــرا  آمــد، 
ســؤالی  )بــه  اســت  اطلاعــات  فاقــد 
 پاســخ نگفتــه( طبعــاً مســئله‌ای نیــز

ندارد.

نظریه و آزمون
ذهنیــت  بیــن  تعــارض  و  تقابــل  از 
عــلمـــی و واقعــــیت خــــارجی مسئله 
زاییــده می‌شــود و هنگامی‌کــه ذهــن 
از توضیـــح عیــنیــــت و واقعــــیت بــاز 
می‌ماند، مشکل ایجاد می‌شود. این 
مطلــب درعین‌حال بدین‌معناســت 
کــه مســئلۀ به‌وجودآمــده راه‌حلی در چارچــوب تئوری‌ها و 
نظریــات موجود نــدارد؛ زیرا به فرض وجود چنین راه‌حلی، 
، محقق برای  گزیر اساساً مسئله به وجود نمی‌آید؛ پس به‌نا
حــل مســئله باید بــه طراحــی و تدوین فرضیــه‌ای جدید و 
نظریــه‌ای بدیــع مبــادرت کند. مرحلــۀ آزمون نیــز در روش 
علمــی شــاید مهم‌تریــن رکــن روش تحقیق باشــد، زیرا این 
کــردن نظریــات و فرضیه‌ها را موجب  مرحلــه، روش محقق 



47

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

می‌شــود و منظــور از روش تحقیــق به معنــای دقیق کلمه، 
همین مرحله است.

گام  در نخســتین  بایــد  پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ 
بــه این ندانــم‌کاری پایــان دهــد و راه را بــرای پژوهش‌های 
، نظریه‌پــرداز و قابــل ارزیابــی و اعتبارســنجی  مســئله‌محور

بگشاید.
هنوز در بیشــتر برگه‌های پیشنهاد پژوهشی )پروپزال( 
ســؤال و مســئله را یک‌جــا می‌آورنــد و پژوهشــگران بــدون 
توجــه به تفاوت آنها، برحســب عادت و بــرای خالی نبودن 
عریضــه، چیزهایــی می‌نویســند و شــوراهای پژوهشــی نیــز 
کــه عمدتــاً  بــدون دقــت، موضوعاتــی را تصویــب می‌کننــد 
گر این  نــه مســئله‌ای را حــل و نــه ابهامــی را رفــع می‌کنــد. ا
کارنامۀ ادبیات پایــداری چیزی جز تکرارِ  روش ادامــه یابد، 
مکررات و توضیحِ واضحات و سرنوشــت آن جز فراموشــی و 

اضمحلال تدریجی نخواهد بود. 

کرمان  نقش دانشگاه شهید باهنر 
در تقویت علمی ادبیات پایداری

البته نباید ازنظر دور داشت که در سال‌های اخیر گام‌های 
ادبیــات  روشــمند ســاختن  و  کــردن  بــرای علمــی  خوبــی 
گرفته اســت. بــرای مثال،  پایــداری در دانشــگاه‌ها صــورت 
در دانشــگاه‌ شــهید باهنــر کرمــان از ســال ۱۳۸۳ جمعی از 
اســتادان زبــان و ادبیات فارســی با حمایــت اداره‌کل حفظ 
آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس، انجمن ادبــی دفاع 
مقــدس را بنیــان نهادنــد و در گام نخســت، موضوع ایجاد 
رشــتۀ ادبیــات پایــداری در دانشــگاه‌ مطــرح و پــس از طی 
مراحل قانونی، نســبت به تعیین ســرفصل‌های این رشــته 
در مقطع کارشناســی ارشــد اقدام شــد و نهایتــاً به تصویب 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنّاوری رســید و این رشــته ابتدا 
در دانشــگاه شــهید باهنر کرمان و سپس در دانشگاه‌های 

گرفت. دیگر کشور شکل 
گام دیگــر بــرای کســب نظــر ســایر محققــان ادبــی  در 
کنگــرۀ ادبیــات پایــداری  ، طــرح برگــزاری  کشــور در سراســر 

در ســطح ملــی بــه تصویــب انجمــن رســید و اولیــن کنگــره 
و  شــد  برگــزار  کرمــان  در   ۱۳۸۴ اســفندماه   ۱۸ و   ۱۷ در 
مقــالات  و  برگــزار  دوســالانه  به‌طــور  کنگــره  ایــن  کنــون  تا
 آن تحــت عنــوان »نامــه پایــداری« چــاپ و منتشــر شــده

است.
اول  کنگــرۀ  در  پیشــنهادی  ضرورت‌هــای  براســاس 
کرســی  یــک  در  پایــداری  ادبیــات  نظریــۀ  طــرح  مبنی‌بــر 
و  یافــت  تحقــق  ســال ۱۳۸۶  در  امــر  ایــن  نظریه‌پــردازی، 
نظریــۀ ادبیــات پایــداری همراه بــا بیان تعریــف علمی از آن 
در دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان بــا حضــور متخصصان و 
صاحب‌نظران و داوران در یک کرسی نظریه‌پردازی توسط 
کــه این تعریف در کرســی‌های دیگر تکمیل  بنده ارائه شــد 
شــد و در کتاب ســیر تحلیلی شــعر مقاومت در ایــران )ج ۱( 
ازطــرف انتشــارات دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان به چاپ 

رسید.
بــا راه‌انــدازی رشــتۀ ادبیــات پایــداری در دانشــگاه‌ها، 
ضــرورت تحقیــق و پژوهــش بیشــتر در ایــن زمینــه بــرای 
تقویــت علمی مباحث و روزآمد شــدن اســتادان احســاس 
شــد و پیشــنهاد راه‌اندازی نشــریۀ علمی‌پژوهشــی ادبیات 
پایــداری مطــرح و بــا پیگیری فــراوان، مجــوز این نشــریه از 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنّاوری گرفته شــد و این نشــریه 
به‌عنوان نخســتین نشریۀ علمی‌پژوهشی در حوزۀ ادبیات 
پایــداری ایــران بــه ســال ۱۳۸۸ در دانشــگاه شــهید باهنــر 
کنون به‌صورت دوفصلنامه با هیئت  کرمان منتشــر شد و تا
تحریریــه متخصــص و با داوری‌های بســیار دقیق، در حال 

انتشار است.
خالصانــه،  و  علمــی  فعالیت‌هــای  ایــن  تمــام  بــا  امــا 
ارزیابــی  و  نظریــه  ابــداع  و  مســئله‌یابی  ضعــف  همچنــان 
در  کــه  پویشــی  امیدواریــم  اســت.  برقــرار  اعتبارســنجی  و 
اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری در امــر پژوهش آغاز شــده به 
لطــف خداونــد متعــال و با همــت بلند و دانش و دلســوزی 
اعضای محترم، بتواند راهگشــا و راهنمای رشــد و بالندگی 

ادبیات پایداری به‌شمار آید.
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سیده زیبا بهروز
لزوم رعایت روشمندی و معیارمداری در پژوهش

غ از اینکه برای ادبیات بتوان مناسبتی با علم قائل بود  فار
، اما بی‎تردیــد، پژوهش در ادبیــات فرایندی علمی  یــا خیــر
اســت. حتــی به‌دلیــل پیچیدگی‎هــای آثــار ادبی و انســانی 
اهمیــت  ادبیــات  در  پژوهش‎هــا  روش‎منــدی  آن،  بــودن 
بیشــتری دارد. تحقیق و تتبع در ادبیات پایداری مســتلزم 

تمــام بایســته‎های تحقیــق در دیگــر 
کــه  گونه‎هــای ادبیــات اســت و ازآنجا
ایــن حــوزه در آغاز راهِ خــود در بیرون 
و  ناشــناختگی  محــاق  از  شــدن 
تزاحــم دیگر گونه‎هــای ادبی و عرضه 
شــدن در قالــب چارچوبــی معیــن و 
بایــد  دارد،  قــرار  منحصربه‎خویــش 
ابتدا بتوان سرشــت پایــداری در یک 
اثــر ادبی را از پــس لایه‎های چندتوی 
ادبیــت آن به‎وضــوح مشــاهده کــرد و 
کــه شــناخت این وجه  بدیهی اســت 
در  هرچنــد  متمایزکننــده_  و  غالــب 
بــدون  نگنجــد_  قاطعــی  مرزبنــدی 
گونه‏ها  شــناخت وجوه ممیــزۀ دیگــر 
ادبیــات  عرفانــی،  ادبیــات  همچــون 
ادبیــات  یــا  عامــه  ادبیــات  غنایــی، 
حماسی و... به‎ســادگی یا بااطمینان 

حاصل نخواهد شد. 
، پژوهــش علمی آن  ازســوی‌دیگر

است که صرفاً برای و به‌خاطر پژوهش نباشد بلکه با انجام 
آن، مجهولی معلوم شــود یا مســئله‏ای مطرح یا حل شــود 
یــا افق تــازه‎ای فراروی مخاطبان گشــوده شــود. پژوهشــگر 
ادبــی، برخلاف پژوهشــگر علوم طبیعی، بــا پدیده‎ای تمام 
و كمــال در خود و منحصربه‎فرد و تكرارناپذیر روبه‎روســت، 
بنابرایــن رویكــرد اصلــی و تمرکــزش بیشــتر بر کشــف روابط 
درک  و  آثــار  فرامتنــی  و  بینامتنــی  درون‎متنــی،  گــون  گونا

بــود.  خواهــد  آن  در  مســتتر  ایــدۀ  و  اندیشــه  دریافــت  و 
به‌هرحــال، اظهارنظر دربارۀ کــم و کیف یک اثر ادبی زمانی 
قابــل ارائــه در مجامــع جهانــی و کانــون توجــه خواهد بود 
غ از اینكه  که دلایل ارائه‌شــده متقن و مســتند باشــند؛ فار
برخــی آن را بپذیرنــد یــا برخی بــا دلایل دیگر بــه خلاف آن 
، نحوۀ بســط و شرح موضوع و  معتقد باشــند. ازسوی‌دیگر
درنظر داشتن منطق كلامی و استنادی نیز اهمیت دارد. 

درک اندام‌وارگی پدیدۀ ادبی 
در پژوهش

در تحلیــل و نقــد ادبــی شــاید هیــچ 
بــه  توجــه  از  لغزش‌پذیرتــر  رویکــردی 
بخــش یا جنبه‎ای از اثر با قطع ارتباط 
آن بــا کلیت و تمامیــت حیات‌مند آن 
اثر نباشد. همان‌طور که بررسی فرایند 
فتوســنتز در برگ جداشــده از درخت 
امکان‎پذیر نیست، و به بیان مولانا در 
اتاقــی تاریک و تنهــا با لمس عضوی از 
بــدن فیل نمی‎توان دربارۀ او نظر داد، 
بررســی و مطالعــۀ یــک صحنــه از یک 
اثر مثلاً مرگ ســهراب به دســت رستم 
به‌صــورت قاب‌بندی‌شــده و منفک از 
کل شاهنامه نیز نتیجه و درک درستی 
از آن صحنــه و اثــر به‌دســت نخواهــد 
داد و چــه بســا خــاف حقیقــت امر را 
بــه ذهن متبــادر کنــد. اندام‌وارگی در 
اثــر ادبــی نخســتین خصیصــه‎ای اســت کــه یک پژوهشــگر 
باید درنظر داشــته باشــد. دقیقاً در همین موضع است که 
گون به یــک اثر ادبی  رشــتۀ ارتباطــی بین رویکردهــای گونا
نیــز آشــکار می‎شــود؛ به‌‌نحوی‌کــه نتایج یکی مؤیــد دیگری 
خواهد بود. بررســی‏های ریخت‏شناختی، پدیدارشناختی، 
هستی‏شــناختی، معناشناختی، نشانه‌شناختی که همگی 
غ از عوامــل بیرونی و  مطالعاتــی درون‎متنــی هســتند و فــار

از مسائلی که 
در حوزۀ پژوهش در ادبیات، 

به‏ویژه ادبیات پایداری 
در برهۀ کنونی رخ نموده است،

یکی مسئلۀ نقد و تحلیل
علمی و تأثیرگذار است که البته

هرچند مقوله‏ای تالی است، 
اما اهمیت آن کمتر از مقدم،
یعنی همان اثر ادبی نیست؛ 

به بیانی دیگر، اثر ادبی به یاری 
نقدها و تحلیل‏های 

قوی و منصفانه است که 
رسالتش كامل می‎شود.
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محیــط و مؤلــف بــه متــن می‎نگرند، همگــی تنهــا در دایرۀ 
حفظ چنین پیوندی به دســتاوردهایی همگرا و به‌عبارتی 
علمی از یک اثر رهنمون می‎شــوند که قطعاً این همسویی 
در غایت رویکردها به داوری منصفانه نیز خواهد انجامید. 

روزآمدی و ژرف‏نگری در نقد اثر ادبی 
از مســائلی که در حوزۀ پژوهش در ادبیات، به‏ویژه ادبیات 

و گرایش‌هــای ذهنــی و امیــال و نیازهــای مــردم آن دوره با 
شیوه و بیانی بلیغ، آثار را نقد و معرفی می‎كنند.

که ازیک‌ســو، تســلط بر اندیشــه و  در وضعیت موجود 
ذهنیــت انســان‌ها، هــدف قدرت‎طلبی‎هــا و بهره‎جویی‎ها 
، اندیشــه‎ها و اذهان نیز در برابر ورود  شــده و ازســوی‌دیگر
نادرســت  یــا  اعــم‌از درســت  باورهــا  و شــکل‎گیری  ایده‎هــا 
مقاوم‎تــر شــده‎اند، حســاس بــودن و داشــتن عملکــردی 
واقعــی‎ و اساســی‎ اهمیــت دارد. واژه‎هــا و کلمــات در ذهــن 
گر این اتفاق به‌‌‌نحوی  نسل جدید در حال دگردیسی‎اند و ا
صحیح هدایت و مراقبت نشود، چه بسا برخی از مهم‎ترین 
آنها رنگ باخته و مضمحل شوند. اینجاست که باید نقش 
و مفهوم واژۀ پایداری را_ که وجه مثبت در آن غالب است_ 
بیــش از پیــش در زندگــی و جامعــه نمایان‎ ســاخت و آن را 
در برابــر واژۀ مقاومــت_ که حامل هر دو بــار معنایی مثبت 
و منفی اســت_ برکشید. برای روشــن‎تر شدن مطلب، چند 
کــه از قضــا نه‎تنها بحث  مــورد را بــرای نمونــه بازگــو می‎کنم 
اصلــی متفکــران حوزۀ پایداری اســت بلکه مســئلۀ امروزی 
جامعــه نیــز به‌شــمار مــی‌رود: یکــی دیــن و صبغــۀ دینــی و 
رســالت دینی و موضوعات مرتبط به دین اســت، و دیگری 

موضوع زن و مقام و جایگاه اوست. 
به‌‌‌طــور مثال، در مورد موضوع دین ابتدا باید پرســید 
دینــی چیســت؟  و  مذهبــی  از صبغــۀ  منظــور  اساســاً  کــه 
ضــرورت آن و ملزومــات آن کــدام اســت؟ آیــا همیــن کــه در 
اثــری جابه‌جا صرفاً از کلیدواژه‎هایی مثل ســجاده و نماز و 
ذکر و تسبیح و... استفاده شود منظور برآورده می‎شود؟ یا 
لازم است که از منظر بنیادی نیز تبیین و به جایگاه انسان 
در مقابــل خــدا و مســئلۀ عبودیــت به نحــوی هنرمندانه و 
ضمنی، همســاز با تجارب زیستۀ نسل حاضر نگریست و با 
معیارهــای ســطحی و بدون ژرف‎نگــری همه‌جانبــه و تأثیر 

کلی آنها بر آثار برچسب نزد.
به‌نظر می‎رســد پی‎ریزی محکم در چنین بنایی است 
کــه منشــأ تأثیرگــذاری اســت نه نمــای آراســتۀ آن؛ زیــرا نیاز 
نســل کنونی آن اســت که بتواند ابتدا مدلول را درک کند و 

پایداری در برهۀ کنونی رخ نموده اســت، یکی مســئلۀ نقد 
و تحلیل علمی و تأثیرگذار اســت که البته هرچند مقوله‏ای 
تالــی اســت، امــا اهمیــت آن کمتــر از مقــدم، یعنــی همــان 
، اثــر ادبی به یــاری نقدها  اثــر ادبی نیســت؛ بــه بیانی دیگر
کــه رســالتش كامل  و تحلیل‏هــای قــوی و منصفانــه اســت 
می‎شود. اثر ادبی پیام است و تحلیلگران چونان پیامبران 
كــه متناســب بــا هــر دوره  در دوره‎هــای مختلــف هســتند 
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از گرفتاری در دام دال‎هایی که برایش بی‎معنی یا بدمعنی 
شــده رها شــود و به بینشــی حقیقی و صحیح دســت پیدا 
کنــد و بــه بیــان مولانــا با عبــور از پوســته به مغز برســد و در 
، آن بودِ حقیقــی را ببیند.  پــسِ نمودهــای بعضاً خطاپذیــر
توجــه بــه ایــن مهــم از نهــادی چــون اندیشــکدۀ پایــداری 

انتظار می‎رود.
کنــون زمانی اســت که بایــد در آثار به دنبــال رگه‎های  ا

چــون  کــه  بــود  دیــن  اندیشــگانی 
کل آن  رشــته‎های انســجام‎بخش در 
اثر خزیده و پیچیده اســت و در عمق 
جان خواننده نفوذ می‎کند؛ به بیانی 
، »روزآمــد« )ســنگری، 1401، 12(  بهتــر
اندیشــید و در ادبیاتــی کــه واجد این 
ارائــه  ســنتی  تحلیــل  اســت،  گــی  ویژ
گــی ادبیــات دوران مــدرن  نکــرد. ویژ
و  پیرنــگ  چنبــرۀ  از  کــه  اســت  ایــن 
قالب‎هــای محدودکننده رها شــده و 
در همان جایی که ایســتاده جهان را 
درمی‎نــوردد. ادبیات مــدرن برخلاف 
کــه طرحــی پویــا،  کلاســیک  ادبیــات 
واقع‎گــرا و غایتمنــد داشــته و مبتنــی 
بــر عدالــت ادبــی بــوده اســت، آزاد از 
و  درون‎گــرا  ایســتا،  خــاص،  طرحــی 
غ از دغدغۀ غایت یــا پایانی لزوماَ  فــار
ادبیــات  ایــن  اســت.  عدالت‎محــور 
در پــی ایجــاد تکانــۀ ذهنــی از طریق 

گشــودگی در برابر جهان هستی است؛ انسانِ دوران مدرن 
برخلاف انســانِ دوران کلاســیک که می‎نوشــته تا بگوید که 
در آرزوی چیســت، می‎نویســد تا بگوید که کیست و جهان 
هســتی در نظرش چگونه اســت. این همــان گام نهادن در 
گاهی  مسیری شناختی است که چنانچه هدایت شود به آ
منتهی خواهد شــد و تمام مشــکلات و موانع از سر راه کنار 
خواهنــد رفــت. شــناخت موقعیــت و مرتبــۀ آدمــی در برابــر 

عظمــت خداونــد و عشــق و محبــت میــان آن دو، تمام آن 
چیزی اســت كه دین درصدد ابلاغ آن اســت و اندیشــکدۀ 
پایــداری می‎توانــد بــه انســان كنونــی در ایــن مســیر یــاری 
رســاند. بــا ایــن هــدف، می‎توان مفهــوم دین را نــه فقط در 
بین مســلمانان بلکه از منظر تمامــی دین‏مداران دیگر نیز 
همدلانــه در آثــار طرح کرد و آن را برای پیــروان ادیان دیگر 

هم ملموس ساخت.
یعنـــی  دوم  موضـــوع  مـــورد  در 
تبیین نقش زن و جایگاه او، به‌‌‌جرئت 
می‎توان گفت اشـــعار و داســـتان‌های 
دســـت‌مایه‎های  پایـــداری  ادبیـــات 
خوبـــی برای این تحقیـــق و بهره‎گیری 
از نتایـــج آن هســـتند؛ چـــه در مقـــام 
تولید اثـــر، چه در مقـــام نقد و تحلیل 
آن. همیـــن رگه‎هـــای ظریـــف وجـــود 
كشـــف  زن در داســـتان‌ها، چنانچـــه 
تمایـــز  وجـــه  یـــک  شـــوند،  ک  ادرا و 
و  شـــرق  پایـــداری  آثـــار  میـــان  مهـــم 
غرب یـــا بهتر بگوییم ایـــران و دنیای 
آشـــكار خواهـــد ســـاخت، و  را  غـــرب 
در  زن  اســـت.  زن  مقـــــام  كـــــرام  ا آن 
به‎ویـــژه  ایرانـــی،  پایـــداری  ادبیـــات 
پـــس از انقـــاب، زنـــی مدیـــر و مدبّـــر 
و كاردان و قـــوی ظاهر شـــده اســـت. 
توانایی‎هـــا و احساســـات او ســـتوده 
شـــده و نقطـــۀ عطـــف بـــوده اســـت. 
تنـــزل  كوچک‌شـــماری،  آن  بـــا  زن  ادبیاتـــی  چنیـــن  در 
جایـــگاه، تحت جبر و ســـیطرۀ مردان بـــودن و در موقعیتی 
مغلـــوب یـــا به‌شـــكل موجـــودی نیازمنـــدِ ترحّم كـــه عموماً 
در داســـتان‌های غربـــی توصیـــف شـــده دیـــده نمی‏شـــود؛ 
بـــرای نمونه، در رمـــان پل معلـــق، تصویر چشـــمان دختر 
روســـتایی در ذهن ســـرباز نماد جســـارت و اراده است. در 
ســـفر به گـــرای 270 درجه، مادر مســـلط بر اوضـــاع بحرانی 

اثر ادبی پیام است
و تحلیلگران چونان پیامبران
در دوره‎های مختلف هستند

كه متناسب با هر دوره
و گرایش‌های ذهنی

و امیال و نیازهای مردم آن دوره
با شیوه و بیانی بلیغ، 

آثار را نقد و معرفی می‎كنند.
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خانـــواده و تنش‎های آن اســـت و در جهت برقراری آرامش 
می‎كوشـــد و خواهر شـــخصیتی محبوب و دوست‌داشتنی 
اســـت كه یـــادش قوّت قلب ســـرباز اســـت. امـــا در رمان در 
جبهۀ غـــرب خبری نیســـت، حتی مـــادر موجـــودی بینوا، 
 زجركشـــیده و مقهور جنســـیت خود و مادر شدنش تصویر 

شده است. 
در آثــار غربی با موضوعات جنگ و انقلاب و مقاومت، 

غالباً جنگ بر انســان‌ها و روابطشــان 
كامی‎هـــای  غـــلبـــــه داشـــته و بـــــه نـــا
و  عواطــف  ســرخوردگی  و  احساســی 
علایــق  و  اعتقــاد  از  دســت ‎شســتن 
متعالــی زن و مــرد ختم شــده اســت. 
برای نمونه، در رمانی مثل خاموشــی 
كــه ازجملــه بارزتریــن رمان‌هــا  دریــا، 
در  فرانســه  مقاومــت  ادبیــات  در 
زمان اشــغالگری آلمانی‌ها محســوب 
و  ذاتــی  متانــت  وجــود  بــا  میشــود، 
بیــان فاخر و جــذاب راوی و پردازش 
خوب شــخصیت‎ها، روند داستان به 
كامــی بــزرگ ختم می‎شــود كه  یــک نا
مولــود قــدرت و ســلطۀ قواعــد جنگ 
از عشــق خــود  آلمانــی  اســت. افســر 
بــه فرانســه و فرهنــگ و آدم‌هایش به 
خاطر جنــگ و قوانین بی‌رحمانۀ آن 
دســت می‎كشــد و دختر فرانسوی نیز 
احســاس خــود را بــروز نمی‎دهد و هر 

دو تــا انتهــای داســتان، نمایــش جنــگ را بــازی می‎كنند و 
خودِ واقعیشان نیستند. 

راه  ایثــار در  بــه معنــای  بایــد  را  آیــا چنیــن مقاومتــی 
هدفی متعالی_ كه برای آنها میهن‎پرســتی اســت_ دانســت 
یــا رجحــان هر چیز دیگــری در دنیا به انســان و ارزش‌های 
گاهــی بهتــر اســت قضــاوت نكــرد و داوری را بــا طــرح  او؟ 
نــكات درخــور تعمق بــه خواننده ســپرد. در داســتان‌های 

دفــاع مقــدس امــا جای تردیــدی نیســت كه مســئلۀ دفاع 
از همیــن ارزش‌هــای انســانی و همســو بــا مفهــوم مثبــت 
، جایگاه انســان نه‎تنها  مقاومت مطرح اســت. از این منظر
ذره‎ای تنــزل نمی‏یابــد بلكــه خود جنگ و مقاومت اساســاً 
بــرای حفــظ همیــن جایــگاه و در خدمت آن اســت. از این 
نمونه‎هــا در آثار فــراوان می‎توان یافت که هریک به‌شــکلی 
 ، گویــای افــکار و نگرش‎های نویســندگان و در بعد وســیع‎تر
یـــــک ملـــــت نســــبت بــــه مفاهیــم و 
اندیشــه‌مندان  و  هســتند  پدیده‎هــا 
کاوی بــه پژوهــش و وا را   ایــن حــوزه 

فرامی‎خواند. 

اهمیت پژوهش در زمانی 
در مورد اصطلاحات و مفاهیم 

در تحقیــق دربــارۀ معانــی و مفاهیــم 
و به‎ویــــــژه اصـــطلاحـــــات تــخصــــصی 
گــردآوری اطلاعــات جامــع دربارۀ  نیــز 
ساخت واژه‌ای که بر آن معنا و مفهوم 
دلالــت می‎کنــد، ریشه‎شناســی، محل 
و تاریخچــۀ پیدایــش و ســیر تطــور آن 
گامــی  نخســتین  درزمانــی(  )رویكــرد 
کــه به‎واســطۀ آن پژوهشــگر در  اســت 
مســیر صحیــح و بــا احتمــال خطــای 
کمینه قــرار می‎گیرد؛ بدیهی اســت كه 
ایــن رویكــرد در ادامــۀ راه بــه پژوهش 

هم‌زمانی نیز منتج خواهد شد. 
گونـــه اظهارنظری  که هـــر  به‌هـــرروی، به‌نظر می‎رســـد 
در زمینه‌هـــای تخصصـــی بـــه تأمـــل و دقت نظـــر و تحقیق 
بــــه عـرصــــۀ  و پژوهـــــشِ جامـــــع نیــازمنـــــد اســـت و ورود 
تــحقیـــــق در ادبیـــــات بـــــه روشـــــی علــــمی و قاعـده‎منــــد 
مســـتلزم گـــذر از موانعـــی اســـت کـــه بی‎توجهـــی بـــه آنها از 
 منظـــر آسیب‎شـــناختی زمینه‎ســـاز خلـــل و نقصـــان در کار 

خواهد بود. 

در تحقیق دربارۀ معانی
و مفاهیم و به‎ویژه اصطلاحات 
تخصصی نیز گردآوری اطلاعات 

جامع دربارۀ ساخت واژه‌ای 
که بر آن معنا و مفهوم دلالت 

می‎کند، ریشه‎شناسی، 
محل و تاریخچۀ پیدایش 

و سیر تطور آن 
)رویكرد درزمانی( نخستین 
گامی است که به‎واسطۀ آن 

پژوهشگر در مسیر صحیح و 
با احتمال خطای کمینه قرار 

می‎گیرد؛ بدیهی است كه
این رویكرد در ادامۀ راه

به پژوهش هم‌زمانی نیز 
منتج خواهد شد.
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چکیده
نگاهی به وضعیت پژوهش‌های ادب پایداری و برنامه‌ریزی 
مناســب به‌منظــور رفــع نقاط ضعــف آن‌ها از مســئله‌یابی تا 
ارائۀ نتایج راهبردی، اهمیت مطالعۀ این موضوع را ضروری 

می‌نماید. 
بدین منظور این نوشتار با هدف بررسی آسیب‌شناسانۀ 
پژوهش‌های انجام شده در تبیین وضعیت موجود و نقش 
سازمان‌هایی مانند اندیشکدۀ ادبیات پایداری حوزۀ هنری 
در سیاســتگذاری و برنامه‌ریزی و ســاماندهی پژوهش‌های 
ادب پایداری از منظر اســتادان رشــتۀ زبان و ادب فارســی و 

ادبیات پایداری انجام شده است. 

کتشــافی  روش اســتفاده در ایــن مقالــه، روش تحقیق ا
نیمــه  مصاحبــۀ  اطلاعــات،  گــردآوری  روش  اســت.  بــوده 
ســاختاریافته و عمیق با یازده تن از پژوهشگران و منتقدان 
مطالعات ادب پایداری بوده است. برای تحلیل مصاحبه‌ها 

از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. 
کــه  می‌دهــد  نشــان  مطالعــه  ایــن  از  برآمــده  نتایــج 
آســیب‌های حوزۀ پژوهش در دو سطح علمی _ پژوهشی‌ و 

ساختاری _ سازمانی طبقه‌بندی می‌شوند. 
آســیب‌های حوزۀ علمی _ پژوهشی شــامل چهار بُعد: 

1. دانش‌آموختۀ دکتری سیاستگذاری فرهنگی. 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. 2. دانش‌آموختۀ 

1. سرمایۀانســانی؛‌ 2. مسئله‌شناســی؛ 3. مباحــث نظری و 
4. روش‌شناسی است. 

آســیب‌های حــوزۀ ســاختاری _ ســازمانی نیــز شــامل 
چهــار بُعد: 1. غلبــۀ نگاه سیاســی و ایدئولوژیک؛‌ 2. فقدان 
برنامه‌ریزی و سیاســتگذاری کلان؛‌ 3. مســائل و مشــکلات 

كارآمد و غیر متخصص است.  اقتصادی؛ 4.‌ مدیریت نا
در  پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ  نقــش  همچنیــن 
و  شبکه‌ســازی  راهبــردی،  فعالیت‌هــای  و  سیاســتگذاری 
برقــراری ارتبــاط با ســازمان‌ها، دانشــگاه‌ها و پژوهشــگران، 
آموزشی )ساماندهی رشته ادبیات پایداری(، و ساماندهی 
پژوهش‌ها از منظر مصاحبه‌‌‌شوندگان بررسی شده است. 

گان کلیدی واژ
پژوهــش، ادبیات پایداری، روش‌شناســی، مســئله، نظریه، 

آسیب‌شناسی، سیاستگذاری.

طرح مسئله
توجــه بــه پژوهــش نقش مهمــی در گســترش علــوم دارد و 
گــون پژوهشــی  گونا پرداختــن بــه رویکردهــا و روش‌هــای 
می‌تواند زمینه‌ســاز رشــد و توســعۀ تحقیقات کارآمد و مؤثر 
باشــد. پژوهش، بســتری مناســب برای ارتباط بین مسائل 
و واقعیت‌هــای جامعه و پاســخگویی تخصصــی و کاربردی 
بــه آن‌هــا اســت. همچنیــن پژوهــش »فرصتــی بــرای تولید 
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، 1394: ج( دانــش و پایگاهــی بــرای تضــارب آراســت«. )راز
و  گســترده‌ترین  از  یکــی  پایــداری  ادبیــات  پژوهش‌هــای 
پرتنوع‌تریــن رویکردهــای پژوهشــی حــوزۀ ادبیات فارســی 
به‌شــمار مــی‌رود. بــا وجــود آنکه ادبیــات پایــداری و عنوان 
ادبیــات پایــداری شــاخه نســبتاً جوانــی از درخــت زبــان و 
ادبیات فارســی اســت، اما از میانۀ دهۀ هشــتاد شمسی به 
بعــد به‌ســبب تأســیس رشــتۀ ادبیــات پایــداری، راه‌اندازی 
فصلنامه‌ها و نشریات علمی با این موضوع و ادبیات تولید 
جنگ هشــت ســاله )دفــاع مقــدس(، پژوهش‌های بســیار 
زیــادی در ایــن حوزه انجام شــده اســت. چنانچه هنگامی 
که کلیدواژۀ »ادبیات پایداری« را در پایگاه اطلاعات علمی 
گنج( جســتجو می‌کنیم، با 2460 پایان‌نامه و رسالۀ  ایران )
دکتــری در ایــن حــوزه مواجه می‌شــویم. تعــداد رکوردهای 
 10000 از  بیــش  نیــز  حــوزه  ایــن  در  نوشــته شــده  مقــالات 
 مــورد در جویشــگر علمــی فارســی )علم‌نــت( نمایــش داده 

می‌شود. 
پژوهش‌هـــای ادبـــی در ایـــران در تمام مراحـــل انجام 
تحقیـــق از ابتـــدا تا انتها به‌لحاظ کیفیـــت و مراحل تحقیق 
کاســـتی‌های زیادی اســـت )رضی،  علمـــی دچار نقصـــان و 
1391) امـــروزه شـــیوۀ انجـــام پژوهـــش بـــا مســـئله‌مندی، 
فرآینـــد منطقـــی، منســـجم، نظریه‌منـــد، روشـــمند و بدیع 
می‌توانـــد گره از مشـــکلات حوزۀ ادبی گشـــوده و بخشـــی از 
نیازهـــای جامعـــه را مرتفع نماید. انجـــام پژوهش با رعایت 
کـــه شـــامل  مـــوارد ذکـــر شـــده، نیازمنـــد ملزوماتـــی اســـت 
مســـئله‌یابی،  در  محققـــان  مهارت‌هـــای  از  برخـــورداری 
روش‌تحقیـــق  از  بهره‌گیـــری  پژوهـــش،  چارچوب‌بنـــدی 
مناســـب و پیونـــد ذهـــن و واقعیـــات روز جامعـــه اســـت. 
»آمـــوزش در زمینۀ تحقیق، مهارت‌ها و تکنیک‌ها عنصری 
 کلیـــدی در رشـــد دانشـــجویان و محققان ادبیات اســـت«

  .)Sekar J. Johan، (2019(
نیم‌نگاهی به کارنامۀ پژوهشــی ادبیات پایداری نشان 
می‌دهــد کــه فعالیت‌هــای علمی این عرصــه به‌لحاظ کمّی 
و  ســال‌های 1395  در  به‌ویــژه  اســت.  کــرده  رشــد  بســیار 

1396 از نظــر تعــداد مقــالات1 و در ســال 1400 از نظر تعداد 
پایان‌نامه‌ها به اوج خود رسیده است.2 

از مجموعــه پژوهش‌هــای علمی کــه در زمینۀ ادبیات 
پایــداری انجام شــده انتظار می‌رود دریچــۀ تازه‌ای را پیش 
روی مخاطبــان خــود قــرار دهــد و بــرای مســائل موجــود، 
راه‌حل‌های مناسب و کاربردی ارائه دهد. لازمۀ بررسی این 
کــه پژوهش‌های  مهــم پاســخگویی به این ســؤالات اســت 
ادبیات پایداری تا چه اندازه مسئله‌محور بوده‌اند؟ به چه 
میــزان بــه روش‌های تحقیــق علمــی پایبنــد بوده‌اند؟ چه 

مقدار پاسخگوی مسائل جامعه بوده‌اند؟ 
از منظــر  پایــداری  بررســی وضعیــت پژوهش‌هــای ادب 
اســتادان رشــتۀ ادبیــات فارســی و ادبیــات پایــداری می‌توانــد 
در ترســیم تصویــری کلــی، یاریگر اندیشــکدۀ ادبیــات پایداری 
در انجــام رســالت خطیــر سیاســتگذاری و برنامه‌ریــزی رشــتۀ 
تحصیلی ادبیات پایداری و تعیین اولویت‌های پژوهشی باشد. 
بررسی‌ها نشــان می‌دهد که رویکردهای میان‌رشته‌ای 
در پژوهش‌های ادبی در سال‌های اخیر روبه گسترش بوده 
اســت )حیــدری، 1399: 1( و موجــب بازخوانــی آثــار ادبیــات 
فارســی با نگاهــی تازه، چندوجهــی و اســتفاده از روش‌های 
پژوهشی جدید شده است. این امر ضرورت ایجاد افق‌های 
بــا ســایر  پایــداری  ادبیــات  رابطــۀ  برقــراری  جدیــد فکــری، 
رشــته‌های علــوم انســانی، تقویــت اســتفاده از روش‌هــای 
پژوهشی را در آثار پژوهشی ادبی بیش از پیش می‌نمایاند. 
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی آسیب‌شناســانۀ 
پژوهش‌های انجام شــده در تبیین وضعیت موجود و حل 
مســئله و نقــش ســازمان‌هایی ماننــد اندیشــکدۀ ادبیــات 
پایــداری حــوزۀ هنــری در سیاســتگذاری و برنامه‌ریــزی و 
ســاماندهی پژوهش‌هــای ادب پایــداری از نظــر اســتادان 

رشتۀ زبان و ادب فارسی و ادبیات پایداری است. 

1. https://elmnet.ir/search?q=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8 
% A 7 % D 8 % A A + % D 9 % B E % D 8 % A 7 % D B % 8 C % D 8 % A F % D 8 
%A7%D8%B1%DB%8C. 
2. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D8%AF%D8% 
A 8 % D B % 8 C % D 8 % A 7 % D 8 % A A % 2 0 % D 9 % B E % D 8 % A 7 % D -
B%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&basicscope=1. 
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روش شناسی 
رویکرد انجام این پژوهش، کاربردی بوده و با روش تحقیق 
کتشــافی انجام شــده اســت. بدیــن منظور بــا یازده  کیفــی ا
پایــداری  ادب  و منتقــدان مطالعــات  پژوهشــگران  از  تــن 
مصاحبــۀ نیمــه ســاختاریافته و عمیــق انجــام شــد. بــرای 
تحلیل مصاحبه‌ها از روش تحلیل مضمون1 استفاده شد. 
از  پــس  کــه  بــود  ترتیــب  ایــن  بــه  اســتخراج مضامیــن 
پیاده‌سازی فایل مصاحبۀ ضبط شده، و خوانش مکرر متن 
مصاحبه‌هــا، بــا اســتفاده از نرم‌افــزار مکس کیــودا2، کدهای 
اولیه اســتنتاج و ایجاد شدند. شیوۀ نمونه‌گیری در مطالعه 
حاضر، روش نمونه‌گیری هدفمند یا معیارمحور بوده است. 
مصاحبه‌‌‌شــوندگان بــا توجــه به ســابقۀ پژوهش ادبی، 
تجربــه و تخصــص انتخــاب شــدند و معیــار کفایــت تعــداد 
مصاحبه‌شــوندگان، اشــباع نظری بوده است. این افراد به 

ترتیب حروف الفبا عبارتند از:
محمدصــادق بصیــری، اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی  •

کرمان؛ دانشگاه شهید باهنر 
ســیده زیبا بهروز، پژوهشــگر فرهنگستان زبان و ادبیات  •

فارسی؛
کامــران پارســی‌‌‌نژاد، عضــو دائمــی هیئــت علمــی حلقــه  •

ادبیات پژوهشــگاه اندیشــه، معاون پژوهش بنیاد ادبیات 
داستانی ایرانیان؛

علمــی  • هیئــت  عضــو  و  اســتادیار  جهانگــرد،  فرانــک 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

احمد خاتمی، رئیس دانشــکده ادبیات و علوم انســانی  •
دانشــگاه شــهید بهشتی، اســتاد تمام و عضو هیئت علمیِ 
گــروه زبــان و ادبیــات فارســی، و مدیــر قطب علمــی »تاریخ 

ادبیات فارسی« دانشگاه شهید بهشتی؛
احمد رضی، اســتاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  •

گیلان؛
گــروه زبــان و ادبیــات فارســی  • محمــود رنجبــر، دانشــیار 

1. Thematic Analysis
2. Maxqda

دانشگاه گیلان؛
حامــد صافــی، مدیــر پشــتیبانی فرهنگــی و اجتماعــی  •

دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم و فنون دریایی خرمشهر؛

محمدرضا صرفی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  •
کرمان؛ شهید باهنر 

اســحاق طغیانــی، عضــو هیئــت علمــی و اســتاد زبــان و  •
ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان؛

کاظم کاظمی، اســتادیار بخش علوم اجتماعی دانشگاه  •
کرمان. شهید باهنر 

یافته‌های پژوهش
در این قسمت دیدگاه افراد مصاحبه‌‌‌شونده در دو شاخصۀ 

اصلی ارائه شده است که به ترتیب عبارتند از:
الــف( آسیب‌شناســی پژوهش‌هــای انجام شــده در تبیین 

وضعیت موجود و حل مسئله؛
ب(  نقش اندیشــکدۀ ادبیات پایداری در سیاســتگذاری و 

ساماندهی پژوهش‌ها.

الف( آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام شده در تبیین 
وضعیت موجود و حل مسئله

مصاحبه‌شــوندگان با رویكردی آسیب‌شناسانه به وضعیت 
موجود پژوهش‌های ادبیات پایداری پرداختند. آسیب‌های 
مطــرح شــده در دو ســطح علمی ـ پژوهشــی،‌ و ســاختاری _ 
ســازمانی طبقه‌بنــدی شــد. آســیب‌های علمی _ پژوهشــی 
شــامل چهار بُعد: 1. سرمایۀ انســانی،‌ 2. مسئله‌شناسی، 3. 

مباحث نظری، 4. روش‌شناسی است. 
 آســیب‌های ســاختاری _ ســازمانی نیــز بــه چهــار بُعد:
1. غلبۀ نگاه سیاســی و ایدئولوژیک،‌ 2. فقدان برنامه‌ریزی 
 و سیاســتگذاری کلان،‌ 3. مســائل و مشــکلات اقتصــادی،‌
كارآمد و غیر متخصص تقسیم شده است.  4. مدیریت نا

در ادامــه بــه توضیــح مقولات مربوط به هــر بعد در دو 
سطح نامبرده می‌پردازیم.
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1. آسیب‌های مربوط به حوزه علم و پژوهش:
1-1. ســرمایه انســانی: منظور از ســرمایۀ انســانی،‌ اســتادان،‌ 
دانشجویان، پژوهشگران و متخصصانی هستند كه در عرصۀ 
ادبیات پایداری به فعالیت مشغولند. رضی،‌ طغیانی،‌ خاتمی،‌ 
و صرفی،  نقش محققان را در تولید علمی و پژوهشی ادبیات 
پایداری  مهم برشــمردند. سه مقولۀ اصلی استخراج شده در 

بعد سرمایۀ انسانی ادب پایداری شامل موارد زیر است: 
الف( نقش محققان پیشگام در الگوسازی و کلیشه‌سازی؛ ب( 
کمبــود پژوهشــگران متخصــص و متعهــد؛ج( تعــداد انــدک 
در  تخصصــی  رشــتۀ  هــر  در  پژوهــش  پیشــگام  مخاطبــان 
الگوســازی تولیــدات علمی و بنانهــادن خشــت اول این بنا 
گر تعــداد محققان و مخاطبان  نقــش مهمی دارند. به‌ویژه ا
علاقمنــد به پژوهــش و تولید در حوزۀ مربوطه اندک باشــد. 
این امر موجب می‌شــود تا  تولیدات علمی در چرخة تعداد 
کیــد بــر  اندکــی از همیــن پیشــگامان محصــور شــده و بــا تأ
روش‌ها و نگرش خاص افراد همین جرگه، الگوهای مشــابه 
و قدیمی، و بعضاً غیرپاســخگو به مســائل جدید روز ادبیات 

پایداری شکل بگیرد. 

الــف(  مؤلفــۀ  ســه  بعــد،  ایــن  در  مسئله‌شناســی:   .2-1
عــدم شــناخت پژوهشــگران نســبت بــه مســئله، ب( عــدم 
پاسخگویی به مسائل روز به دلیل جوان بودن این حوزه، 
ج( فقدان مســئله‌یابی از متن ســخنان مصاحبه‌شوندگان 
اســتخراج شــده اســت. صافــی، صرفــی، رنجبــر و بصیری بر 

کید داشته‌اند.  این بعد از مطالعات ادب پایداری تأ
،  قــدرت تحلیــل و تفکر  در پژوهش‌هــای مســئله‌محور
پژوهشــگر در چهارچوب روش‌شناســی تحقیــق، اهمیت و 
جایــگاه بی‌بدیلــی دارد. نظریه‌هــا و دســتاوردهای تحلیــل 
ادبی، حاصل پژوهش‌های مسئله‌محور است. لذا مقصود 
از پژوهــش در معنــای اصیــل و تخصصــی آن همیــن نوع از 
کــه آغاز آن مســئله‌‌ای با تقابــل ذهن و عین  تحقیق اســت 
برای پژوهشــگر مطرح می‌شــود و پایان آن به نظری جدید 
و استنتاجی نو ختم می‌شود. چنانچه پژوهشگر از مسئلۀ 

مرکــزی تحقیــق فاصلــه بگیــرد، و بــه ارائــۀ اطلاعــات دربارۀ 
موضوع‌های مختلف بپردازد، پژوهش دچار آسیبی به نام 

»موضوع‌محوری« می‌شود. )قبول، 1390: 34( 

1-3. مباحــث نظــری: معمــولاً در پژوهش‌هــای ادبیــات 
نظــری  و  مفهومــی  چارچــوب  بــا  پژوهشــگران  پایــداری، 
تحقیــق نمی‌کننــد و بــه تعاریــف متغیرهــا یا واژه‌هــای مهم 
پژوهــش بســنده می‌کننــد. الف( نامشــخص بــودن تعریف 
پایــداری  تحریــف حقایــق  پایــداری، ب(  ادبیــات  انــواع  و 
غربــی  مکاتــب  نظریه‌هــای  نادرســت  به‌کارگیــری  به‌دلیــل 
 و فقــدان دانــش بومــی، دو مقولــه مطــرح شــده از ســوی 
صافــی،  جهانگــرد،  بصیــری،  به‌ویــژه  مصاحبه‌شــوندگان 
طغیانــی، و پارســی‌نژاد بــوده اســت. برخــی پژوهش‌هــای 
ادب پایداری به دلیل برداشــت‌های نادرســت و سطحی از 
مفاهیم نظری،‌ دچار اشــتباه شــده و انفصال بین نظریه و 

روش ایجاد شده است.
علیرضـــا محمـــدی کله‌ســـری )1392( در مطالعه‌ای با 
عنوان »گزینـــش متن و روش‌شناســـی مطالعات ادبی« به 
کـــه در پژوهش‌هایی که  ایـــن نتیجه دســـت یافتـــه اســـت 
در پرتـــو نظریه‌ای شناخته‌شـــده _ از نـــوع نظریه‌های مورد 
اســـتفاده در نقـــد ادبـــی _ بـــه خوانـــش متـــن می‌پردازند، 
گزینـــش روشـــمند متـــن پیونـــدی جـــدی بـــا غلبـــۀ  عـــدم 
کید بـــر تمایز  نظریـــه بـــر پژوهـــش دارد. به نظر می‌رســـد تأ
میـــان روش تحقیـــق و روش‌شناســـی و همچنیـــن نظریـــه 
روش‌شـــناختی  اهمیـــت  می‌توانـــد  نظـــری  چارچـــوب  و 
کنـــد )محمـــدی   گزینـــش متـــن را بیـــش از پیـــش آشـــکار 

کله‌سری، 1392: 55-54(. 

1-4. روش‌شناســـی: در بعد روش‌شناسی، دو مقولۀ الف( 
فقـــدان مبانـــی مســـتحکم روش‌شـــناختی، ب( پیـــروی از 
روش‌های تکراری و یکســـان از متن مصاحبه‌ها اســـتخراج 
شـــد. پژوهش اصیـــل در چهارچوب روش‌شناســـی، معنا و 
مفهـــوم حقیقـــی و علمـــی خـــود را می‌یابد. روش‌شناســـی 
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فراینـــد علمی هدایت و انجام یـــک پژوهش علمی از طرح 
گاهـــی منجـــر بـــه نظریه‌پـــردازی  ســـؤال تـــا نتیجه‌گیـــری و 
می‌توانـــد  پژوهشـــگر  روش‌شناســـی  اســـاس  بـــر  اســـت. 
مبتنـــی بـــر اطلاعـــات تخصصـــی و تفکـــر انتقادیـــش بـــرای 
ســـؤال‌های علمـــی مطرح شـــده ســـاختار و طـــرح علمی، 
کند و توانایی پیشـــبرد  دقیـــق، آزمون‌پذیر و منظم تعریف 
تحقیـــق از آغاز تا پایان را با یـــک مجموعه‌ای از روش‌های 
گـــری، 2004: 25( مرتبـــط بیایـــد. )ســـرمد، 1376: 19-25؛ 

2. ‌آسیب‌های مربوط به حوزه ساختاری و سازمانی:
آســیب‌های مربــوط به حــوزۀ ســاختاری و ســازمانی به چهار 
بعد: 1. غلبۀ نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، 2. فقدان برنامه‌ریزی 
کلان، 3. مســائل و مشــکلات اقتصــادی،  و سیاســتگذاری 
کارآمــد و غیرمتخصــص تقســیم شــده اســت  4. مدیریــت نا
کــه بــه ترتیــب به بررســی هــر کــدام از ایــن مــوارد می‌پردازیم.

2-1. غلبۀ نگاه سیاسی و ایدئولوژیک: در این بعد چهار 
، کاظمــی، صرفی،  کــه بهــروز مقولــه اســتخراج شــده اســت 
صافــی، رنجبــر و پارســی‌نژاد در مطالعــات ادب پایــداری بر 

کید داشته‌اند. این مقولات به شرح زیر است: این بعد تأ
الف( جهت‌دهی پژوهش‌ها توسط نهادهای ذی‌نفع، 
ب( سفارش‌های سازمانی در حوزۀ تاریخ شفاهی، ج( فقدان 
نقدپذیــری به دلیل تقدس‌بخشــی به حوزۀ ادب پایداری، 
)انحصــاری  سیاســت‌زده  و  نیمه‌روشــنفکرانه  فضــای  د( 
گــروه خــاص(.  شــدن پژوهش‌هــا و اختصــاص یافتــن بــه 
عــاوه بر ســازمان‌ها، برخی پژوهشــگران نیــز با نگاهی 
پرداخته‌انــد؛  جنــگ  حــوزۀ  در  پژوهــش  بــه  ایدئولوژیــک 
کمــری دربــارۀ تعیین نقــش »باورها« در پژوهــش و تحقیق 
در بــاب جنــگ می‌نویســد: »بــاور در اینجــا یعنــی اعتقــاد 
ایدئولوژی شده نه تعصب و تصلب. با وجود این پژوهشگر 
صرفــاً بایــد بــه اهمیــت و ضــرورت نفس‌الامــر موضوعی که 
پژوهش می‌کند باورمند باشــد. این ســخن هرگز به معنای 
آن نیســت که پژوهشگری را بتوان تصور کرد منهای باوری 
کــه بــه او زاویه ‌دید دهد بلکه به معنای آن اســت که باورها 
یــک  باورهــای  چندان‌کــه  زندگی‌انــد  روش  تعیین‌کننــدۀ 
پژوهشــگر نیــز تعیین‌کننــدۀ روش تحقیــق او برای زیســتن 
با موضوع مطالعه‌اش محســوب می‌شــوند. )جمشــیدی و 

کمری، 1397: 153(

جدول ۱: آسیب‌شناسی مربوط به حوزه علم و پژوهش

مقولاتابعاد آسیب‌‌شناسیسطح

می
عل
ی و 

هش
پژو

سرمایۀ انسانی

کلیشه‌سازی نقش محققان پیشگام در الگوسازی و 

کمبود پژوهشگران متخصص و متعهد

تعداد اندک مخاطبان

مسئله‌شناسی

عدم شناخت پژوهشگران نسبت به مسئله

عدم پاسخگویی به مسائل روز به‌‌‌دلیل جوان بودن این حوزه

فقدان مسئله‌یابی

مباحث نظری
نامشخص بودن تعریف و انواع ادبیات پایداری

تحریف حقایق پایداری به دلیل بکارگیری نادرست مکاتب غربی و فقدان دانش بومی

روش‌شناسی
فقدان مبانی مستحکم روش‌شناختی

پیروی از روش‌های تکراری و یکسان
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كلان:  سیاستگـــــذاری  و  بـــــرنامه‌ریزی  فقــــــدان   .2-2
مصاحبه‌شوندگان از جمله رضی، خاتمی و صافی به فقدان 
برنامه‌ریزی و سیاســتگذاری کلان در حوزۀ ادبیات پایداری 
اشــاره کرده‌انــد. در ایــن بعــد بــه دو مقولۀ، الف( رشــد کمی 
کرســی‌های دانشــگاهی رشــتۀ ادبیات پایداری بدون توجه 
به وجۀ اندیشــگانی و نظری، ب( رونویســی پژوهشــی اشاره 

شده است. 
مقولۀ رونویســی پژوهشی نه تنها در این رشته بلکه بر 
جامعۀ علمی ایران سایه افکنده است و نیازمند مدیریت، 
کنتــرل وزارت علــوم، تحقیقــات و  برنامه‌ریــزی، نظــارت و 
فناوری بر این معضل اســت که اهمیت و رشــد علمی را در 

ورطۀ سقوط انداخته است. 
ســرقت  بــه  خــود  مقالــۀ  در   )1395( آقانــوری  نعیمــه 
ادبــی بــه عنــوان یکــی از آســیب‌های جــدی پژوهش‌های 
کــرده اســت. از میــان انــواع مختلــف  ادب پایــداری اشــاره 
و  »نســخ«  »مســخ«،  نــوع  ســه  پژوهشــی،  ســرقت‌های 
»انتحــال« را بــه عنــوان مهمترین انواع ســرقت مورد بحث 

قرار داده است. 

2-3. مســائل و مشکلات اقتصادی: خاتمی و طغیانی به 
دو مقولــۀ الــف( عدم حمایت مالــی از طرح‌های پژوهشــی، 
ب( ایجــاد نشــدن فرصت‌هــای شــغلی و تحقیقاتــی بــرای 
دانشــجویان رشتۀ ادبیات پایداری اشاره کرده‌اند. از این‌رو، 
غ‌التحصیلان رشــتۀ ادبیات  لازم اســت بــه ارتقای علمــی فار
پایــداری توجــه ویــژه‌ای شــود و جاذبــه، علاقــه و انگیــزه در 
فراهــم شــود.  رشــته  ایــن  در  بــرای تحصیــل  دانشــجویان 
همچنین با محدودیت در پذیرش دانشــجو و دانشــگاه‌ها، 
زمینــۀ جذب نیروی کار مفید و مورد نیاز جامعه در بازارِ کار 

و موقعیت اجتماعی مناسب ایجاد شود. 

كارآمــد و غیرمتخصــــص: ســه مقولــۀ،  نا 2-4. مدیریــت 
کز  الــف( عدم آشــنایی مدیران و مســئولان ذی‌ربــط در مرا
علمــی بــا ادبیات پایــداری، ب( ایجاد بی‌رغبتــی در فضای 
کمیــت  بــه  توجــه  و  امتیازبنــدی  نظــام  ج(  دانشــگاهی، 
کار بــرای ارتقــای علمــی )انجــام پژوهش‌هــای ســطحی و 
بی‌کیفیت( مربوط به این مؤلفه از ســوی طغیانی، خاتمی 

و کاظمی مطرح شده است. 

جدول 2: آسیب‌شناسی مربوط به حوزه سازمانی و ساختاری

مقولاتابعاد آسیب‌‌شناسیسطح

نی
زما

سا
ی و 

تار
اخ
س

غلبۀ نگاه سیاسی و 
ایدئولوژیک

جهت‌دهی پژوهش‌ها توسط نهادهای ذی‌نفع

سفارش‌های سازمانی در حوزۀ تاریخ شفاهی

فقدان نقدپذیری به دلیل تقدس‌بخشی به حوزۀ ادب پایداری

گروه خاص( فضای نیمه‌روشنفکرانه و سیاست‌زده )انحصاری شدن پژوهش‌ها و اختصاص یافتن به 

فقدان برنامه‌ریزی و 
سیاستگذاری کلان

رشد کمی کرسی‌های دانشگاهی رشتۀ ادب پایداری بدون توجه به وجۀ اندیشگانی و نظری

رونویسی پژوهشی

مسائل و مشکلات اقتصادی
عدم حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی

ایجاد نشدن فرصت‌های شغلی و تحقیقاتی برای دانشجویان

کارآمد و  مدیریت نا
غیرمتخصص

کز علمی با ادبیات پایداری عدم آشنایی مدیران و مسئولان ذی‌ربط در مرا

ایجاد بی‌رغبتی در فضای دانشگاهی

کار برای ارتقای علمی )انجام پژوهش‌های سطحی و بی‌کیفیت( نظام امتیازبندی و توجه به کمیت 
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ب( نقش اندیشــکده ادبیات پایداری در سیاســتگذاری 
و ساماندهی پژوهش‌ها

نقش اندیشکدۀ ادبیات پایداری از منظر مصاحبه‌شوندگان 
به چهار دسته قابل تقسیم است: 

1. سیاستگذاری و فعالیت‌های راهبردی: یکی از مهمترین 
نقش‌هــای اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری بــه عنــوان مرکــزی 
برای اندیشــیدن و ایده‌پردازی، تعیین نقشۀ راه و مشخص 
نمــودن سیاســت‌ها در رشــتۀ ادبیــات پایداری بــا اتصال به 
بدنــۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اســت. البته پرواضح 
کــه سیاســتگذاری در اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری  اســت 
جدای از سیاســتگذاری کلان دولت نیســت. به این منظور 
لازم اســت کــه جایــگاه ادبیات پایداری در اســناد فرادســتی 
بررســی و وضعیت مطلوب پیش روی اندیشکده قرار بگیرد 
کــه اقداماتــی در ایــن خصوص از ســوی اندیشــکدۀ ادبیات 

پایداری انجام شده است. 
، تســهیل‌گری و مانع‌زدایی و همچنین  از ســویی دیگر
ایجــاد فضــای باز بــه منظــور تضــارب آرا، لازمة شــکل‌گیری 
و پیدایــش جنبش‌هــای ادبــی و بــروز خلاقیت‌هــای ادبی 
اســت که این امر به عنوان یکی از نقش‌های اندیشــکده از 

سوی مصاحبه‌شوندگان مطرح شده است. 
»از نــگاه جهانگــرد بــا ادبیات می‌تــوان بــه پایین‌ترین 
گــر توجــه ادبیات  لایه‌هــای جامعــه نفــوذ کــرد«؛ بنابرایــن ا
پایــداری معطوف به رابطۀ ادبیات و فلســفۀ زندگی باشــد، 
ادبیــات  مقابــل جریان‌هــای مســموم چــون  در  می‌تــوان 
 ، بی‌تفاوت، ادبیات پوچ، ادبیات تسلیم، ادبیات سازشکار
به ســمت ادبیات پایداری جریان‌ســاز رفت که ایجادکنندۀ 

تغییر و تحول باشد. 
کلیشـــه‌پردازی و پرداختـــن بـــه زندگـــی  همچنیـــن از 
روزمـــره به ســـمت ملی‌گرایی ایرانی و اســـامی زنـــده و پویا 
و جنبه‌هـــای خلاقانه حرکـــت کرد و برای ادبیـــات پایداری 
کـــز آموزشـــی منزلت اجتماعـــی ایجاد   در دانشـــگاه‌ها و مرا

کرد. 
اثرگــذار  نقش‌هــای  از  یکــی  کــه  اســت  معتقــد  رنجبــر 

اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری ورود بــه سیاســتگذاری‌های 
کلان و همــکاری در ایــن زمینــه اســت. ایــن امــر موجــب 
پایــداری و  ضابطه‌منــد شــدن نهادهــای متولــی ادبیــات 

درنتیجه هم‌افزایی خواهد شد.
در اندیشــکده بــا توجــه بــه برنامه‌هــای فرادســتی و با 
کــه بر پژوهش‌های انجام شــده وجود  توجــه به احاطه‌ای 
دارد، می‌توان افق‌های جدیدی برای پژوهشــگران ترسیم 
نمــود و آن‌هــا را برای انجــام پژوهش‌های عمیــق و اصیل، 

کرد.  هدایت و حمایت 

2. شبکه‌سازی و برقراری ارتباط با سازمان‌ها، دانشگاه‌ها 
و پژوهشــگران: اغلب مصاحبه‌شــوندگان بر شبکه‌سازی و 
ارتباط اندیشکدۀ ادبیات پایداری در دو سطح دانشگاه‌ها، 
کز فعال در حوزۀ ادب پایداری و متخصصان  سازمان‌ها و مرا
کید  و پژوهشــگران و دانشــجویان رشــتۀ ادبیات پایــداری تأ
داشــتند. همچنیــن بــر عــدم دسترســی بــه منابــع ادبیــات 
پایداری اشــاره کردند. از این‌رو، تشــکیل کتابخانۀ دیجیتال 
و گردآوری منابع برای دسترســی به علاقمندان این حوزه را 
به عنوان نقش اندیشکده در توسعة مطالعات ادب پایداری 

مهم می‌دانند. 
بــنابـــــر نظـــــر مصـــاحبه‌شونــــدگان، انعقــاد تفاهم‌نامۀ 
همکاری با دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های 
این نهادها یکی از مهم‌ترین راه‌های سیاســتگذاری در این 
زمینه اســت. همچنین با شکل‌گیری و گسترش شبکه‌های 
اجتماعــی در فضــای مجازی، امکانات تازه‌تــری برای پیوند 

بین فعالان این عرصه وجود دارد. 

3. آموزشی )ساماندهی رشتۀ ادبیات پایداری(: 
مصاحبه‌شــوندگان بر گســتردگی ادبیات پایــداری در ایران 
و جهــان اشــاره کردنــد و معتقدنــد کــه باید در ایــن زمینه، 
ایجــاد شــود. حوزه‌هــای تخصصــی  حوزه‌هــای تخصصــی 
مانند: ادبیات کلاســیک، ادبیات حماســی بویژه شاهنامۀ 
، ادبیات دفاع مقــدس، ادبیات  فردوســی، ادبیــات معاصــر
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مشــروطه، ادبیــات مربــوط بــه وصیت‌نامۀ شــهدا، ادبیات 
پایــداری در منطقۀ خاورمیانه، ادبیــات پایداری در جهان 
آمریــکای  اروپــا و شــرق و در  اســام، ادبیــات پایــداری در 
لاتین، ادبیات مقاومت در آفریقا که البته هر کدام از این‌ها 
نیازمنــد تولید منابع درســی، مقالات، کتاب‌های تخصصی 

در  مهارت‌آمــوزی  کارگاه‌هــای  برگــزاری  اســت.  پژوهــش  و 
مسئله‌شناســی، مباحــث و رویکردهای نظــری، روش‌های 
و  ملّــی  ســطح  در  علمــی  نشســت‌های  برگــزاری  تحقیــق، 
تولیــد دانــش  کتــب درســی در  و  فراملّــی، تدویــن منابــع 

ادبیات پایداری بسیار مؤثر است. 

جدول ۳: نقش اندیشکده ادبیات پایداری در سیاستگذاری و ساماندهی پژوهش‌ها از منظر مصاحبه‌شوندگان

مؤلفه‌هاابعاد ابعاد

سیاستگذاری و فعالیت‌های راهبری

اتصال اندیشکده به وزارت علوم برای به‌دست آوردن مرجعیت ادبیات پایداری در ایران

تعیین نقشه راه و سیاست‌ها

شناسایی مسائل حوزۀ ادبیات پایداری

اتاق فکر و ایده‌پردازی

جریان‌سازی

ممانعت از موازی‌کاری‌ها

ایجاد فضای باز برای شکل‌گیری بحث و تضارب آرا

کردن نهادهای متولی تدوین دستورالعمل جامع و ضابطه‌مند 

کارگروه‌ها شبکه‌سازی و برقراری ارتباط از طریق 

گیری با محققان متعهد و متخصصان ارتباط 

ارتباط‌گیری با دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها

کتابخانه دیجیتال تشکیل بانک منابع و 

آموزشی )ساماندهی رشته ادبیات پایداری(

ایجاد حوزه‌های تخصصی رشتۀ ادبیات پایداری

کارگاه‌های مهارت‌آموزی برگزاری 

برگزاری نشست‌های علمی در سطح ملّی و فراملّی

تدوین منابع و کتب درسی

ساماندهی پژوهش‌ها

حمایت از پژوهش‌های علمی ادب پایداری

سیاستگذاری و جهت‌دهی پژوهش‌ها با نگاه مسئله‌محور

کاربردی شدن با توجه به مسائل روز جامعه هدایت پژوهش‌ها به سمت 

تعیین جایگاه آرمان‌گرایی و عینیت‌گری در بازشناخت حقایق ادبیات پایداری

انجام پژوهش‌های بنیادی به‌‌‌منظور تعریف اصطلاحات و مفاهیم اصلی ادبیات پایداری

جریان‌شناسی

آفرینش‌های ارزشمند در ترجمه و نقد و پژوهش‌های تطبیقی

رفع ضعف پژوهش‌ها
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4. ساماندهی پژوهش‌ها: 
الف( حمایت از پژوهش‌های ادب پایداری،

نــگاه  بــا  پـــژوهش‌ها  سیاســـتگــــذاری و جهـــت‌دهــــی  ب( 
 ، مسئله‌محور

ج( هدایــت پژوهش‌هــا بــه ســمت کاربــردی شــدن و حــل 
مسائل روز جامعه، 

د( تعیین جایگاه آرمان‌گرایی و  عینیت‌گرایی در بازشناخت 
حقایق ادبیات پایداری، 

ھ( انجام پژوهش‌های بنیادی به‌منظور تعریف اصطلاحات 
و مفاهیم اصلی ادبیات پایداری،

و(جریان‌شناسی،
ح( آفرینش‌های ارزشــمند در ترجمه و نقد و پژوهش‌های 

تطبیقی، 
ط( رفع ضعف پژوهش‌های این حوزه، مقولاتی است که از 

متن مصاحبه‌های انجام شده استخراج شد. 

جمع‌بندی
بــر اســاس آنچــه در ایــن مقاله مورد بررســی قــرار گرفت، در 
پژوهش‌هــای ادبیــات پایــداری همچنــان رویکــرد ســنتی 
)یعنی توجه و تمرکز بســیار کم برای اســتفاده از روش‌های 
پژوهــش( غلبــه دارد. در ایــن نــوع نــگاه ارتبــاط منطقــی و 
بیــن مســئله، مباحــث نظــری، و روش‌شناســی  منســجم 
کــدام از ایــن مــوارد دچــار آســیب‌های  وجــود نــدارد و هــر 

جدی هستند. 
امــروزه بــا توجــه بــه نیازهــای جدیــد جامعــه و مســائل 
متنوع پیش‌ رو، همچنین گسترۀ موضوعی ادبیات پایداری، 
اســتفاده از رویکــرد بینارشــته‌ای و کاربــردی کــردن پژوهش‌ 
موجــب توســعه و رشــد علمی این حــوزه خواهد شــد. برای 
ورود به این امر، لازم است از روش‌های نوین تحقیق علمی 
حتــی بــا رویکــرد ترکیبی کمی و کیفی اســتفاده شــود. بدین 
منظور سیاســتگذاری و برنامه‌ریزی کلان در دو بعد علمی ـ 

پژوهشی و ساختاری ـ سازمانی اهمیت شایانی دارد. 
نتایــج این مطالعه در بعد علمی ـ پژوهشــی نشــان داد 

که در پژوهش‌های تخصصی ادبیات پایداری ارتباط محکم 
و استواری بین طرح مسئله، چارچوب و رویکردهای نظری 
و روش‌شناســی وجود ندارد. یکی دیگر از مباحث مطرح در 
پژوهش‌های ادبی، بی‌توجهی به جایگاه فرضیه‌سازی است 
که نقطۀ اتصال بین مباحث نظری و روش‌شناسی است. 

روش‌شناســی  عینــی  معضــات  از  یكــی  همچنیــن 
پژوهش‌هــای ادبیــات پایــداری،‌ نبــود روش مشــخص یــا 
اســتفاده از روش اســنادی و كتابخانــه‌ای و ســطح تحلیل 
گاهــاً در ایــن پژوهش‌هــا عــدم ســنخیت  توصیفــی اســت. 
بین مســئلۀ پژوهش با روش‌شناســی دیده می‌شود. البته 
ایــن امر بــه دلیل ناآشــنایی پژوهشــگران ادبی با شــیوه‌ها 
گاهــی و آمــوزش محققان این  و ابزارهــای پژوهــش، عــدم آ
حوزه از مهارت‌های پژوهش، نحوۀ كاربرد و عملیاتی كردن 

روش‌های تحقیق است. 
در حال حاضر، آموزش روش‌های تحقیق و مهارت‌های 
كارشناســی  پژوهشــی در یــک درس دو واحــدی در ســطح 
ارشــد رشــتۀ ادبیات پایداری ارائه می‌شــود كه بیشــتر آن به 
طرحنامه‌نویســی و منبع‌شناســی یعنــی مباحــث مبانــی و 

مقدماتی برای ورود به روش‌های تحقیق می‌پردازد. 
بــه دلیــل جــدی گرفتــه نشــدن روش‌هــای تحقیق در 
رشــتۀ ادبیات فارســی به‌طور عام و ادبیات پایداری به‌طور 
خاص،ك‌تاب‌هــای روش تحقیق مناســب و راهنمای عملی 
برای دانشــجویان تحریر نشــده است که البته این امر جزء 
دغدغه‌های اندیشکدۀ ادبیات پایداری بوده و تألیف چنین 
کتابی به ســفارش این اندیشــکده در دســت انجام اســت. 
نقیصــۀ آموزش‌محــور در همۀ رشــته‌های دانشــگاهی 
وجود دارد و بسیار مطلوب خواهد بود كه حركت به سمت 
آموزش‌هــای مهارتی و كاربردی در رشــتۀ ادبیــات پایداری 

برنامه‌ریزی شده و اجرا شود.
در بعــد ســاختاری و ســازمانی آنچه اهمیــت دارد این 
کــه متولــی حفــظ و ترویج  کــه برخــی ســازمان‌هایی  اســت 
ارزش‌هــای دفــاع مقــدس بوده‌انــد، بــر جمــع‌آوری تاریــخ 
کید کرده‌اند که نوعی  شــفاهی به عنوان ادبیات پایداری تأ
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آسیب و چالش در این حوزه به‌‌‌شمار می‌آید. 
سیاســتگذاری یکــی از دیگــر مقــولات بســیار مهــم در 
آسیب‌شناســی حوزۀ ادبیات پایداری اســت. تا چند ســال 
اخیــر 44 دانشــگاه در رشــتۀ ادبیــات پایــداری در جــذب 
دانشــجو فعــال بوده‌انــد کــه بــه دلیــل فقــدان برنامه‌ریزی 
صحیــح و کمبــود منابع درســی بــرای این رشــتۀ تحصیلی، 
فقــدان توســعۀ مباحــث نظــری و تعاریــف رشــتۀ ادبیــات 
و دانشــجویان  فعــال  تعــداد دانشــگاه‌های  و...،  پایــداری 

علاقه‌مند به این رشته کاهش یافته است.
از منظــر اغلب مصاحبه‌شــوندگان اندیشــکدۀ ادبیات 
پایــداری به عنوان اتاق فکر و اندیشــه‌ورزی می‌تواند نقش 
مؤثــری در اصلاح سیاســت‌ها و برنامه‌ریزی داشــته باشــد. 
برای تحقق این مهم لازم است این اندیشکده موارد زیر را 

در نظر داشته باشد: 
تعیین نقشه راه و سیاست‌ها؛ ◦
بــا  ◦ علــوم  وزارت  بیــن  ارتبــاط  و  شبکه‌ســازی 

دانشگاه‌ها و نهادهای فعال در این حوزه به‌منظور 
شبکه‌سازی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها 

برای هم‌افزایی و پیشگیری از موازی‌کاری‌ها؛
شناسایی مسائل و جریان‌سازی؛ ◦
و  ◦ بحــث  شــکل‌گیری  بــرای  بــاز  فضــای  ایجــاد 

تضارب آرا؛ 
تشکیل بانک اطلاعات و.... ◦

از ســوی مصاحبه‌شــوندگان راهکارها و پیشــنهاداتی برای 
رفــع نقاط ضعــف، کاهش تهدیدها و اســتفاده از فرصت‌ها 

ارائه شده است. این موارد به شرح زیر است:
تعیین نقشه راه و ریل‌گذاری؛  ◦
اســتفاده از تحلیــل swot به‌منظــور شناســایی  ◦

نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدها؛
انجام نیازســنجی و شناســایی وضعیت موجود  ◦

ادبیات پایداری در فضای دانشگاهی؛
ایجاد کرســی‌های آزاداندیشی به عنوان فرصتی  ◦

ادب  در  نظریه‌پــردازی  رشــد  و  آرا  تضــارب  بــرای 

پایداری؛
ادبیــات  ◦ اندیشــکدۀ  دقیــق  هدایــت  و  نظــارت 

؛ پایداری بر تولید و نشر آثار
برگــزاری کنگره و همایش فرامنطقه‌ای هدفمند  ◦

با رویکرد مطالعات تطبیقی؛
؛  ◦ کارگاه‌های آموزشی مهارت‌محور برگزاری 
 و ...  ◦

منابع
	1 آقانــوری، نعمیــه )1395(. »مغالطه‌هــا، مصادره‌هــا وچالش‌های .

کاذب، موانع اصلی در پژوهش‌های حوزۀ ادبیات پایداری«. نقد 
ادبی. س 9. ش 36، صص 39-7.

	2 امن‌خانی، عیســی )1396(. »اقتدار نظریه در پژوهش‌های ادبی .
؛ )نگاهــی آسیب‌شــناختی بــه نســبت متــن و نظریــه در  معاصــر
(«. نقد ادبی. شمارۀ 38، صص 120-97. پژوهش‌های نظریه‌محور

	3 جمشــیدی، فرانک و علیرضا کمری )1398(. ســه نگاه: به برخی .
از مســئله‌های موجود در ســه ســاحت فرهنگ، روایت و پژوهش 

 . جنگ. تهران: شرکت انتشارات سورۀ مهر
	4 ، عبــدالله )1394(. »تحلیــل رویکردهــای پژوهشــی در مقالات . راز

ادبــی مجــات علمــی ـ پژوهشــی دهــۀ هشــتاد در ایران«. رســالۀ 
دکتــری زبــان و ادب فارســی دانشــگاه گیــان. بــه راهنمایی دکتر 

احمد رضی. 
	5 در . مســئله‌محور  ادبــی  »پژوهش‌هــای   .)1391( احمــد  رضــی، 

مطالعات ادبی«. فنون ادبی. ســال چهارم، شــمارۀ 1 )پیاپی 6(، 
صص 26-13.

	6 ســرمد، زهــره و همــکاران )1376(. روش‌هــای تحقیــق در علــوم .
گه.  رفتاری. تهران: آ

	7 فرهنگی، سهیلا )1388(. »رویکرد میان‌رشته‌ای در پژوهش‌های .
ادبــی«. رســالۀ دکتــری رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 

. گیلان. به راهنمایی دکتر محمدرضا یوسف‌پور
	8 محمدی کله‌سری، علیرضا )1392(. »گزینش متن و روش‌شناسی .

مطالعات ادبی«. نقد ادبی. س 6. شمارۀ 23، صص 58-37.
9.	 Gray، David E.، (2004)، Doing Research in the Real World، 

SAGE publication
10.	 Sekar J. John (2019). “Is there a Method/Methodology for 

Literary Research?” Conference Paper · March 2015:1-
10. See discussions، stats، and author profiles for this 
publication at: https://www.researchgate.net/publica-
tion/337112003



62

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

مطالعــه، پژوهش، نقد و تحلیل و تبییــن در قلمرو ادبیات 
بنیادیــن  و  اساســی  چالــش  چنــد  بــا  ایــران  در  پایــداری 
و  پژوهش‌هــا  بــودن  پــا  نــو  نخســتین مســئله  روبروســت، 
مطالعــات در ایــن عرصــه فراخ و گســترده اســت که ســبب 
اصلی آن طرح و ظهور تازه این گونه ادبی در ادبیات ایران 
اســت، گونه‌ای که بیش از چند دهه از پدیدآیی عنوان آن 

در ادبیات ایران نمی‌گذرد. 
کــه پدیده‌هــای نــو در ســاحت علــم و از  روشــن اســت 
آن حســاس‌تر در قلمــرو هنــر و ادبیــات مدت‌هــا بــا چالش 
تعریــف و معلــوم کردن کرانه‌هــا و مرزهای خــود مواجه‌اند؛ 
تکثــر و تنــوع و حتــی گاه تعــارض تعاریف، پژوهشــگران را با 
کــه دربارۀ »چــه چیز«  این پرســش بــزرگ مواجه می‌ســازد 
ســخن می‌گوییم، حدود و ثغور آن کجاســت؟ چه مقوله‌ها 
و موضوعاتی زیر چتر این عنوان قرار می‌گیرند یا باید آن‌ها 

را در »جغرافیای مفهومی« آن قرار داد.
روایــت  کــه  بدانیــم  ادبیاتــی  را  پایــداری  ادبیــات  گــر  ا
 ) پایــداری انســان در دفــاع و پاسداشــت ســازه‌ها )عناصــر
هویتی جامعه باشــد، تا حدی تکلیف خود را با قلمروهای 
ایــن گونــه ادبی روشــن کرده‌ایم. در آن صــورت ادبیاتی که 
به پاسداشــت هویــت جغرافیایــی، زبان و دیــن و فرهنگ، 

ارزش‌هــا و مصالــح اجتماعی می‌پــردازد و در مقابل عناصر 
تهدیــد کننده و تحدید کننــده مقاومت و پایداری می‌ورزد 

ادبیات پایداری خوانده می‌شود. 
چالــش بزرگ دیگــری که رویــاروی پژوهش‌هــای ادب 
پایــداری، قــرار دارد فقــر و فقــد اســناد و منابــع و مآخــذی 
اســت که پژوهشگر با دســتیابی به آن‌ها می‌تواند پژوهش 

دقیق و عمیق را سامان ببخشد.
و  اســناد  و  منابــع  ایــن  از  کــه محــروم  پژوهش‌هایــی 
مدارک هســتند معمولاً پژوهش‌هایی نــارس و نامطمئن و 

دست کم، کمتر قابل اتکا و اعتمادند. 
فاصلــه گرفتــن از رویدادهــای حــوزۀ پایــداری، امــکان 
تحریف،خطــا و به ویژه از دســت دادن برخی عناصر یاریگر 
پژوهش و پژوهشــگر را در پی خواهد داشــت. برای نگارش 
در حــوزه ادبیات دفاع مقــدس ما با این چالش مواجهیم، 
اســناد زنــده بــه تدریــج از دســت می‌رونــد و یــا رد پاهــا و 
رصدگاه‌ها گم می‌شــوند و همین حســرت و خســرانی است 

کنون با آن دردمندانه زندگی می‌کنیم! که هم ا
ایــن  چــه  هــر  اســت.  قوی‌تــر  حســی_  خــاص  واقعــۀ 
روایت‌هــا از رخدادهایشــان دورتر باشــند، خلوص اتفاقات 
کمتــر و عنصــر تأمــل قوی‌تر می‌گــردد که توجــه را به درون، 

پژوهش‌های حوزۀ ادبیات پایداری، 
چالش‌ها و مسئله‌ها 

محمدرضا سنگری



63

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

کنــش ذهن معطــوف مــی‌دارد: دیگر صرفــاً نباید  معنــا و وا
بگوییــم چه اتفاقــی افتاده، بلکه بایــد بگوییم چه معنایی 
می‌دهــد؟ چــه طور بر مــن تأثیر می‌گــذارد! چه طــور من را 

تغییر داد؟«1
پژوهشــگرانی کــه امــروز در باب شــعر جنگ، شــعارها، 
ســر  و...  نامه‌هــا  نمایشــی،  ادبیــات  داســتانی،  ادبیــات 
، تصویری  پژوهش دارند با دسترسی به آفرینندگان این آثار
روشــن‌تر فــرا روی مخاطب‌هــا قرار می‌دهند که شــاید یکی 
دو دهه دیگر با از دســت دادن این صاحب اثران، بخشــی 

1. خاطــره و گفتمــان جنــگ، به اهتمام فرهاد ساســانی، تهران، انتشــارات ســوره 
، 1387، ص33 مهر

از اســناد زنــده را از دســت خواهنــد داد. ایــن چالــش تنهــا 
متوجه آفرینندگان نیســت که »آثار« جنگ / دفاع مقدس 
را نیز شــامل می‌شود. آثار در خطر »گم شدگی«، »زدودگی 

و امحا«2 و استحاله هستند. 
گر پژوهشــگران ورود تأخیری به میدان پژوهش پیدا  ا
کننــد، در آینــده انــدوه و دریــغ و آوخ های فــراوان خواهیم 
داشــت. بخشــی از نامه‌ها، وصیت‌نامه‌ها، سنگرنوشته‌ها، 
لبــاس نوشــته‌ها، میثــاق نامه‌هــا، دشــت نوشــته‌ها، جاده 
دفــاع  ســاله  هشــت  دوران  یــادگاران  کــه  و...  نوشــته‌ها 

مقدس‌اند از آن جمله‌اند. 
در روزگار مــا نیــز دو رویداد کرونا و مدافعان ســامت و 
نزدیک‌تر از آن ادبیات فضای مجازی اعتراض و اغتشــاش 
ســال 1401، با گذشت زمان ممکن است »از دست رفتگان 

حوزه پژوهش « باشند.
و  پژوهش‌هــا  همــۀ  روی  فــرا  کــه  چالشــی  چهارمیــن 
پژوهشــگران و از آن جملــه پژوهشــگران ادبیــات پایــداری 
اســت ناپختگی و فقــدان ورزیدگی در پژوهش و ناآشــنایی 
با بایســته‌های پژوهش و معیارها، فرایندها، نحوه ســامان 
بخشی به پژوهش و ساختار مناسب بخشیدن به آن است 
کــه ســبب می‌شــود پژوهش‌هایــی شــتاب زده، کــم عمــق، 
احساســی و عاطفــی و ذوقــی یا تــک بعــدی و جانبدارانه و 

غیر قابل اعتماد و استناد، عرضه شود. 
مروری بر مقــالات و بخش قابل توجهی از کتاب‌هایی 
که عنوان پژوهش در مقوله‌های ادبیات پایداری/جنگ/

گواهی صادق بر این مدعاست.  دفاع مقدس یافته‌اند 
کنار این ناپختگی، آفتی دیگر متوجه پژوهشــگران  در 
و  دارد  وجــود  نماهــا  پژوهشــگر  بگوییــم  اســت  بهتــر  یــا 
ناقــص  و  نادرســت  برداشــت  کپی‌بــرداری،  رونویســی،  آن 
در  شــوربختانه  کــه  اســت  پژوهــــشی  ســوءرفتــــارهای  و 
محیط‌های علمی و دانشگاهی نیز به وفور یافت می‌شود. 
گاه چــاپ چندبــاره مطالــب بــا اندکی دســتکاری و گاه 

2. نمونــه بــارز آن از بیــن بــردن ســنگ مزارها به بهانه یکســان ســازی بــود که به 
»محو« بخشی از فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس منجر شد.
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فربه‌ســازی بیهــوده مزیــد بــر ایــن آسیب‌هاســت. اشــتها یا 
شــهوت چاپ، عــدم گذرانــدن پژوهــش از صافــی ویرایش 
، ســبب ناهمــواری در متــن، دشــوارخوانی،  و نقــد و نظــر
خســتگی ذهــن و رمندگــی و زدگی خوانندگان می‌شــود که 
ایــن همــه ناشــی از همــان ناورزیدگــی در حــوزه پژوهــش و 

نابسندگی رفتاری و سلوک برخی از نویسندگان است. 
کــه پیــش روی پژوهشــگران حــوزه  پنجمیــن چالشــی 
ادبیــات پایــداری – به ویژه دانشــجویان_ هســت، گســتره، 
تنوع، تکثر و فراخنای وســیعی اســت که فراروی پژوهشــگر 
وجود دارد، کلی گویی و گنجاندن مطالب کلی در حوصله 
یــک مقالــه، بــه انداختــن حبه قندی در اســتخر مــی ماند 
کــه هرگــز حــاوت و شــیرینی را به چشــندگان نمی بخشــد، 
انتخــاب موضوع جزئی، تمرکز و درنگ در حوزه‌ای محدود 
امــا ژرف کاوی و تبییــن درســت و دقیــق بهتــر از آن اســت 
کــه تصاویــر کلــی مبهــم و مه آلــود عرضــه شــود. در ادبیات 
پایــداری و از جملــه دفــاع مقــدس که به تعبیری »بهشــت 
محققانــش«1 می‌توان نامید و فرصت تماشــای همه گل‌ها 
و چشــم اندازهــای بشــکوه نیســت و در ایــن گشــت و گذار 
بایــد بــه اندکی بســنده کــرد و معلوم اســت که ایــن گزینش 
و انتخــاب و جزئــی کاوی مســتلزم درنگ و گشــت و تأمل و 
گر  تحمل سختی‌های راه پژوهش است و به تعبیری دیگر ا
جنگ یک گنج است، استخراج آن با »رنج« همسایه است. 
کــز پژوهشــی، حمایتــی و متولیــان امــر  کندگــی مرا پرا
پژوهش و آموزش ادبیات پایداری/ دفاع مقدس/ انقلاب 
اســامی و شــگفت‌تر از آن فقدان حساسیت برخی نهادها 
کــز مســئول در ایــن حــوزه، نــه تنهــا کنــدی و رکــود در  و مرا
ایــن زمینــه کــه گاه کارهــای ســطحی، شــتابزده و کم عمق 
را باعــث شــده  آن تحریــف زده و ضعیــف  از  ک‌تــر  و دردنا
کندگی را ششــمین آفت و آسیب  اســت، این آشــفتگی و پرا
هفتمیــن  نامیــد.  می‌تــوان  پایــداری  ادب  پژوهش‌هــای 

1. پژوهــش دفــاع مقدس )مجموعه ســخنرانی‌ها و مقــالات همایش اول تا پنجم 
پژوهــش دفــاع مقــدس(، تهــران، شــکیب، 1389، ص97 )ایــن تعبیــر از علیرضــا 

کمری است( تعبیر جنگ یک گنج است از مقام معظم رهبری است.

ادبیــات  پژوهشــی  و  مطالعاتــی  حوزه‌هــای  در  چالــش 
پایداری، مســئله یابی، مســئله شناســی و مســئله گشــایی 
گاه فوریــت  کــدام مســائل در اولویــت و  اســت. بایــد دیــد 
پژوهشــی قــرار دارند و کدام مســائل یا مســئله نیســتند! یا 

پرداختن به آن ها اتلاف توان، زمان و تومان است! 
بــرای شــناخت مســائل راهــی جــز مطالعــه عمیــق و 
چــون  نیســت،  پایــداری«  ادبیــات  عرصــۀ»  در  »حضــور« 
خاستگاه مسئله »علم« است و معلوم است هرچه مطالعه 
ادبیــات پایــداری بــا درنــگ و ژرفای بیشــتر صــورت پذیرد، 

کثرت بیشتر می‌یابد.2 دامنه پرسش وسعت و فراخی و 
شــناخت نیازهــای پژوهشــی و فهم نســبت پژوهش با 
نیازهــای جامعــه و پاســخ به پرســش‌های اساســی جامعه 
در حــوزه ادبیات پایداری/ دفاع مقدس/ انقلاب اســامی 
کــه پژوهشــگران بایــد بــدان توجه  ضــرورت دیگــری اســت 

کنند.3
هشتمین چالش پیشاروی ادبیات پایداری استنکاف 
و پرهیــز پژوهشــگران شــاخص و از جملــه دانشــگاه‌ها بــه 
پژوهــش در این حوزه اســت؛ عدم ورود ایــن گونه ادبی به 
فضاهای دانشــگاه‌ها علی رغم تأســیس رشــته کارشناســی 
ارشــد گرایش ادبیات پایداری ناشــی از نابــاروری ها و ورود 

عناصر ناتوان و کم توان علمی به این حوزه است. 
به نظر می‌رســد برای ورود پژوهشــگران به این حوزه و 
نــگارش پژوهش‌های ســخته و ســاخته و ترازمنــد، نیازمند 
فضاسازی، تســهیل زمینه‌های پژوهشی، امکان دسترسی 
روان‌تــر بــه اســناد و منابــع، تربیــت و آمــوزش پژوهشــگران 
جوان در این عرصه، حمایت‌های گســتردۀ علمی، معنوی 
و مالــی از پژوهشــگران و همــکاری و هم‌افزایــی نهادهــای 

مسئول در این حوزه هستیم. 

2. بــرای شــناخت برخی مســائل حــوزه ادبیات دفــاع مقدس/ انقلاب اســامی، 
ر.ک )ســاحت‌های مطالعاتی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس: محمدرضا 
ســنگری، تهران، پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1391، و سه نگاه: علیرضا 

)1398 ، کمری، تهران، سوره مهر
3. بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه ر.ک )ویــژه نامــه اولیــن دوره دوســالانه 
انتخــاب آثار برتر پژوهشــی دفاع مقدس و مقاومت، گاهنامــه، بهمن 1399، مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس(
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تحقیقـــات علمـــی بر اســـاس 
عـــام  الگوهـــای  از  تبعیـــت 
واحد  روش‌شناســـانه هویتی 
یافتـــه و دو شـــاخص اعتبار و 
پایایـــی برای آن‌ها مشـــخص 
اما شـــاخص‌هایی  می‌گـــردد. 
که تعیین‌کننـــدۀ هویت یگانۀ 
اســـت،  علمـــی  حـــوزۀ  یـــک 
بســـترهای نظری پارادایمی خاص آن میدان علمی اســـت. 
مرزهـــای  و  مفهومـــی  مبانـــی  کلـــی،  چارچوب‌هـــای  ایـــن 
پژوهشـــی یک رشـــتۀ خـــاص را تعییـــن می‌کند. بـــا ملاحظۀ 
ابعـــاد کمّی و کیفی تولیدات پژوهش‌هـــای ادبیات پایداری 
در ســـال‌های اخیر در عیـــن التفات به جنبۀ مشـــترک این 
، آیـــا می‌تـــوان از مفاهیم بنیادیـــن نظری مـــورد اجماع  آثـــار
پژوهشـــگران و صاحب‌نظران آن ســـخن گفت؟ آیا مجموعه 
و  مشـــخص  مرزهـــای  پایـــداری  مطالعـــات  پژوهش‌هـــای 
و  انســـانی  علـــوم  کلـــی  جغرافیـــای  در  پژوهشـــی  متمایـــز 

کرمان گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر  1. عضو هیئت علمی 

اجتماعـــی ایجـــاد کرده‌انـــد؟ در مقالـــۀ حاضـــر بـــا بررســـی و 
تحلیـــل نظـــری مفاهیـــم جنگ، دفـــاع مقـــدس و پایداری، 
یـــک مبنای نظـــری، مفهومی بـــرای پوشـــش پژوهش‌های 
ادبیـــات پایـــداری و همچنین جنـــگ و دفاع مقـــدس ارائه 
می‌گـــردد. ایـــن ســـاختار مفهومـــی بـــا ارائـــۀ یـــک مرزبندی 
در  میـــدان  و  رشـــته  حـــوزه،  گان  واژ بیـــن  روش‌شناســـانه 
مطالعـــات جنگ، دفـــاع مقدس و ادبیـــات پایداری تکمیل 
می‌شـــود. در نتیجـــه عـــاوه بر ترســـیم الگوی کلـــی فعالیت 
پژوهشـــی در ادبیـــات پایـــداری، مفاهیـــم پایـــه و تعاریـــف 
نظـــری آن‌ها در جهـــت ســـامان‌یافتن پژوهش‌هـــای آینده 
مشـــخص می‌گردد. تشـــخص یافتـــن علمـــی مجموعۀ این 
در  متمایـــز  علمـــی  جریـــان  یـــک  عنـــوان  بـــه   پژوهش‌هـــا 
 علـــوم انســـانی و اجتماعـــی نتیجـــۀ عملـــی ایـــن پژوهـــش 

است. 

کلمات کلیدی
ادبیــات پایــداری، جنگ، دفــاع مقدس، مبانــی مفهومی، 

مرزهای پژوهشی 

مبانی مفهومی
و مرزهای پژوهشی مطالعات
ادبیــات پایـــداری
کاظم کاظمی1
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مقدمه و طرح مسئله
در تاریــخ هــر کشــوری وقایعی هســتند که نقطۀ چرخشــی 
در رونــد تحولات اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
محســوب می‌شــوند. جنــگ هشت‌ســالۀ عراق علیــه ایران 
یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران اســت. جامعۀ 
ایــران در عمیق‌‌تریــن و گســترده‌ترین ســطوح از این واقعه 
متاثر گردید. بعد از گذشت بیست و پنج سال از پایان این 

جنــگ دغدغــۀ فهــم و درک زوایــای 
گــون  مختلــف آن در عرصه‌هــای گونا
علمی و هنری جریان دارد. تفســیرها 
و ایدئولوژی‌هــای مختلــف فرهنگی _ 
اجتماعــی، این واقعــه را از زاویه‌های 
ادبیـــــات  مــی‌نگرنــــد.  آن  مـــختلــــف 
دفــاع  و  جنــگ  بــاب  در  تولیدشــده 
مقــدس، در فضای دانشــگاهی و غیر 
دانشــگاهی در زمــان جنــگ و پس از 
گان، اصطلاحات،  آن، بنابــر تنــوع واژ
مضامین و رویکردها نشــان از وسعت 
تعامــل جامعــۀ کنونــی ایــران بــا ایــن 
پــدیــــــدۀ برجســــته و مــنحصــربه‌فــرد 
تاریخــی دارد. در ســال‌های اخیــر در 
مرتبــط  علمــی  پژوهش‌هــای  زمینــۀ 
شــاهد  مقــدس،  دفــاع  و  جنــگ  بــا 
رشــد چشــمگیر بروندادهــای متنــی 
رشــته‌های  هســتیم.  محتوایــی  و 
اجتماعــی  و  انســانی  علــوم  مختلــف 

بــا ابــزار روشــی و نظــری مرســوم خــود ســعی داشــته‌اند به 
داده‌های مســتقیم و غیر مســتقیم ناشی از جنگ، پرتوی 
تــازه بیفکننــد. در این میان، تلاش عمدۀ دســت‌اندرکاران 
نظام آموزشی و پژوهشی کشور به تدقیق و تحدید مرزها و 
ســاختار تخصصی مرتبط با این حوزۀ مطالعاتی اختصاص 
یافته اســت. تأســیس رشته‌های دانشــگاهی جدید یکی از 
گام‌هــای مهــم در ایــن عرصه بوده اســت. با بنیــان نهادن 

رشــتۀ دانشــگاهی ادبیات پایــداری این‌گونه فرض شــد که 
و دفــاع  پژوهشــی مطالعــات جنــگ  از جریــان  شــاخه‌ای 
مقــدس در قالــب فعالیت‌هــای آموزشــی و پژوهشــی ایــن 
گر از جایگاه بیرونی به مجموعه  رشــته پیگیری می‌شــود. ا
عناصــر و فرآیندهــای تولیــد علمــی بــا ملاحظــۀ بســترهای 
کــم در شــاخۀ ادبیــات پایــداری  فرهنگــی _ اجتماعــی حا
که به عرصۀ مطالعۀ  نظری بیفکنیم، در این صورت اســت 
جامعه‌شناســی علم ورود نموده‌ایم. 
انتظــار آن را داریم که در این ســال‌ها 
پـــژوهشـــــگران مطـــالعـــــات ادبیـــــات 
پایــداری هــم در فضــای دانشــگاهی 
کشــور و هــم در فضاهــای پژوهشــی 
خــارج از آن، بــر یــک زمینــۀ مشــترک 
از مفاهیــم بنیــادی توافــق نظــری و 
عملی داشــته باشــند. در ایــن میان، 
وجــــود یــــک نوع ســــازگاری منطــقی 
گرفتــه  و علمــی بیــن مفاهیــم بــه‌کار 
شــده در متونِ تولید شــده نیز انتظار 
مــی‌رود. مرزهای پژوهشــی مطالعات 
ادبیات پایداری با مرزبندی مفهومی 
بــه  رجــوع  بــا  امــا  اســت،  مرتبــط  آن 
واقعیــت موجــود و مشــاهدۀ نظــرات 
دســـت‌انـــدرکـــــــاران در ایـــــن حــــــوزه 
در  بنیــادی  مفاهیــم  از  تنوعــی  اولاً 
ثانیــاً  می‌شــود.  مشــاهده  تولیــدات 
در مــورد مرزهــای پژوهشــی ادبیــات 
پایــداری زمینــۀ متنوعــی را شــاهدیم. مســئلۀ اصلــی ایــن 
و  بنیــادی  مفاهیــم  بعــد  دو  وضعیــت  بررســی  پژوهــش، 
مرزهــای پژوهشــی در مطالعات ادبیات پایداری اســت. در 
گام بعــدی ارائۀ یک مبنای نظری بــرای مفاهیم بنیادی و 

مرزهای پژوهشی در این حوزه می‌باشد. 
شــواهد مرتبــط بــا نظــرات دســت‌اندرکاران ادبیــات و 
پژوهش‌های ادبی و علوم انســانی و اجتماعی این حوزه بر 

مرزهای پژوهشی 
مطالعات ادبیات پایداری
با مرزبندی مفهومی آن

مرتبط است، اما با رجوع 
به واقعیت موجود و مشاهدۀ

نظرات دســـت‌انـــدرکـــــاران 
در ایـــن حــــوزه اولًا 

تنوعی از مفاهیم بنیادی 
در تولیدات مشاهده می‌شود.
ثانیاً در مورد مرزهای پژوهشی

ادبیات پایداری
زمینۀ متنوعی را شاهدیم.
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گان  تنــوع رویکردها و بعضاً تقابل و تضاد بین مفاهیم و واژ
و مرزها دلالت می‌کند: »صفت مقدس به چه اشــاره دارد؟ 
بــه دفاع؟ یا ادبیــات دفاع یا هر دو« )نجفی، 1389: 328(. 
جنــگ یک دغدغۀ جهانی اســت و همــۀ ملّت‌های جهان 
در برهه‌ای خاص از تاریخ، مستقیم و یا غیر مستقیم با آن 
درگیــر بوده‌اند، اما دفاع هشت‌ســالۀ ملّــت ایران در مقابل 
گی‌هــای  ویژ داشــتن  به‌لحــاظ  دشــمن  متجــاوز  ســربازان 

خــاص بــا آنچــه در دیگــر ســرزمین‌ها 
اســت.  متفــاوت  پیوســته  وقــوع  بــه 
»فرهنــگ پایــداری به‌معنــای خاصی 
که امروزه به‌کار می‌رود بعد از پیروزی 
جنــگ  شــروع  و  اســامی  انقــاب 
تحمیلــی به‌وجود آمد و با آغاز جنگ 
کشــور و روحیــۀ مــردم دچــار  فضــای 
تغییر شد«. )اسلامی، 1388: 177( 

از  بــســیــــاری  نــــمــونــــه‌هــــای  در 
پژوهش‌ها و اظهار نظرهای انجام‌شده 
مفاهیــم متعــددی مثــل جنــگ عراق 
و ایــران، جنگ تحمیلی، جهــاد، دفاع 
مقــدس و پایــداری بــه‌کار رفتــه اســت. 
از طرفــی نظــرات توجیهی بــرای اثبات 
ایــن  بــه  رویکــردی خــاص  حقانیــت 
پدیــده ارائه شــده اســت. ســازمان‌ها 
غیــر  و  ارگان‌هــای مختلــف دولتــی  و 
دولتــی نیز در صدد سیاســت‌گذاری، 
حفــظ منابع، روایــت، مدیریت، نشــر 

و پژوهــش در مــورد جنــگ هشت‌ســاله هســتند. از ســوی 
، شــاهد تولیدات در فضــای بین‌المللی در این زمینه  دیگر

هستیم.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 اهمیــت و ضــرورت انجــام این پژوهش معطــوف به تعیین 
جایــگاه عناصر و ارتباطات پژوهشــی و نظام علمی و حوزۀ 

مطالعاتــی اســت. تمــام ســرمایه‌گذاری انســانی و مالــی در 
آینــدۀ پژوهش‌هــای جنگ عــراق و ایران در دســتگاه‌های 
دولتی و غیردولتی، منوط به هم‌اندیشــی دســت‌اندرکاران 
برای رســیدن به تصویری روشــن از وضعیــت فعلی و نظام 
مطلــوب علمــی آینــده اســت. ایــن پژوهش گامی اســت در 

رسیدن به این هدف.

بحث و چارچوب نظری
بعــد از طرح مســئله، به تفکیکِ ســه 
بعــــد محـــــوری نظــــام پژوهـــش‌های 

علمی می‌پردازیم.

شاخه های علمی
)Scientific Disciplines(

،)Epistemology( از بعد معرفت‌شناسی 
دانش بشــر به انواع مختلفی تقســیم 
ترنــر  تقســیم‌بندی  بنابــر  می‌گــردد. 
)2003( علــم )Science( در کنار دین، 
فلسفه و ایدئولوژی بخش‌های عمدۀ 
دانش موجود جوامع انسانی را شکل 
داده اســت. دانــش علمــی در قالــب 
زیرشــاخه‌‌های متعدد در اجتماعات 
 )Scientific Communities( عــلمــــی 
مختــص بــه خــود، تولیــد و ارزیابــی و 
منتشــر می‌گردد. شاخه‌های مختلف 
علــوم پایه و طبیعــی همچون فیزیک 
و شــیمی، علوم فنی و مهندســی همچون بــرق و مکانیک، 
علوم پزشــکی همچون طب و پرســتاری، علوم اجتماعی و 
انســانی همچون جامعه‌شناســی و ادبیات، نظامی شــامل 
از  دربــارۀ بخشــی  بنیــادی  بینش‌هــای  مســائل محــوری، 
و  توصیفــی  الگوهــای  و  نظریــات  مطالعــه،  مــورد  جهــان 
کاوش و پژوهــش را  ، مفاهیــم پایــه و روش‌هــای  تبیین‌گــر
دربرمی‌گیــرد. فیلســوفان علــم و جامعه‌شناســان معرفــت 

شیوه‌های توأمان 
ایجاد معنا و احساس

از طریق خلق متن ادبی،
با رویکردهای مختلف 

در علم ادبیات مورد بررسی
قرار می‌گیرد. بنابراین

میدان مطالعۀ علم ادبیات کلیۀ 
عوارض و آثاری است 

که محصول نوعی خاص
از کنش‌های زبانی 

به‌شمار می‌رود. این عملیات 
خاص درعرصۀ زبان که 

تولیداتش مورد مطالعه و توجه 
پژوهشگران علم ادبیات است، 

منجر به خلق معنا 
و احساس می‌گردد.
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گی‌هــای تولیــدات  بــا یــک بررســی مرتبــۀ دوم بــر روی ویژ
از  نظــری  ایــن مجموعــۀ  پوشــش  بــرای  علــم،  و ســازمان 
مفاهیمی مثل مکتب و پارادایم استفاده کرده‌اند. پارادایم 
دربرگیرنــدۀ تمــام این مفاهیــم بوده اســت. بنابراین در هر 
، چندین  شــاخۀ علمــی بــرای مطالعــۀ واقعیــت مــورد نظــر
نظــام متفــاوت وجــود دارد. مثــاً در جامعه‌شناســی ســه 
کنــار  در  اثباتــی  و  انتقــادی  تفســیرگرایی،  اصلــی  پارادایــم 
یکدیگر برای مطالعۀ واقعیت مورد نظر جامعه‌شناسان که 
امــر اجتماعی اســت حضور دارند. در هــر مکتب یا پارادایم 
گروهــی از افــراد جامعــۀ علمــی آن رشــته فعالیــت می‌کننــد 
و متعهــد بــه دفــاع از پیش‌فرض‌هــا و مســائل خــاص خود 

هستند. 

)Fields of Study( میدان‌ها یا حوزه‌های مطالعاتی
کــه دربارۀ  برخــاف محتــوای دانش‌هــای دینــی و فلســفی 
ذات و حقیقت جهان هســتی ســخن می‌گوید شــاخه‌های 
مختلف علوم، صرفاً عوارض و آثار ناشی از واقعیت موجود 
در جهــان را بررســی می‌کنــد. ایــن واقعیــت بــه دو بخــش 
عــوارض و آثــار ناشــی از انســان، و عــوارض و آثــار ناشــی از 
هســتی فیزیکــی و طبیعی تقســیم می‌شــود. علوم انســانی 
و اجتماعــی عــوارض و آثــار ناشــی از انســان و فعالیت‌های 
علــم  مثــاً  می‌دهــد.  قــرار  پژوهــش  و  بررســی  مــورد  را  او 
جامعه‌شناســی عوارض و آثار حاصــل از کنش‌های جمعی 
انســان‌ها را بررســی می‌کنــد. علــم روانشناســی عــوارض و 
آثــار ناشــی از فعالیت‌هــای روانــی انســان را مــورد بررســی 
قــرار می‌دهــد. علــم ادبیات به بررســی آثار و عــوارض کنش 
انســان‌ها در زمینــۀ تولیــد معانی و تفاســیر و احساســات از 

طریق کنش‌‌های زبانی می‌پردازد. 
بنابراین در هر شاخۀ علمی علوم انسانی و اجتماعی، 
بخشــی از عــوارض و آثار موجود انســانی مــورد مطالعه قرار 
می‌گیــرد. به‌طــور کلی در علوم انســانی و اجتماعی عوارض 
و آثــار خــود را در قالــب محتــوای ذهنــی، متــون _ کــه خود 
 –  بــه دو دســتۀ نوشــتاری و تصویــری تقســیم می‌‌شــوند 

ظاهــر  غیــره،  و  دست‌ســاخته‌ها  ماننــد  فیزیکــی،  آثــار   و 
می‌کنند. 

 میــدان یــا حــوزۀ مطالعــه، بــرای هــر شــاخۀ علمــی، 
کــه مــورد بررســی قرار  مجموعــه‌ای از عــوارض و آثــار اســت 
کنــش انســانی  می‌گیــرد. در علــم ادبیــات، عــوارض و آثــار 
شــیوه‌های  می‌شــود.  بررســی  زبانــی  چیدمــان  قالــب  در 
توأمــان ایجــاد معنــا و احســاس از طریق خلق متــن ادبی، 
بــا رویکردهــای مختلــف در علــم ادبیــات مورد بررســی قرار 
می‌گیرد. بنابر این میدان مطالعۀ علم ادبیات کلیۀ عوارض 
و آثاری اســت که محصــول نوعی خاص از کنش‌های زبانی 
به‌شــمار مــی‌رود. ایــن عملیــات خــاص درعرصــۀ زبــان که 
تولیداتــش مــورد مطالعه و توجه پژوهشــگران علم ادبیات 

است، منجر به خلق معنا و احساس می‌گردد. 

رشته‌ها و برنامه‌های تحصیلی 
)Programs( نظام آموزش عالی

آموزش عالی به‌عنوان سطحی از یادگیری و تربیت کنشگران 
در هر شــاخۀ علمی افراد را برای دســتیابی به اهدافی ورای 
تحصیلات پایه و کلاسیک آماده می‌کند. پیشتر به دو فضای 
کلــی الف( فضای انتزاعی شــاخۀ علمــی و ب( فضای میدان 
مطالعاتــی اشــاره شــد. در این میــان تنها یک پرســش باقی 
می‌ماند و آن این است که: چه فرآیندی جریان مداوم انتقال 
و ارزیابی علمی را در جهان علم به‌صورت عملیاتی تضمین 
می‌کنــد؟ بــه عبارتی دیگر حلقۀ واســطۀ بین نظــام نظری و 
انتزاعی شــاخه‌های علمی، و حوزۀ عینی و موجودیت‌یافتۀ 

میدان‌های مطالعاتی چیست؟
نظام آموزشی و پژوهش عالی در فرم‌های دانشگاهی 
و غیردانشــگاهی به‌صــورت رشــته‌ها و برنامه‌هــای درســی 
و پژوهشــی متجلــی شــده اســت. رشــته‌های دانشــگاهی 
کــه البته یک  دارای شــاخه‌های علمــی متفاوتــی هســتند 
آمــوزش عالــی  رشــته در یــک مقطــع تحصیلــی در نظــام 
می‌توانــد هم‌نــام کل یــک شــاخۀ علمــی و یــا یــک میدان 
مطالعاتی باشــد. مثلاً رشــتۀ مطالعاتی کارشناســی ارشد و 
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دکتری جامعه‌شناســی هم‌نام شــاخۀ علم جامعه‌شناسی 
رفــاه  و  بیمــه  دکتــری  و  ارشــد  رشــتۀ  در حالی‌کــه  اســت، 
اجتماعــی هم‌نــام یک میــدان و یا حوزۀ مطالعاتی اســت. 
در هــر صــورت رشــته‌های تحصیلــی همــان شــاخه‌های 
علمی و یا میدان‌های مطالعاتی نیســتند و باید به‌صورت 

دقیق این ســه مورد را از یکدیگر تمیز داد. 
بنابــر  عالــی،  آمــوزش  نظــام  در  تحصیلــی  رشــته‌های 
مجموعــه‌ای از تقاضاها و اهداف در درون و بیرون جامعۀ 
علمــی تأســیس می‌شــوند. از ایــن‌رو ممکــن اســت در یک 
رشــتۀ تحصیلــی بخشــی از یک میــدان مطالعاتی بــزرگ، و 
یا قســمتی از مســائل محوری و رویکردها و یــا یک پارادایم 
خاص علمی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، و افراد به‌طور 
متمرکــز بــر اســاس ایــن برنامــه بــرای توانا شــدن در جهت 
گــر رشــتۀ تحصیلی با  مقاصــدی خــاص تربیت می‌شــوند. ا
توجــه به رویکــردی خاص به میدان مطالعه و یا بخشــی از 
آن شکل گرفته باشد باید نظریات و دیدگاه‌هایی نظری در 
میان باشــد که بر اســاس آن‌ها این برنامه‌ســازی تحصیلی 
و دانشــگاهی توجیــه گــردد. در صــورت فقــدان ایــن بســتر 
نظری، ایجاد رشــتۀ جدید به‌عنوان زیرشــاخه‌ای از شاخۀ 

اصلی موجب سردرگمی خواهد شد.
حــال بــا توجه بــه مســائل مطروحــه در بــالا می‌توانیم 
کــه در یــک میــدان مطالعاتــی حاصــل از  نتیجــه بگیریــم 
آثــار  و  عــوارض  نــام جنــگ،  تحــت  انســانی،  فعالیت‌هــای 
این‌گونــه فعالیت انســانی به‌صورت اشــکال مختلفی بروز و 

ظهور می یابد: 
معانی و تفاسیر درون ذهن افراد متأثر و مرتبط  ◦

کمّــی و یــا کیفی  بــا جنــگ. ایــن معانی به‌صــورت 
قابل استخراج هستند؛

متــون متأثر و مرتبــط با جنگ. این متون به دو  ◦
گــروه متــون تصویری و نگارشــی تقســیم می‌گردد. 
متون نگارشــی به دو گروه متون ادبی و غیر ادبی 

تقسیم می‌‌شود. 
آثــار فیزیکــی مرتبــط بــا جنــگ ویــا متأثــر از آن،  ◦

شامل مجسمه‌ها، نماها و غیره. 
پـــس کل میـــدان مطالعاتـــی جنـــگ در این مـــوارد متجلی 
شـــده اســـت. از طرفـــی دیگـــر، شـــاخه‌های مختلـــف علمی 
قـــرار  بررســـی  مـــورد  را  ایـــن میـــدان مطالعاتـــی  می‌تواننـــد 
دهنـــد. با ملاحظۀ بحث قبلـــی در هر یک از این شـــاخه‌ها 
رویکردهـــای مختلفی از لحاظ مســـائل تحقیقاتی، نظریات 
و روش‌هـــا برقـــرار اســـت کـــه می‌تواند حـــوزۀ جنـــگ را مورد 
کاوش قـــرار دهـــد. بنابـــر ایـــن برســـاخته‌های زبانـــی دارای 
معنـــا و احســـاس کـــه در هر یک از عـــوارض و آثـــار بالا تجلی 
یافته اســـت می‌توانـــد مورد مطالعه و بررســـی پژوهشـــگران 
گـــر بـــه اینجـــا برســـیم که  علـــم ادبیـــات قـــرار گیـــرد. حـــال ا
رویکـــردی خـــاص نســـبت بـــه ایـــن میـــدان جنـــگ داریم و 
یـــا اینکه بخـــش خاصـــی از میدان مـــورد توجه ماســـت و یا 
اینکـــه، مجموعه‌ای از مســـائل خـــاص را مد نظـــر داریم که 
می‌خواهیـــم بـــا اســـتفاده از کنـــدوکاو در آثار ادبـــی موجود 
در این اشـــیا آن‌ها را بررســـی کنیم باید در درون آن شـــاخۀ 
علمی توجیهاتی نظری و مفهومی داشـــته باشیم. از این رو 
مفاهیمـــی چون پایـــداری، دفاع مقـــدس، جنگ تحمیلی، 
و هـــر مضمونـــی کـــه از زاویـــۀ آن بـــه میـــدان مطالعه جنگ 
می‌نگریـــم بایـــد درون شـــاخۀ اصلـــی مـــادر نظریه‌پـــردازی 
کنیـــم و توجیـــه بنیادی داشـــته باشـــیم که ایـــن مفاهیم با 
چـــه توجیهـــات نظـــری و درون‌شـــاخه‌ای شـــکل گرفته‌اند. 
پـــس از ایـــن مـــورد می‌توان بـــا در نظـــر گرفتـــن ویژگی‌های 

شاخه‌های علمی: 
مسائل محوری، پارادایم‌ها، موضوع‌گیری‌های نظری،

رویکردهای روش‌شناسی 

میدان‌های مطالعاتی:
عینیت‌یافته عوارض و آثار حاصل از 

کنش‌های انسانی

رشته‌ها و برنامه‌های تحصیلی 
در نظام آموزش عالی
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دو مورد بالا، به تأســـیس رشـــته‌های عملیاتـــی اقدام نمود 
کـــه در ایـــن رشـــته‌ها دانشـــجویان و مدرّســـان حـــول یـــک 
محـــور و دیـــدگاه نظری خـــاص مثلاً مفهوم نظـــری پایداری 
بـــا حـــدود و تعاریف و بنیاد نظری مشـــخص گـــرد می‌آیند و 
فعالیت‌های آموزشـــی و پژوهشی خود را بر این مبنا تنظیم 
می کنند و می‌کوشـــند از طریق تولیـــدات علمی و به‌گردش 
درآوردن آن در اجتمـــاع علمی ملّی و بین‌المللی، از مواضع 
 نظـــری خـــود به‌طـــور عملـــی بـــا پاســـخگویی بـــه مســـائل 
پژوهشـــی دفـــاع کـــرده، آن‌را اصـــاح کنند و توســـعه دهند. 

نتیجه‌گیری
حــوزۀ  دســت‌اندرکاران  نظــرات  ملاحظــۀ  بــا  کلــی  به‌طــور 
مطالعات ادبیات پایداری و در سطح وسیع‌تر، پژوهش‌های 
جنــگ و دفــاع مقــدس در حــوزۀ علــوم انســانی و اجتماعی 
ایران مشخص می‌شود که نوعی پریشانی نظری و عملیاتی 
کم اســت. بــرای برون‌رفت از این فضا و مشــخص شــدن  حا
برنامــۀ فعالیت‌هــای آینــدۀ آموزشــی و پژوهشــی به‌ویــژه در 
رشــتۀ ادبیــات پایــداری، توجــه بــه الگــوی عناصــر ســه‌گانۀ 
ســازندۀ نظــام پژوهش‌هــای علمــی بســیار ضــروری اســت. 

پژوهش علمی یک فعالیت چند وجهی است. 

پیشنهادات
عــاوه بر این، تأمل در موارد زیر برای ارتقای ســطح علمی 

پژوهش‌هــای مرتبط بــا میدان مطالعاتی جنــگ، در ایران 
بسیار حائز اهمیت است:

و  • مکتبــی  بنیــادی،  بینش‌هــای  حیطــۀ  در  اســت  لازم 
پارادایمــی، مجموعــه‌ای مشــخص برای پشــتیبانی مفهوم 
و الگــوی پایداری به‌وجود آید؛ یعنــی اینکه مفهوم ادبیات 
پایــداری از حیث نظری پرورده گردد و مشــخص شــود چه 
اســتنباط نظــری از ایــن مفهــوم در بیــن کنشــگران علمــی 
وجــود دارد. در حــال حاضــر چهــار نــوع رویکــرد را در ایــن 

زمینه می‌‌توان توضیح و پیشنهاد داد: 
رشــتۀ تحصیــات تکمیلــی ادبیــات پایــداری از  ◦

حیــث حــوزۀ مطالعاتــی فقــط منحصر بــه میدان 
مفهــوم  بــرای  اینجــا  در  ایــران.  و  عــراق  جنــگ 
پایــداری هیــچ پشــتوانۀ نظــری و مفهومــی ارائــه 
میــدان  کل  پایــداری  از  مــراد  صرفــاً  و  نمی‌شــود 
مطالعاتی جنگ هشت‌ساله است. در اینجا نکتۀ 
مهم این است که محدودیت میدان با توجیهات 
سیاســت‌گذارانه و یا نظــری به اجتماع علمی ملّی 
و جهانــی اعلام شــود. زیــرا خروج قســمت‌هایی از 
میدان مطالعاتی جنگ در ایران، مثلاً جنگ‌های 
ایــران و روس، جنگ جهانــی اول و جنگ جهانی 
دوم نباید خالی از وجه نظری و تحلیلی باشد. 

رشــتۀ تحصیــات تکمیلــی پایــداری بــا تمرکــز بر  ◦
میــدان مطالعاتی عــاوه بر جنگ، شــامل میدان 

شاخه‌های علمی: 

ادبیات: 
با رویکردهای متفاوت نظری و روشی

جامعه‌شناسی:
با پارادایم‌های مختلف تفسیری، انتقادی، اثباتی

تاریخ:
با مکاتب و رویکردهای مختلف 

فلسفه نظری تاریخ 

و شاخه‌های دیگر علمی

میدان مطالعاتی 
جنگ عراق و ایران:
آثار و عوارض شامل

_ متون )نگارشی، تصویری، 
ادبی، غیر ادبی(

_ ذهنیت‌های حمل شده
_ آثار فیزیکی

میدان مطالعاتی 
جنگ در جهان رشته‌ها و برنامه‌های تحصیلی در 

نظام آموزش عالی:
گرایش کارشناسی ارشد  _ رشتۀ 

ادبیات پایداری 

رشته‌های پیشنهادی آینده
_ فوق لیسانس مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی جنگ
_ برنامه‌های  بین رشته‌ای
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اینجــا هــم  نیــز می‌باشــد. در  انقــاب  مطالعاتــی 
توجیه‌گــر  میادیــن خــاص  ایــن  بــر  تمرکــز  صــرف 
مفهــوم پایــداری شــده اســت. شایســته اســت در 
اینجا مشخص شود مصادیق میدان مطالعاتی تا 
چه حد وســیع اســت: آیا پدیده‌های سیاســی و یا 
پدیده‌هــای طبیعــی مثــل فقر و خشکســالی را نیز 

دربرمی‌گیرد. 
در حالت سوم برای مفهوم پایداری یک مبنای  ◦

نظــری ســاخته و پرداختــه شــده اســت، امــا نکته 
در این‌جاســت که این مبنای نظری دارای ریشــۀ 
ایدئولوژیک است و در بسترهای تحولات سیاسی 
و اجتماعــی خــارج از اجتماع علمی پژوهشــگران 
بــا تحــولات  ایــن  بنابــر  ادبیــات حرکــت می‌کنــد. 
اجتماعی سیاسی و به موازات آن تغییر ایدئولوژی 
نظــام سیاســی اجتماعی، رویکرد پژوهشــگران نیز 
دســتخوش تغییرات می‌گــردد. فی‌المثــل با تغییر 
سیاســت دولتی دربارۀ مسلمانان چین یا چچن، 
یــا در درون ایــران نســبت بــه اقــوام، برنامه‌‌هــای 

پژوهشی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 
در بهتریــن حالت، با تمرکز بــر میدان مطالعاتی  ◦

جنگ، جریان‌های متفاوت نظری و روشــی درون 
رشــتۀ مادر ادبیات و یا خارج از آن به‌صورت بین 
رشــته‌ای به‍‌وجــود می‌آیــد. تمــام ایــن جریان‌هــا 
ســعی دارند در امر آموزش و پژوهش روی میدان 
جنگ به تولید علم و تربیت نیرو بپردازند. تفاوت 
این جریان‌ها در رویکردهای متفاوت آنها به تمام 
یا بخشــی از میدان جنگ اســت. مثلاً یک عده از 
اندیشــمندان علم ادبیات، مبانی نظری و روشــی 
را حــول توجیه مفهوم دفاع مقدس ارائه می‌کنند 
و می‌کوشــند مســائل محوری خاصی را بر اســاس 
ایــن بینــش نظری پاســخ دهنــد. گروهــی دیگر به 
همــان میــدان مطالعــات جنــگ عــراق و ایــران، 
از زاویــۀ یــک بنیــاد نظــری و مفهومــی دیگــر مثــاً 

پایــداری توجــه می‌کنند و برای این مفهوم ســاز و 
برگــی از تعاریف و نظریات و الگوهای نظری فراهم 

می‌آورند.
نــگاه بین‌رشــته‌ای بــه میــدان مطالعاتــی جنــگ فوایــد  •

بســیاری را بــرای جامعۀ علمی ایــران و جهــان دربرخواهد 
داشــت. علاوه بر فواید آن تأسیس رشته‌های بین‌رشته‌ای 
بــرای پژوهــش در میــدان مطالعاتــی جنــگ ایــران و عــراق 
کــه حامــل  ضــرورت دارد؛ زیــرا تمــام عناصــر ایــن میــدان 
عــوارض و آثار کنش‌های انســانی حاصــل از فعالیت جنگ 
هســتند، در دایــرۀ هدف ابــزار نظری و روشــی علم ادبیات 
قــرار نمی‌گیرنــد. مثــاً بررســی ذهنیت‌هــا و نظام تفســیری 
افراد در مورد جنگ و آثار ادبی آن یا آثار فیزیکی و یا متون 
تصویری مرتبط با جنگ را با روش‌ها و بینش‌های معمول 
علــم ادبیات نمی‌توان بررســی کرد. از ایــن‌رو، برای تکمیل 
تأســیس  جنــگ،  مطالعاتــی  میــدان  ادبــی  پژوهش‌هــای 
رشــته‌های بین‌رشــته‌ای مانند ادبیات، جامعه و جنگ در 

مقاطع ارشد و دکتری ضروری به نظر می‌‌رسد. 
نقــش  • تعییــن  جدیــد  مقاطــع  یــا  رشــته‌ها  تأســیس  در 

اهداف، برنامه و ســرفصل‌های پیشــنهادی در ارتباط بین 
شــاخه‌های علمــی و میــدان تحقیق جنگ بســیار ضروری 
کــرد در مقطع و رشــتۀ  اســت بــر ایــن اســاس بایــد بررســی 
کل میــدان مطالعاتــی جنــگ هــدف آمــوزش و  جدیــد آیــا 
، مجموعه‌ای  پژوهش اســت یا بخشــی از آن. از سوی دیگر
از مسائل محوری خاص، بینش‌‌های توجیه‌‌گر و روش‌های 

گردد.  پژوهش متناظر با آن نیز ارائه 
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در چشم سیه خانه‌نشینان شهادت
دیدار بتان روزنه‌ی عالم غیب است 

)صائب تبریزی(

1
نوشــته‌هایِ  و  گفته‌هــا  از  بســیاری  مطــاوی  و  متــن  در 
برآمــده از جنــگ و جبهه، خصوصــاً یادگزاره‌هــا، رگه‌هایی 
از روایت‌‌هــا بــه دید می‌آینــد که همانندِ خطــورات قلبی و 
، واقعه‌هایــی از حضورِ  الهامــات غیبــی اهــل کشــف و نظــر
دل‌انگیختــۀ جبهه‌گیــان و هم‌طریقان ایشــان را در وقایع 
ایــن دوران بــه نظــر تداعی می‌کنــد.1 دریافــت و درک این 
احــوال و بازنمــودِ آنهــا، عمدتــاً از ســوی جبهه زیســتگان 
و مرتبطــانِ بــا آنــان )خاصّه مــادران و همســران( به گفت 

و نوشــت آمــده اســت. در بدایــت امر چنیــن می‌نماید که 
هــرگاه زیِ متعــارف فــرد یــا آحــاد جامعــه بــه ســبب وقوع 
رخدادهایِ نامنتظر دگرگون می‌شود این نوع انگاشت‌ها 
تکویــن  و  تولــد  بــرای  زمینه‌هایــی  گفتارهــا  و  باورهــا  در 

می‌یابد. 
کــه در پیدایــی و نمــوّ این‌گونه  شــایان درنگ اســت 
کهن‌یادهــای  بالقــوه،  اســتعدادهایِ  وجــود  پدیدارهــا 
مانــدگار و تعلقــاتِ تاریخی‌فرهنگــی مدخلیّــت تــام دارد. 
مناســباتِ  و  حــال،  و  وقــت  اقتضائــاتِ  ایــن،  بــر  مزیــد 
گفتمانــیِ موجود در بارورســازی و باورپذیری و گســترش 
این‌گونه بینش‌ها و برداشــت‌ها تأثیرگذار و جهت‌دهنده 
آن می‌توانــد دلیــل  و نمودهــای  نِگَــر  نَحــوِ  ایــن  اســت. 
 ، بــر ارتبــاط و احالــه‌ی امــور واقــع بــه مــاورایِ واقــعِ امور

خ غیب و شهادت در ادبیات دفاع مقدس برز
علیرضا عبدالرحمان/ حسین الهی
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هم‌پیونــدی میــان عالــم غیــب و شــهادت و از نظرگاهــی 
، گــذر از جهانِ عین به فراخنــایِ عالم ذهن و زبان  دیگــر
بنمایــد. چنــد و چون ایــن ارتباط یا تحویــل و تحول، در 
کســوتِ اخلاقیــات، آداب و مناســکِ خــاص، به‌ویــژه در 
ریختــارِ زبان و روایتِ اهــل جبهه و ادبیاتِ دفاع مقدس 
بــه بــروز و ظهور رســیده اســت. بن‌مایــه‌ی ایــن ماجرا بر 
از  رویگردانــی  اســامی،  انقــاب  آرمانــی  دینــی  ماهیــتِ 
مظاهــر عالــم مــدرن و مدرنیتــۀ بی‌اندام در ایــران و عزم 
بر بازگشــتِ به خویشــتنِ خویش قرار و قوام یافته اســت. 
 ، رجوع به ســنّت، عهدِ قدسی و مدینۀ فاضله/ آرمانشهر
و ‌شــیعی  وحیانــی  آموزه‌هــاِیِ  و  اندیشــه‌ها  بــر  مبتنــیِ 
ســازندۀ نظام اندیشــگانی این عهد است.۲ مبنی بر این 
فــرض/ مفــروض، به نظر می‌رســد ادبیــاتِ دفاع مقدس 
بالذاتــه متأثــر از ادبیــاتِ اشــراقیْ‌عرفانی، تداعی‌کننده و 

گر یادها باشد. احیا

2
غ/ فـــارق از عینیّـــت نظامی  نـــزد جبهه‌باوران، جنـــگ فار
و سیاســـی، مجـــای مواجهۀ نور و ظلمت/ حـــق و باطل، 
آزمونگاهـــی برای وصول به‌مراتب معنـــوی و تهذیب نفس 
تلقی شـــده اســـت. در ایـــن طریقیّتْ امـــرِ واقـــع، متمرکز بر 
وقـــوع انســـان جبهه‌زیســـته و مُـــدرِکِ واقعه اســـت. جنگ 
در جغرافیای عینی آن با هُبـــوطِ پذیرش قطعنامۀ متارکۀ 
نبـــرد به پایان رســـید و پی‌آمدهایِ آن به دنیای سیاســـت 
ســـپرده شـــد، امـــا وقـــوعِ انســـانِ آرمانـــیِ این عهـــد در هنر 
و سیاســـت  نبـــرد  و  نظامی‌گـــری  از  بی‌تعلـــق  ادبیـــات،  و 
بازتـــاب و تـــداوم یافت و از قیدِ مـــکان و زمان، بلکه معاینۀ 
خصوصیـــاتِ  زمـــره  از  شـــد.  بیـــرون  تاریخ‌بماهوالتاریـــخ 
ادبیـــاتِ روایی‌مردمانـــۀ دفـــاع مقدس/ جبهه‌نوشـــت‌ها، 
مشـــخصاً  و  مکاشـــفه‌ها  مشـــاهده‌ها،  نشـــانِ  و  ردّ 
گاهـــی از شـــهادت، دیدار امـــام غایب،  رؤیاهاســـت. پیش‌آ
امدادهـــای غیبـــی و امثـــال این احـــوال توســـعاً مصادیقی 
از دریافت‌هـــای رؤیایـــی به‌شـــمار می‌آینـــد. در ایـــن مقام، 

گویا هســـتِ هســـتی پردۀ پنـــدار از چشـــم رهـــرو برمی‌دارد 
و رشـــحاتی از بـــودِ نمودهـــا به وی نشـــان داده می‌شـــود. 
تحقـــق و تماشـــایِ ایـــن جهان بـــه وجهی در یک نشـــئه و 
جلـــوه، آن‌گاه کـــه روح مجـــال آزادی از قیدِ جســـم می‌یابد 
ممکـــن می‌گـــردد؛ رؤیت رؤیا. رؤیـــت و رؤیا هر دو ریشـــه در 
رأی دارنـــد، یکی به‌واســـطۀ چشـــم ظاهـــر بر آفـــاق و عالمِ 
صغیـــر نظر می‌کنـــد و آن دگر به دیـــدۀ دل، جهان انفس را 
به تماشـــا می‌آورد و بـــر عالم برین نظر می‌انـــدازد.3 در این 
گشـــتِ دیدار فـــرق و فاصله میان غیب و شـــهادت از  گشتا
میـــان برمی‌خیزد و از این‌روســـت که دیده‌ورِ رؤیا چشـــم بر 
ندیده‌هـــا می‌گشـــاید و گاه/ حتی پیـــش از رُخ‌نمودِ بعض 
وقایـــع به وقوع آنهـــا وقوف می‌یابـــد. زبانِ گفت و نوشـــت 
خواب‌نماشـــدگان و رؤیادیـــدگان رمزآلود و اســـتعاری و مآلاً 
در مرتبـــۀ کاشـــفیتِ معنـــا نیازمنـــد تأویـــل و تعبیر اســـت. 
الزامـــاً  پنداریـــن  و  این‌گونـــه مکاشـــفاتِ معنـــوی  گســـترۀ 
معطـــوف و منحصـــر بـــه خـــواب/ رؤیـــا و پنـــداره نیســـت، 
بلکـــه آنچه به‌گاهِ بیـــداری، در مقـــامِ دیـــدار و تجلی، درک 
و دریافتی از مشـــاهدات و مکاشـــفات فرادید مـــی‌آورد، در 
روایـــت راویـــان نیـــز بر گونـــۀ رؤیاها منعکس شـــده اســـت؛ 

بیـــداران.4 رؤیای 

3
خـــــواب، رؤیـــا، پنـــــداره و حــالاتـــــی غریـــب از ایــن‌گونـــــه 
که  دریافت‌هـــایِ خیال‌انگیـــز واقعیتی اســـت انکارناپذیر 
بنـــی‌آدم بـــه هر کیـــش و آیینـــی، فراخـــور دنیـــای درون و 
برون خـــود در طول مـــدت حیات به دفعـــات متعدد آن 

را تجربـــه می‌کنـــد.
اندیشــیدن برای پی‌بردن به چیســتیِ رؤیا/ خواب و 
رازگشــایی از آن بدواً متأثر از باورهایِ ماورایی اسطوره‌ای 
در  اســت.  گرفتــه  قــرار  نظــر  دینــی مطمــح  آموزه‌هــایِ  و 
کتاب‌هــای آســمانی و مأثــوراتِ وحیانــی، رؤیــایِ صادقــه 
ژرفــای  شــناختِ  بــرای  رهنمودهایــی  یــا  دلیــل  بســانِ 
کنونی و آتی وانمود شــده اســت. در  رویدادهــای عینی و ا
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گاهی  چند ســوره از قرآن کریم، منزلت رؤیا و نقش آن در آ
از رخدادهــا محــل توجــه و تــذکار قــرار گرفته اســت که در 
ایــن میان، بیــش از همه، نقل ماجرای مربوط به حضرت 
یوســف، و افاضــه یــا تعلیــمِ تأویــلِ و تعبیــر رؤیــا از ســوی 
خداونــد بــه ایــن پیامبــر برجســته و بــارز اســت. بی‌وجــه 
نیســت کــه در پیشــینۀ رؤیاشناســی، ابتدائــاً وحــی‌آوران، 
کاهنان و پیشوایان دینی و نهان‌باوران جای دارند و راجع 
بــه اعتبــار و دلالتِ معنــا و عوالم تو در تویِ رؤیا ســخن‌ها 
گفته‌انــد. الهیّات رؤیا فصل مُشــبع دین‌پژوهشــی اســت. 
اهل حکمت و عقل‌اندیشان/ فیلسوفان نیز از متقدمان 
شــناخت عوالــم رؤیــا و خیــال به‌شــمار می‌آیند. نــزد اهل 
اشــراق و عرفــان، الهامــاتِ باطنی و مشــاهدۀ رؤیا طریقی 
خاص، به‌مثابه وحی، از دســت‌یابی به معرفتِ بلاواسطه 
و حضوری تلقی شده و بر این بَرنهاد کتاب‌ها و رساله‌های 
متعــدد مبتنی بر نقل و شــناخت الهامات و مکاشــفات و 
فتوحات نوشــته‌اند. دانستنی است نظرداشت مناسبات 
اعتقــادات  در خدمت‌گرفتــن  و  و حکومــت  دیــن  میــان 
، ســبب پیدایــی مُعبّــران و  دینــی در حکمروایــی به‌مــرور
خواب‌گزاران در دستگاه قدرت و سیاست شد و موجباتِ 
نوشــتن کتاب‌هــا و رســاله‌های متعــدد در تعبیــر و توجیه 
یــا  ســنت  دوران  در  علی‌ای‌حــالٍ  آورد.  فراهــم  را  رؤیاهــا 
پیش‌مدرن، پُردامنه‌ترین ژرف‌کاوی‌ها و رمزگشــایی‌ها در 
باب رؤیا به دین و پیشوایان دینی و دین‌ورزان اختصاص 
دارد. شــایان نظرســت کــه ادبیــات ملل و نِحَل سرشــته و 
دربردارندۀ روایتِ رؤیاها و رمزهاســت. ادبیات ایران و آثار 
ادب فارســی از ایــن جریان قوی و غنی آن‌ســان برخوردار 
اســت که می‌تــوان از آن به‌عنــوان نوع/ گونه‌ای گســترده 
یاد کرد: ادبیات رمز و رؤیا/ رمز و رؤیا و روایت در ادبیات.

4
در عصــرِ جدیــد از منظــر مطالعــات علمــی خواب‌بینــی 
و رؤیــا به‌طــور مســتوفا در روان‌شناســی، علــوم شــناختی 
)ترکیب‌واره‌ای از روان‌شناســی، عصب‌شناسی، فلسفه‌ی 

ذهــن/ حافظه( محل توجه واقع شــده اســت. اما نگرش 
و  بــه خــواب و خواب‌دیــدگان  تاریخ‌شــناختی  تاریخــی/ 
منقــولاتِ رؤیایــی به‌مثابــه رخــدادی تاریخــی و بایســتۀ 
پژوهــش چنــدان مســبوق بــه ســابقه نیســت جــز آنکــه 
خواب‌گزاره‌هــا  وقایع‌نامه‌هــا،  گزارش‌هــا/  از  پــاره‌ای  در 
و رؤیاســاخته‌های حکمرانــان و اربــاب مناصــب چونــان 
رویــدادی عینــی مــورد توجــه و نقــل واقــع شــده اســت. 
قرائنی در دست است که روایت و انتشار افواهیِ این‌گونه 
اقنــاع/  و  مشــروعیت  کســب  و  قــدرت  بســطِ  در  رؤیاهــا 
تمکین توده‌ی مردم نقش و کارکرد فراوان داشــته اســت. 
مع‌الوصف ورای راســت یــا دروغ‌بودن وقوع رؤیــا و پنداره 
یــا آنچه معبــران و خوابگــزاران از تعبیر خوابِ بالادســتان 
و خواب‌نوشــته‌ها چونــان  گفته‌هــا  رؤیا کرده‌انــد،  اظهــار 
گونــه‌ای از داده‌هــای تاریخــی و تاریخ‌شناســانه، خاصــه 
از ایــن حیــث کــه نقــل و انتشــار ایــن‌ گونــه اخبــار چگونه 
پرداختــه و انتشــار یافتــه و چه آثار و تبعاتــی بر آن مترتب 
بــوده اســت، جــای تأمــل دارد. امــا توجــه بــه خواب‌هــا و 
رؤیاهــا و روایت‌هــای مردمــی/ مردمانــه رویکــردی جدید 
و بی‌ســابقه در مطالعــات تاریخی اســت و ایــن مهم متأثر 
مردم‌شناســیِ  اجتماعــی/  تاریــخ  موضوعیّت‌یافتــن  از 
کمیت  تاریخــی و توسّــع معنایی تاریخ فراتــر از انحصار حا
و سیاســت، محــل اعتنــا واقــع شــده اســت. از ایــن منظر 
خواب‌هــا، رؤیاها و الهامــات و خیالات، همانند داده‌های 
کــرداری، گفتــاری و باورهــای طبقات اجتماعــی به‌عنوان 
گاهــی  آ شناســه‌های  و  عامّــه  معتقــدات  از  بخشــی 
دســتمایه‌ی مطالعــات و تحقیقات محســوب می‌شــوند. 
از طریــق تحلیــل مجموعــه متنــوع این‌گونــه گفته‌هــا، که 
سرشــار از باورهــا و مشــاهدات رؤیایــی و تمثُلــی اســت، 
پــس از گــردآوریِ دقیــق از طریــق مصاحبه‌هــای شــفاهی 
و بازیابــی مخطوطــات شــخصی، از جملــه یادداشــت‌ها/ 
بــه  می‌تــوان  وصیت‌نامه‌هــا  نامه‌هــا،  خاطره‌نوشــته‌ها/ 
باور کنشــگران و شــاهدان پی برد و به چگونگی و چرایی 
نوع اندیشــه و عمل نقش‌آوران وقایع دقیق‌تر نگریســت. 
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نمی‌تــوان  را  یافته‌هــا  این‌گونــه  دســتاورد  اســت  بدیهــی 
جــدای از ســایر ادلّــه و قرائــن در نظــر گرفت و بــه کار برد، 
بلکه با توجه توأمان به همه‌ی عناصر و داده‌ها، از جمله 
سُــنن فرهنگــی و مناســک و پنداشــته‌های روایــی قــوم 
کــه امــکان شــناخت لایه‌هــایِ پنهــان یــا دورمانده  اســت 
فراهم می‌آید. مبنی بر این نظر به‌رغم اهمیتی که وارسی 
مکاشــفات و مشــاهدات و رؤیاهــا و پنداره‌هــا داشــته‌اند 
وقــوف بر این ضرورت تقریباً پس از خیزش مشــروطیت و 
بــه میدان آمــدنِ مــردم در منصه‌ی سیاســی و اجتماعی 

موضوعیّت می‌یابد و آشکار می‌شود.۵

5
وقــوع انقــاب اســامی در ایــران و در پیامــد آن جنــگ/ 
دفاع مقدس، زمینه و امکانِ کنش‌گری و حضور بی‌سابقۀ 
روســتایی  و  شــهری  اجتماعــی  طبقــاتِ  و  لایه‌هــا  همــۀ 
را در حــوادث واقعــۀ ایــن دوران رقــم زد. بــا وجــود تنــوع 
فرهنگ‌هــای اقلیمیْ بومــی/ قومی، زبان‌ها و گویش‌های 
منطقــه‌ای، ایــن دو رخــدادِ بــه هــم پیوســته تحــت تأثیــر 
عاملیت و راهبرد دین، اعتقادات دینی و تداعی و احیای 
کهــن یادهــا/ ســنت‌های همگانــی و مردم‌نهــاد، وحــدت 
در کثــرتِ آحــاد و لایه‌هایِ اجتماعی را ممکن ســاخت. بر 
ایــن منوال تحویل یا احاله‌ی جنــگ ـ در معنای مواجهۀ 
خونیــن به‌منظور غلبۀ قدرتمندانه بر دشــمن ـ به میدانِ 
مواجهــۀ ارزش‌ها و آرمان‌ها‌، جبهه را به مکانْ‌یادِ مقدس 
ل کرد. 

َ
دســتیابی به معرفتِ نفس و جهاد و شــهادت مبدّ

کم بر اندیشــۀ ایشان  قصدِ غالب جبهه‌روندگان و روحِ حا
پیش‌بُــردِ جنــگ از طریق تفــوق قاطعِ نظامــی بر خصم و 
کشــتار نبــود؛ میراندنِ نفــس و مواجهۀ با خود و رســیدن 
بــه عالم بقا و شــهادت غایــت آمال جبهه‌گیــان بود. زمان 
نیز نزد اهل جبهه، فراسوی معنای متعارف آن به مجال، 
و  نظامی‌گــری  شــد.  تلقــی  حــال  نصیــبِ  و  ک  ادرا وقــتِ 
گزیرگاه‌هایی که  سیاســت‌ورزی در ایــن ماجرا، حتــی در نا
تدریجــاً، خاصّــه در اواخــر جنــگ، به عین و عیان رســید، 

ســخت تحــت تأثیــر وجــه باطنــیِ واقعــه بــوده اســت. بــه 
همین ســبب، مطالعــاتِ تاریخی/ سیاســی/ نظامی این 
دوران به‌منظور استنباط یا اتخاذ راهبردهایِ استراتژیک 
برای آینده، بدون نظرداشت ژرف به پدیدار اندیشگانی و 
عناصر فرهنگی رویداد ناممکن اســت و تصویری ناروشن 
و ســطحی از چنــد و چــون پیــدا و ناپیدای ایــن دوران به 
دســت خواهــد داد. مبتنی بــر آنچه گذشــت، می‌توان به 
علّت موجبۀ موجودیت، برجستگی و تداوم ادبیات دفاع 
مقــدس پــی بــرد. برآینــد تأمــل در پدیــدار ادبیــات دفــاع 
مقــدس با عنایــت به نقش و نســبت روایت‌های رؤیایی/ 
و  مــکانِ عینــی،  و  زمــان  فراســوی  نقل‌هــای  و  گــون  رؤیا
رهــا از الــزام به احــراز صدق و کــذب در گزاره‌هــای برهانیْ 
منطقــی، نتیجه‌بخــش تحقــق/ وجودیافتگــیِ »ادبیــاتِ 
مقــدس دفــاع در ادبیــات دفــاع مقــدس« اســت. در این 
تلقــی صفــت مقدس، بالاصاله به ادبیــات و نه به جنگ/ 
دفــاع مقــدس، ربــط و نســبت می‌یابــد. اجمــالاً شایســتۀ 
اعتناســت که اظهار و اذعان )به( کاربرد اصطلاح/ عنوان 
ادبیــات مقــدس دفاع، منضم به ادبیــات دفاع مقدس با 
انگاره‌هــای نوع‌شناســانه در ادبیــات )انــواع ادبــی( قابــل 
اثبــات و اســتدلال اســت. در این گونه/ نــوع، روایت‌هایِ 
رؤیاسرشت، حسب مضمون و محتوا/ قالب و زبان احصا 
و بازشناسی می‌شوند. فراتر از این، مداقّه در صورت‌های 
نوعیۀ پنداره‌ها/ رؤیاها، زیرگونه‌های ادبیات مقدس دفاع 
را شناســا می‌کند. رســش به این ساحتِ ناشــناخته، فراتر 
از آنچــه پیش‌تر ذیل عنوان مؤلفه‌های ادبیات پایداری/ 
ادبیــات دفــاع مقــدس از آن یــاد شــده اســت، مســتلزم 
شناسایی و گردآوری مصادیق و مواد موضوعه در ادبیات 
جنــگ/ دفاع مقــدس، خصوصــاً یادگزاره‌ها و مســتندات 
غیرمُتصنــعِ  ادبیــاتِ  جبهــه/  و  جنــگ  متــن  از  برآمــده 
دفــاعِ مقــدس یا ادبیــاتِ فطرت اســت. اســتناد و تحلیل 
گزاره‌هــا در مکتوبــات منتشرشــده نیازمنــد  در ایــن نــوع 
دسترســی به روایتِ مرجع و بســا مرجعِ روایت و ســنجش 
نــوع دلالــت و کیفیّــت رابطــۀ میــان روایت و راوی اســت.
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گون و  گزاره‌های رؤیا مع الوصف، بخــش معتنابهی از 
خواب‌ها و خلسه‌واره‌های واقعه به بیان و کتابت نرسیده 
اســت و اطلاع و دســت‌یابی بــه آنها در فراینــد گفت‌وگوی 
حاصــل  و  ممکــن  خاطره‌شــناس  خاطره‌پُرســانِ  دقیــق 
می‌شــود. در این مرحله‌ی گــذر و گزار وقوف علمی و الزام 
اخلاقــی بــه امانت‌داری و صیانت از میــراث‌داری یادها، و 
پرهیز از تصرف و دگرگون‌ســازی‌های ساختگی، شرط اول 
قدم در وادی ورود به یادپژوهشی و یادگزاری است. سعی 
کات روایــی  گــردآوری، نوع‌شناســی محــا در شناســایی و 
و رخ‌نمــون آنهــا در تــداوم و پیوســتگی بــا ادبیــات رؤیــا/ 
رؤیاهــای ادبی در آثــار عرفانی تعلیمی گذشــته و بازتولید 
هنر و ادب عهد قدســی، و تشــرُّف/ حضور انســان ایرانی 
در این ســاحت در زمانۀ ســیطرۀ کمیّت بی‌وجه و ســبب 
نیســت: اینکــه دانســته شــود چــرا و چگونــه یــک رویــداد 
عینی در معرضِ تماشا و تلقیِ شاهدانِ واقعه به پدیداری 
رواییْ‌قدســانی، مکانیِ‌ فرازمینــی، و زمانی فراتر از زمان‌ها 
راه می‌جویــد، پــر و بــال می‌گشــاید و اســتعلا می‌یابــد.6 

قصــد از عرضۀ این نوشــتار کوتاه صرفاً جستارگشــایی و تشــحیذ ذهنِ 
پژوهندگانِ اندیشه و ادبیات برای ورود مستوفا به موضوع/ مسئله‌ی 
جهــانِ غیــب و شــهادت در ادبیــات دفــاع مقــدس و ادبیــاتِ مقدس 
دفــاع اســت. بدیهــی اســت شــرح و تفصیــل مطلــب، چنان‌کــه بایــد و 
شــاید، منــوط بــه طرح مبســوط مبانــی نظری بحــث و فراهم‌ســازی و 

استناد به مصادیق موضوعه در این باب است.

پی‌نوشت
۱. از جملــه کتاب‌هایــی پرشــمار که در آنها نقــل رؤیاها و خوارق راه‌یافته اســت 
می‌تــوان به »حرمان هور/ شــهید احمدرضا احدی«، »تپۀ برهانی/ محمدرضا 
طالقانــی«، »جلوه‌هــای رحمــت حــق جل و علا/ شــهید محمدرضا موســوی«، 
، به‌عنــوان نمونــه، بــه »رؤیــای بانــه/ کاظــم عاملــو« و »تنهــا گریــه کن/  و اخیــراً
در  گــون  رؤیا روایت‌هــای  بازجســت  کــرد.  اشــاره  موســوی«  الســادات  اشــرف 
خاطرات/ یادداشت‌ها و نامه‌ها/ وصیت‌نامه‌ها و... نیازمند تهیۀ فهرست‌وارۀ 

کتابشناسانه است.
2. دربــارۀ هنــر و عهد قدســی و مواجهۀ ســنت و تجــدد پژوهش‌های متعددی 

گرفته است، در این‌باره از جمله ر.ک به: صورت 
_افشارکهن، جواد )1383(. بازخوانی جامعه‌شناختی سنت‌گرایی و تجددطلبی 

. در ایران بین دو انقلاب، تهران: انتشارات آوای نور
_ فرهادی، مرتضی )1400(. صنعت بر فراز ســنت یا در برابر آن )دو جلد(، تهران: 

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

، سیدحســین )1382(. نیاز به علم مقدس، ترجمۀ حسن میانداری، قم:  _ نصر
مؤسسه‌ی فرهنگی طه.

، سیدحســین )1385(. در جســت‌وجوی امــر قدســی؛ گفت‌وگــوی رامین  _ نصــر
جهانبگلو با سیدحسین نصر، ترجمۀ سیدمصطفی شهرآیینی، تهران: نشر نی.
، رؤیت  3. رؤیت مشاهده به چشم است خواه در این جهان و خواه جهان دگر
عیــان حضــرت بــاری در این جهان متعذر اســت، اما در باب رؤیــت خداوند در 
عالــم دیگــر بحث‌هــای پردامنه‌ای میان معتزله و شــیعه از یک‌ســو و اشــاعره و 
اهل تصوف درگرفته اســت. ر.ک به: پورجوادی، نصرالله )1375(. رؤیت ماه در 

آسمان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
4. از بــاب نمونــه راجــع بــه رؤیــای بیــداران و بیدارانــه ر.ک بــه: ناشــنیده‌ای از 
ملاقــات علامه محمدتقی جعفــری با امیرالمؤمنین )ع(، پایگاه خبری انتخاب، 

.1390/8/22
_ مکاشفات و رؤیاهای علامه حسن‌زاده آملی، در آثار متعدد ایشان از جمله؛ 

_ صمدی آملی، داود )1379(. شرح دفتر دل، جلد دوم، قم: نبوغ.
_ حسن‌زاده آملی، حسن )1377(. انسان در عرف عرفان، تهران: سروش.

_ عمــدۀ کتاب‌هایــی کــه در قلمــرو عرفان و تصوف بــه قلم آمده‌اند مشــحون از 
این‌گونه روایات هســتند؛ از اســرارالتوحید، محمدبن منور تا روح مجرد به قلم 
سیدمحمدحســین حسینی تهرانی در شــرح حال و مقامات سیدهاشم حداد 
به شــیوه‌های متنوع رؤیاها و مشــاهدات رؤیابینان گزارش شده است. شماری 
گزاره‌هــای شــهید ســیدمرتضی آوینــی در مجموعۀ گنجینۀ آســمانی،  از روایــت 
متأثر از حال و هوای رؤیت و رؤیا به قلم آمده اســت. شــاید بتوان گفت در این 
گزاری در عالم اســام  میــان محی‌الدین‌ابــن عربــی مثل اعــای رؤیابینــی و رؤیا
است؛ دو اثر به غایت پیچیده و منحصر به‌فرد و عالم‌گیر و پرآوازۀ او، به حسب 
آنچه خود وی بدان تصریح کرده است حاصل رؤیاها و الهامات است: فصوص 

الحکم و فتوحات مکیّه.
دربــاره‌ی ابــن عربــی و آثار او ر.ک بــه »ابن عربی« دایره‌المعارف بزرگ اســامی، 

مجلّد چهارم.
_ جهانگیــری، محســن )1375(. محی‌الدین‌‌ابــن عربــی چهــره برجســته عرفان 

اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5. دربارۀ رؤیاشناسی و خواب‌گزاری از منظر دین‌پژوهی و متن‌شناسی و روایت 

به‌عنوان نمونه ر.ک به:
، تهران:  _ مارلــو، لوییــز )1393(. خــواب و رؤیا فراســوی مرزهــا، ترجمۀ مریم وتــر

. کویر انتشارات 
، امیــر )1400(. رؤیا، اســتعاره و زبان دین ـ متــن دینی چون متن هنری،  _ مازیــار

کرگدن. تهران: نشر 
، دربردارندۀ تحلیل و بازشــناخت دقیق دربارۀ وجه  ایــن کتــاب به‌رغم اختصــار
وحیانــی رؤیــا در کلام و فلســفه و بازنمــود رابطــۀ زبــان رؤیــا بــا آموزه‌هــا و متون 

دینی/ ادبی هنری است.
_ عبدالغنی‌بــن اســماعیل نابلســی )1393(. تعطیــر الانــام فــی تعبیــر المنــام/ 
عطــر خوش جان در تأویــل خواب و رؤیا، ترجمۀ ســیدناصر طباطبایی، تهران: 
نشــر مولــی. مقدمــۀ مترجــم کتــاب دربردارنــدۀ بحثــی در بــاب خواب‌شناســی 
عارفــان  و  فلاســفه  آرای دین‌پژوهــان،  بــه  اشــاره‌وار  بررســی  و  و خواب‌گــزاری 
و  خواب‌نامه‌هــا  از  فهرســت‌واره‌ای  بــه  منضــم  رؤیــا،  دربــارۀ  روان‌شناســان  و 
خواب‌گزاره‌هاســت. متــن و محتــوای کتــاب بــه صــورت فرهنگنامــه‌ای تألیف و 

تدوین شده است.
دربارۀ اهمیت خواب و رؤیا در بررسی‌های تاریخی و تاریخ‌شناختی ر.ک به: 

_ رحمانیان، داریوش و زهرا حاتمی )1392(. مقدمه‌ای بر رؤیاشناسی تاریخی/ 
مطالعــۀ مــوردی: تصحیــح انتقــادی رســاله منامیه، تهــران: پژوهشــکده تاریخ 

اسلام.
6. ر.ک بــه: عشــقی، لیلــی )1379(. زمانــی غیــر زمان‌هــا )امام،شــیعه و ایــران(، 

ترجمه‌ی احمد نقیب‌زاده، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
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مقدمه1
و  فرهنــگ  دربــارۀ  پژوهــش 
هنــر یک جامعه، امری واضح 
بــه  نیــاز چندانــی  کــه  اســت 
ایــن  آنچــه در  نــدارد.  کیــد  تأ
میان از اهمیت ویژه برخوردار 
است، چگونگی انجام چنین 
پژوهشــی اســت. هنر حاصل 
آفرینش انســانی اســت و به نوعی با مســئلۀ انسان‌شناسی2 
رابطــۀ تنگاتنگــی دارد. بحــث انسان‌شناســی و فرهنــگ و 
هنــر زمانــی پا بــه عرصۀ وجود گذاشــت که کشــورهای غربی 
بــه مســئلۀ شــناخت فرهنــگ هــای دیگــر، احســاس نیــاز 
کردنــد بــه همیــن جهــت تلاش‌هــای زیــادی در ایــن  پیــدا 
زمینــه صــورت گرفــت.3  ایــن تلاش‌هــا بــه ابداع شــیوه‌های 

1. Introduction.
2. Anthropology.
3. پژوهــش فرهنگــی و مردم‌نــگاری در جوامع پیچیده، ترجمــۀ بیوک محمدی، 

مقدمه  

متنوعــی در پژوهــش انجامیــد. صــرف نظر از ایــن تلاش‌ها، 
جهت‌گیری‌های استعمارگرایانه و استیلاجویانه آنها همیشه 
کل  جــزو یکــی از اهــداف اصلی‌شــان بــوده اســت؛ ولــی در 
نتایــج جانبــی هــم از دســتاوردهای این تلاش‌ها به دســت 
آمــد که البته در این نوشــته جای نقد آن وجــود ندارد. این 
نکتــه حائــز اهمیت اســت کــه نتایج تلاش‌هــای آنهــا امروزه 
کادمیــک4 وارد  بــه شــیوه‌های مختلــف پژوهش، در حــوزۀ آ
شــده اســت. در اینجا تعریف مــا از »پژوهش« یــا »تحقیق«، 
مجموعــه فعالیت‌هایی اســت کــه به‌منظور پاســخ دادن به 
یــک یا چند پرســش یا مســئله انجــام می‌شــود. در مباحث 
هنری، عموماً مدل‌های تحقیق و شــیوه‌های متنوعی به‌کار 
می‌رود و در همۀ آنها مؤلفه‌های نظری یا کاربردی به‌عنوان 

موارد ضروری دارای اهمیت هستند.
، آثار ارزشمندی از طریق  کشور ما در ادوار تاریخی هنر
هنرمندان این مرز و بوم به ثبت رســانده اســت. همچنین 
ک، به  کاری‌هایــی نیز در دفــاع از آب و خا رشــادت‌ها و فدا
4. Academic.

) پایداری( روش پژوهش در هنر
  رضا صفری



78

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

عنــوان والاترین ارزش‌ها، در تاریخ خود جای داده اســت. 
این‌هــا بخشــی از هویــت ملّــی و فرهنگی‌هنــری کشــور ما را 
رقــم می‌زننــد. که بایســتی بــه طرز شایســته‌ای حفــظ و به 

نسل‌های بعد منتقل شوند.
 مطالعه، شناسایی و انتقال و ثبت حقایق آنها از طریق 
کارهــای تحقیقــی و مطالعات بینارشــته‌ای، چــه به‌صورت 
علمی و چه به‌صورت نظری به‌درســتی انجام نگرفته است 
و آنچــه در ایــن حوزه به ثبت رســیده، بیشــتر وقایع‌نگاری 
است که اطلاعات تاریخی را کم‌و‌بیش در اختیار مخاطبان 
قــرار می‌دهد. بنابر این جای پژوهش‌های هنری که منتج 
به پیشــرفت‌هایی درحــوزۀ فرهنگی‌هنری می‌شــود، خالی 
اســت. البته علــت اینکه چــرا در این حوزه پیشــرفت‌هایی 
حاصل نشــده اســت بــه عوامل زیادی وابســته اســت که از 
حوزۀ این مقاله خارج است.در این زمینه می‌توان فقط به 
گر کشورهای غربی از شیوه‌های  این موضوع اشاره کرد که ا
مختلف به بررســی مســائل هنری خود می‌پردازند، نگرانی 
، فقط نتایج حاصلــه از کار تحقیقی آنها  آنهــا در این مســیر
است؛ در صورتی که در کشور ما به تازگی و آرام‌آرام ضرورت 
پرداختن به این مســئله در محافل دانشگاهی و فرهنگی، 
هنــری احســاس شــده اســت و ضعــف روش‌شناســی1 بــه 

وضوح در این حوزه مشخص است.
آنچــه در این مقاله آمده، اشــاره‌ای ســاده به یک روش 
پژوهش برای رشــته‌های مختلف هنر به‌صورت کلی اســت، 
که موضوعات و زیرشاخه‌های موضوعی آن، به عنوان مثال » 
هنر پایداری «، را نیز می‌تواند شامل شود. در اینجا منظور از 
روش2، خط مشی منظم و معقولی برای دستیابی به هدفی 
معیــن و راه درســت بــرای نتیجه‌گیری‌های صحیح اســت3. 
کشــور مــا کــه بعــد از انقــاب اســامی، بلافاصلــه درگیر 
جنــگ تحمیلــی شــد؛ همیشــه بــه دنبــال اثبــات هویــت 
فرهنگی و هنری خود در جهان است. پژوهشِ موضوعاتی 
ماننــد هنــر پایداری و مقاومــت می‌تواند جــزو اولویت‌های 
1. Methodology.
2. Method.

کید بر تاریخ، جهانبخش ثواقب،ص7    3. »روش تحقیق با تأ

چنیــن  در  پژوهــش  انجــام  گیــرد.  قــرار  ملّــی  پژوهشــی 
حوزه‌هایــی می‌توانــد توســعۀ مســائل فرهنگــی و هنــری را 
ترغیب و تکوین باورهای ملّی و مذهبی را برای نســل‌های 

کند. بعدی در کشور تسهیل 
عمومــاً پژوهشــگر بــرای بررســی یــک مســئله می‌دانــد 
کــه چــه موضــوع و مشــکلی را بررســی کنــد؛ ولــی نمی‌دانــد 
چگونــه آن را انجــام دهــد و از کجــا شــروع بکند کــه به یک 
نتیجۀ مفید برســد، و از درون آن پیشــنهاد یا پیشنهاداتی 
را بیرون بکشــد. برای یک پژوهشــگر مبتدی همیشــه بیم 
آن مــی‌رود که پیش از شــروع، قــدم در بیراهه بگذارد. پس 
برای رســیدن بــه موفقیت ابتــدا باید دید که چــه کارهایی 
را نبایــد انجــام داد. پژوهشــگران مبتــدی عمومــاً به ورطۀ 
شــتاب‌زدگی، بن‌بست در فرضیه‌ها و استفاده از کلمات تو 
خالی می‌افتند. دربارۀ شــیوه نوشــتن پژوهش، کتاب‌های 
فراوانی به انگلیســی وجــود دارد و علاقمندان کم‌و‌بیش در 
بخش نگارش با شیوه‌ها و معیار نوشتن آشنا می‌شوند4.

در ایــن مقاله ســعی شــده اســت تــا یکــی از روش‌های 
تحقیــق علمــی در هنــر را بــه زبان ســاده و قابل فهــم برای 
پژوهشــگران مبتــدی شــرح داده شــود. مســئلۀ شــناخت 
علمــی برای پدیده‌هــای اجتماعی و هنر و نیــز پدیده‌های 
طبیعی اساســاً به یک صورت مطرح می‌شــود. یعنی در هر 
دو حالــت فرضیه‌هــای نظری را باید با داده‌های مشــاهده 
یا تجربه مقابله کرد. پس باید پذیرفت که برای رســیدن به 
یک هدف راه‌های مختلفی می‌تواند وجود داشــته باشــد. 
امــا باید توجه داشــت که هر تحقیق باید پاســخگوی چند 
کید ما ارائۀ یک روش  اصل پایدار و همسان باشد. اینجا تأ
ســاده و ورود آســان بــه یــک پژوهش هنری به‌صــورت کلی 
است. پرواضح است که روش پیشنهادی به زیر شاخه‌های 
آن قابل تعمیم است. »لوین شوکینگ«5  می‌گوید به جای 
، عوامل ســازندۀ ذوق باید بررســی شوند6. یعنی در این  اثر
گــردآوری اطلاعات اســت  کــه بــه دنبال  روش پژوهشــگری 

4. راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی، سعید عدالت‌نژاد،ص 10-9  
5. Leuin schucking

، ناتالی هینیک،   6. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به جامعه شناسی هنر
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بــه پژوهش خود انســجام بخشــد، می‌تواند با مــد نظر قرار 
دادن این جمله به حوزۀ وســیع‌تری در مســیر جستجوی 
از  اجتماعــی  تبییــن موضوعــات  یعنــی در  بپــردازد.  خــود 
جملــه مســئلۀ پایــداری و مقاومت مســائل ذوقــی و هنری 
کــه در هــر روش  کــرد. البتــه اصــول اساســی  بیشــتر توجــه 
پژوهشــی وجــود دارد به‌نوعی صورت‌هــای خاصی از روش 

علمی می‌تواند باشد.
اینجا یک روش ساده و در عین حال یک روش نتیجه 
کار محققیــن  بخــش از طرح‌هــای پژوهشــی، بــرای روش 
عرصــه هنــر معرفــی می‌شــود. و آن اینکــه، یــک پژوهشــگر 
پرسشــی1  صــورت  بــه  را  خــود  پژوهشــی  طــرح  می‌توانــد 
مطــرح کنــد. البتــه خــود پرســش طــرح، بایســتی از قواعد 
کند، تا نتیجۀ آن اثربخش باشــد.به عبارتی  خاصی پیروی 
کــه به‌صــورت  پرســش‌ها زمانــی می‌تواننــد مفیــد باشــند 
درســت و روشــن تدوین شــده باشــد پس پرســش خوب و 
واضــح هم باید خصوصیاتی داشــته باشــد تــا محقق دچار 

سردرگمی نشود.
 از این رو، معیارهای پرسش‌های آغازین در یک طرح 

پرسشی می‌تواند شامل موارد زیر باشد: 

شفافیت و عدم ابهام طرح پژوهشی2 
 یعنــی تفســیرهای احتمالــی از آن نشــود و اطلاعات دقیق 
کوتــاه طــرح  گــردد. حتی‌المقــدور  ارائــه  از مقاصــد طــرح 
شــود تا ابهامــی در معانی نباید وجود داشــته باشــد. برای 
پژوهشــی،  گــزارۀ  از  قســمت  ایــن  بــودن  اطمینان‌بخــش 
می‌تــوان از جمــع کوچکــی از اشــخاص متخصــص، بــدون 
اینکــه شــرح و تفســیری از آنهــا اخذ شــود، خواســته شــود 
گر پاســخ‌ها  کــه آنچه را از پرســش فهمیده‌انــد بیان کنند. ا
بــا مقاصــد پرســش همگــرا و همســو بــود، مســیر پژوهــش 
رونــد درســتی را طی کرده اســت. زیرا همۀ آنها یــک معنا را 

فهمیده‌اند. 

1. Opening question
2. research project

جنبۀ عملی طرح پژوهش
کم باشــد. باید  یعنــی دیــدگاه عملــی در طرح پژوهشــی حا
در پیش از شــروع طرح به زمــان، بودجه، گروه‌های همکار 
پژوهشــی و مهم‌تــر از همــه بــه صلاحیت‌هــای پیش‌بــردن 
چنیــن تحقیقــی بیشــتر توجــه شــود.3 چنانچــه امکانــات 
انســانی و مدیریتی برای اجرایی کردن طرح وجود نداشته 
باشد طرح صرفاً در مرحلۀ ایده خواهد ماند و به سرانجام 
کــه  نخواهــد رســید. پــس بایســتی درنظــر داشــته باشــیم 
عنوانی که برای یک موضوع یا موضوعاتی انتخاب می‌شود 
بسیار حائز اهمیت است. زیرا »عنوان« اولین قسمت یک 
مقالــه یــا طــرح اســت کــه دیــده می‌شــود و چنانچــه مبهم 
باشــد مــورد توجه قــرار نمی‌گیرد و پژوهشــگر هم در مســیر 
تحقیق به مشــکل برمی‌خــورد. بنابراین عنــوان مقاله باید 
قــرار  اختیارخواننــدگان  در  را  مناســبی  و  کافــی  اطلاعــات 
بدهد تا جذابیت موضوعی داشته باشد. در اینجا به چند 

مورد از معیارهای انتخاب عنوان مقاله اشاره می‌شود:
	1 گیرایی و جذابیت؛.

	2 سادگی و قابل فهم بودن؛.
	3 جامع و خلاصه بودن؛.
	4 بازگوکنندۀ محتوای مقاله؛.
	5 مبتکرانه و خلاق؛.
	6 پرهیز از آوردن اعداد و ارقام در عنوان..

محقــق در ابتــدا طرح پژوهشــی خود را معرفــی می‌کند. در 
ایــن طــرح بایــد نقشــه راه آینــده طرح‌ریزی شــده باشــد تا 
بتوان با حرکت گام به گام به هدف غایی دســت پیدا کرد. 
حرکــت به ســمت هــدف، می‌توانــد از شــیوه‌های مختلفی 
، همیشــه بایــد به‌وضوح و روشــنی  پیــروی کنــد. اما مســیر
کــه انتخــاب می‌شــود.  انتخــاب شــود. هــر روش پژوهشــی 

معمولاً موارد زیر را شامل خواهد شد:
	1 طرح.

	2 بیان مسئله.

3. روش تحقیــق در علــوم اجتماعی،ریمون کیوی و لــوک وان کامپنهو د،ترجمۀ 
عبدالحسین نیک‌گهر،ص12  
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	3 اهداف)اصلی، فرعی(.
	4 فرضیه)ها(.
	5 جامعه آماری یا جامعه هدف.
	6 نمونه و روش نمونه‌گیری.
	7 ابزار یا روش‌های جمع‌آوری اطلاعات.
	8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.
	9 مشــخص بــودن زمان‌بندی اجــرا و قلمــرو اجرای .

طرح.
آغازیــن  پرســش  بــا  مقالــه،  ایــن  در  پیشــنهادی  مراحــل 
شــروع می‌شــود و با مراحل بعدی که بدان اشــاره می‌شود 
ادامــه می‌یابــد. با توجــه به موضــوع و روش‌هــای منتخب 
، در هــر یک از مراحل، ممکن اســت بــا تغییراتی  پژوهشــگر
همراه شــود. اما در کل یک روش ســاده و به دور از ابهام و 

پیچیدگی است. 
	1 پرسش آغازین.

	2 کتشافی)خواندن، مصاحبه(. مطالعات ا
	3 طرح نظری مسئلۀ تحقیق.
	4 ساختن مدل تحلیلی.
	5 مشاهده.
	6 تحلیل یافته‌ها.
	7 نتیجه‌گیری.

1. پرسش آغازین
همچنان‌کــه اشــاره شــد انتخــاب یــک پرســش بایــد دارای 
گام اول طــرح پژوهشــی  معیارهــای مناســب باشــد. پــس 
گی‌های خاص خــود را دارد. هر  یعنــی پرســش آغازیــن، ویژ
پرسشــی بیانگــر منظوری اســت و متناســب بــا این مطلب 
پرســش‌ها هدف‌دار هســتند1، اما این نکتــه نباید فراموش 
کامل و دارای  شــود که طرح پژوهشــی می‌تواند در ابتــدا نا
نقــص باشــد. یعنی محقــق از همان ابتدا قصــد ندارد همه 
چیز بی‌نقص بیان شــود، بلکه کاستی‌ها و خطاهای مسیر 

راه را می‌پذیرد.
کاظم زاده، ص91    1. روش‌های تجربی تحقیق اجتماعی،ترجمه بیژن 

»درواقـــع ســـؤال اولیـــه وســـیع اســـت و به‌تدریـــج در 
ایـــن  و  متمرکزتـــر می‌شـــود  و  تحقیـــق محدودتـــر  ضمـــن 
کـــه مفاهیـــم و روابـــط مربـــوط  موقعـــی صـــورت می‌گیـــرد 
و نامربـــوط بـــا آنهـــا کشـــف شـــوند«2؛ ماننـــد شـــخصی کـــه 
می‌خواهـــد ســـاختمانی را بنا کنـــد اما موقتاً یـــک اتاقک یا 
چـــادری جهت انجام امورات اولیـــه در آنجا برپا می‌کند که 
بعـــد از تکمیـــل ســـاختمان آن هم برچیده می‌شـــود. پس 
پژوهشـــگر در جریـــان کاری خـــود می‌تواند چشـــم‌اندازش 
را تغییـــر دهـــد. البتـــه ایـــن می‌توانـــد موضع کامـــا موقتی 
باشـــد. بنابرایـــن اولیـــن گام روش پژوهشـــی که با پرســـش 
 آغازین شـــروع می‌شـــود بایـــد تمامی جوانـــب کار محقق را

دربرگیرد.
2. اصول روش تحقیق کیفی،ترجمه بیوک محمدی، ص36  
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کتشافی 2. مطالعات ا
پس از آنکه پرسش، مسیر راهنمایی پژوهش را تعیین کرد، 
باید به چگونگی کســب داده‌ها و اطلاعات پرداخته شــود. 
در واقع باید روشــن کرد کــه چگونه میدان پژوهش را برای 
تدوین مسئلۀ نظری خود بپیماید. در مرحلۀ مطالعه باید 

کرد: به موارد ذیل بیشتر توجه 
1-2. خوانــدن؛  در ایــن مرحلــه محقــق بایــد بــه بعضــی از 
، محقق  گاهی داشــته باشــد. به عبارت دیگر موارد از قبل آ
باید در آن حوزه پیش‌زمینۀ مطالعاتی لازم را داشــته باشد 
و از جامعیت و تخصص لازم در امر تحقیق برخوردار باشد. 
صــرف نظــر از هــر گرایــش و تخصصــی، باید در مســیری که 
کــرده اســت از مهارت کافــی برخوردار  نقشــۀ راه را انتخــاب 
باشــد. ایــن معــارف می‌توانــد آشــنایی محقــق بــا افــکار و 

کــه  اندیشــه‌های پژوهشــگران قبــل و بعــد از خــود باشــد 
بتوانــد افق اندیشــه‌هایش را از تعابیر رایــج زمانۀ خود فراتر 
کــه محقق چیزهایی  ببــرد؛ یا به بیان ســاده می‌توان گفت 
را می‌بینــد که دیگــران نمی‌بینند. پژوهشــگر وقتی یک کار 
تحقیقی را شروع می‌کند این احتمال وجود دارد که قبلاً به 
صورت جزئی و یا کلی، مستقیم یا غیر مستقیم در مورد آن 
تحقیق کرده‌ باشند. این مسئله باعث نمی‌شود که محقق 
کار خــود را متوقــف کنــد. منظــور ایــن اســت کــه از کارهای 

کارهای بعدی اثر می‌گذارد. قبلی اثر می‌پذیرد و در 
2-2. همچنیــن بــرای خواندن متون هم بایــد معیارهایی 
وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی منابع مکتــوب یا غیــر مکتوب 
بــا عنــوان پرســش ابتدایــی مطابقت داشــته باشــد. چون 
پرســش ابتدایــی در واقــع خــط راهنمای محقــق در طول 
مســیر پژوهــش اســت. بنابرایــن در ایــن بخش بــر مطالعۀ 
کید می‌شــود و تنهــا صرف وقت و زمان بیشــتر  هدفمنــد تأ

گیرد. ک قرار  نباید ملا
3-2. مطالعــه نبایــد خســته‌کننده و کســالت‌بار و طولانــی 
گزینشــی عمل شود.  شــود. در اینجا پیشــنهاد می‌شود که 
یعنــی محقــق ، مســیر مطالعه را بــه صــورت موضوعی جلو 

ببرد.
4-2. آثــار مــورد مطالعه باید منابع جامــع و درخوری برای 
موضــوع پژوهــش و نقشــۀ راه باشــند و در آن حداقــل بــه 

کار خود اشاره داشته باشند. مبانی تحلیل و تفسیر 
و  متنــوع  نگرش‌هــای  بتوانــد  گــر  ا مطالعــه  مــورد   .2-5
گونی را ارائه دهد می‌تواند بســیار مفید باشــد. در این  گونا

کرد. زمینه می‌توان با افراد خبره هم مشورت 
6-2. انتخــاب اوقــات معیــن بــرای خوانــدن و مطالعــه و 
هــم می‌توانــد  ذهــن  در  انباشــتگی مطالــب  از  جلوگیــری 

کنندۀ مسیر پژوهش باشد. تسهیل 

ح نظری مسئلۀ تحقیق 3. طر
آماده‌ســازی طــرح نظــری پژوهــش معمــولاً در ســه مرحله 

صورت می‌گیرد.



82

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

و  متــون مطالعــه شــده  قــرار دادن  نظــر  مــد  از  پــس 
از جهــات  کــه  گــردآوری جنبه‌هــای مختلــف مصاحبه‌هــا 
کم  گــون پرســش آغازیــن مطــرح شــده و نیز روابــط حا گونا
میــان آنهــا مشــخص می‌شــود. ممکــن اســت جنبه‌هــای 
گون یک مســئله از دیدگاه‌ها یا جهت‌گیری‌های نظری  گونا
بســیار متفــاوت در بخــش مصاحبه‌هــا قرار بگیــرد. در این 
صــورت می‌تــوان از میان آنها یکــی را که از همــه متفاوت‌تر 
اســت انتخــاب کــرد. انتخــاب آن بایــد از طریــق مقایســه و 
مقابلۀ سایر دیدگاه‌ها و تحلیلی منطقی از بین آنها باشد.

	1 گون؛. گونا مرورنگرش‌های 
	2 انتخاب یک چارچوب نظری؛.
	3 آشکارسازی چارچوب نظری؛.

گــون و متنوعی که  1. در ایــن مرحلــه باید نگرش‌هــای گونا
ممکــن اســت از یــک موضــوع واحد وجود داشــته باشــد را 
مــد نظر قــرار می‌گیــرد و در نهایت با احتســاب نگرش‌های 
کــه بــا خصوصیــات اصلــی پرســش  گــون بــه مــواردی  گونا

کرد. آغازین سازگارتر است توجه 

2. در ایــن مرحلــه محقق می‌تواند مســئلۀ پژوهش خود را 
در یــک چارچــوب نظــری مطرح کند و یــا  چارچوب نظری 
تــازه‌ای ابــداع کنــد. در ایــن بــاره بــه پژوهشــگران مبتــدی 
توصیه می‌شــود که یک چارچوب نظری شــناخته شــده را 
انتخــاب کننــد. ایــن انتخاب بایــد بین اطلاعات به‌دســت 
آمــده از مطالعــات پرســش آغازیــن و چارچــوب نظــری از 
کــه  همگرایــی لازم برخــوردار باشــد. در ایــن مرحلــه اســت 
گــر پرســش  پرســش آغازیــن معنــای دقیقــی می‌یابــد؛. یــا ا
نظری به‌صورت دقیق انتخاب نشــده باشد در این مرحله 
دســت  آن  مجــدد  فرمول‌بنــدی  بــرای  مناســبی  فرصــت 
می‌دهــد و در نتیجــه میان آن پرســش بــا چارچوب نظری 

سازگاری ایجاد می‌شود.

3. آشکارسازی: در این مرحله محقق باید چارچوب نظری 

کنــد. آشــکار ســازی  مســئلۀ تحقیــق خــود را آشکارســازی 
عملیاتی اســت مبتنی بر تعریف مفاهیم اساســی و ساختار 
مفهومی که قضایایی را مطرح می‌کند. این قضایا در پاسخ 
به پرســش آغازین حک و اصلاح می‌شــود و در ســاختمان 
مــدل نظری به‌صورت واقعی در می‌آیــد. این مرحله زمانی 
اهمیــت پیــدا می‌کند که محقق چارچوب نظــری تازه‌ای را 
مطــرح و یا پرســش موجــود را اصلاح کنــد. در هردوحالت، 
باید تعریف روشــنی از آنها به‌دســت بیاید. زیرساخت مدل 
تحلیلــی در این مرحله شــکل می‌گیرد. چون مدل تحلیلی 
قرار است فرضیه‌هایی را توصیه کند که در مقابل واقعیات 

گرفت1. رسیدگی شده قرار خواهند 

4. مدل تحلیلی2
بــرای ایجاد یک مدل تحلیلــی، باید به این نکته توجه کرد 
کــه شــیوه‌های متعــددی در این مســیر وجــود دارد. چون 
هر پژوهش تجربه‌ای منحصربه‌فرد اســت که از مســیر‌های 

خاص خود به‌دست می‌آید. 
کــه فرضیــه در واقــع پاســخ موقــت بــه یــک  می‌دانیــم 
پرســش اســت. بنابراین برای ســاختن مدل تحلیلی یک‌بار 
دیگر پرسش را بررسی می‌کنیم. بعد از آن، کیفیت مطالعات 
کتشــافی اهمیت پیدا می‌کند. متون متنوعی که در ارتباط  ا
با موضوع مورد مطالعه قرار گرفته اســت بایســتی به‌درستی 
گر متون مطالعه شده به صورت  تجزیه و تحلیل شود. یعنی ا
صحیــح بــا هم مقابله شــوند و شــیوه اســتخراج مصاحبه‌ها 
به‌صــورت صحیــح انجــام بگیــرد؛ پژوهشــگر بــا داشــتن آنها 
در ســاخت مــدل تحلیلی به مشــکل خاصی بــر نمی‌خورد. 
در واقــع می‌تــوان گفــت که به مــرور کــه کار مطالعاتی به‌طرز 
صحیحــی پیــش مــی‌رود، روابط مناســبی میان فرضیــه و یا 
فرضیه‌هــا و مفاهیم اصلی شــکل می‌گیرد. پــس باید به این 
مسئله توجه کرد که ساخت مدل تحلیلی در واقع در طول 

مرحلۀ مطالعه شکل می‌گیرد. 
1. بــرای مطالعــه بیشــتر رجوع شــود بــه روش تحقیق کیفــی )رویه‌ها و شــیوه‌ها(، 

آنسلم استراس،ص148  
2. Analytical model.
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فرضیــه در واقــع یک جور گمانه زنی اســت که درســت 
گام اول  یا نادرســتی آن مورد پژوهش قرار می‌گیرد. ولی در 
یــک جــواب غیر قطعی اســت که در طــول تحقیــق باید به 
درســتی و یــا نادرســتی آن دســت پیــدا کرد. آنچــه در مدل 
کــردن ارتباط  تحلیلــی بســیار حائــز اهمیت اســت، عملــی 
میــان فرضیه‌)هــا( و مفاهیم اســت. همچنین برای روشــن 
شــدن مفاهیــم هــم، ابعــاد احتمالــی و شــاخص‌های آن را 
باید مورد بررسی قرار داد. در مورد فرضیه بایستی متغیرها 
کــه در فرضیه وجــود دارد را توضیح  و روابــط میــان آنهایی 

داد.

5. مشاهده
در این بخش، پژوهشــگر باید بداند که چه نوع اطلاعاتی 
کنــد. بــه بیان دیگر مشــاهده عبارت اســت  را جمــع‌آوری 
از ســاختن ابــزاری که بتواند اطلاعاتی را که شــاخص‌های 
کنــد. مثلاً  کرده‌انــد را جمــع‌آوری یــا تولیــد  فرضیــه ایجــاد 
کــه در رابطــه بــا هنر  می‌توانــد آمــار تولیــدات کتاب‌هایــی 
البتــه  قــرار داد.  مــورد توجــه  را  پایــداری چــاپ شــده‌اند 
کــرد که تحقیق از نــوع کیفی  بایــد بــه این نکتــه هم توجه 
یــا کمی و یــا ترکیبی اســت. عموماً ابزار مشــاهده می‌تواند 
پرسشــنامه‌ یا شیوه‌نامه‌ای برای یک نوع مصاحبه باشد. 
در هــر دو حالــت اطلاعات آنهــا برای ثبــت موضوعاتی که 
در فرضیه وجود دارد به‌کار می‌رود. این مرحله، بیشتر در 
کاربــرد دارد. در کل ابزارهای اندازه‌گیری  روش‌هــای کمی 
و گردآوری اطلاعات دو نوع هســتند: اســتاندارد یا محقق 
ســاخته. از میــان آنها ابزارهای اســتاندارد قابلیت اعتماد 
بالایــی دارنــد و بیشــتر مــورد اســتفاده پژوهشــگران قــرار 

می‌گیرند.1

6. تحلیل یافته‌ها2
هدف پژوهش پاســخ دادن به پرســش آغازین است که در 

1. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، محمد رضا حافظ‌نیا، ص172  
2. Analysis of findings .

شــروع کار تحقیقی عنوان می‌شــود. بنابراین پژوهشــگر در 
طول مســیر تحقیق خود، فرضیه‌هایــی را تدوین می‌کند و 
بــه مشــاهداتی که در خصــوص فرضیه‌ها هســتند، اهتمام 
فرضیه‌هــا  نتایــج  بــا  را  مشــاهدات  نتایــج  پــس  مــی‌ورزد. 
می‌ســنجد و بعــد از آن، یافته‌هــای بازبینی خــود را تحلیل 
می‌کنــد. در این مرحله، اطلاعات جمع آوری شــده را برای 
آزمــون فرضیه‌هــا آمــاده ســازی می‌کننــد، ســپس تحلیــل 
روابــط بیــن متغیر‌ها)اعــم از کیفــی یا کمی( و بعد مقایســه 
نتایــج مشــاهده شــده یــا نتایجــی کــه فرضیه‌ها دنبــال آن 

بودند انجام می‌گیرد.
بنابرایــن در ایــن مرحله، اطلاعات جمع‌آوری شــده را 
بــه صورتــی بیان می‌کنــد که خصوصیــات متغیرها از طریق 
توضیــح و تفســیر بــه اثبــات برســد. همچنیــن مطابــق بــا 
شــیوه‌ای کــه فرضیــه آن را تعییــن کرده اســت روابــط میان 
متغیر‌ها را هم اندازه‌گیری کرد. در نهایت در مرحله تحلیل 
می‌توان روابط مشــاهده را با روابط مســائل نظری تحقیق 

کرد. مقایسه 
کات و  تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه افتراقات، اشــترا
نیز انحرافات اطلاعات جمع آوری شــده مشــخص شــده و 

وضعیت آنها به نتیجه می‌رسد.

7. نتیجه‌گیری3
در ایــن مرحله پژوهشــگر باید تمــام نتایج مراحــل قبلی را 
بــا دقت بنویســد. معمــولاً قســمت نتایج مقالات بیشــتر از 
ســایر قســمت‌های دیگر خوانده می‌شــود. به علــت اینکه 
کل مقالــه نــدارد و  خواننــده وقــت زیــادی بــرای خوانــدن 
زودتــر ســراغ قســمت نتیجه‌گیــری مــی‌رود. بنابرایــن ایــن 
بخــش از تحقیــق کــه بخــش پایانــی هــم نامیده می‌شــود؛ 
باید با دقت نظر پژوهشــگر انجام گیرد. بخش نتیجه‌گیری 
کار پژوهشــی معمولاً از ســه قســمت تشــکیل می‌شود. اول 
یــادآوری خطوط اصلی روش پژوهــش که در طول تحقیق 
دنبال شــده اســت. خطــوط اصلی همــان پرســش آغازی، 
3. Result 
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مــدل تحلیلــی، روش‌هــای مشــاهده و تحلیــل می‌باشــد. 
دوم معرفی دســتاوردهای نوین شــناخت که تحقیق علت 
پیدایــش آن بــوده اســت. ایــن دســتاوردها ممکــن اســت 
شــناخت‌های نویــن در ارتبــاط بــا موضوع پژوهش باشــد؛ 
یا شــناخت‌های تئوری نوین باشــد. و ســوم ارائه راه‌کارها و 
پیشــنهادات1. ایــن بخــش از تحقیــق می‌تواند در مقایســه 
بــا دســتاوردهای قبلــی و مشــابه آن، آن را تصحیح یا حتی 

کند. باطل 
 هنـــر پایـــداری یا مقاومت در واقع دانشـــی اســـت بینا 
رشـــته‌ای، که با ســـایر شـــاخه‌های هنری مرزهای مشترک 
و نامشـــخصی دارد. هنـــر پایـــداری، ممکـــن اســـت دغدغه 
یـــک هنرمنـــد باشـــد که بـــه صـــورت تصاویر یـــا کلمـــه بروز 
می‌یابـــد و درونمایه این نوع هنر‌هـــا، پایداری و مقاومت را 
گـــر در حوزه ادبیات پایداری،  نشـــان می‌دهد. درحالی که ا
ایـــن اتفـــاق بیفتـــد؛ پژوهـــش بیشـــتر از لحـــاظ سیاســـی و 
اجتماعـــی مورد توجه قـــرار می‌گیرد که بـــه نوعی به حیطه 
گرایی ســـوق می‌یابـــد. بنابراین، روش  نمادگرایی و یا واقع 
پیشـــنهادی پژوهـــش در ایـــن مقاله، در واقع یـــک رویکرد 
 ســـاده و متفـــاوت بـــه موضـــوع پژوهـــش هنـــر بـــه صـــورت 

کلی است. 
بــا  مختلــف  حوزه‌هــای  در  پایــداری  هنــر  چــون  امــا 
دســتاوردها و تحلیــل متفــاوت همــراه می‌شــود، می‌تــوان 
بــا روش‌هــای متفــاوت پژوهــش  کــه هنــر پایــداری  گفــت 
کــه بــه نوعــی نظام‌منــد شــده اســت ســازگاری دارد.   ، هنــر
در خصــوص هنــر پایــداری در حوزه‌هــای مختلــف هنــری 
از جملــه، تجســمی، ســینمایی و... می‌تــوان از روش‌هــای 
ترکیبــی هــم بهره جســت. به عنــوان مثــال، روش »دیمتل 
فــازی2« یکــی از آنهاســت کــه در ابتــدا بــرای پژوهش‌هــای 
کمی به کار می‌رفت. اما امروزه در حوزه پژوهش‌های کیفی 
و هنر هم اســتفاده می‌شــود و یکی از شــیوه‌های پژوهشی 
اســت که در حــوزه روش‌هــای ترکیبــی و تصمیم‌گیری‌های 

کامپنهود،ص238   کتاب »روش‌تحقیق« تالیف لوک وان  1. رجوع شود به 
2. Fuzzy dematel

چنــد منظوره، بیشــتر از آن بهره می‌برنــد. یعنی حوزه‌های 
کمّــی و کیفــی را دربر می‌گیرد. هنر‌ پایــداری در این روش‌ها 
می‌توانــد بــه نتایــج خوبی برســد. مثــاً در شــاخه هنرهای 
تجســمی که گرایــش آن، هنر پایداری اســت؛ روش تحقیق 
به شــیوه ترکیبــی، یعنی هم به لحاظ کیفــی و هم به لحاظ 
کمی)اندازه و مقدار و جامعه و...( مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
یک شــیوه ترکیبی می‌تواند همزمان هردو شیوه پژوهش را 
گــر تعیین حــدود هنر پایداری دشــوار  بــه نتیجــه برســاند. ا
اســت به این دلیل اســت که این رشــته هم با رشــته‌هایی 
کــه بــه طــور نســبی بــه موضــوع هنــر مــی پــردازد ارتبــاط 
، نقد هنــر و حتی زیبایی  تنگاتنگــی دارد. ماننــد تاریخ هنر
شناســی و...و هــم بــا رشــته‌هایی نظیــر جامعــه شناســی و 
غیــره در ارتبــاط اســت، ماننــد تاریــخ، انسان‌شناســی و... 
بــه ایــن دلیــل تحقیق بــا روش‌هــای ترکیبی به رشــته‌های 
 هنــری و هنرهــای پایــداری وزن و اعتبــار بیشــتری خواهد

داد. 
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1
هر کجا، مسئله‌ای باشد، پژوهش همان ‌جاست. پژوهش،‌ 
فرایندی روشــمند در‌ پاسخ به سؤالات برآمده از »مسئله« 
اســت. در پژوهــش،‌ نظریه‌هــا و روش‌ها در تلفیــق و ترکیب 

با یکدیگر مصرف می‌شــوند تا مســئله بیان و تبیین شــود. 
هــرگاه بیــن ســطح مطلــوب و وضــع موجــود فاصلــه‌ای رخ 
داده باشــد، »مســئله« امکان ظهور می‌یابــد؛ اما این همه 
ماجــرای نیســت. در ظاهر »مســئله« برخاســته از مشــکل 

جستاری در ستایش و نکوهش

پژوهش در ادبیات پایداری
مهدی کاموس
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کــه در وضــع موجــود مشــاهده یــا حس  یــا معضلــی اســت 
می‌شــود. امــا مســئله ناشــی از بُعــد ذهنــی و انــگارۀ مــا از 
پدیده‌ها، رویدادها و مفاهیم اســت. »مســئله« بعد ذهنی 
کی از مشکل یا معضل  problem و همان انگاره و تصور ادرا
)problem( اســت. در واقع، »مســئله« و »معضل« دو روی 
ســکۀ پرابلــم هســتند؛ معضــل، بُعد عینــی، انتشــار یافته و 
وابســته بــه وضــع موجــود و مســئله، بعــد ذهنــی، انحصــار 

یافته و ناظر به سطح مطلوب است.
مســئله امری ذهنی و بر خلاف تصور عمومی، وابسته 
بــه ســطح مطلــوب اســت. ســطح مطلــوب، در ســه شــکل 
متصــور اســت: الــف( شــکل طبیعــی و ذاتــی،ب( تاریخی و 
ج( آرمانــی. در شــکل طبیعــی ســطح مطلــوب برخاســته از 
ســنت‌های آفرینش یا هنجارهای پذیرفته شده در جامعه 
است که به شکل امرعادی و پیش‌فرض وجود دارند؛ مثل 
ســامت و صحت بدن که بدن انســان‌ها به شــکل طبیعی 
بایــد ســالم باشــد، وقتی که علت یــا بیماری پیــش می‌آید، 
بیــن وضــع موجود و وضع مطلوب فاصلــه‌ای رخ می‌دهد، 
مســئله بروز می‌کند و احتمالاً پژوهش در حوزۀ ســامت یا 
پزشکی اتفاق می‌افتد. در مثال دیگر می‌توان بیان کرد که 
در جامعۀ ایرانی، تشکیل خانواده، هنجاری پذیرفته شده 
و مطالبــه شــده از ســوی جامعه اســت. در صــورت کاهش 
میل به تشــکیل خانواده و تهدید نهاد خانواده، »مسئله« 

یا »مسائل« امکان ظهور می‌یابند. 
 در شکل دیگر سطح مطلوب به شکل ذاتی یا طبیعی 
وجــود ندارد بلکه این وضع مطلوب، ســابقه تاریخی دارد؛ 
کمی در کشــوری، ســطحی  مثــاً مدیــری در ســازمان یا حا
از رفــاه را تعریــف و اجــرا کرده اســت؛ حــال وقتــی در دوران 
کم بعدی آن سطح رفاه رعایت نمی‌شود و بین  مدیر یا حا
وضع موجود و وضع مطلوب فاصله می‌افتد، مسئله ایجاد 

می‌شود. 
در حالت ســوم سطح مطلوب به شــکل آرمانی تعریف 
شده، یعنی سطح مطلوبی در ذهن‌ها وجود دارد که هنوز 
محقــق نشــده اســت و مصــداق بیرونــی و خارجــی نــدارد، 

ماننــد آنچــه در ســطح مطلوب کمونیســم یا سوسیالیســم 
تخیلــی مطرح شــده اســت. در کمونیســم، ســطح مطلوب 
حکومت در رســیدن به کمون ثانویــه و جامعۀ برابر تعریف 
می‌شــود که در آن جامعه، ابزار تولید در اختیار و مدیریت 
طبقۀ پرولتاریا باشــد و ســرمایه‌داری امکان سلطه نداشته 
بــروز  مســئله  عنــوان  بــه  ســرمایه‌داری  ایــن‌رو،  از  باشــد. 
می‌یابــد و پژوهش‌هــا دربــارۀ آن شــکل می‌گیرد. در ســطح 
آرمانی مســئله، پژوهش‌ها متناسب با نهادی که آن سطح 
مطلوب را تعریف کرده اتفاق می‌افتد. سطح آرمانی معمولاً 
در پیونــد بــا ایدئولوژی و ســلطۀ هژمونیک و نشــأت گرفته 
از ادیــان، مکاتــب فکــری و ایدئولوژیــک، تاریــخ جوامــع و 

اسطوره‌هاست.
زیــرا ســطح  دارنــد  امــکان ظهــور  مســئله‌ها همیشــه 
مطلــوب قابل عدول، قابل نقض، موقتی، لرزان، شــکننده 
و گاه دســت‌نیافتنی اســت و همیشــه فاصلــه‌ای بین وضع 
موجــود و وضــع مطلــوب پدیــد می‌آیــد یــا وجــود دارد. امــا 
کــه چگونــه مســئله‌ها بــروز می‌یابنــد و  پرســش آن اســت 
امــر پربلماتیــک محقق می‌شــود؟ در واقع چگونه مســئله، 

پژوهش را به میدان می‌آورد؟
 مســئله‌ها برای این‌که به مرحلۀ پژوهش برسند شرط 
دیگــری فراتر از ضرورت فاصلــۀ معنادار میان وضع موجود 
بحث‌برانگیــز«  »فاصله‌هــای  پیدایــش  دارنــد.  مطلــوب  و 
شــرط دوم اســت. در فرایند بروز مســئله »تحلیل انتقادی 
گاهــی انتقــادی نســبت بــه وضــع موجــود  فاصلــه«، خودآ
را پدیــد مــی‌آورد و پشــت پــرده و مبناهــای فاصله‌ســاز را 
»بحث‌برانگیــز« می‌کند. هرگاه گمانه‌زنی‌ها دربارۀ فاصله‌ها 
شــد،  متضــاد  و  متفــاوت  دیدگاه‌هــای  و  اختــاف  محــل 
»مســئله« در آســتانۀ ظهــور قــرار می‌گیــرد و »فاصله‌هــای 

بحث‌برانگیز« فرایند پژوهش را می‌طلبند. 
امــا در حوزۀ فرهنــگ و جامعه، شــرط دیگری هم لازم 
گیری و مطالبــه دربــارۀ فاصله‌های  اســت. شــرط ســوم، فرا
بحث‌برانگیز اســت که بر ســاخت مسئله در انظار عمومی، 
می‌دهنــد.  نشــان  را  تاریخــی  افق‌هــای  و  جامعــه  بافــت 



87

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

مســئله‌ها وقتی تن به پژوهش می‌دهند یا به عبارت دیگر 
پژوهــش، وقتی به ســراغ مســئله‌ها می‌رود که بحث بر ســر 
فاصله‌هــا منجــر بــه مطالبــه )تخصصــی یــا عمومــی( بــرای 

گیر« شده باشد.  پرداختن به آن و به اصطلاح »فرا
گیری و مطالبه‌سازی مسئله‌ها را »همگرایی«  شرط فرا
نظام جهانی شــدن، فناوری‌های نو و امر رســانه‌ای شــدن 
می‌ســازند. بیــش از دو دهــه اســت که دیگــر فرایند جهانی 
شــدن و مواجهۀ ملل بــا آن در همگرایی با فناوری‌های نو 
و بــا تبدیــل رویدادهــا، تجربه‌هــا، احساســات و مفاهیم به 
امر رســانه‌ای، پیدایش مسئله‌ها و دستور زبان پژوهش‌ها 
فرهنگــی  مطالعــات  حــوزۀ  در  می‌کنــد.  ســاماندهی  را 
مســئله‌های فمنیســم، تولید فضا و مــکان اجتماعی، حق 
، صنعــت، هنــر عامه‌پســند، حمایــت از حیوانات،  بــه شــهر
، حاشیه‌نشینی،  ال.جی. بی.تی آسیب‌های اجتماعی، فقر
بی‌خانمانی، جامعۀ نمایشی، نمایش خود، زندگی روزمره، 
جوانــی، عصــر پزشــکی، جراحــی و زیبایــی، مــد، شــهرت، 
ورزش، معنویت‌های نوپدید، دین رسانه‌ای شده، فرهنگ 
هیپ‌هــاپ امریکایی، فرهنگ هالیوی کره‌ای، زندگی دوم، 
همگرایــی  چنیــن  محصــول  همگــی  غیــره،  و  فراواقعیــت 

هستند.
فرهنگــی  مطالعــات  زمینــۀ  در  شــد  اشــاره  چنان‌کــه 
گیــر )درحــوزۀ تخصصــی  »مســئله«، مطالبــۀ انتقــادی و فرا
یــا عمومی( نســبت بــه وضع موجــود در بافــت اجتماعی و 

فرصت تاریخی جامعه است.

2 
در پژوهش‌هــای حوزۀ ادبیات، »مســئله« چگونه ســاخته 
می‌شــود؟ فراینــد پژوهش چه زمانی اتفــاق می‌افتد؟ وضع 
مطلوب چگونه تعریف شــده اســت؟ آیــا وضع مطلوب یک 
بحــث ذاتــی و طبیعــی اســت؟ آیــا وضــع مطلــوب مســبوق 
به ســابقه یــا برخاســته از نوعــی ایدئولوژی و آرمان اســت؟ 
بــه  رســیدن  فراینــد  نیازمنــد  ادبیــات  در  مســئله‌ها  آیــا 
گیری هســتند؟ فاصلۀ  بحث‌برانگیــزی، مطالبه‌ســازی و فرا

بیــن وضــع موجــود و مطلــوب چگونــه بررســی می‌شــود؟ 
جنس مسئله در ادبیات چیست؟ و مسائل ادبیات از کجا 

می‌آیند؟ 
»مســئله« در ادبیــات وابســته بــه انگاره‌هــای ســطح 
مطلوب از آن است. تصاویر پذیرفته شده از ادبیات مانند 
شــاهکارهای ادبــی جهــان )کلاســیک‌ها(، امر زیبــا، امر نو، 
امــر عامه‌پســند و پرفروش‌هــا، ســطوح مطلــوب از ادبیــات 
را می‌ســازند که می‌تــوان آن‌هــا را در تاریخ‌ادبیات، ادبیات 
دینــی، فرمالیســم، ادبیــات متعهــد، ادبیــات عامه‌پســند، 

کرد. ادبیات سیاسی و انقلابی و غیره بررسی 
مسئله، برخاسته از رویکردهای ما به سطح مطلوب در 
ادبیــات اســت. چنانچه رویکــرد گذشــته‌نگر و تاریخ‌ادبیاتی 
داشته باشیم، سطح مطلوب را در شاهکارهای پیشینیان و 
عموماً کلاسیک‌های جهان می‌دانیم. در این رویکرد، سطح 
مطلوب، مســبوق به ســابقه و تاریخی است و تراز مطلوب را 
آثار برجستۀ جهان مشخص کرده‌اند و شاخص‌ها بر اساس 
آن‌ها شــکل گرفته‌اند. پیشــینۀ پژوهش‌ها در حوزۀ ادبیات 
نشــان می‌دهــد که عمومــاً ایــن پژوهش‌ها جنبــۀ تاریخی و 
تاریخ‌ادبیــات دارنــد و پژوهشــگران در مــورد مالکیــت متــن 
ادبــی تحقیــق داشــته‌اند و به این‌کــه متن ادبی از کیســت، 
در چه دوره‌ای خلق شــده، در چه زمانی نوشــته شــده، چه 
حاشــیه‌‌هایی داشــته و... پرداخته‌انــد. در ایــن رویکــرد بــه 
ســطح مطلوب، مســئلۀ ادبیــات ما این اســت که چــرا دیگر 
حافــظ، ســعدی، مولانا و صائب تبریــزی نداریم. چرا غزل‌ها 
دیگــر بــه پــای غــزل حافــظ نمی‌رســد، چــرا در نثــر هماننــد 
ناصرخســرو و بیهقی نیســتیم؟ چــرا حماســه‌ای مانند نامۀ 
باســتان حکیــم فردوســی نداریم؟ در ســطح جهانــی هم به 
دنبــال ایــن هســتیم کــه چــرا از یک‌ســو جنــگ و صلــح یــا از 
، در جبهه غرب خبری نیست و در انتهای شب  ســوی دیگر

نداریم؟
چنان‌چــه رویکــرد طبیعــی و معطوف بــه ذات ادبیات 
داشــته باشــیم، ســطح مطلــوب را در زیبایی‌هــای طبیعی 
ادبیات و امر زیبا می‌دانیم. در این رویکرد تعریف امر زیبا، 
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ک سطح مطلوب است. چنانچه قوۀ  منشأ تشخیص و ادرا
معرفتــی امــر زیبا را در بیرون از خود و در طبیعت بدانیم یا 
کثریت، شاخص‌ها  در درون خود یا بر اســاس نظر جمع و ا
متفــاوت خواهــد بــود. در ایــن رویکــرد ســطح مطلــوب در 
نســبت بــا امــر زیبا ســنجیده شــده اســت و تراز مطلــوب را 
معیارهای زیبایی مشخص کرده‌اند و شاخص‌ها بر اساس 
آن‌ها شــکل گرفته‌اند. پیشینۀ پژوهش‌ها در حوزۀ ادبیات 

نشــان می‌دهد که چنانچه به عنوان 
امــر زیبــا بــه متــن ادبــی نــگاه کنیــم، 
، الهــام، آفرینش  بحــث فــرم، ســاختار
و... عمومــاً در رویکرد ســاختارگرایانه 
مطرح اســت. در این سطح، پژوهش 
در حــوزۀ ادبیــات مربــوط به ســاختار 
و چگونگی نوشــته شــدن یا پیدایش 
متن ادبی اســت و مســئله این است 
کــه متن ادبــی را چگونه می‌نویســند، 
بحث عناصر داســتان، عناصر شعری 
گی‌هــای خلــق یــک اثــر مدنظــر  و ویژ
بــا  پژوهش‌هــا  ایــن  عمومــاً  اســت. 

آموزش هم پیوند دارند.
گر ســطح مطلوب آرمانی باشــد   ا
بحــث ادبیــات متعهــد، ادبیــات والا، 
ادبیــات عامه‌پســند، ادبیــات دینــی، 
تاریــخ  ادبیــات،  اجتماعــی  کارکــرد 
اجتماعــی ادبیــات، مصــرف ادبیات، 
اســت.  و... مطــرح  صنعــت فرهنــگ 

در اینجــا رویکردهــای متضاد و کارکردگرایانه مطرح اســت. 
ادبیــات در ســطح آرمانــی در دو انــگارۀ کلان »قداســت« و 
»کارکــرد اجتماعــی« خلاصــه می‌شــود. در ســطح مطلــوب 
اســت.  مدنظــر  کارکردگرایانــه  رویکــرد  عمومــاً  ادبیــات، 
باورهــا،  بازتــاب  ادبــی،  بــه متــن  کارکردگرایانــه  رویکــرد  در 
اجتماعــی  تاریــخ  و  جامعــه  ســاختارهای  ایدئولوژی‌هــا، 
مطــرح اســت. از ســوی دیگر در ســطح آرمانی، بحــث تأثیر 

کارکــرد ادبیات، نقد  صنعــت فرهنــگ و اقتصاد فرهنگ بــر 
می‌شود. در این‌جا، تبدیل ادبیات به کتاب، کتاب‌آرایی و 
کالایی شدن ادبیات نقد می‌شوند؛ زیرا عامه‌پسندشدن و 
مصرف انبوه و اقتصادی آن باعث یکسان‌سازی فرهنگی و 

مانع از آزادی تفکر می‌شود.
بــه  ادبیــات  حــوزۀ  کاربــردی  و  اصیــل  پژوهش‌هــای 
دنبال مســئله‌های آن در نســبت به ســطح مطلوب شــکل 
می‌گیرنــد امــا بســیاری از پژوهش‌هــا 
و  نیــستــــند  مســــئله  از  بـــرخـــاســــته 
که مبتنی  پژوهش‌نمــا پژوهش‌هایی 
نیســتند،  ادبیــات  در  مســئله‌ای  بــر 
غ از این‌کــه پژوهش‌نما هســتند،  فــار
گره‌هایی دشوار و پیچیده بر  گشودن 

کیسه‌ای تهی هستند. 

3
پژوهش‌ها در مواجهه با مسئله‌های 
خــود چگونه عمــل می‌کننــد؟ این‌که 
پارادایم‌هــای  کــدام  در  پژوهش‌هــا 
علمــی رخ می‌دهــد؛ شــیوه اســتفاده 
بــه  پاســخ  و روش‌هــا در  از نظریه‌هــا 

سؤالات مسئله مشخص می‌شود.
در پارادایم‌هــای اصلی پژوهش، 
 چهـــــار پــارادایــــم: 1( پــــوزیتیویستی،
 2( تـــــفســــــیـــرگـــــرا، 3( انـــتـــقـــــادی و
کــدام  گماتیســــمی داریــم. مـــا  4( پــرا

پارادایم‌ را در پژوهش‌های ادبیات مدنظر داریم؟
بیشــتر  مــا  ادبیــات  حــوزۀ  در  کــم  حا پارادایم‌هــای 
پارادایم‌هــای  ســایۀ  در  بیشــتر  مــا  هســتند،  »تفســیرگرا« 
و  می‌پردازیــم  کشــورمان  ادبیــات  مطالعــۀ  بــه  تفســیرگرا 
گــر پارادایــم  کمتــر وارد پارادایم‌هــای انتقــادی شــده‌ایم. ا
کنیــم، متناســب بــا آن  مطالعاتی‌مــان را درســت انتخــاب 
انتخــاب می‌کنیم.مجــدداً  را صحیــح  نظریه‌هــا و روش‌هــا 

ادبیات در سطح آرمانی 
در دو انگارۀ کلان 

«قداست» و «کارکرد اجتماعی»
خلاصه می‌شود. 

در سطح مطلوب ادبیات، 
عموماً رویکرد کارکردگرایانه

مدنظر است. 
در رویکرد کارکردگرایانه 

به متن ادبی، بازتاب باورها،
ایدئولوژی‌ها، 

ساختارهای جامعه و 
تاریخ اجتماعی مطرح است.
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برمی‌گردیــم بــه این‌که تصور ما از وضعیــت مطلوب ادبیات 
گر ادبیات مطلوب را امر زیبا در نظر بگیریم،  چیســت؟ ما ا
پارادایــم‌، روش و مســئله مــا نســبت بــه مطالعــۀ ادبیــات 
گر ادبیــات را نوعی ادبیات قدســی، ادبیات  فــرق می‌کند. ا
دینــی، ادبیــات متعهد و سیاســی بدانیم، پارادایم‌ مســلط 

پژوهشی، نظریه‌ها و روش‌های ما متفاوت خواهد بود.

4
بــا مطالعــات  حــال ببینیــم پژوهــش 
دارد.  نســبتی  چــه  پایــداری  ادبیــات 
وقـــــتی بــحــــث پـــژوهـــــش در حـــــوزۀ 
ادبیــات پایــداری مطرح اســت، انگاره 
و تصــور از ادبیــات پایــداری در ذهــن 
کــه مــا  مــا چیســت؟ ســطح مطلوبــی 
بــرای ادبیات پایداری تعریف می‌کنیم 
کــدام رویکــرد یــا تلفیــق  برخاســته از 
آیــا مـسئـــله‌ها  کــدام رویـکردهاســـت، 
گیر شده‌اند  بحث‌انگیز هستند، آیا فرا
کــه بخواهیــم در مــورد آن‌هــا پژوهش 

کنیم؟
واقعیــت امر این اســت که از نظر 
بــرای  کــه  تئوریــک، ســطح مطلوبــی 
کرده‌ایــم،  تعریــف  پایــداری  ادبیــات 
وضعیت روشــنی ندارد. عقب‌ماندگی 
دانشــگاه‌ها از مســائل روز و انفصــال 
کشــور و متون  آن‌هــا با فضــای ادبــی 

سیاســت‌گذاری‌های  کنــار  در  جامعــه،  در  شــده  تولیــد 
انــگارۀ  از  روشــنی  ارائــۀ تصویــر  نامناســب مانــع  فرهنگــی 

ادبیات پایداری شده است.
کنیم؛  گر بخواهیم براســاس وضــع موجود بحــث  امــا ا
کــه از ادبیات پایداری تعریف شــده  عموماً ســطح مطلوبی 
در طیــف ادبیــات متعهــد، ایدئولوژیــک، دینــی و سیاســی 
می‌گنجــد و ســطح مطلــوب ادبیــات پایــداری از امــر زیبــا، 

کارکرد اجتماعی و تاریخ اجتماعی دور است. تلقی و انگارۀ 
عمومی از ادبیات پایداری، ادبیات دفاع مقدس اســت که 
ریشه‌ها و تصویرهایش را باید در ادبیات مقاومت، ادبیات 
متعهد، ادبیات سیاسی و ادبیات جنگ جست‌وجو کنیم.
گــر ادبیــات پایــداری را نوعــی ادبیات قدســی، ادبیات  ا
پارادایم‌هــای  بدانیــم،  و سیاســی  متعهــد  ادبیــات  دینــی، 
پژوهشی در حوزۀ مطالعات ادبیات پایداری، تفسیرگراست.
در کنــار ســطح تاریخــی، کســانی 
ادبیــات  بــودن«  »ادبیــات  بــر  هــم 
پایــداری تکیه دارند و ســطح امر زیبا 
را در نظــر می‌گیرنــد، امــا جــای نــگاه 
بـــه مطالعــات  و اجتماعــی  فرهنگــی 

ادبیات پایداری خالی است.
 ، جســتار ایــن  در  مــن  مطلــوب 
نــگاه بــه ادبیــات پایــداری بــه عنوان 
کارکرد  کارکــرد فرهنگــی و  یک متــن با 
کـــارکــــرد  متـــــنی  اســت.  اجتــماعـــی 
اجتماعی دارد که مصرف آن می‌تواند 
در جامعــه منجــر به عمــل اجتماعی 
شــود و گفتمــان ســاز باشــد. هــرگاه از 
ارتبــاط خوانندگان با متنی، گفتمانی 
بتــوان  کــه  بگیــرد  در جامعــه شــکل 
کــارکــــردهای اجــتماعــــی‌اش  دربـــاره 
صحبت کرد، با متنی روبه‌رو هســتیم 
کارکرد اجتماعــی دارد و در این‌جا  که 
رویــــکرد  و  گــفتــــمان  تحلیــل  بحــث‌ 
انتقــادی مطــرح می‌شــود. مثــاً بســیاری از نوحه‌هــای ما 
کارکــرد اجتماعــی داشــتند. بســیاری از  در ابتــدای جنــگ 
دانش‌آموزان و دانشجویان ما با شنیدن نوحه‌های صادق 
آهنگــران، دچــار نوعــی تزکیــه و تخلیــۀ درونی می‌شــدند و 
نوعی وفاق حســی بینشــان ایجاد می‌شد و نوحه‌ها کارکرد 
اجتماعــی می‌یافتنــد. در کنــار ســخنان مبلّغــان کــه متون 
غیرادبــی بودنــد، نوحه‌هــا که متــون ادبی یا شــبه ادبی به 

انگارۀ عمومی 
از ادبیات پایداری، ادبیات 

دفاع مقدس است که 
ریشه‌ها و تصویرهایش را باید

در ادبیات مقاومت، 
ادبیات متعهد، ادبیات سیاسی 
و ادبیات جنگ جست‌وجو کنیم.

اگر ادبیات پایداری را
نوعی ادبیات قدسی، 

ادبیات دینی، ادبیات متعهد
و سیاسی بدانیم، 

پارادایم‌های پژوهشی در حوزۀ
مطالعات ادبیات پایداری،

تفسیرگراست.
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حســاب می‌آمدنــد، عمــل اجتماعــی را شــکل می‌دادنــد. 
وقتــی مبلّغــی به مدرســه‌ای می‌رفــت و تبلیغ می‌کــرد، بعد 
از آن نوحــه‌ای هم خوانده می‌شــد؛ فردایش می‌دیدیم که 
کــه به جبهه بروند! این  تعــدادی از دانش‌آموزان آماده‌اند 
یعنــی آن نوحه‌ها کارکرد اجتماعی داشــتند. مثلاً تلویزیون 
و رادیو در ایام کرونا دعای فرج را هر شــب ســاعت 9 شــب 
پخش می‌کرد و بســیاری از مردم با آن همراهی می‌کردند و 
می‌خواندنــد. نــوع مصرف ایــن دعا در آن بافــت اجتماعی 
و فرصــت تاریخــی در جامعــه، ایجاد نوعی عمــل اجتماعی 

می‌کرد، مردم دعا می‌کردند و روحیه می‌گرفتند. 
کــه منجــر به  در ادبیــات داســتانی هــم متونــی داریــم 
عمــل اجتماعــی شــده‌اند. مثلاً داســتان‌ها بــا گرایش چپ 
سوسیالیســتی که در دهۀســی تا پنجاه در کشور ما نوشته 
شد، کارکرد اجتماعی داشتند؛ طبقۀ فقیر و طبقۀ متوسط 
بــه طبقــــۀ سرمـــایه‌دار مســئله‌مند می‌کــــردند  نســـبت  را 
بهرنگــی،  آثــار صمــد  بــا خوانــدن  و جوانــان  نوجوانــان  و 
محمــود به‌آذین، بزرگ علوی، جلال آل‌احمد، علی‌‌اشــرف 
درویشیان، محمود دولت‌آبادی و دیگران نسبت به طبقۀ 
می‌شــدند؛  مســئله‌مند  و  زاویــه‌دار   ، ســرمایه‌دار و  کــم  حا
کارکــرد اجتماعــی داشــتند. در دهــه 50  یعنــی ایــن متــون 
داســتانی  و  ادبــی  متن‌هــای  انقلابــی،  و  دینــی  حــوزۀ  در 
دکتــر علــی شــریعتی ماننــد کویریــات، حســن و محبوبــه و 
داســتان‌‌های محمود حکیمی مانند اشــراف‌زاده قهرمان، 
ســوگند مقــدس، طاغوت، عصــر یخبنــدان و... خوانندگان 
را نســبت بــه طاغوت زمان خودش یعنــی حکومت پهلوی 
کارکرد اجتماعی داشتند. مسئله‌مند می‌کرد و این متون 

کارکــرد اجتماعی  در مطالعــات ادبیات پایداری ســراغ 
متــون ادبی نرفتیم؛ این جــای خالی پژوهش‌های ادبیات 

پایداری ماست. 
، متنــی فرهنگی اســت که بتوانــد تولید  از ســوی دیگــر
کنــد یــا در تولیــد معنــا در جامعــه نقــش و مشــارکت  معنــا 
داشــته باشد و متنی کارکرد فرهنگی دارد که بتواند مسئلۀ 

خود را به امر فرهنگی تعالی دهد.

متــون ادبی چگونه تولیــد معنا می‌کنند؟ وقتی بازتاب 
دهۀ شــصت را در رما‌ن‌های شبه‌روشــنفکرانه دهۀ هشتاد 
و دهــۀ نــود بررســی می‌کنیــم، یافته‌هــا نشــان می‌دهند که 
انــگاره‌ای کــه از دهــۀ شــصت در رمان‌ها ســاخته می‌شــود 
بــا فرهنــگ، تاریخ و ادبیات رســمی کشــور متفاوت اســت. 
در ادبیات رســمی از دهۀ شــصت، دو انگاره ســاخته شــده 
اســت؛ یــک این‌که مســئولین و مــردم ساده‌زیســت بودند، 
مقاومــت می‌کردند و در آرزوی دیدار خدا، شــهادت و ایثار 
بودنــد و حاضــر بودنــد جانشــان را فــدا کنند، دیگــر این‌که 
بــا وجــود دشــمنان داخلــی و جنــگ تحمیلــی، امنیــت و 
رفــاه نســبی در جامعــه برقــرار بود. امــا در طیف وســیعی از 
رمان‌هــای دهۀ هشــتاد و نود، تصویری که از دهۀ شــصت 
ســاخته می‌شــود، تصویــر افــرادی اســت که بــا اســتفاده از 
قدرت در دهۀ شــصت به پــول و ثروت در دهه‌های بعدی 
رســیده‌اند و جامعه‌ای تصور می‌شــود که امنیت نداشت و 
، کمیته انقلاب  در آن جامعــه بــه خاطر روابط دختر و پســر
اســامی مرتب جوانان را بازداشــت می‌کــرد. جای پژوهش 
در مورد تولید معناهای فرهنگی در ادبیات ما خالی است. 
اســت  لازم  پایــداری  ادبیــات  مطــالعــــات  حــــوزۀ  در 
پژوهش‌هایــی بــا رویکــرد فرهنگــی و اجتماعــی بــه متون و 
گماتیســتی داشــته باشــیم.  در پارادایم‌هــای انتقادی و پرا
کارکــرد اجتماعــی متــون  در پارادایــم‌ انتقــادی بــه دنبــال 
کــه در واقع تلفیقی از  گماتیســتی  پایــداری و در پارادایم‌ پرا
رویکردهاســت به دنبال امر فرهنگی باشــیم. ببینیم متون 
ادبیات پایداری چه معنایی را نسبت به جنگ، رزمندگان، 
کمیت و ســاختارهای جامعه تولید می‌کنند. مثلاً  دین، حا
ادبیــات پایــداری در دهــۀ شــصت و هفتــاد دربــارۀ دفــاع 
مقدس در جامعه معنایی تولید می‌کرد که با معنای تولید 
شــده از ســوی برخــی از متــون در دهۀ هشــتاد به این‌ســو 
تفاوت معناداری دارند. ما از این جنس پژوهش‌ها نداریم؛ 
یعنــی پژوهش‌هــای مطالعــات فرهنگــی و پژوهش‌هایــی 
کــه به تحلیل گفتمــان انتقادی و بــه کارکردهای اجتماعی 

متون پایداری بپردازند. 
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چکیده 
کمیــت وقت ایران و مواضع رســمی  به‏رغــم بی‏اعتنایــی حا
ارتــش در وادادگــی سیاســی در طــول جنــگ جهانــی دوم، 
کنــدۀ برخــی عناصــر  نمی‏تــوان از تلاش‏هــای معــدود و پرا
و  برابــر هجــوم متفقیــن  در  فرهنگــی  و  نظامــی، سیاســی 
حضور طولانی‏مدت قوای بیگانه در کشــور غافل بود. یکی 
از جلوه‏هــای ایــن پایــداری را می‏تــوان در ماجــرای حبــس 
و تبعیــد حــدود ۲۰۰ نفــر از ایرانیان در این دوره، به‌دســت 
ک، رشت و تهران  نیروهای انگلیس و روس در شهرهای ارا
ملاحظــه کــرد. متأســفانه از ماجــرای حبــس ایــن افــراد که 
تعــدادی از آن‌هــا معترضین به نقض اســتقلال ملّی کشــور 
بودنــد، گزارش‏های متعــدد و مفصلی به‌جا نمانده اســت؛ 
، تنها کســی که شــرح  ‏طوری‏کــه دســت‏کم با اطلاعات امروز
این ماجرا را همراه با ‌جزئیاتی دقیق و خواندنی ارائه کرده، 
نــورالله لارودی، ‌از جوانان روشــنفکر و شــرافتمند این عصر 

کتابخانــه ملــی  1. دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی، اســتادیار ســازمان اســناد و 
ah.shamshirgarha@yahoo.com جمهوری اسلامی ایران؛

اســت. او یکی از نویســندگان و روزنامه‏نگاران پُرکار در دورۀ 
پهلــوی بــود کــه به جُــرم انتشــار مقالاتــی تُنــد در انتقاد به 
سیاســت‏های مداخله‏گرایانــه و فریب‏کارانۀ انگلیســی‏ها در 
ایــران و اعتــراض بــه عملکــرد برخــی عوامل داخلــی آن‌ها، 
نزدیــک بــه دو ســال را )مــرداد ۱۳۲۲ تــا خــرداد ۱۳۲۴( در 
زندان انگلیسی‏ها به‌سر برد و سال‏ها بعد، پس از رهایی از 
تنش‏های روحی قلم به‌دســت گرفت و خاطرات خود را به 
شیوه‏ای شیرین و سرشار از جذابیت، البته با زبان و قلمی 
 ، گزنده به نگارش درآورد که حاصل آن پس از مدت‏ها تأخیر
در ســال 1332 با عنوان اســیران منتشــر شــد. خاطره‏نامۀ 
گی‌های ادبــی و تاریخی  لارودی را می‌تــوان بــا توجــه به ویژ
شــخص  اول  ‌‎‎‎زندگی‏نوشــت‎های  موفق‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تریــن  شــمار  در 
فارســی جــای داد. به‏طوری‏کــه در کنــار جایگاه پیشــتازانه 
در ســنت زندگی‏نــگاری مــدرن ایرانیــان در خاطره‏نویســی 
حبــس، و نیــز نــوآوری و یکپارچگــی در شــرح موقعیت‏ها و 
رخدادهــای مربــوط بــه ایــن واقعــه، اشــتمال بــر انبوهی از 
اشــارات سیاســی، جغرافیایــی، اجتماعــی و مردم‏شناســی 

خــاطـرات نـورالله لارودی 
، طی جنگ جهانی دوم   جلوه‏‏ای از پایداری ایرانیان در دورۀ اشغال کشور

محبوبه شمشیرگرها1
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خواننــده را از دامنــۀ گســتردۀ اطلاعــات عمومی نویســنده 
در تاریــخ و فرهنــگ ایــران و جهــان بهره‏مند می‏ســازد. اما 
در کنار محتوای ارزنده و ســاختار اســتوار این خاطره‏نامه، 
کاربرد نثری ســاده و در عین  نمی‏توان از هنر نویســنده در 
حــال پخته، همراه با لحنــی صمیمانه و گاه طنزآلود، علاوه 
بر اســتفاده از انواع ظرافت‎های زبانــی، خصوصاً در گویش 
گی‏ها موجب شده است که  تهرانی چشــم پوشــید. این‏ویژ
پس از گذشــت هفتاد ســال از چاپ نخســتِ آن، آن‏هم نه 
در چاپــی منقّــح، بار دیگر متن خاطــرات لارودی، همراه با 
مقدمــه‏ای در ارائــۀ حاصــل پژوهــش در این موضــوع و نیز 
حواشــی و تعلیقاتــی در گویاســازی محتــوای اصلــی آمــادۀ 
گــردد. مقالۀ پیــش رو به‌همیــن مناســبت و به‌قصد  چــاپ 
فراهــم آوردن بســتری بــرای بازخوانــی ایــن رویــداد بــزرگ 

تاریخی به نگارش درآمده است.

کلیدواژه
، جنگ جهانی  خاطــرات حبس، خاطره‏نامه، تاریخ معاصر

دوم، متفقین

مقدمه
جلوه‏هــای  مهم‏تریــن  از  تبعیــد،  و  حبــس  رنــج  تحمــل 
پایداری اســت و هــر ملّتی که در طول تاریــخ، چه در برابر 
هجــوم قدرت‎هــای زیاده‏خــواه بیگانــه و چــه ظلــم و جور 
کنــار انبــوه  کــرده باشــد، در  کمــان داخلــی ایســتادگی  حا
، به‌‌‌نحــوی طعــم تلــخ زنــدان را در  هزینه‎هــای جان‏گــداز
انــواع مختلــف آن چشــیده اســت. ایرانیــان نیــز در طــول 
سده‎های گذشته، بُرهه‏هایی از بازداشت، تبعید و زندان 
گاه آثاری از خود به‌جای گذاشــته‏اند که  کــرده‏ و  را تجربــه 
گوشــه‏ای از تاریــخ پایــداری ایــن کشــور مفیــد  در ترســیم 
اســت. در یکی از این عرصه‏ها، همزمان با شــعله‏ور شدن 
آتــش جنــگ جهانــی دوم در ایــران، رنج حبس به‌دســت 
بیگانــه، آن‏هــم در وطــن خویــش بــر برخــی فرزنــدان این 
کشــور تحمیــل شــد. متفقیــن در ایــن زمــان بــا دســتاویز 

حضــور و فعالیــت آلمان‎ها و آلمان‏دوســت‎ها در ایران، در 
کشــورمان را اشــغال و مقدمــات خــروج  3 شــهریور 1320 
رضاشــاه از ایــران را فراهم کردند و ســپس در پی تشــکیل 
دولــت دست‏نشــانده و تحمیل پیمان اتحاد ســه‎گانه، به 
اشــغال‏گری و لطمه‏زنی‏هــای خــود در ایــن دوره، وجهــۀ 
در شــمار اقدامات آن‌هــا در دورۀ  مصالحــه بخشــیدند.*
قلمــروی  در  اســارت‏گاه‏هایی  ایجــاد  از  می‌‎‎‎تــوان  اشــغال 
و  تهــران  و  رشــت  ک،  ارا شــهرهای  در  ملّــی،  کمیــت  حا
کــه حتی  گــون نــام برد  گونا حبــس ده‏هــا ایرانــی از اقشــار 
در میانشــان بســیاری از رجــال نامــدار سیاســی، نظامــی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نظیر نخســت‏‏‏‏‏‏‏‏‏وزیر اســبق، 
ارتــش، روحانیــون  نماینــدۀ مجلــس، افســران عالی‏رتبــۀ 
مطبوعــات  اصحــاب  و  صاحب‎نــام  بازرگانــان  برجســته، 
بودنــد. در کنــار این، برخی دیگر را از خانه و کاشــانۀ خود 
دور و بــه اقامــت اجبــاری در شــهرهای دیگــر واداشــتند 
کنــار نشــان دادن خصومــت  کــه همــه ایــن اقدامــات در 
ایــران،  ملّــت  و  کمیــت  حا بــه  متفقیــن  بی‎اعتمــادی  و 
کمیــت ملّــی و حتــی پیمان‎نامــۀ مذکــور  ناقــض حــق حا
بــود. دربارۀ ایــن واقعیت بــزرگ تاریخی، گذشــته از برخی 
منابــع دســت اول1، چندان‌که درخور باشــد پژوهش‎های 
عمیــق به‌چشــم نمی‎آید. اما شــاید بتــوان در متمرکزترین 
و جدّی‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تریــن ‌‎‎‎آن‌هــا از تــاش ســجاد راعی‏گلوجه و ســپس 
کــرد  یــاد  مقالــه‎ای2  دو  در  ســادات‎بیدگلی  ســیدمحمود 
گاه جزئیاتــی از ایــن ماجــرا دربــارۀ  کلیــات و  کــه در آن‌هــا 
کن  ماهیــت، علت، نحوه، طیف‏های مختلف اســیران، اما
* بــرای اطلاعــات بیشــتر دربارۀ ایــن رخــداد و چگونگی تحمیل ایــن پیمان‏نامه 
اتحــاد، رک: راعــی گلوجه، ســجاد )1388( »اتحاد ایــران با متفقین؛‌ اســتراتژی یا 
تحمیــل«، تاریــخ روابــط خارجــی، ســال دهم، شــمارۀ 41، زمســتان، صــص ۱۷۱_ 
: راعی گلوجه، سجاد )1391( »نقش انگلیس در اشغال ایران در جنگ  ۲۰۸. و نیز
جهانی دوم و تحمیل پیمان اتحاد سه گانه«، مجموعه مقالات دومین همایش 
ایران و استعمار انگلیس، مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های سیاسی، ج  1، صص 

  .263_312
کنون چندین مجموعه اســناد و مدارک منتشــر  گفتنی اســت دربارۀ این واقعه تا
شده که به‌جهت پرهیز از تطویل این مقال از اشاره به آن‌ها صرف‏ نظر می‌‎‎‎شود. 
کاوه بیات اغلب این منابع را در مقاله‎‎‏ای مفصل در ســیری تاریخی و تا حدودی 
ارزش‏گذارانه، برشمرده است. )رک: بیات، کاوه )1392( »اسنادی از اشغال ایران 

  . در جنگ جهانی دوم«، ایران‌نامک، سال 28، شمارۀ 1، بهار
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کنش‏هــای دولــت ایران آمده و در این‌جــا تکرار آن‌ها  و وا
روا نیســت. تنهــا در ادامــه، اجمالــی از ایــن واقعیــت تلــخ 

تاریخی بیان خواهد شد.
اتبــاع  برخــی  حتــی  و  ایرانیــان  تبعیــد  و  دســتگیری 
غیــر ایرانــی مقیــم ایران کــه عمدتــاً از دُوَل محــور بودند، از 
نخســتین روزهــای پس از اشــغال آغاز شــد؛ ولی در ســطح 
گســترده، چنــد مــاه پــس از تصویــب و عقــد پیمــان اتحــاد 

آســتانۀ  به‏ویــژه در  بهمــن 1320،  در 
مجلــس  چهاردهــم  دورۀ  انتخابــات 
شورای ملّی در نیمۀ اول 1321 شدت 
کنــده  گرفــت و به‌تنــاوب و به‌طــور پرا
روال  یافــت.  ادامــه  پایــان جنــگ  تــا 
تبعیــد ایــن افراد بــه این صــورت بود 
کــه متفقیــن در منطقۀ اشــغالی خود 
فهرســتی از افراد، تهیه و دولت ایران 
طریــق  از  عمدتــاً  می‎کردنــد  وادار  را 
کنــد و به  شــهربانی آن‌هــا را دســتگیر 
نیروهــای بریتانیــا و شــوروی تحویــل 
دهـــــــد )راعــــی‏گلوجـــــه، 1395: 42(. 
ایــن محبوســین بــه طبقــه‏ای خاص 
تعلــق نداشــتند و طیــف گســترده‏ای 
از رجال سیاســی و حتــی دولتمردان 
گروه‏های اجتماعی را شــامل  و دیگــر 
 ، ، وزیر می‏شــدند؛ نظیــر نخســت‏‏‏‏‏‏‏‏‏وزیر
نظامــی،  افســران  نماینــدۀ مجلــس، 
کـــارکنـــــان شـــهربـــــانی،  انـتـــظامــــی و 

کارکنــان ادارات و بنگاه‏های دولتی  مهندســان، مدیــران و 
به‏ویــژه راه‏آهــن، افــراد مرتبــط با ســفارت و کنســول‏گری‎ها 
و مؤسســات آلمانــی، روحانیــون و رجــال مذهبــی، فعــالان 
فرهنگــی و مطبوعاتــی و نیز شــاغلین آزاد اعــم از بازرگانان، 
کان، کشــاورزان، هتــل‏داران و بانکــداران. انگلیســی‎ها  مــا
کــرده بودنــد؛ تابســتانی  ک، دو بازداشــتگاه تأســیس  در ارا
آن چادرهــای  کــه در  تابســتانی  بازداشــتگاه  و زمســتانی. 

زیادی به‌عنوان ســرپناه اســیران برپا بود، در سه کیلومتری 
، حوالی نظم‏آباد به نام »گُن‌گُن« قرار داشــت.  شــرقی شــهر
اسیرانِ این بازداشتگاه همزمان با آغاز فصل سرما در آبان 
1322، بــه شــهر و بازداشــتگاه زمســتانی، واقــع در روبــروی 
ادارۀ قنــد و شــکر منتقــل شــدند و تــا خــرداد ســال بعــد را 
در همان‌جــا ســپری کردنــد )دهــگان، ۱۳۴۵: 258_259(. 
در تهــران نیــز اســیران انگلیســی‎ها عمدتــاً در بیمارســتان 
محــل  در  واقــع  تختخوابــی  پانصــد 
شمال‏غربی تهران و حدود 600 متری 
بــالای جــادۀ مخصوص تهــران _ کرج 
نگهداری می‌‎‎‎شــدند. این بازداشتگاه 
از ســه عمارت اصلــی و چندین بنای 
 ، فرعی تشــکیل شــده بــود که پیشــتر
کــرده بودنــد.  آلمان‎هــا آن را احــداث 
شــوروی نیز با ایجاد بازداشتگاهی در 
رشت که خانۀ شخصی به نام »ملکی 
رمضانی« واقع در شمال‏شرقی شهر و 
محلــی معروف به »انبــار نفت« بود از 
ایــن اقدام عقب نماند. این در حالی 
آغــاز و پیــش از ایجــاد  کــه در  اســت 
، اســیران در  ایــن ســه بازداشــتگاه نیز
ادارات  بازداشــتگاه‎های  و  زندان‎هــا 
شـــهربـــــانی در شــــهرهای مــختـــــلف 
محبوس می‌‎‎‎شدند. انتقال تبعیدیان 
بیــن این دو بازداشــتگاه، یعنی میان 
گاه صــورت  نیــز  و شــوروی  انگلیــس 
می‎گرفت )ســادات‎بیدگلی، 1399: 88_91؛ صفایی،‌ 1383: 

 .)144
اما به‌‌‌رغم طرح اتهام ســتون پنجمی آلمان و طرفداری 
از دول محــور از ســوی متفقیــن، واقعی‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تریــن ‌‎‎‎انگیــزه از ایــن 
سلســله حبس‌هــا و تبعیدهــا، جلوگیــری از اثرگــذاری منفی 
بــر رونــد بررســی و تصویــب پیمان‎نامــۀ اتحــاد در مجلــس و 
ممانعــت از ایجاد چالش‏هایی در راســتای پیشــبرد اهداف 
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که عمدۀ محبوسین به سیاست‎های بیگانگان  خود بود. چرا
در اشــغال کشــور و مداخلۀ آن‌هــا در امور ایــران از جمله در 
مطبوعــات، ارتــش، ادارات، ســازمان‎های دولتــی و صنــوف 
مردمــی اعتــراض داشــتند و همین می‌‎‎‎توانســت بــه تحریک 
احساســات علیــه آن‌هــا منجر شــود. از این‌رو، دســتگیری و 
انتقــال برخــی نخبگان به اســارتگاه‌ها که تقریباً از ســوی دو 
دولت شوروی و انگلیس با رویه‎ای یکسان صورت می‎گرفت، 
در واقــع نوعــی تبعید پیشــگیرانه برای جلوگیــری از فعالیت 
آنان علیه متفقین در جنگ بود )برای اطلاعات بیشتر، رک: 
ســادات‎بیدگلی، 1399: 77_79(. ضــمن اینـــکــه در کنار این 
افراد، بازداشت بسیاری از کارکنان راه‏آهن به علت دسترسی 
به اطلاعات مهم در این زمینه و بی‎اعتمادی انگلیسی‎ها به 
آنان رقم خورد. دستگیری این افراد که اتفاقاً به‌لحاظ آماری 
بیشترین محبوســین را تشکیل می‌‎‎‎دادند، بدان منظور بود 
تــا اطلاعــات حمــل و نقــل انگلیســی‎ها همچنــان محرمانه 
بماند و متفقین از پرداخت کرایه و عوارض مربوط نیز معاف 
باشــند )برای اطلاعات بیشــتر دربــارۀ مهم‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تریــن ‌‎‎‎محورهای 
علت بازداشت‎ها، رک: راعی‏گلوجه، 1395: 43_49(. در کنار 
حبس‏هــای تبعیدی، گاه نیز این افــراد، »ممنوع از اقامت« 
در زادگاه خــود یــا محل حضور متفقین می‎شــدند. چنانکه 
عبــارتِ »عــدم صلاحیــت اقامــت در مناطــق نفت‎خیــز« در 
اســناد تبعیدیــان از خوزســتان به‌‌‌دســت انگلیســی‎‎ها و نیــز 
اســناد  کثــر  ا در  آذربایجــان«  در  اقامــت  »عــدم صلاحیــت 
تبعیدیان شــمال کشور از سوی شــوروی به‌‌‌چشم می‎خورد 
)رک: ســادات‎بیدگلی، ‌1399: ۸۱(. این اقدام در نقض آشکار 
استقلال سیاسی و قضایی ایران، علاوه بر تحقیر و توهین به 
ایرانیــان، خســارات مادی و معنوی فــراوان به دولت و ملّت 

ایران وارد کرد. 

خاطره‏نویسی ایرانیان از دوره حبس در زندان متفقین
از  توجهــی  قابــل  بخــش  وجــود  از  نمی‏تــوان  متأســفانه 
گزارش‏هــای بی‏واســطه دربــارۀ ایــن رخــداد بزرگ سیاســی 
_ اجتماعــی در کشــور خبــر داد، به‌طوری‏کــه از میان بیش 

کــه بی‏شــک در ایــن دوره طعــم تلــخ حبــس  از ۲۰۰ نفــری 
، تنها کســی که  را کشــیده‏اند، دســت‏کم بــا اطلاعــات امــروز
شــرح مفصلــی از این رخــداد را بــه همــراه ‌جزئیاتی مفصل 
و خواندنــی ارائه کرده، نورالله لارودی، ‌از رجال روشــنفکر و 
کــه به این  شــرافتمند آن عصر اســت و انــدک افراد دیگری 
رخــداد توجــه کرده‏انــد، این موضــوع را نه به‌طور مســتقل 
بلکــه در خــال دیگــر رخدادهای زندگــی، آن هم به‌صورت 
کلــی و نه‌چنــدان گویــا و قابل‏ترســیم بیــان کرده‏انــد کــه در 

ادامه به آن‌ها پرداخته می‏شود. 
یکــی از ایــن افــراد، محمــود شــروین )1289، تهــران _ 
۱۳۷۹، تهــران(، از اطبّــا و فعــالان سیاســی و فرهنگی به‏ویژه 
در همراهی با مبارزات آیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الله سیدابوالقاسم کاشانی است. 
او کــه پــس از اخــذ دکتری در رشــتۀ پزشــکی در ســال 1317 
فعالیــت خــود را در وزارت بهــداری آغــاز کرد، در پی اشــغال 
ک انگلیســی‎ها و مدتــی بعــد بــه زندان  ایــران، بــه زنــدان ارا
رشــت شــوروی‎ها افتاد. او که از این دوره با آیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الله کاشــانی 
آشــنا و از ارادتمنــدان وی گردیــد، پس از رهایــی از زندان در 
همــۀ فعالیت‏های ‏‎سیاســی همــراه‏ او بود. شــروین در اواخر 
عمر به نگارش خاطرات زندگی خود با تکیه بر فعالیت‎های 
سیاسی در کنار آیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الله کاشانی و نیز دکتر مصدق به‏ویژه در 
مبارزات ملّی‏گرایانه و نهضت ملّی شدن نفت تا کودتای 28 
مرداد 1332 پرداخت که برای نخســتین بار با عنوان دولت‌ 
مســتعجل‌: دکتــر محمــد مصــدق‌ _ آیت‌الله‌ کاشــانی‌ منتشــر 
شــد.3 بخشــی از روایت‎های فصل ســوم این کتاب: »جنگ 
جهانــی دوم، نهضــت همگانــی« بــه چگونگــی بازداشــت و 
ماجراهای زندان، ‌نظیر ســرگرمی‏ها ‏‎در بازداشــتگاه در کمپ 
ک، جلســات تحقیــق زندانیــان، انتقــال ســی و  زمســتانی ارا
یــک نفر از زندانیان به رشــت، اســامی بازداشــتی‏های ‏‎مورد 
تقاضای شــوروی و اوضاع آیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الله کاشــانی در زندان رشــت 

اختصاص یافته است.
در  ســــال  دو  مــدت  بــــه  نیــز  مــحمدرضــــا خلعتبــری 
ک، رشــت و تهــران گرفتــار بــود. وی در ایــن  زندان‏هــای ‎ارا
دوره دفترچــه‏ای تهیه کرد و ضمــن نگارش ‎خاطراتی کوتاه 



95

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

از خــود، آن را در اختیــار بیــش از 150 نفــر از هم‏بنــدان و 
اســیران دیگــر قــرار داد تا بــه خط خودشــان یادداشــت‏ها 
انوشــیروان  فرزنــد وی،  برســانند.  ثبــت  بــه  را  و خاطراتــی 
خلعتبــری در ســال 1363 بــا اســتفاده از ایــن دفترچــه، به 
نــگارش و تدویــن کتابــی با عنــوان محبوســین‌ متفقین‌ در 
ارائــۀ  او ضمــن  گماشــت.4  همــت   )۱۳۲۴  _  ۱۳۲۲( ایــران‌ 
اســناد و مداركــی به‌قلــم بازداشــتی‎‎ها، ایــن اثــر را در شــش 
کرد و در بخش‏هایی از فصل چهارم و پنجم،  فصل تنظیم 
»چگونگی بازداشــت برخی از مقامــات ایرانی تحت عنوان 
ســتون پنجــم« و »بازداشــت مخالفــان متفقیــن در نقــاط 

مختلف« از دفترچه پدر بسیار بهره برد. 
 _ تهــران   ،1275( متین‏دفتــری  احمــد   ، دیگــر اســیر 
1350، تهران(، ملقب به »اعتضاد لشکر« و »متین‌‏الدوله«، 
در  نیم‏قــرن  قریــب  کــه  اســت  سیاســی  معــروف  رجــال  از 
عرصه‏های مختلف اداری تا نخســت‏‏‏‏‏‏‏‏‏وزیری حضور داشت. 
او در آغاز جوانی با دلبســتگی به اندیشــه‎های ملّی‏گرایانه، 
پــس از عهده‏داری معاونــت وزارت عدلیه و ازدواج با دختر 
کاندیــدای نمایندگی مجلس از تهران شــد،  دکتــر مصدق، 
امــا قبــل از انتخابــات بــه جــرم طرفــداری از آلمــان توســط 
متفقین دســتگیر شــد و یک‌ســال را تحت نظر انگلیسی‌ها 
و یک‌سال را نیز تحت نظر روس‌ها به‌سر برد. متین‏دفتری 
در ســال 1335 به پیشــنهاد، ترغیب و همت باقر عاقلی، از 
پژوهشــگران تاریخ معاصر ایران به ثبت خاطرات سیاســی 
قالــب  در  بعــد  ســال‎ها  کــه  پرداخــت  خویــش  اجتماعــی 
کتابــی بــا عنــوان خاطــرات‌ یــک‌ نخســت‌وزیر )دکتــر احمــد 
متین‏‌دفتری‌( منتشــر شــد.5 او طی فصل چهارم، »اســارت 
از طرف بیگانگان«، از نحوۀ بازداشــت و ماجراهای حبس، 
اتهــام  او و  بــا  دشــمنی‎‏‎های ســیدضیاءالدین طباطبایــی 

گفته است.  آلمان‏دوستی علیه خویش 
یکی دیگر از محبوســـین، جعفر شـــریف‏امامی )۱۲۸۹، 
تهران _ ۱۳۷۸، نیویورک( است. او پس از انجام تحصیلات 
در رشـــتۀ راه‏آهـــن در آلمـــان در ایـــن بخش مشـــغول به‌کار 
شـــد و به‏ویـــژه پـــس از بازگشـــت دوبـــاره بـــه ایـــران در پـــی 

ادامـــۀ تحصیـــل در ســـوئد، از ســـال 1318 مراحـــل ترقی را 
در راه‏آهـــن طـــی کرد امـــا پس از حملـــۀ متفقین، بـــه اتهام 
همـــکاری با آلمان دســـتگیر شـــد. خاطرات شـــریف‏امامی 
»تاریـــخ  طـــرح  قالـــب  در  و  لاجـــوردی  حبیـــب  به‌همـــت 
خاورمیانـــه  مطالعـــات  مرکـــز  ســـوی  از  ایـــران«  شـــفاهی 
دانشـــگاه‏ هـــا‎‎‏روارد، در ســـه جلســـه طی ســـال‎های 1361 _ 
1362 در خانـــۀ او در نیویـــورک ضبـــط و تنظیـــم و بارها در 
ایران بـــا عنوان خاطرات جعفر شـــریف‏امامی نخســـت‏وزیر 
گفت‌وگـــوی  ایـــن  از  کوتاهـــی  او در بخـــش  منتشـــر شـــد. 
شـــفاهی، ضمـــن بیان سرگذشـــت سیاســـی و مشـــاهدات 
 فـــردی، به‌طـــور کلـــی و موجز بـــه ماجـــرای ورود متفقین و 

کرده است.6 بازداشت خویش اشاره 
،  از جهانگیر تفضلی )1293، مشهد _ 1369(،  روزنامه‎نگار
 فعــال مطبوعاتــی و سیاســتمدارِ دهــۀ 1320 نیــز خاطراتی 
کوتاه دربارۀ این رویداد باقی مانده است. او پس از شهریور 
1320 به روزنامه‌نگارى و نویســندگى سیاسى پرداخت و در 
ســال 1321 به‌اتفــاق چند نفر از جمله خســرو اقبال، حزب 
« را تأســیس و سپس روزنامۀ تندروی نبرد را منتشر  »پیكار
کــرد و پــس از توقیــف، در کنــارِ اقبــال و غلام‏علــى پرویــزى، 
امتیاز ایران ما را گرفت. وی که به لحن تُند شهرت داشت، 
نیروهــای  ســوی  از  اقبــال،  همــراه  بــه   1322 شــهریور  در 
متفقیــن بــه جــرم آلمان‏دوســتی دســتگیر و راهــی زنــدان 
ک، سپس برای هفت ماه تحویل روس‎ها‏ شد. او عمدۀ  ارا
خاطــرات خــود را هــر چند شــامل همــۀ فراز و نشــیب‎ها‏ی 
کمــک حافظــه بــه  زندگــی‏اش نیســت، در ســال ۱۳۶۵ بــا 
نــگارش درآورد که حاصل آن را پس از گذشــت چند ســال، 
یعقــوب توکلــی، محقــق علــوم سیاســی و متخصــص تاریخ 
معاصــر ایــران با عنــوان خاطــرات جهانگیر تفضلی منتشــر 
کــرد. توکلــی خاطــرات ایــام بازداشــت تفضلــی را در اردوگاه 
متفقیــن کــه خــود او پــس از آزادی در روزنامــۀ ایــران ما در 
نوشــتاری بــا عنــوان »یــازده مــاه در بازداشــتگاه متفقین« 

کتاب آورده است.7 کرده بود در بخش دوم  منتشر 
بــه  از اســارت،  از رهایــی  برخــی محبوســین نیــز پــس 
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کوتــاه  تک‎نگاشــت‏هایی  قالــب  در  خــود  خاطــرات  ثبــت 
پرداختنــد. بــرای مثــال می‌‎‎‎تــوان از حبیــب‏الله نوبخــت نام 
برد که یادداشــتی از او با عنوان »در بازداشــتگاه اجانب« به 
همــت ســیف‏‎الله وحیدنیا در جلد ســوم خاطرات و اســناد؛ 
مجموعــه‎‎‏ای از خاطرات خاطره‌نویســان نخبــه و عکس‎ها و 
اســناد معتبر منتشر شــد.8 جز این می‎توان به نوشتارهایی 
عبــاس  حســام‎وزیری،  محمدحســین  نامــدار،  احمــد  از 

حکیم‏معانــی و بهــرام شــاهرخ اشــاره 
کــرد که لارودی در آغــاز خاطرات خود 
از برخــی دیگــر  نــام می‎بــرد.  آن‌هــا  از 
نظیر آیت‏الله ســید ابوالقاسم کاشانی 
)۱۲۵۴، تهــران _ ۱۳۴۰، تهــران( نیــز که 
کامی نخســت انگلیســی‎ها از  در پی نا
هجــوم بــه خانــۀ او و یک‌ســال زندگی 
و مبــارزۀ مخفیانــه، ســرانجام توســط 
روس‏ها دســتگیر و راهی زندان رشــت 
و در ادامــه بــه زنــدان انگلیســی‌ها در 
ک و سپس کرمانشاه منتقل گردید،  ارا
هر چند به قلم خود او خاطره‎نویســی 
صــورت نگرفته‏، خاطراتی اندک گاه به 
گفتــار و نوشــتارِ همراهــان باقی مانده 
کتــاب آیــت‌الله کاشــانی بــه  اســت. در 
کــه بعدهــا  روایــت اســناد و خاطــرات 
گــردآوری و  کاشــانی  به همت محمود 
تنظیم و منتشــر شــد،9 در میان انبوه 
اسناد و خاطره‎های کوتاه از اطرافیان 

و همراهان و بازماندگان آیت‏الله دربارۀ شخصیت، دیدگاه‏ها 
کنده و انــدک از برخی  ‎و اقدامــات وی تک‏نگاشــت‏هایی پرا
محبوســین یافــت می‌‎‎‎شــود. چنانکــه در آثــاری دیگــر نظیــر 
خاطــرات عزیــزالله کمــال )۱۲۸۵، تهــران _ 1369، تهــران(، از 
افســران و رجــال نظامی سیاســی برجســته در دورۀ پهلوی، 
و به‌طور خاص از بســتگان و ارادتمندان آیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الله ابوالقاســم 
و  زنــدان  و  ماجــرای دســتگیری  از  نیــز خاطراتــی  کاشــانی 

 یافت 
ً
تبعید آیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الله‏ کاشــانی به‌دست انگلیســی‏ها مختصرا

می‌‎‎‎شود.10

معرفی نورالله لارودی
حبیــب‎الله  فرزنــد   )1291 یــا   1290 )متولــد:  لارودی  نــورالله 
لارودیِ مشکینیِ آذربایجانی بود. بنابراین اصالت خانوادگی 
وی به خطۀ‌ آذربایجان‏شــرقی، مشکین‏شــهر می‌‎‎‎رسد. میرزا 
حبیــب‎الله کــه بــه اذعــان فرزنــد، عمرِ 
خود را در راه تحصیل و تعلیم و آموزش 
و پــرورش نوبــاوگان وطــن ‌‎‎‎گذرانــد، در 
ایام جوانــی از مدافعین آزادی‏خواهی 
بود و حتی به برخی مبارزان مشروطه، 
در مواقــع فــرار و اضطرار پنــاه می‏داد. 
اینکه آیا میرزا حبیب به‌اتفاق خانواده 
و  نــورالله  یــا  پایتخــت می‌‎‎‎شــود  عــازم 
راه  بالندگــی  آغــاز  در  خــود  بــرادران، 
تهران را پیش می‌‎‎‎گیرند معلوم نیست، 
کاربردهــای  بــر  لارودی  تســلط  امــا 
متنــوع و ظرافت‏هــای گویــش تهرانــی 
کن  نشان می‌دهد او مدتی طولانی سا
کســب علــم  پایتخــت و در آن‌جــا بــه 
و موقعیــت اجتماعــی مشــغول بــوده 
اســت، تــا اینکــه در وزارت دارایــی بــه 
استخدام دولت درمی‏آید و در همین 
شــهر ازدواج می‌‎‎‎کند و حدود سه سال 
پــس از به‌دنیــا آمدن فرزند نخســتش 
»شــیرین«، در ســال 1321 طــی مأموریتــی اداری، همــراه بــا 
خانــواده، به اســتان هفتم )فارس( عزیمت می‌‎‎‎کنــد. در این 
مأموریــت، رکن‎الدیــن احمــدی، از صاحب‏منصبــان وزارت 
ک اســتان فارس می‌‎‎‎شــود و لارودی  دارایی، مأمور خرید تریا
نیز با معرفی یکی از مأمورین عالی‌رتبۀ وزارت دارایی، همراه 
وی به‌عنــوان رئیس بازرســی دارایی و اقتصادی عازم شــیراز 
می‌‎‎‎شــود. اولین مأموریت او در حوزۀ کازرون تعیین می‌‎‎‎شود 

نمی‏توان از هنر نویسنده 
در کاربرد نثری ساده 

و در عین حال پخته، همراه 
با لحنی صمیمانه و گاه

لود، علاوه بر استفاده از  طنزآ
انواع ظرافت‎های زبانی، 

خصوصاً در گویش تهرانی 
چشم پوشید. این‏ویژگی‏ها 

موجب شده است که پس از 
گذشت هفتاد سال از 

چاپ نخستِ آن، آن‏هم نه در
چاپی منقّح، بار دیگر متن 
خاطرات لارودی، همراه با 
مقدمه‏ای در ارائۀ حاصل 
پژوهش در این موضوع 

و نیز حواشی و تعلیقاتی در 
گویاسازی محتوای اصلی

آمادۀ چاپ گردد.
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و پــس از حصــول موفقیــت به شــیراز بازمی‏گــردد و بلافاصله 
مأمــور خریــد منطقــۀ آبــاده، اقلیــد، چهاردانگــه، ســمیرم و 
توابع می‌‎‎‎شود که همه را با توفیق سپری می‌کند. او طی این 
مأموریت‎ها با برخی رجال سیاسی و مبارزان میهنی از جمله 
مردانی از قبیلۀ قشقایی مانند سهراب‏خان قشقایی آشنا و 

بر دانش و تحلیل سیاسی‏اش افزوده می‌‎‎‎شود. 
لارودی که به مسائل سیاسی، ‎اجتماعی ایران و جهان 

گاه، و از طــرف دیگــر بــه نــگارش نیــز  آ
علاقه‏مند بود، از آغاز جوانی با چندین 
روزنامه در تهران و شیراز همکاری و از 
این جهت با بسیاری از رجال سیاسی 
و مطبوعاتی حشــر و نشر داشت. وی 
در کنــار امــور اداری و مأموریت‏هــا، به 
معتبــری  جرایــد  بــرای  مقاله‏نویســی 
نظیر مرد امــروز و جهان‏نما، عمدتاً در 
انتقاد به اوضاع اسفبار کشور مشغول 
بود و مطالبــی متنوع با لحن جدّی یا 
فُکاهی برای آن‌ها می‌‎‎‎نوشت. لارودی 
چنانکــه خود را معرفــی می‌‎‎‎کند فردی 
کم‏حوصله، جوشی، مخالف تظاهرات 
و نمایش و ادا و اطوار بود. این ویژگی 
در کنار روحیۀ سرشار از حمیت ملّی و 
عِرق وطنی‌ موجب شــده بود قلمِ تُند 
و تیــزِ وی در انتقــاد به سیاســت‎های 
مداخله‏گرایانــۀ انگلیــس در ایران طی 
دورۀ اشغال به مذاق متفقین و عمال 

داخلــی آنــان خــوش نیایــد. در این زمــان همانند بســیاری 
از شــهرهای ایران‌ در شــیراز نیز بســیاری از مســئولیت‌های 
اداری و مناصــب دولتــی و حســاس را عمّــال بیگانــه به‏ویژه 
کــرده  اشــغال  انگلیــس  کنســول‏گری  جاسوســی  مــزدوران 
بودنــد. از جمله، مســئولین شــهربانی و فرمانــداری نظامی، 
اثرگــذار و  افــراد  کنســول‏گری‎ها اقداماتــی علیــه  به‌تحریــک 
غیرتمند شیراز به‏ویژه نویسندگان جوان و پُرشور مطبوعات 

صــورت می‌‎‎‎دادنــد. در همیــن راســتا، لارودی نیــز در روز 2 
مــرداد ۱۳۲۲ هنگامــی که همچنان رئیس بازرســی دارایی و 
اقتصادی اســتان هفتم بود، به‌دســتور دســتگاه شهربانی و 
بر اســاس نامۀ دادســتان فرمانداری نظامی شــیراز به اتهام 
»معارضه بر علیه امنیت کشــور« دســتگیر و پس از چند روز 
بازداشــت موقت ‌در عمارت کریم‏خانی شیراز که آن زمان در 
اختیار شهربانی این شهر بود، به افسران انگلیسی تحویل و 
برای انتقال به زندان عازم سلطان‏آباد 
از  کاروانــی  بــا  او  می‌‎‎‎شــود.  ک(  )ارا
در  انگلیســی  ســربازان  و  کامیون‎هــا 
مســیری طولانی، ‌سفر خود را از جادۀ 
شــیراز _ تخت‏جمشــید آغــاز می‌‎‎‎کنــد 
و بــا گــذر از چندیــن شــهر و روســتای 
میان راه در فارس و اصفهان، از جمله 
سیوند، سعادت‏آباد، ده‏بید، شهرضا، 
اصفهان، آبخشــان، دلیجان و خمین 
و نیز مدتی توقف در مقرّ انگلیســی‎ها 
در میــان راه بــه مقصــد می‌‎‎‎رســد و بــه 
اســیران ایرانی بازداشــتگاه تابســتانی 
در »کامپ شــمارۀ 12 ارتش انگلیس« 
می‎‎‎پیوندد. این جوان ســی و دو ساله 
بیش از دو ماه را در کنار ســایر اسیران 
در چادرهای مســتقر در محوطۀ این 
اســارتگاه می‌‎‎‎گذرانــد. تــا آنکــه بــا آغــاز 
فصــل ســرما،‌ در اوایــل آبــان همــراه با 
دیگر محبوســین به اردوگاه زمســتانی 
منتقــل می‌‎‎‎شــود. در اوایــل خــرداد 1323 لارودی بــه همراه 
، بــه زندانِ دیگر انگلیســی‎ها  14 تــن از بازداشــتی‎های دیگر
پانصــد  تهــران فرســتاده و در ســاختمان »بیمارســتان  در 
تختخوابــی« جــای داده می‌‎‎‎شــود. او در این زمــان می‏تواند 
از نعمت ملاقات مکرر خانواده‏اش برخوردار شــود. همسر و 
دخترِ چهار ســاله و نیز پســرِ تازه متولد شدۀ او که در هنگام 
، تنها دو ماه داشــت، پس از اســارت لارودی، به  اســارت پدر

همزمان با شعله‏ور شدن
آتش جنگ جهانی دوم 

در ایران، رنج حبس به‌دست 
بیگانه، آن‏هم در وطن 

خویش بر برخی فرزندان این 
کشور تحمیل شد. متفقین 

در این زمان با دستاویز 
لمان‎ها و  حضور و فعالیت آ
لمان‏دوست‎ها در ایران، در  آ
3 شهریور 1320 کشورمان 
را اشغال و مقدمات خروج 
رضاشاه از ایران را فراهم 

کردند و سپس در پی تشکیل 
دولت دست‏نشانده و تحمیل 

پیمان اتحاد سه‎گانه، به 
اشغال‏گری و لطمه‏زنی‏های 

خود در این دوره، وجهۀ 
مصالحه بخشیدند.
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کمــک یکــی از دوســتانِ نزدیــکِ او بــه تهران آمــده بودند و 
به‏ویژه با کمک برادرش به نام لطف‏الله نگران لارودی که از 
کن شدند.  کن پایتخت بود11 در این شهر سا نظامیان و سا
در اواخر پاییز 1323 در پی افزایش فشــارهای انگلیسی‎ها 
هم‏بنــدان  و  دوســتان  از  تــن  دو  و  لارودی  اســیران،  بــر 
نزدیکش در راســتای افشای جنایت‎های متفقین و عمال 
آن‌ها و برهم‌زدن ســکوت سیاه مجامع حکومتی علیه این 
رخدادهــا، نقشــه‏ای برای فرار طراحی کردنــد و آن را عملی 
ســاختند. در ایــن زمــان آن‌هــا به بهانــۀ دنــدان‏درد همراه 
چنــد زندانی دیگر جهــت مداوا به خارج از اســارتگاه اعزام 
شــدند. آن‌هــا توانســتند بــا اســتفاده از غفلــت مأمــوران و 
فرصــت انتظــار بیمــاران، از ورودی فرعــی بیمارســتان فــرار 
کنند و سراســیمه خود را به مجلس شــورای ملّی برســانند. 
ایــن ســه فــراری بازداشــتی توانســتند فریــاد تظلم‌خواهــی 
اســیران را بــه گــوش نماینــدگان به‏ویــژه دکتر مصــدق و نیز 
خبرنــگاران حاضــر در محوطــۀ مجلــس برســانند، پــس از 
تنظیــم شــکایتی خطــاب بــه رئیــس مجلــس و دادســتان 
گرفتند به‌قصد حصول نتیجه تا آزادی همۀ  تهران تصمیم 
محبوســین، از قبــول هرگونه تقاضا و دســتور برای خروج از 
مجلــس ســرباز ‌‎‎زننــد و در همانجــا متحصــن ‎شــوند. اما در 
، در پــی هجــوم مســلحانۀ مأمــوران به داخل  شــب 24 آذر
مجلــس، تحصن آن‌ها شکســته شــد و هر ســه، دســتگیر و 
به‌اجبــار بــه اســارتگاه بازگردانده شــدند. مدتی بعــد، غم از 
دســت دادن فرزند کوچک‌اش، »خســرو«، به ســرخوردگی 
و غــمِ بی‏نتیجــه مانــدن اعتــراض و فــرار افــزود. ایــن طفلِ 
دوســاله بــا مــرگ خــود در زمســتان 1323 داغ ســنگینی بر 
دل پــدر گذاشــت؛ چنانکــه این غــم در کنار اندوه اســارت، 
وی را دچــار یأســی جان‏گــداز کــرد. بالأخره آخریــن ماه‏ها و 
روزهای بازداشــت، ســپری و پس از تسلیم آلمان از اواسط 
اردیبهشــت ۱۳۲۴ آزادی اســرا آغــاز شــد و تــا مــرداد همان 
سال به طول ‌‎‎‎انجامید. لارودی نیز در 18 خرداد در لیستی 
آزاد ‌‎‎‎شــد. امــا روح او از تأثــرات ایــن دوره چنــان  15 نفــره 
افســرده و خاطــرش آزرده بــود کــه خدمــات دولتــی را برای 

همیشــه ترک و خود را به زراعت و گاه نویســندگی مشــغول 
اطــاع چندانــی  دوره  ایــن  از  پــس  او  از سرگذشــت  کــرد. 
به‌دست نیامد و حتی زمان درگذشتِ وی معلوم نیست. 

فعالیت‏های پژوهشی و روزنامه‏نگاری نورالله لارودی
فعالیــت  لارودی،  تــاش  زمینه‏هــای  مهم‏تریــن  از  یکــی 
حرفــه‏ای در عرصــۀ نویســندگی اســت. او کــه از اواخر دورۀ 
پهلــوی اول، بــه روزنامه‏نگاری در تهران مشــغول بود، پس 
از عزیمت به شــیراز و حتی ظاهراً سال‏ها بعد نیز همچنان 
به فعالیت مطبوعاتی ادامه داد و به این ترتیب، دســت‏کم 
در ایــام جوانــی، با نگارش مقالاتی آتشــین، بــا برخی جراید 
تهــران و شــیراز نظیــر مــرد امــروز، جهان‏نما، آیینــه جنوب، 
پــارس، پیغــام، داریــا و نامــۀ صبــا همــکاری یــا به‌نحــوی با 
میــان،  ایــن  مــراوده داشــت. در  و مدیرانشــان  صاحبــان 
به‌طــور خــاص بــه محمــد مســعود، صاحب‏امتیــاز و مدیــرِ 
منتقد و تندنویسِ مرد امروز، بیش از بقیه ارادت می‎ورزید 

و او را یاری می‏رساند. 
جریده‏نویســـی  بـــه  تنهـــا  لارودی  نویســـندگی  البتـــه 
محدود نبود؛ بلکه از او کتاب‌هایی نیز باقی مانده اســـت. 
لارودی یادگارهـــای جوانی را که مجموعه یادداشـــت‎هایی 
کنده اســـت، بـــه روح پدرش، حبیـــب‎الله لارودی تقدیم  پرا
یادداشـــت‎های  »ایـــن  آن می‌نویســـد:  کـــرده، در ســـرآغاز 
خلاصـــۀ  آورده‏ام  گـــرد  داســـتان  به‌صـــورت  کـــه  کنـــده  پرا
امـــروزه  تحریـــر  طـــرز  از  نمونـــه‏ای  و  اجتماعـــی  نظریـــات 
کـــه خیلـــی از نویســـندگان دنیـــا مجـــذوب و فریفتۀ  اســـت 
برخـــاف  جســـتارها،  ایـــن   .)3 بی‏تـــا:  )لارودی،  آن‌انـــد« 
آنچـــه از عنـــوان کتاب برمی‏آیـــد، به خاطـــرات جوانی خودِ 
نویســـنده مربوط نیســـت. بلکـــه در هر یـــک از بخش‏های 
کوتـــاه و چنـــد صفحـــه‏ای، او ماجرایـــی جالـــب از یکـــی از 
دوســـتان و آشـــنایانش را بـــه زبـــان داســـتان و به‌نحـــوی 
کرده اســـت.12 همچنین وی نابغۀ شـــرق را  شـــیرین روایت 
متضمن شـــرحی از زندگی ابن ســـینا، فیلســـوف و پزشـــک 
نامـــدار ایرانـــی و مایـــۀ افتخـــار ملل شـــرق با هـــدف اصلی 
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از  برازنـــده‏ای  و  مجلـــل  فیلـــم  تهیـــۀ  »در  آن  از  اســـتفاده 
که   زندگی اســـتاد« )لارودی، ۱۳۳۷: ب( به نـــگارش درآورد 

برای نخستین بار در سال ۱۳۳۸ منتشر شد.13
لارودی به نادرشــاه علاقۀ زیادی داشت و او را یکی از 
خدمتگزاران هویت و اســتقلال ملّی ایرانیان می‌‎‎‎دانســت. 
در مشــهورترین و محتمــاً نخســتین تــاش خــود در ایــن 
زمینــه، کتابــی متضمن شــرح حــال، ویژگی‎هــا و اقدامات 
ایــن شــاه با عنوان تاریخ زندگانی نادرشــاه؛ پســر شمشــیر 
بــه نــگارش درآورد کــه هرچند چاپ نخســت آن به‌دســت 
نیامــد، امــا نظر بــه یادداشــت‏های منــدرج در چاپ‎های 
بعــد، این اثر برای نخســتین بار در نیمۀ دوم ســال 1318 
کتابفروشــی ابن‏ســینا  یــا در ســال 1319 محتمــاً از ســوی 
منتشــر شــده اســت. او خود در توصیف اثــرش در مقدمه 
و  تاریخــی  شــاهکارهای  کتــاب  ایــن  »در  می‏نویســد: 
کشورگشــای تاج‏بخــش را  جنگــی ایــن شاهنشــاه بــزرگ و 
گواهــی تاریــخ، پرکارتریــن و بی‎باک‎ترین ســرداران  کــه بــه 
نامــی جهــان بــوده و 30 ســال از عمــر خود را در ســواری، 
راه‎پیمایــی جنگــی، اردوکشــی، محاصــرۀ دژهــای نظامــی 
کشورگشــایی به‌ســر بــرده و در یــازده  و شــهرها، جنــگ و 
جنــگ بــزرگ و بیش از بیســت و یــک جنگ دیگر شــرکت 
گردیــده و دو تــاج بــه  داشــته و در همــۀ جنگ‏هــا پیــروز 
یادداشــت‏های  بــا  بخشــید،  تــوران  و  هنــد  پادشــاهان 
نوینــی از چگونگــی شهرســتان کلات که نخســتین جایگاه 
ســپاهیان کشورســتان او بوده و از همانجا خورشید بخت 
گــرد آورده، برای دوســتان بزرگی  گردیده  بلنــدش نمــودار 
و ســرافرازی ایــران و ایرانیــان از خود به یــادگار می‏گذارم« 
و  فرهنگــی  شــخصیت  بزرگــی  در   .)29  :1369 )لارودی، 
شــأن علمــی لارودی همیــن بــس که ســه تن از نامــدارانِ 
، یعنی رشــید یاســمی، سعید نفیسی و  ادب و تاریخ روزگار
گانه، مقدمه و  صادق رضازاده شــفق، هر یک به‌طور جدا
یادداشــت‏هایی در تأیید و ستایش این کتاب و نویسنده 
جــوان آن نوشــته‏اند کــه در آغــاز چاپ‏های موجــود قابل‏ 

ملاحظه است.14 

کــه  از اشــارت لارودی در خاطراتــش معلــوم می‌‎‎‎شــود 
وی همچنین کتابی به نام تاریخ آتشین مشتمل بر روایت 
مدافعــات سلحشــوران جنوب ایــران را تا مراحــل پایانی به 
، انگلیسی‎ها آن را ضبط  نگارش درآورده اما پیش از انتشار
کرده‌انــد. همچنیــن بنابر اظهــار نویســنده، وی در حبس، 
کتاب هزار و یک جنایت را نوشته که پیش از انتشار مفقود 

شده است.15 
نکتۀ دیگر دربارۀ لارودی آنکه وی در کنار نوشته‎های 
رسمی و هدفمند که عمدتاً حاصل آن‌ها در قالب کتاب یا 
در جراید منتشــر شده است، اهل یادداشت‏برداری و ثبت 
گزارش‎هــای شــخصی از رخدادهای زندگی فــردی نیز بوده 
اســت. بنابراین با اســتنباط از قرائن موجود، شــکی نیست 
 ، او پیشــتر و  نبــوده  کــه خاطره‏نویســی لارودی بی‏ســابقه 
دســت‏کم در طول ســفرها و مأموریت‎های اداری پیشــین، 
گاه از مناظر  بــه یادداشــت‏برداری اهتمــام داشــته و حتــی 
طبیعــی و زیبای مناطق محل مأموریت فیلم برمی‌‎‎‎داشــته 

است!  

شکل‏گیری خاطره‏نامۀ لاروی
لارودی به‌رغــم برخــورداری از تــوان و هنر نگارش،‌ تا شــش 
ســال پــس از رهایــی از زنــدان، قلــم را به دســت نگرفت، تا 
کرد و خاطرات  اینکه در ســال 1328 نوشــتن را دوباره آغاز 
روزهای اسارت را به منزلۀ »خونابۀ دلِ دردمندِ یک جوانِ 
رنج‏کشــیده ایرانی« در ســی و هفت سالگی به انجام ‏رساند 
، در ســال 1332  کــه حاصــل آن پــس از چنــد ســال تأخیــر
کتــاب در این چاپ، اســیران  منتشــر شــد.16 عنوان اصلــی 
اســت؛ اما در ادامه، توضیحات بیشتری ذیل عنوان فرعی 
چنین آمده است: »فجایع عمال تبهکار انگلیس در ایران؛ 
متضمــن سرگذشــت دو ســال اســارت 180 نفــر از ملّیــون و 
رجــال و شــخصیت‏های برجســته و امــرا و افســران ایرانــی 
بازداشــتگاه‏های سیاســی  در  اتبــاع خارجــی  از  و جمعــی 
متفقین طی جنگ دوم ‏بین‏المللی، از شهریور سال 1322 

تا 1324 )سپتامبر 1942 تا 1945م(«.17 
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لارودی کــه گاه از نوشــتارِ خــود، به منزلــۀ »تاریخچه« و 
»سرگذشــت« یــاد می‌‎‎‎کنــد، در واقــع یکــی از نمونه‎هــای برتر 
خاطره‎نویســی اســارت را در طول تاریخ زندگی‏نگاری مدرن 
فارســی، در قالب »خاطره‏نامه« شــکل داده است. راقم این 
ســطور اصطلاح مذکور را در بیان نوعی از زندگی‏نوشت‎های 
اول شــخص بــه‌کار می‌‎‎‎بــرد کــه بــه شــیوۀ‏ خاطره‏نویســی، به 
شــرح مکتــوب فــرد دربــارۀ تنها بخشــی برجســته از زندگی و 

تجربیــات متمرکــز بــر دوره‏ای خــاص 
از آن اختصــاص دارد. خاطره‏نامه‎هــا 
کــه در آن‌هــا پیوســتگی رویدادهــا در 
رعایــت  سلســله‏وار  و  خطــی  بافتــی 
 ، می‌‎‎‎شــود، اغلب از سوی افراد مشهور
سیاســتمداران، نظامیــان و صاحبان 
حرفه‎های اثرگذار به نگارش درمی‎آیند 
زندگــی،  از  بخشــی  در  دســت‎کم  کــه 
نقش اجتماعی متمایــزی را عهده‏دار 
بوده‎انــد و از این جهت، خاطرات آنها 
بیش از اهمیت در ترسیم ابعاد زندگی 
شــخصی فرد، در تبیین رویداد، دوره، 
گــروه و طبقــه‎ای خاص و شناســاندن 
آن به سایر افراد جامعه مؤثر است.18 
گفتنی اســت هر چند به‌صراحت 
از نوشــته‎های لارودی برنمی‏آیــد، اما 
دوران  در  وی  محتوایــی،  قرائــن  بــه 
حبس به‌نحوی به یادداشــت‏برداری 
از  پــس  نهایــت  در  و  بــوده  مشــغول 

چند ســال بــا ‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بهره‏منــد‌‎‎‎ی از حاصل آن، شــرح ماوقــع را در 
نظمی تاریخی و سلســله‎وار به ســلک تحریر کشیده است. 
 ، نویســنده هــدف خــود را از ایــن اقــدام، بــه دور از تظاهــر
تنهــا افــاده بــرای جامعــه دانســته؛ تــا افــراد آن بتواننــد در 
ســایۀ نور این مشــعل فروزان از بیغولۀ تاریک به ســامت و 
هدایــت عبور کنند و با پاره کردن زنجیر اســارت به ســاحل 
نجات ملّی برســند. او که از اندیشــه‏ورزان و دغدغه‏مندان 

جامعه اســت، با روحیه‏ای به دور از مشــی تسلیم‏منشــانه 
کــه در روح و اعمــاق اجتمــاع آن  و رویکردهــای صوفیانــه 
روز رســوخ کــرده بود، و نیز با بی‏اعتنایــی به خوش‎آمدها و 
بدآمدهــای دیگــران، در پی »طغیان احساســات وجدانی 
گزیر  خویش«، پس از گذشــت ســال‎ها ســرانجام، خــود را نا
از عریان‏نویســی دیــده تا بتواند بدین طریــق، اوج رذالت و 
حقارت ســردمداران و برخی مردمان کشــور خود را »صاف 
رســالت  و  بنویســد  پوســت‏کنده«  و 
کســی  اجتماعــی خویــش را در مقــام 
کــه نزدیــک بــه دو ســال بــا بخشــی از 
واقعیت‎های دردآور آن روز از نزدیک 
مواجــه بــوده ادا کند. او بــا  بیان این 
کتــاب به‌صراحــت و‌  هــدف، در آغــاز 
پیش‏دســتانه به این ســوء‌ظن برخی 
کــه بر آن  مخاطبــان پاســخ می‌‎‎‎دهــد 
نومیــدی  و  یــأس  نــوای  تــا  نیســت 
گــوش هم‌وطنــان بخوانــد و تنهــا  در 
ننگیــن  وضــع  تــا  اســت  آن  هدفــش 
محیــط زندگــی خود را در آنچه از ســر 

کند.        گذرانده تجسم 

ساختار خاطره‏نامۀ لارودی
لارودی روایت‎هــای خــود را طــی ســه 
بخش تنظیم می‌‎‎‎کند. بخش نخســت 
را پس از مروری کوتاه بر اوضاع سیاسی 
فارس و جایگاه و فعالیت‎های خویش 
، با شــرح شناســایی و دســتگیری در پــی ورود  در این شــهر
مأموران حکومت نظامی و شهربانی به خانه‏اش آغاز می‌‎‎‎کند 
و بــا توصیــف دقیــق ماجراهــای ایــام بازداشــت موقــت در 
شــهربانی شیراز از جمله ویژگی‎ها و عملکردهای پاسبانان 
و زندانیان و نیز با بیان رخدادهای سفر در مسیر انتقال از 
ک ادامه می‌‎‎‎دهد. بخش  شــیراز به کمپ انگلیســی‎ها در ارا
دوم، در کنار توصیف اوضاع ظاهری بازداشــتگاه تابستانی 

لارودی که 
به مسائل سیاسی، ‎اجتماعی 

ایران و جهان آگاه، و از طرف 
دیگر به نگارش نیز علاقه‏مند 

بود، از آغاز جوانی با چندین 
روزنامه در تهران و شیراز 
همکاری و از این جهت با 

بسیاری از رجال سیاسی و 
مطبوعاتی حشر و نشر داشت. 

وی در کنار امور
اداری و مأموریت‏ها، به 

مقاله‏نویسی برای جراید 
معتبری نظیر مرد امروز و 

جهان‏نما، عمدتاً در انتقاد به 
اوضاع اسفبار کشور مشغول 
بود و مطالبی متنوع با لحن 

جدّی یا فُکاهی 
برای آن‌ها می‌‎‎‎نوشت. 
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فضاهــای  و  بیرونــی  ترســیم محوطــۀ  و  ک  ارا زمســتانی  و 
درونــی هــر یــک، بــه شــرح جزئیــات زندگــی راوی و ســایر 
زندانیان نظیر معرفی اســیران ایرانی و غیرایرانی و مأموران 
بازداشــتگاه اعم از افســران انگلیسی و سربازهای انگلیسی 
و هنــدی، خلق‏وخــو و رفتار آنان، اوضاع تغذیه، بهداشــت 
و نظافت، ســرگرمی‎ها، خوشــی و ناخوشی‎ها و از این قبیل 
ک  اختصــاص دارد. ایــن بخــش با پایان دورۀ اســارت در ارا

و انتقال راوی و تعدادی از هم‏بندان 
او بــه تهــران ادامــه می‌‎‎‎یابــد و بخــش 
فضاهــای  و  بنــا  توصیــف  بــا  پایانــی، 
درونــی و بیرونــی بازداشــتگاه تهــران 
تختخوابــی  پانصــد  بیمارســتان  در 
آغاز می‌‎‎‎شــود. نویســنده شرح اوضاع 
زندگــی و مــراودات انســانی در اینجــا 
را نیــز بــا جزئیاتی همانند بازداشــتگاه 
آن،  کنــــــار  در  و  پـــی‌می‌‎‎‎گیـــــرد  قبــــــل 
رخدادهــای دیگــر را نیــز نظیــر فــرار و 
تحصــن در مجلــس و همچنیــن مرگ 
فرزنــد تــا پایــان دورۀ بازداشــت شــرح 

می‌‎‎‎دهد. 

اهمیت خاطرات لارودی
بی‏شــک خاطره‏نامۀ لارودی در شمار 
موفق‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین ‌‎‎‎زندگی‏نوشــت‎های فارسی 
جای دارد. امتیازات و برجستگی‌‌های 
ادبــی،  و  تاریخــی  وجــه  در  آن  ویــژۀ 

گســتردگی دانــش و اطلاعــات عمومــی نویســنده، دقــت  از 
در کلیّــات و جزئیــات امــور، حافظۀ قوی، توانایــی تحلیل و 

روشنگری و نیز ذوق و هنر نگارش وی حکایت می‎کند. 
یکــی از وجــوه امتیــاز این اثر بــه جایگاه پیشــتازانۀ آن 
در ســنت زندگی‏نــگاری مــدرن ایرانیان در ادبیات اســارت 
کنــار  در  را  آن  کــه می‌‎‎‎تــوان  طــوری  بــه  می‏شــود؛  مربــوط 
خاطرات کسانی مانند علی دشتی در ایام محبس، احسان 

طبری در شکنجه‌های رضاخان قلدر: یادداشتهای زندان 
و غلامحســین بقیعــی در مســئلۀ شــکنجه19 از نمونه‎هــای 
ایــن  در  جدیــد  اول‏شــخص  زندگی‏نوشــت‏های  نخســت 
زمینــه به‌شــمار آورد. امــا در کنــار این، نمی‎تــوان از نوآوری 
و منحصــر بــه فــردی ایــن اثــر در شــرح واقعــۀ حبــس در 
زندان‏های متفقین طی جنگ جهانی دوم چشم پوشید. 
چنان‏که گفته شــد، هرچند خاطراتی موجز و کلی در قالب 
کنــده از برخــی  تک‎نگاشــت‏هایی پرا
اســیران ایــن واقعــه به‌جا مانــده، اما 
کنون  خاطره‏نامۀ لارودی دست‏کم تا
در ســاختاری  کــه  اســت  اثــری  تنهــا 
روایاتــی  و مفصــل، متضمــن  مطــول 
جزئــی و جــذاب از سرگذشــت یکی از 
آنــان اســت. در کنــار این‏هــا، اهمیت 
از  متأثــر  لارودی  خاطــرات  دیگــر 
اطلاعــات  از  انبوهــی  بــر  اشــتمال 
و  اجتماعــی  جغرافیایــی،  سیاســی، 
کــه  او  اســت.  روزگار  مردم‏شناســی 
بســیار اهــل مطالعــه و غــور در تاریــخ 
و فرهنــگ ایــران و جهــان بــوده، جــز 
ارائــۀ اطلاعــات دســت اول از جامعــه 
به‌نحــوی  کــه  رویدادهایــی  شــرح  و 
لابــه‌لای  در  داشــته،  حضــور  آن  در 
گاهی‎هایی فراوان در  نوشــته‎هایش آ
گــون به شــیوه‏هایی  گونا موضوعــات 
متنوع و هنرمندانــه بازتاب می‏دهد. 
از  اطلاعاتــی  کســب  کنــار  در  خواننــده  دیگــر  عبــارت  بــه 
رخدادهای زندگی نویســنده، طی شــهریور 1322 تا خرداد 
1324 و حتی دورۀ پس از آن تا نگارش روایت‎ها، در گسترۀ 
وســیع اطلاعــات عمومــی نویســنده حضور می‎یابــد. اما در 
کنــار محتــوای ارزنده، اهمیــت دیگر این کتاب در ســاختار 
اســتوار و نیز شیوۀ نگارش پخته و در عین حال هنرمندانۀ 
آن اســت. نویســنده در مقــام فــردی دســت‎به‎قلم و دارای 

یکی از وجوه امتیاز این اثر
به جایگاه پیشتازانۀ آن 

در سنت زندگی‏نگاری مدرن
ایرانیان در ادبیات اسارت

مربوط می‏شود؛ 
به طوری که می‌‎‎‎توان آن را 

در کنار خاطرات کسانی 
مانند علی دشتی 

در ایام محبس، احسان طبری 
در شکنجه‌های رضاخان
قلدر: یادداشتهای زندان

و غلامحسین بقیعی 
در مسئلۀ شکنجه19 
از نمونه‎های نخست 

زندگی‏نوشت‏های اول‏شخص 
جدید در این زمینه 

به‌شمار آورد. 
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آثــار متعــدد، با تســلط بر گویــش تهرانــی و ظرافت‎های آن، 
به ساده‏نویسی و صریح‏گویی پای‌بند بوده و به این ترتیب 
توانســته خاطــرات خــود را بــه شــیوه‎ای دلنشــین بنــگارد،‌ 
به‌نحــوی کــه خواننــدۀ علاقه‏منــد را نه‌تنهــا با خــود همراه 
سازد، بلکه او را با شور و احساس سرشار در میان واژه‎ها و 

تعبیرات، به همدردی فراخواند. 

گی‏های‏ خاطرات لارودی ویژ
۱. وجه تاریخی

ح موقعیت‏ها و ماجراهای حبس 1_1. شر
این اثـــر به‌منزلۀ اصلی‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین ‌‎‎‎و روشـــن‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین ‌‎‎‎گـــزارش تاریخی 
از رویـــداد حبـــس ایرانیان در دورۀ اشـــغال ایـــران، بیش از 
هـــر مـــدرک دیگـــر در تبییـــن جزئیـــات ایـــن رویداد بـــه کار 
پژوهشـــگران تاریـــخ معاصـــر می‎آیـــد. گزارش‎هـــای مندرج 
کم بـــر کشـــور و علت حبس  در ایـــن اثـــر دربارۀ اوضـــاع حا
امـــور  در  بیگانـــگان  سیاســـت‎های  مخالفـــانِ  گســـتردۀ 
داخلی، اوضاع شـــهربانی شـــیراز و نحـــوۀ ادارۀ آن خصوصاً 
با تســـلط افسران انگلیسی بر دستگاه شـــهربانی، همراهی 
اســـیران بـــا کاروان انگلیســـی‎ها و اردوگاه‎هـــای متفقین در 
، موقعیـــت ظاهری و منظـــرۀ داخلی و خارجی  خارج شـــهر
برخـــورد  ک،  ارا زمســـتانی  و  تابســـتانی  بازداشـــتگاه‎های 
مأموریـــن انگلیســـی و نیـــز مســـلمانان هندی و ســـیک‎ها 
آنـــان، فعالیت‎هـــای  نـــام و خصوصیـــات  بـــا محبوســـین، 
اجبـــاری  انتقـــال  و  نقـــل  روابـــط محبوســـین،  و  مختلـــف 
آنهـــا میـــان بازداشـــتگاه‎های مختلـــف، موقعیـــت ظاهری 
بیمارســـتان پانصـــد تختخوابی تهـــران، ماجراهـــای واقعۀ 
فـــرار و تحصـــن در مجلـــس، اقدامـــات مأموریـــن حکومت 
نظامـــی و شـــهربانی تهـــران و سیاســـت‎های مأمـــوران در 
تحبیـــب و تهدیـــد اســـیران، به‌تفصیـــل و با دقتـــی بی‌نظیر 
به‌تصویر درآمده اســـت. دقت نویســـنده در ارائۀ اطلاعات 
تـــا جایی اســـت که حتـــی بـــا حوصله به ترســـیم نقشـــه‎ها 
بازداشـــتگاه‎ها  فیزیکـــی  موقعیت‎هـــای  از  کروکی‏هایـــی   و 

پرداخته است.

1_2. بیــان واقعیت‏هایی از تاریــخ ایران در دوره پهلوی 
و پیش از آن

که هنوز به چهل ســـالگی نرسیده،  خاطرات نویســـنده‌ای 
گســـترده‏ای در زمینه‎های   مشـــتمل بر اطلاعات عمومـــی 
جغرافیایـــی، تاریخـــی، سیاســـی، ادبی، هنـــری، اجتماعی 
اوضـــاع  بـــه  او  توجـــه  چنانکـــه  اســـت.  مردم‎شـــناختی  و 
کت‏بار شـــهرها و روســـتاهای بین راه فـــارس، اصفهان و  فلا
ک، مشـــکلات سربازان انگلیســـی، برخی مظاهر فرهنگ  ارا
عامـــۀ مـــردم عـــادی نظیـــر رســـم و عـــادات شـــیرازی‎ها در 
طـــا انداختـــن زن‏هـــا و رســـم گنبدکلاتی‎هـــا در پوشـــیدن 
دوره  ایـــن  نویســـندگان  آثـــار  در  کمتـــر  کائوچویـــی،  کلاه 
روایت‎هـــا  لابـــه‎لای  از  همچنیـــن  می‏خـــورد.  به‌چشـــم 
کـــن جغرافیایـــی و  می‌‎‎‎تـــوان اطلاعاتـــی دربـــارۀ ســـابقۀ اما
بناهـــای تاریخـــی و کاربری‎هـــای آن‌ها در فـــارس، اصفهان 
کوهـــی،  بابا مقبـــرۀ  کریم‏خانـــی،  عمـــارت  نظیـــر  تهـــران  و 
امام‏زاده حســـن قریۀ دهکانک، بیمارســـتان یوســـف‏آباد و 
بیمارســـتان پانصد تختخوابی یافت. اما اطلاعات لارودی 
تنهـــا بـــه مشـــاهدات و رخدادهـــای ‏عصـــر خـــود مربـــوط 
کـــه ســـاعات زیـــادی از عمر  نمی‏شـــود، بلکـــه خاطـــرات او 
خـــود را بـــه مطالعـــه می‌‎‎‎گذرانـــده و بـــه تعبیر خـــود، »مبتلا 
کار« بوده،‌ سرشـــار از اطلاعاتی مربوط  به مرض مطالعـــه و 
 بـــه تاریخ دوره‏هـــای جدید ایـــران به‏ویژه سلســـلۀ زندیه و 

پس از آن است. 

1_3. اشاره‏هایی به تاریخ و فرهنگ جهان
گی ســتودنی این خاطرات از  افــزون بر این، نمی‌‎‎‎توان از ویژ
حیــث در بر داشــتن اشــاره‏هایی کوتاه به تاریــخ و فرهنگ 
جهان به‏ویژه اروپا و به‌طور خاص فرانســه چشــم پوشــید. 
از  بیــش‏  را  فرانســه  زبــان  حبــس،  دورۀ  در  کــه  نویســنده 
پیــش به کمــک یکــی از هم‎بندانــش به‏خوبــی فرامی‏گیرد، 
آن را در کنــار علاقــه بــه مطالعه، وســیله‏ای برای شــناخت 
ملــل دیگــر قرار می‏دهــد. اشــارات کوتــاه و هنرمندانۀ او به 
تمدن‎هــای نخســت یونــان و رُم و مصر در دورۀ باســتان تا 



103

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

تاریخ معاصر اروپا به‌نحوی اســت که نشــان می‌دهد او را از 
بســیاری رویدادها، موضوعات، رجال، مناطق و شــهرهای 
گاهی داشته است. ذکر برخی افراد اثرگذار از  مشــهور دنیا آ
جرگه سیاســت‏مداران، دانشمندان، پادشاهان، قهرمانان 
افســانه‌ای،‌ مبــارزان جنگــی، پژوهشــگران، نویســندگان و 
شــاعران و نیــز برخی موضوعــات مانند مجســمۀ مومیایی 
رامسس دوم، جنگ‎های طبرق، فجایع جنگ‎های شمال 
، سرنوشــت پمپه‎ئــی،‌ غلزائی‎هــای  آفریقــا،‌ نبردهــای کارتــاژ
زندان‎هــای  فرانســه،  کبیــر  انقــاب  ، ‌رخدادهــای  قندهــار
باســتیل و قــرارداد رژی و جنایــات انگلیــس در دنیا از زمرۀ 

این اشارات است. 

۲. وجه تحلیلی _ انتقادی
2_1. برخورداری از لحن تُند انتقادی

کــی در اعتــراضِ بی‏پــرده  لارودی صراحــتِ لهجــه و بی‏با
را در ســبک بیــان از جملــه در ایــن نوشــتار افتخــار خــود 
کیــد مــی‏ورزد: »مــن از لحــن تند و  می‌‎‎‎دانــد و گاه بــر آن تأ
کتاب به هیچ‏وجه و از هیچ  عریان مطالب مندرج در این 
گر به این صراحت و ســادگی  مقامی پروا ندارم و معتقدم ا
کتمــان نمــوده‏ام«. دیــدگاه صریــح او  ننویســم حقایــق را 
کوتــاه آمــد و  مبنــی بــر آنکــه نبایــد تســلیم دشــمن شــد و 
اینکــه انســان تــا می‌‎‎‎توانــد بایــد بــا بیدادگــری بجنگــد، در 
که  گاه به‌جایی می‏رسد  سراســر اثرش جاری اســت. حتی 
نمی‌‎‎‎تواند خود را از نثار ناســزا و فحش به برخی بیگانگان 
گی، او را از جادۀ  و عمال داخلی آن‌ها بازدارد. اما این ویژ
انصــاف خــارج نمی‌‎‎‎ســازد. بلکــه در جای خــود، از مردان 
نیک روزگار با احترام و تعظیم و ادب یاد می‌‎‎‎کند و از بیان 
«، »دانشــمند«، »بلندهمت«،  لقب‏هایــی ماننــد »بزرگــوار
»نیک‏نــام« و »ســرباز میهن‏پرســت« در شــأن ایــن افــراد 
چنــان  را  بی‏غرضــی  طریــق  حتــی  او  نمی‌‎‎‎کنــد.  مضایقــه 
می‌‎‎‎پیمایــد کــه در بیــان افســران و ســربازان انگلیســی کــه 
به‏نــدرت رفتــار و روحیات آن‌هــا را انسان‏دوســتانه دیده، 

از واقعیت چشم نمی‌‎‎‎پوشد. 

2_2. تحلیل اوضاع سیاسی ایران
»اهــل  خــود  قــول  بــه  و  سیاســی  فعــال  هرگــز  لارودی 
کــه در تهران به‌ســر  سیاســی‏بازی« نبــود. او تنهــا هنگامــی 
می‌‎‎‎بــرد، مدتی کوتــاه در حزب »میهن‏پرســتان«، از احزاب 
سوســیال دموکــرات که در برابر اندیشــه‌های حــزب توده و 
ایجــاد عدالت اجتماعــی فعالیت خود را از ســال ۱۳۲۰ آغاز 
کــرده بــود عضویت داشــت، ولی بــه‌زودی اســتعفا داد و به 
، آن‏هــم برای مدتــی کوتاه  ایــن ترتیــب تنها همیــن یک بار
ســابقۀ عضویــت حزبــی پیــدا کرده و بــا وجــود بی‏طرفی در 
عرصه‎هــا و مجــادلات سیاســی و پای‌بنــدی بــه اســتقلال 
از  سرشــار  روحیــه‏ای  از  غــرض‏ورزی،  از  دوری  و  فکــری 
تعهــد وطنــی نیــز برخــوردار بــود. او در پُررنگ‎تریــن جلوه، 
مســئول  مجلــس،  و  دولــت  در  را  حکومــت  ســردمداران 
از  نفــر   180 بازداشــت  در  جملــه  از  انگلیســی‎ها  جنایــات 
ک می‌‎‎‎دانست. دستگیری و  لایق‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین ‌‎‎‎فرزندان کشور در ارا
روزهای نخســت بازداشت او با نخست‎وزیری علی سهیلی 
و تصــدی ســیدمحمد تدیّن بر وزارت کشــور همزمان بوده 
اســت. نویســنده با حمله به ایــن دو و حتی برخــی دیگر از 
کثــر نمایندگان  مســئولان دولتــی در دوره‎هــای بعــد و نیز ا
مجلــس، بر آن اســت کــه نه تنها آنان در جهــت ممانعت از 
این اقدام متفقین کاری نکردند، بلکه خودشــان به‌نحوی 
عمّال بیگانگان بودند و در نتیجه، به کمک مأمورین خود 
در بخش‎هــای مختلــف از جملــه شــهربانی و فرمانداری‎ها 

این شرمساری ملی را رقم زدند. 

2_3. تحلیل اوضاع اجتماعی ایران
لارودی وضعیت کشـــور و مردم ایران را اســـفناک می‌‎‎‎خواند و 
وادادگـــی عمّال بیگانه و بســـیاری از رجـــال مملکتی را عامل 
کـــت کشـــور می‏دانـــد و بر ایـــن باور اســـت که راهـــی برای  فلا
اصلاح ایران وجود ندارد. او در سراسر کتاب از سرِ یأس و درد 
از ایـــران در آن دوره، با یکی از عناوینِ »کشـــورِ نفرین‌شـــده«، 
»ســـرزمین ویران‌شـــده«، »ماتمکـــده«، »کشـــور فلـــک‏زده«، 
»ســـرزمین مُـــردگان متحرک«، »کشـــور بی‎صاحب«، »کشـــور 
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صاحب‎مُرده«، »قبرســـتان«، »خراب‏شـــده« و »مُلک بی‎در و 
دروازه« یاد می‎کند. نویســـنده گاه پـــا را فراتر از این می‎گذارد و 
به تناســـب موضوع مانند یک روان‎شناس و جامعه‎شناس، 
به ریشـــه‎یابی مشـــکلات رعیت گرســـنه و مفلوک ایـــران و نیز 
مظاهر فســـاد اخلاقـــی و مالـــی می‌پـــردازد. برای مثـــال او به 
سیســـتم آموزشـــی در مـــدارس می‌‎‎‎تازد کـــه فرزندان کشـــور را 
برای زندگـــی در جامعـــه و عهده‎داری معقول امور شـــخصی 

و اجتماعـــی آمـــاده و تربیـــت نمی‌‎‎‎کند. 
را  خـــود  کـــه  وجـــودی  بـــا  همچنیـــن 
)ع(  علـــی  امـــام  شـــیعۀ  و  مســـلمان 
می‎داند بـــه برخی متظاهریـــن دین و 
که مذهـــب و منبر را  روحانی‎نماهایی 
ابـــزار منفعت‎طلبی خود قـــرار داده‏اند 
و نیز شـــاعران صوفی‏مســـلک و به دور 
از واقعیـــات فرهنـــگ و جامعـــۀ معاصر 

ایـــران می‎تازد. 

3. وجه هنری
در کنار گزارش‌ها و تحلیل‏های ارزنده 
در خاطــرات لارودی آنچــه ایــن کتاب 
و  ارزشــمندترین  از  یکــی  ردیــف   را در 
خوانــدنی‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تـــرین ‌‎‎‎زنـــدگی‎نوشـــــت‎های 
فارسی قرار داده، توانمندی نویسنده 
در به‌کارگیــری زبان و شــیوۀ نوشــتاری 
هنرمندانــه  حــال  عیــن  در  و  ســاده 
اســت. در ادامــه، از برخــی جلوه‎هــای 
دلنشین خاطرات او یاد می‌‎‎‎شود:     

3_1. برجستگی »منِ« فردی
برخلاف عمـــدۀ زندگی‏نوشـــت‎های اول‏شـــخص، خصوصاً 
کـــه در آن آغـــاز دورۀ زندگی‏نـــگاری مـــدرن ایرانیـــان  در 
‌هـــا تمرکـــز اصلـــی نویســـنده بـــر شـــرح مشـــاهدات بیرونی 
و نـــه بیـــان حـــالات و روحیـــات و عملکردهـــای شـــخصی 

کاملاً  اســـت، حضـــور »مـــنِ« فـــردی نویســـنده در این اثـــر 
، خاطره‎نامـــۀ لارودی  برجســـته اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر
از  پیـــش  و  هم‏عصـــر  خاطره‏نامه‎هـــای  برخـــی  برخـــاف 
خـــود، آیینـــه‏ای درخشـــان از اوصـــاف، باورهـــا، ویژگی‎هـــا 
قـــرار مخاطـــب  برابـــر  در  را  راوی  خـــودِ  عملکردهـــای   و 

می‌‎‎‎دهد. 

3_2. برجستگی عنصر توصیف 
یکـــی از ویژگی‌های نویســـنده، قدرت 
و  بیرونـــی  از رخدادهـــای  او  توصیـــف 
نیز حـــالات و احساســـات درونی خود 
در  را  خواننـــده  کـــه  به‌نحـــوی  اســـت 
تجســـم جزئیات پدیده‎ها اعم از ظاهر 
افراد و خُلقیـــات آن‌ها، مناطق و بناها 
و نیـــز ماجراها یـــاری می‏رســـاند. برای 
مثـــال می‌‎‎‎تـــوان بـــه تصویـــر دوســـتان 
شـــیرازی نویســـنده، پاســـبان مفلـــوک 
کــریم‏خــانـــی،  شــــــیره‏ای در عــمـــــارت 
مواجهـــۀ ســـگ فنلانـــدی و صاحبش 
و مـوقعــــــیت ظــاهـــــری اسـارتگـــــاه‎ها 
کـــرد. جـــز ایـــن، تـــوان لارودی  اشـــاره 
در شـــرح عواطـــف درونـــی خویـــش در 
صحنه‏هایـــی ماننـــد دیـــدار نخســـت 
بـــا دخـــــتر خـــــردسالش در حبــــس و 
گرســـنه و  گداهـــای  بـــا  نیـــز مواجهـــه 
زن‏هـــای ژولیـــده و بدبخـــت دلیجان، 
چنـــان هنرمندانه و ســـتودنی اســـت کـــه به‏خوبـــی می‏تواند 
 احساســـات عمیق مخاطب را با اندوه، حسرت و شرمساری 

با نویسنده همراه سازد.

کاربردهای هنری زبان  .3_3
را  لارودی  رسمی‎نویســـی  از  دوری  و  عامیانـــه  کاربردهـــای 
می‎تـــوان نقطه عطف هنر نویســـندگی او دانســـت کـــه به آن 

لارودی صراحتِ لهجه 
و بی‏باکی در اعتراضِ بی‏پرده را

در سبک بیان از جمله
در این نوشتار

افتخار خود می‌‎‎‎داند و گاه
بر آن تأکید می‏ورزد. 

دیدگاه صریح او مبنی بر 
آنکه نباید تسلیم دشمن شد

و کوتاه آمد و اینکه 
انسان تا می‌‎‎‎تواند باید 

با بیدادگری بجنگد، 
در سراسر اثرش جاری است. 
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صمیمیت و شـــیرینی خاصی بخشیده اســـت. او به‌خوبی با 
درک حال و اقتضای کلام در خاطره‏نویســـی به‌طور عام، و در 
ک به طور خاص توانســـته با نزدیکی به  این خاطـــراتِ دردنا
مرزهـــای صداقـــت، صراحت و لطافـــت که هر یـــک به‌نوعی، 
شـــرط کاســـته شـــدن فاصلـــۀ مخاطـــب و نویســـنده اســـت، 
روایت‏هـــای خـــود را به شـــیوه‏ای خودمانـــی و باورپذیر بیان 
کنـــد. از ایـــن‌رو هـــر چند نویســـنده، تســـلط خـــود را بـــه زبان 

فارســـی و ‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بهره‏منـــد‌‎‎‎ی از ظرفیت‏های 
کهـــن اعـــم  آن در ســـنّت‏های بیانـــی 
از شـــعر و نثـــر نشـــان می‏دهـــد، التزام 
به ســـادگی و نیز اســـتفادۀ گســـترده از 
ظرفیت‏هـــای زبـــان عامیانـــه به‏ویـــژه 
گویـــش تهـــران قدیم یـــا لهجـــۀ تهرانی 
را در عیـــن رعایـــت درســـتی، پختگی و 
چنانکـــه  برمی‏گزینـــد.  کلام  اســـتواری 
کاربردهـــای ایـــن لهجه، نظیـــر مَثَل‏ها 
و تعبیرهـــای زبـــان محـــاوره را می‌توان 
خاطـــرات  ایـــن  ویژگی‌هـــای  از  یکـــی 
کــاربردهــــا   بــرشمـــــرد. بـــــرخی از ایـــن 

عبارت‌اند از: 

3_3_1. انبوهی تعبیرهای عامیانه
نمونه‏هایــی از تعابیر عامیانه لارودی 
ایــن  از  ‏تهرانــی  گویــش  از  عمدتــاً 
قرارند: ســفره کردن شــکم، شهید راه 
قاقالی‌‌لی شدن، شاخ غول شکستن، 

کافــی بودن برای هفت پشــت، بادنجــان دور قاب‎چین، با 
لنگــر خوانــدن، ننه من غریبــم درآوردن، گوش شــیطان کر 
و چشــم شــیطان کور بودن،‌ نان قرض دادن، قیمه شدن، 
بیــد مولــه، سرکیســه کــردن، درو کــردن بــا مسلســل، افاده 
کــردن، تــا پتل‌‌پــورت  کشــیدن، هــوار  فروختــن، موچ‌مــوچ 
پابرهنــه  شــب  کســی،  بــا  بُرخــوردن  و  زدن  بُــر  دویــدن، 

کله.  گرم بودن  خوابیدن، 

گان و اصطلاحات 3_3_2. گستردگی واژ
لارودی  محــاورۀ  زبــان  اصطلاحــات  انبــوه  از  نمونه‏هایــی 
به‏ویــژه در گویــش تهرانــی‏ از ایــن قــرار اســت: گربه‏رقصانــی، 
واسطه‏تراشــی، پاپــوش‎دوزی، دَنــگ و فَنــگ، دَک و دنــده، 
، ریغونــه،  تَلَکه‎تَســمه، لِفت‏ولیــس، لِه‏ولَــوَرده، بــرج زهرمــار
زیــر جُلــی، هَشَــلهَف، لولــو سَــرِ خرمن، شیشَــکی، فَکَسَــنی، 
خَرپــول، ســرِ خر، شازده‌پســر، تیتیش‌مامانــی، از ما بهتران، 
آبگوشــت محلــه، سُــقُلمه، هُلُفدونی، 
جَنقولَک‎بازی و خوش‏رقصی. نویسنده 
حتــی گاه اصطلاحــات محلی شــیرازی 
نظیــر »اهــل رم« و »ســی کــن« را بــه‌کار 
می‏بــرد. در همیــن بخش به‌جاســت از 
واژه‏هایــی یــاد شــود کــه توجه بــه آن‌ها 
نشــان می‌‎‎‎دهــد در روزگار نویســنده در 
معنایی غیر از معنای متداول امروزیِ 
آن بــه‌کار می‌‎‎‎رفته‎اند؛ یــا دیگر در زبان 
محــاوره به‌کار نمی‎آینــد. از این قبیل: 
جامــه‏دان )صنــدوق لبــاس(، اتاقــک 
پیش‌گیــر  )آســتر(،  برگــردان  )ســلول(، 
)پیش‎بنــد(، خبرکِشــی )خبــر بــردن و 
دهــان(.  )آب  پُف‏نــم  و  آوردن(  خبــر 
همچنیــن نظــر بــه مطالعــات لارودی 
و احاطــۀ علمــی او بــر فرهنــگ غربــی 
واژه‎هــای  فرانســه،  زبــان  عمدتــاً  و 
غیرفارســی، اغلــب بــا تلفظ فرانســوی 
نظیــر  نیســتند؛  کــم  اثــر  ایــن  در  آن 
انتلیجنت، گراور شــدن، اریستوکراســی، پلوتوکراســی، ماژور، 
دیریژابل، ستاسیون، دزنفکسیون، سیویل، پارابلوم، آتاشه، 

دیکسیونر و پرنسیپ. 

3_3_3. فراوانی ضرب‎المثل‏ها
یکــی از ویژگی‎هــای هنــری زبــان لارودی که آن را تا ســطح 
کثــرت اســتفاده از مثَل‎هــا چــه در  اثــری ادبــی ارتقــا داده، 

او در سراسر کتاب 
از سرِ یأس و درد از ایران 

در آن دوره، با یکی از 
عناوینِ «کشورِ نفرین‌شده»، 

«سرزمین ویران‌شده»، 
«ماتمکده»، «کشور فلک‏زده»، 

«سرزمین مُردگان متحرک»، 
«کشور بی‎صاحب»، 

«کشور صاحب‎مُرده»، 
«قبرستان»، «خراب‏شده»

و «مُلک بی‎در و دروازه»
یاد می‎کند.
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زبــان عامیانــۀ معاصــر عمدتــاً  ادبــی قدیــم و چــه  ســنّت 
آنهــا از ایــن قرارنــد: از  گویــش تهرانــی اســت. برخــی از  بــا 
غ هــوا تخــم دزدیــدن، بیضــه دســتمال زدن، یاســین  مــر
گاو بــه  کوبیــدن، ســر  گــوش خــر خوانــدن، آهــن ســرد  بــه 
خمــره نرفتــن، از نمــد کلاه برداشــتن، ســر آوردن به پاســخ 
کلاه خواســتن، بــا کســی جــوال رفتــن، در و چهارچوبــه بــه 
هــم انداختــن، شــاخ خــود را بند کــردن یا چســباندن، نام 
گــم کردن،  گربــه  زنگــی را برعکــس کافــور نهــادن، ایــز را بــه 
کــردن،  کیســه  از خــر شــیطان پیــاده شــدن، ماســت‎ها را 
دنــدان طمــع کشــیدن، خر کریــم را بغل کــردن، حب جیم 
کاتولیک‎تر  خوردن، ســگ صاحبــش را نشــناختن، از پــاپ 
آســتین  در  بــاد  و  کــردن  بــار  و معرکــه  آوردن   شــدن، خــر 

انداختن. 

گیری لحن طنز و طعنه 3_3_4. فرا
گـــی دیگـــر زبـــان نویســـنده، به لحـــن خـــاص او مربوط  ویژ
کـــه در آن، بـــه فراوانـــی از جمـــات و تعبیـــرات  می‌‎‎‎شـــود 
طنزآمیـــز و ریشـــخندگونه بهره بـــرده و همین، بر شـــیرینی 
و ملاحـــت نثر او افزوده اســـت. برای مثال، در شـــایع‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین 
‌‎‎‎کاربـــرد، او بـــا طعنـــه‎ای به مفهـــوم سیاســـی »متفقین« در 
نظیـــر  عباراتـــی  به‌وفـــور  ســـه‎گانه«،  »اتحـــاد  نیـــز  و  ایـــران 
عزیـــز  زورکـــی«، »متفقیـــن  و »دوســـتانِ  مـــا!«  »دوســـتان 
گرامـــی« را بـــه‌کار  و مهربـــان مـــا!« و »متفقیـــن ارجمنـــد و 
 بـــرده اســـت. نمونه‎هـــای دیگـــری از ایـــن کاربردهـــا از این

قرارند:
چند روزی از طریق ناوه‏کشــی و آجررســانی، نان خود را از  •

آجر و سنگ به سنگک تبدیل نمود. )ص ۴۵(
با دســت‏های پینه‎بســتۀ خود در داخل بادیه‏های مس  •

به جســت‏وجوی نخود و ســیب‏زمینی و استخوان و احیاناً 
گوشــت و غضــروف پرداخت و رمق محتویــات ظروفی را که 
قبلاً تجزیه شــده و از هفت‏خوان گذشته بود به این ترتیب 

گرفت. )ص ۳۴(
از آن جهت به ریاســت این میســیون تعیین گردید که در  •

آبِ »تایمــز« تعمیــد یافتــه و هدف اساســی او اطاعت اوامر 
معلّمین عزیز بود نه تأمین آسایش ما! )ص ۲۲۷(

کاربرد آرایه‎های ادبی  3_3_5. ظرافت در 
نویســنده در عیــن آنکه بنا نــدارد آرایه‎های ادبــی پیچیده 
و تعبیــرات دشــوار به‌کار بــرد، گاه از برخــی آرایه‎های عمدتاً 
معنوی نظیر تشــبیه، اســتعاره، تلمیح و کنایه در شیوه‏ای 
ســاده و خودمانــی و به‌نحــوی جــاری در جــان کلام _ و نــه 
مصنوعــی و زاید_ بهره گرفته اســت. نمونه‎هــای این کاربرد 

چنین‌اند:   
کارخانه‎هــا رو بــه آســمان مشــغول چپــق  • دودکش‎هــای 

کشیدن هستند. )ص۱۳۱(
کردنــد.  • معاینــه  ورق‏شــماری  بــا  و  به‌دقــت  را  کتاب‏هــا 

)ص۲۴(
ســربازی که ســوارکار بود، عکس زنش را که یک نی قلیان  •

واقعی و بســیار بدترکیب و مومیایی‏اندام بود به من نشان 
داد. )ص ۱۴۵(

قوام‎الدوله ترکســتان را به همســایه می‌‎‎‎بخشد، نفت را به  •
خال هندو. )ص ۲۰(

بــه مــن می‏‏‏گفتنــد تــو بــر علیــه امنیــت کشــوری معارضه  •
کــه ســربازان هفتــاد و دو ملّت از ســیاه و ســفید و  کــرده‏ای 
ســرخ و زرد در آن آزادانــه بــدون هیچ‏گونــه مانــع و رادعــی 
تجــاوزی  و  تعــدی  نــوع  هــر  و  خــاف  عمــل  هــر  مرتکــب 

می‏‏‏شدند. )ص ۴۲( 

پی‏نوشت
	1 رو . پیــش  اثــر  ایــن موضــوع،  در  اول  مفصل‏تریــن منبــع دســت 

و  خاطــرات  حــاوی  دفترچــه‎‎‏ای  امــا  اســت.  لارودی  نــورالله  از 
دست‎نوشــته‏های محمدرضــا خلعتبری، یکــی از زندانیان گرفتار 
و محبوس این رویداد نیز بعدها توســط فرزندش انوشــیروان، به 
همراه یادداشــت‎ها ‏و اطلاعاتی از هم‏بندان وی تنظیم و منتشــر 
شــد. )رک: خلعتبری، انوشیروان )1385( م‍ح‍ب‍وسین‌ م‍ت‍ف‍قین‌ در 
ایران‌ )۱۳۲۲ - ۱۳۲۴(، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ص‍طفی‌ ش‍م‍س‍ا، ت‍ه‍ران‌: اه‍ورا( 
همچنیــن ابراهیــم دهگان، مورخ و نویســنده و از مشــاهیر شــهر 
ک که به بیان برخی  ک، در کارنامه یا دو بخش دیگر از تاریخ ارا ارا
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ک از ســال 1271 تا زمان نــگارش اختصاص  وقایــع شهرســتان ارا
دارد، طی چند صفحه و نه چندان مفصل، از موضوع بازداشــت 
ک یاد کرده  چندیــن ایرانی و بازداشــتگاه‎های انگلیســی‎ها در ارا

، رک: فهرست منابع( است. )برای اطلاعات بیشتر
	2 رک: فهرست منابع..
	3 رک: محمــود، شــروین )1374( دول‍ــت‌ م‍س‍ــت‍ع‍ج‍ل‌: دک‍ت‍ــر م‍ح‍م‍ــد .

م‍ص‍دق‌ - آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ــان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌. گفتنی اســت خاطرات 
دکتر شــروین همچنین بار دیگر بــا عنوانِ خ‍اطرات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود 
ش‍ــروین‌ توســط م‍رک‍ــز اس‍ــن‍اد و ان‍ق‍ــاب‌ اس‍ــلامی‌ در ســال ۱۳۸۴ 

منتشر شد.
	4 رک: خلعتبری، انوشــیروان )1385( م‍ح‍ب‍وســین‌ م‍ت‍ف‍قین‌ در ایران‌ .

)۱۳۲۲ - ۱۳۲۴(. ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ص‍طفی‌ ش‍م‍س‍ا. ت‍ه‍ران‌: اه‍ورا‏‫.
	5 رک: متین دفتری، احمد )1370( خ‍اطرات‌ ی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‌وزیر )دک‍ت‍ر .

اح‍م‍د م‍تین‌ دف‍ت‍ری‌(. ن‍ویس‍ن‍ده‌ ب‍اق‍ر ع‍اق‍لی‌. تهران: ع‍ل‍می‏‌‫. ‏‫
	6 رک: شــریف‎امامی، جعفــر )1387( خ‍اطــرات‌ ج‍ع‍ف‍ــر ش‍ــریف‌ام‍امی‌ .

ن‍خ‍س‍ــت‌وزیر )۱۳۴۰ - ۱۳۳۹ و۱۳۷۵(. ویراس‍ت‍ار ح‍بیب‌ لاج‍وردی‌. 
تهران‏‫: صفحه‌سفید‬‏‫.‏

	7 رک: تفضلــی، جهانگیــر )1376( خ‍اطــرات ‌ج‍ه‍ان‍گیــر ت‍ف‍ض‍لــی. ب‍ــه  .
ک‍وش‍ــش‌ ی‍ع‍ق‍ــوب ‌ت‍وک‍لی، ت‍ه‍ران‌: س‍ــازم‍ان ‌ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍ــلامی‌، ح‍وزۀ 

ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادبیات ‌ان‍ق‍لاب ‌اس‍لامی‌.
	8 رک: وحیدنیا، ســیف‏الله )1369( خاطرات و اســناد؛ مجموعه‎‎‏ای .

از خاطرات خاطره‏نویسان نخبه و عکس‎ها و اسناد معتبر، ج ۳، 
تهران: وحیدنیا.

	9 رک: کاشــانی، محمــود )1386( آیت‌الله کاشــانی به روایت اســناد .
و خاطــرات. تدویــن محمــود کاشــانی. 2 ج، تهــران: مرکــز اســناد 

انقلاب اسلامی.
.	10 ]بی‌جــا[:  خاطــرات.  از  گوشــه‌ای   )1361( عزیــزالله  کمــال،  رک: 

مطبوعات ‏‫)چاپخانه(‏‫.
.	11 لطــف‏الله نگــران لارودی، در ســال 1319 فرمانــده وقــت پــادگان 

کلات، و همزمــان بــا نــگارش ایــن خاطــرات، بــا درجــۀ  نظامــی 
سرگردی، معاون هنگ ژاندارمری شیراز بوده است.

.	12 تنهــا چــاپ باقی مانــده از این کتــاب، گویا همان چاپ نخســت، 
فاقد نام ناشر و سال نشر است.

.	13 کتــاب مربــوط بــه ســال‎های ۱۳۵۰، ۱۳۶۳ از  چنــد چــاپ از ایــن 
ســوی نشــر پروین و نیز ۱۳۸۰ از ســوی نشــر افســون به ملاحظه 

درآمد.
.	14 این اثر سپس بارها و به ترتیب در سال‏های ۱۳۶۹، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱، 

۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۵، 1398 از سوی انتشارات ایران زمین، 
 ، ، کتاب پارسه، آدینه سبز فرزانه‏ســازان، دنیای کتاب، قصه پرداز

آتیسا، هلال نقره‏ای و آسمان علم منتشر شد.
.	15 گویــا لارودی ســه کتاب دیگر بــه نام‏های قهرمان گمنام، شــیدا و 

مجموعه نوول‎های سرگذشــت‏ها نیز به نگارش درآورده است. از  
آنجــا کــه به رغم جســتجو، اثــری از آنها دســت‏یاب نشــد، به درج 
کتفا  اطلاعــاتِ نــه چنــدان مــورد اطمینــانِ آنها در ایــن پاورقــی ا

گردید.
.	16 امــا به رغــم اهمیت و جذابیت، خاطرات او هرگــز دوباره به چاپ 

نرسید. راقم این سطور مدتی پیش، در پی جستجو برای یافتن 
زندگی‎نوشــت‎های اول‏شــخص فارســی برای تهیه »شناخت‏نامه 
خاطــرات ایرانیــان )دوره قاجــار و پهلــوی(«، بــا ملاحظــۀ این اثر 
، تلاش برای انتشــار دوباره  در چاپــی نه‏چندان زیبنــده و درخور
ایــن اثــر را به همراه نتایج تحقیقات و توضیحات لازم آغاز کرد که 

حاصل آن آمادۀ انتشار است. 
.	17 چنانکــه می‎بینیــم لارودی متأثر از تلقی رایج در جامعه از ســوی 

انگلیســی‎ها، در عنــوان و سراســر کتــاب، اصطلاحِ »بازداشــت« و 
مشتقات آن را در بیان این رویداد به کار برده است.

.	18 در  آن  انــواع  و  خاطره نامــه  دربــارۀ  بیشــتر  اطلاعــات  بــرای 
محبوبــه  شمشــیرگرها،  رک:  فارســی،  زندگی‏نوشــت‎های  ســنّت 
میــان  در  رایــج  گونــه‎‎‏ای  فارســی؛  »خاطره‏نامه‎هــای   )1400(
زندگی نوشــت‎های شــخصی خاطره‏سرشت«، جســتارهای نوین 

ادبی، شمارۀ 213، تابستان، صص 103-77.
.	19 رک: طبری، احســان، ش‍ــک‍ن‍ج‍ه‌ه‍ای‌ رضاخان قلدر: یادداشتهای 

زنــدان. ]ب‍ی‌ج‍ــا[: ]بی‌نا[؛ بقیعی، غلامحســین، مســئلۀ شــکنجه. 
: مصطفــوی‏‏‏‫، ۱۳۵۸. دشــتی، علی،‏‏‫ ایام محبــس: بانضمام  شــیراز
یادداشــتهای جدید نویســنده دربارۀ: ســومین دوره حبس خود 

در سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵. ]تهران[: صفی‏علیشاه، 1315.

منابع و مآخذ
	1 ک، . دهــگان، ابراهیم )۱۳۴۵( کارنامه یا دو بخش دیگر از تاریخ ارا

]بی‏جا[: ]بی‏نا[.
	2 راعی‏گلوجــه، ســجاد )1395( »تحلیــل تاریخــی علت بازداشــت و .

تبعید ایرانیان توســط متفقین در دوره اشــغال: شــهریور 1320- 
شــهریور 1324«، تاریــخ اســام و ایــران، ســال 26، دورۀ جدیــد، 

شمارۀ 29، پیاپی 119، بهار، صص 62-39. 
	3 ســادات‏بیدگلی، ســیدمحمود؛ مرادی‏نیــا، محمدجــواد )1399( .

دوم«،  جهانــی  جنــگ  تبعیدیــان  تبعیــد  مؤلفه‏هــای  »تحلیــل 
مطالعات تاریخی جنگ، دورۀ چهارم، شمارۀ 3، پیاپی 13، پاییز 

1399، صص 100-75. 
	4 بی‏غــروب(: . )خورشــید  شــرق  نابغــه   )۱۳۳۸( نــورالله  لارودی، 

ح‍ج‍ةال‍ح‍ــق‌،  ش‍ــرف‌ال‍م‍ل‍ک،  ج‍وان‍ــی‌  دوران‌  خ‍طی‍ــر  س‍رگ‍ذش‍ــت‌ 
ش‍ی‍خ‌ال‍رئ‍ی‍س‌ پ‍زش‍ک‌ و وزی‍ر ابوعلی سینا، ]تهران[: پروین. 

	5 لارودی، نورالله )1369( نادر پسر شمشیر، تهران: ایران زمین. .
	6 لارودی، نورالله )بی‏تا( یادگارهای جوانی، ]تهران[: بی‏تا..
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مقدمه
معمــولاً نوشــتار علمــی کاری 
انفــــرادی نیســت؛ پژوهشــگر 
مـــانـــــند رمــان‌نــویـــس عـمل 
کــه رمان‌نویس  نمی‌کنــد چرا 
گرفتــن  بــه تنهایــی بــه امیــد 
الهاماتی یک شــب زمســتانی 
، پشــت  طولانــی را تا به ســحر
لپ تاپ خود می‌نشــیند. اما برخلاف او، نویسنده پژوهش 
به ندرت به تنهایی معمار متنی اســت که او خلق می‌کند. 
او تنها پشــت میزش می‌نشیند، اما به تنهایی نمی‌نویسد. 
گرچــه  او بــه نمایندگــی از گروهــی از همــکاران می‌نویســد. ا
ممکــن اســت بخاطــر اینکه آن‌ها هنــوز در رختخــواب گرم 
خــود خوابیده‌انــد و او همچنان در نور کمرنگ صبحگاهی 
نشســته اســت، کمــی رنجیده باشــد. ولــی حس انــزوای او 
که دقیقــاً در همان زمان که چند ایمیل  موقتی اســت. چرا

1. Collaborative writing: Strategies and activities for writing productively 
together، Perspect Med Educ (2021) 10:163–166 https://doi.org/10.1007/
s40037_021_00668_7.
2. Lorelei Lingard

را دریافت می‌کند، آن احساس انزوا از بین می‌رود و هر یک 
کار را ارائه می‌دهد  از ایمیل‌ها بازخورد منحصر به فردی از 

و باعث ویرایش پیش‌نویس او می‌شود.
یــا  و  بهتریــن  می‌توانــد  کی  اشــترا به‌صــورت  نوشــتن 
بدتریــن حالــت نگارش را داشــته باشــد در بهتریــن حالت، 
کاری بســیار ارزشــمند صــورت می‌گیــرد؛ همــکاران الهام‌ها 
و ایده‌هــای خــود را در مــورد آن نــگارش ادبــی روی هــم 
می‌گذارنــد و بــا بحث دقیــق و متفکرانه در مــورد ایده‌های 
بارهــا  آن‌هــا  می‌دهنــد.  ارتقــا  را  نــگارش  ســطح  یکدیگــر 
متــن را بازســازی می‌کننــد و تــار و پــود آن را به‌طــور دقیــق 
کاری بســیار  به‌هــم پیونــد می‌دهنــد. در بدتریــن حالــت، 
خســته‌کننده اســت. همــکاران ایده‌هــای نامنســجم را بــه 
بــه  را  نــگارش  یــک می‌کوشــند  و هــر  ک می‌گذارنــد  اشــترا
 ســمت و ســویی بکشــانند که آن را پیچیده‌تر و یا ضعیف‌تر 

می‌کند.
کــه به هم  آنهــا متنی فرانکن اشــتاین‌گونه3 می‌ســازند 
دوخته شــده است. بنابراین پیشــبرد نویسندگیِ مشترک، 
حرفه‌ای پیچیده اســت و منابع بســیاری وجود دارد که به 

3. ابداع یا اختراعی که سازندۀ خود را نابود می‌کند.

نوشتار مشارکتی
راهبردها و فعالیت‌های با هم‌نویسی مؤثر1

لورلی لینگارد2
ترجمۀ سحر محمداسماعیل‌زاده
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ســاختار پژوهش مشــارکتی کمــک و از آن حمایت می‌کند. 
افزون بر دغدغه‌های حرفۀ نویسندگی به نوشتار مشارکتی 
چندان توجهی نمی‌شــود. قســمت‌های آتی به شما کمک 
کرد تا روابط نوشــتاری رضایت‌بخش و مؤثری را در  خواهد 

گروه تحقیقاتی خود بپرورانید.

راهبردهایی برای نوشتار مشارکتی
نوشتار مشارکتی فرایندی تکراری و اجتماعی است که یک 
گــروه با هدفی مشــترک بدان می‌پردازنــد. این گروه در طی 
خلق یک اثر مشترک با هم تبادل نظر می‌کنند، هماهنگ 
مشــارکتی  نوشــتار  می‌کننــد.  برقــرار  ارتبــاط  و  می‌شــوند 
کنــد، امــا  می‌توانــد راهبردهــای متفــاوت زیــادی را دنبــال 
در ایــن میان پنج راهبرد بســیار رایج اســت. ایــن راهبردها 

: عبارتند از
نوشتن یکی برای همه؛1 •
نوشتن به ترتیب پشت سر هم؛2 •
نوشتن همه به موازات هم؛3 •

1. one-for-all writing. 
2. each-in-sequence writing.
3. all-in-parallel writing. 

کنش با هم؛4 • نوشتن در وا
نوشتن چندروشی.5 •

بــرای  متفــاوت  رویکــردی  راهبردهــا،  ایــن  از  هریــک 
گــروه ارائــه می‌دهند، و هر  هماهنــگ کردن کار نوشــتن در 
یک برای بافت‌های مشارکتی متفاوت مناسب هستند. در 
ادامه به بررسی هر یک از این راهبردها پرداخته می‌شود.
»نوشــتن یکــی بــرای همــه«: ایــن نــوع نوشــتار زمانــی 
رخ می‌دهــد که یــک نفر از طرف گروه بنویســد. این راهکار 
کار نوشــتن ســاده و خطرپذیری  کــه  زمانی مناســب اســت 
آن، انــدک باشــد. مثلاً بســیاری از گروه‌های مشــارکتی یک 
کــه او در توصیف مناظــرات گروه در  نویســندۀ واحــد دارند 

گزارشی تحلیلی می‌نویسد. جلسۀ پژوهش، 
»نوشتن یکی برای همه«: انسجام و بهره‌وری را به ارمغان 
مــی‌آورد و می‌تواند ســاختار توافق یا تجدید نظر را محدود 
کنــد، مگــر اینکه به صراحت در مجموعۀ اثر از چند و چون 
ایــن ســاختار ســخن بــه میان آمــده باشــد. بنابرایــن، بهتر 
اســت گروه‌هایی از آن اســتفاده نمایند که درک مشترکی از 
نوشــتن داشــته باشند. این نوشــتار در عین حال می‌تواند 
راهــی مؤثر و کم‌هزینه به‌منظور نــگارش اولین پیش‌نویس 
قابــل درک بــرای گــروه باشــد که بــا اســتفاده از راهبردهای 
نوشتاری دیگر دستخوش تکرار خواهد شد. نگارش اولین 
کار آســانی نیســت، امــا زمانی که  پیش‌نویــس به هیچ‌روی 
کار مشــترک به‌منظور خلق اثری باشــد آن‌گاه  هدف انجام 

»یکی برای همه« به‌درستی معنا می‌یابد.
»نوشــتن بــه ترتیــب پشــت ســر هــم«: ایــن نــوع نوشــتار 
زمانــی رخ می‌دهــد که یــک نفر نوشــتن را شــروع می‌کند و 
تــا جایــی پیش می‌بــرد و پــس از آن ادامۀ نوشــتن را به نفر 
گروه‌هایی  بعــدی محوّل می‌نماید. این نوع نوشــتار بــرای 
مفیــد اســت کــه به‌صــورت ناهمزمــان کار می‌کننــد و اغلب 
زیرســاخت‌های  میــان  ایــن  در  و  نمی‌بیننــد  را  یکدیگــر 
در  موفقیــت  تحقــق  در  را  اصلــی  نقــش  اســناد  کی  اشــترا

4. all-in-reaction writing. 
5. multi-mode writing.
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ایــن نــوع نوشــتار دارد و باعــث می‌شــود متــن را به‌خوبــی 
هماهنگــی  امــکان  روش  ایــن  مثــال،  بــرای  کنیــم.  درک 
کار تقسیم‌شــده را فراهــم می‌کنــد. ممکن اســت  مســتقیم 
ایــن ترتیــب هدفمند باشــد: مثلاً نویســندۀ اصلــی مقدمه 
را بنویســد، ســپس دســتیار پژوهشــی روش‌هــا را بنویســد 
گــروه نتایــج را به‌رشــتۀ تحریــر  و پــس از آن ســومین نفــر از 
درآورد و در هــر بخــش، نوشــته به نویســندۀ اصلــی بازگردد 
تــا او بحــث را تکمیــل نمایــد. با ایــن حال در عمــل، ترتیب 
نویســندگان  و  اســت  تصادفــی  به‌صــورت  اغلــب  مطالــب 
کــه بتواننــد بــه قســمت‌های مربــوط بــه خــود   هــر زمانــی 

می‌پردازند.
»نوشــتن به ترتیب پشت ســر هم«: با چالش‌هایی نیز 
مواجــه اســت: الــف( تعامــل اجتماعــی انــدک، ب( عوامــل 
کندکنندۀ مربوط به کار یک نفره، ج( انسجام نداشتن متن 
بــه دلیل ناســازگاری ایده‌هــای مختلف، د( کنتــرل کیفیت 
مطالــب نوشــته شــده به صــورت تصادفی و ســایر مــوارد از 
جملــه چالش‌هایی اســت که موجب کاهش انســجام اثر و 
نــگارش می‌شــود، و گروه‌هــا در جلســات اولیه بایــد به این 
چالش‌ها رسیدگی کنند. این جلسات به‌منظور بیان واضح 
وظایــف نوشــتن و همچنین بحث پیرامــون حوزه‌هایی که 
بالقوه با هم همپوشــانی و یا تعارض دارند، برگزار می‌شــود. 
افزون بر این، توافق درمورد روند اصلی نگارش مهم اســت 
و اینکــه چگونــه ایــن رونــد می‌خواهــد در تمــام بخش‌هــا 
ادامــه یابــد. همچنین رویکرد مشــترک برای اصول ســبک 
، ماننــد روایــت اول یــا ســوم شــخص در داســتان و  نوشــتار
ســاختار وجه معلوم یا مجهول در نوشــتار نیز مهم اســت. 
انســجام نیز با تعیین یک نویســندۀ اصلــی بهبود می یابد؛ 
او کســی است که بر این ترتیب نظارت می‌کند و مسئولیت 
یکپارچگــی متــن را بر عهــده می‌گیرد. نویســندۀ اصلی باید 
کامل داشته باشد تا بتواند این نقش را با موفقیت  اختیار 

به سرانجام برساند.
»نوشــتن همــه به مــوازات هم«: بــه این صورت اســت که 
کار نویســندگی را به واحدهای مجزا تقســیم و نویســندگان 

کار می‌کنند.  به‌طــور همزمــان و نــه متوالــی و نــه به‌ترتیــب 
ایــن روش در صورتــی کــه وظیفــۀ نوشــتن به‌ســادگی قابل 
وابســته  هــم  بــه  گانــه  جدا بخش‌هــای  و  اســت  تقســیم 
کــه در ایــن روش  نیســتند، به‌خوبــی عمــل می‌کنــد؛ چــرا 
بازدهــی و اســتقلال نویســنده بیشــتر از روش »نوشــتن به 
ترتیب پشــت ســر هم« می‌باشد. »نوشــتن همه به موازات 
هــم« می‌توانــد خروجــی ســریع و بــا حجــم بالایــی داشــته 
باشــد. ایــن روش زمانــی بســیار مؤثــر اســت که تقســیمات 
کاری، اختیــاری نباشــد، بلکــه بــر اســاس تخصــص اصلــی 
هــر نویســنده برنامه‌ریــزی شــده باشــد. مثلاً ممکن اســت 
روش‌شــناس یک گروه تحقیقاتی اولین پیش‌نویس بخش 
کــه یکی از اعضای گروه که در  روش‌ها را بنویســد. در حالی 
حــوزۀ تولیــد محتــوا مهــارت دارد، نوشــتن بخش پیشــینۀ 
پژوهش را برعهده بگیرد. اصلی‌ترین چالش »نوشــتار همه 
به موازات هم« این اســت که هر یک از نویســندگان هنگام 
نوشــتن بخــشِ خــود نســبت بــه نوشــتۀ دیگر نویســندگان 
اشــراف نــدارد، و ایــن می‌توانــد منجــر بــه نــگارش مطالــب 
نقیصــه  ایــن  کاهــش  به‌منظــور  شــود.  متناقــض  و  حشــو 
»موازی‌نویسی« باید از قبل دقیقاً برنامه‌ریزی شود و طرح 
کلی نوشتار از چگونگی ارتباط اجزا با یکدیگر تا چشم‌انداز 
مشــترک مخاطــب، هدف نــگارش متن و همچنیــن فرآیند 

رفع اختلافات سبکی در آن مشخص باشد.
کنش با هم«: وقتی محققان همزمان  »نوشتن همه در وا
بــا هم ســندی را خلق می‌‌‌کنند که بــدون برنامه‌ریزی قبلی 
و هماهنگــی صریــح بــا تغییرات یکدیگر ســازگار می‌‌شــوند، 
کنــش بــا هــم« اســتفاده  آنهــا از روش »نوشــتن همــه در وا
می‌کنند. برای مثال، تصور کنید که شما اولین پیش‌نویس 
یک مقاله را می‌‌نویسید و همزمان برای همکاران نویسندۀ 
خود می‌فرستید تا آن را بررسی کنند و به شما پاسخ دهند. 
آن‌هــا ممکن اســت به‌طور همزمــان مقالۀ شــما را ویرایش 
کننــد و ویرایش‌هــای آن‌هــا ممکن اســت بــا یکدیگــر و یا با 
متن شــما موافق یا در تضاد باشــد. همچنین ممکن است 
به‌دقــت متــن را بررســی کننــد یــا با نگاهــی گذرا و سرســری 
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کی به  از روی آن گذشــته باشــند. یک مزیت نوشــتار اشــترا
کنش با هم« این اســت که این اســت که  روش »همه در وا
همــه نویســندگان با بیــان روان و خلاقانه خــود بر حمایت 
از کار اجماع نظر داشــته باشــند. همچنین می‌تواند بحث 
برانگیز بوده و امکان ظهور معانی نو و غیر منتظره را فراهم 

کند.
البتــه در این میان نمی‌توان معایب این‌گونه نوشــتار را 

گرفـــــت. مهم‌تریـــــن معـــــایب  نادیــده 
ایــن  از  کنــش«  وا نــــوشتار »همــه در 
قــرار اســت: هماهنگــی در ایــن روش 
ظرفیــت  ایــن  متــن  اســت،  محــدود 
آشــفته  کــه ســیری بی‌نظــم و  را دارد 
داشــته باشــد و به‌دلیــل همزمانــی در 
نوشــتن، مشــکلاتی بــا نســخۀ کنتــرل 
به‌وجود آید و برای بیشتر نویسندگان 
گــروه تجربه‌‌‌ای  تــازه‌کار و غیرحرفــه‌ای 
ناخوشــایند و پرتلاطــم ایجــاد کنــد. از 
ایــن رو این نــوع نوشــتار در گروه‌های 
کوچــک و غیر سلســله‌مراتبی بهترین 
کارآیی را دارد؛ گروه‌هایی که همۀ اعضا 
در آن بــرای بیان نظرات و عقاید خود 
احســاس راحتــی و امنیــت می‌کننــد. 
وقتــی چنیــن شــرایطی به‌وجــود آیــد 
گروه‌هــای  ایــن روش می‌توانــد بــرای 
بین‌رشته‌ای روشی قدرتمند باشد که 
مفاهیــم جدید را فراتر از مرزهای تفکر 

تأدیبی و انضباطی متعارف خلق می‌‌‌کنند.
گروه‌‌هــای  »نوشــتار چندروشــی یــا ترکیبــی«: بســیاری از 
پژوهشــی ترکیبــی از ایــن روش‌هــا را در طــول یــک طــرح 
کــه بــه آن »نوشــتار چندروشــی  نوشــتاری بــه‌کار می‌برنــد 
یــک دانشــجوی  یــا ترکیبــی« می‌گوینــد. به‌عنــوان مثــال، 
کارشناســی ارشــد ممکن اســت اولین پیش‌نویس پژوهش 
کــه بعدتــر  بــرای همــه« بنویســد  خــود را بــه روش »یکــی 

به‌ترتیب توســط اعضای گروه بررســی شــود. این بررسی به 
گر برنامۀ کاری آن‌ها اجازه دهد )هریک  دو صورت اســت: ا
به‌صــورت تصادفــی( یا در یــک ترتیب از پیــش برنامه‌ریزی 
شــده )هریــک به‌ترتیــب هدفمند( اتفــاق می‌افتد. ســپس 
بازبینی‌‌‌ها را خود دانشجو به روش »یکی برای همه« انجام 
گروه نسخۀ بازبینی  می‌دهد و پس از آن هر یک از اعضای 
شــدۀ مربــوط به تخصــص خــود را به‌دقت بررســی می‌کند؛ 
مــوازات  بــه  »همــه  روش  بــه  یعنــی 
اعضــای  همــۀ  اســت  ممکــن  هــم«. 
گــروه به‌صــورت همزمــان، در بخــش 
اســناد گوگل1 یا با ارســال تعداد بسیار 
بنویســند  را  چکیــده  ایمیــل  زیــادی 
کــه اغلــب ســاعت‌ها قبــل از آخریــن 
فرصت ارائۀ کنفرانس انجام می‌شود. 
ایــن روش به کاهش تعــداد کلمات و 
اولویت‌بندی پیام‌های کلیدی کمک 
کنــش(.  وا در  همــه  )روش  می‌کنــد 
نویســندگان  همــۀ  اینکــه  تضمیــن 
قــادر بــه اســتفاده از تکنولوژی‌هایی 
کی حمایت  هستند که از فرآیند اشترا
می‌کند بســیار حیاتی است. این پنج 
روش چارچوبــی برای تفکــر انتقادی 
کی  در مورد شــیوه‌‌‌های نوشــتار اشترا

شما ارائه می‌دهد.
این سؤالات را از خود بپرسید:

گــروه ما از چه روش‌هایی اســتفاده  •
می‌کند؟

آیــا روش‌‌‌های مــا هدفمندند و بر اســاس ماهیــت گروه و  •
نیازهای پروژه انتخاب شده‌اند، یا تصادفی‌اند؟

کــردن کار با هــم گفتگو  • آیــا در مــورد چگونگــی هماهنگ 
می‌کنیــم یا هر یــک به‌طور ضمنی هر دفعــه همان روش را 

به اجرا درمی‌آوریم؟
1. Google Docs. 

نوشتن به‌صورت اشتراکی 
می‌تواند بهترین و یا بدترین 
حالت نگارش را داشته باشد

در بهترین حالت، 
کاری بسیار ارزشمند صورت 

می‌گیرد؛ همکاران الهام‌ها
و ایده‌های خود را در مورد آن

نگارش ادبی روی هم می‌گذارند
و با بحث دقیق و متفکرانه

در مورد ایده‌های یکدیگر سطح 
نگارش را ارتقا می‌دهند. آن‌ها 
بارها متن را بازسازی می‌کنند 
و تار و پود آن را به‌طور دقیق 

به‌هم پیوند می‌دهند.
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آیــا ما به گونه‌‌‌ای روش‌ها را به‌کار می‌بریم که قابلیت‌های  •
کثر و چالش‌هایشان را به حداقل برساند؟ آن‌ها را به حدا

فعالیت‌‌‌هــای  • از  پشــتیبانی  بــرای  تکنولــوژی  از  مــا  آیــا 
کی به‌درستی استفاده می‌کنیم؟ اشترا

کی  صریــح و هدفمند بودن راهبردهای نوشــتار اشــترا
به گروه شــما کمــک می‌کند تا قابلیت‌هــای منحصر به فرد 

آن را افزایش و چالش‌‌‌هایش را کاهش دهید.

فعالیت‌‌‌های نوشتن مشارکتی
از  بیــش  کاری  کی  اشــترا نویســندگی 
یــک نویســندگی اســت. نویســندگان 
، پنج فعالیت اصلی را بیان  پژوهشــگر

می‌کنند:
	1 طوفان فکری؛.

	2 مفهوم‌سازی؛.
	3 ترسیم طرح؛.
	4 پیش‌نویس؛.
	5 ، بازنگری و ویرایش.. مرور

در »طوفان فکری«، گروه نویســندگی 
بــرای  بالقــوه  ایده‌هــای  از  فهرســتی 
آن‌هــا  می‌کنــد.  ارائــه  مقالــه  نــگارش 
از طریــق گفتگــو مــوارد زیــر را بررســی 

می‌نمایند:
چطــور بایــد یافته‌هــا را بــه بهتریــن  •

شکل نشان داد؟
چــه چیــزی دربــارۀ ایــن یافته‌هــا و  •

سؤال تحقیق بیان می‌شود؟
چــه موضوع‌های اصلی برای یک بحث قانع‌کننده ایجاد  •

می‌شود؟
پیونــد  • پژوهــش  پیشــینۀ  بــه  را  مباحثــی  چــه  متــن  آن 

می‌زند؟
طوفــان فکری زمانی شــروع می‌شــود که جمــع‌آوری و 
تحلیــل داده‌هــا هنــوز در جریان اســت، به‌ویــژه در تحقیق 

کــه از روش نمونه‌گیــری نظــری اســتفاده می‌شــود. کیفــی 
اولویت‌بنــدی  و  ادغــام  »مفهوم‌‌‌ســازی«،  فعالیــت 
ایده‌هــای طوفــان فکــری را در برمی‌گیــرد تــا موضــوع اصلی 
کنــد. بعضــی از ایــن ایده‌‌‌هــا چــون خیلــی  نوشــتار را بیــان 
کامل نیســتند و به هــدف اصلی مطالعه ربطــی ندارند، کنار 
گذاشــته می‌شــوند. هدف اصلــی مطالعــه در جریان تحلیل 
و خوانــش پیشــینه‌‌‌های پژوهــش نظــری و تجربــی مرتبــط 
دنبــال می‌شــوند. هــر گاه مطالعــه‌ای 
کنــد،  بیــش از یــک داســتان را ایجــاد 
فرآینــد مفهوم‌‌‌ســازی نیــز بایــد ترتیب 
نوشته‌های مختلف باشد و مخاطبان 
آن را در نظر گیرد: اینکه کدام موضوع 
گفتــه شــود؟ و آن موضــوع  بایــد اول 

برای چه کسی نقل می‌شود؟
زمانــی که داســتان مفهوم‌ســازی 
جزئیــات  بــا  طــرح«  »ترســیم  شــود، 
کــه چطــــور ایــن  تـــوضیـــــح می‌دهــــد 
داستان در سرتاسر بخش‌های نوشتۀ 

پژوهشی آشکار می‌شود: 
چــه چیزی بایــد در مقدمــه مطرح  •

شــود و چه چیزی غیرضروری است و 
نیازی به بیان شدن ندارد؟ 

بخــش روش‌ها تا چه اندازه باید به  •
جزئیات بپردازد؟ 

کدام نتایج باید ذکر شــوند و ترتیب  •
آن‌ها به چه صورت باید باشد؟ 

چطــور ایده‌‌‌های مطرح شــده در مقدمه در بخش بحث  •
و نتیجه‌گیری بسط پیدا می‌کنند؟ 

کی،  کار اشترا ترســـیم طرح، فعالیتی اســـت انفرادی تا 
گر یـــک نویســـنده در ترســـیم طرح پیشـــتاز  بـــا این حـــال ا
شـــود، این فرآینـــد باید برای دیگر اعضا نیز قابل مشـــاهده 
باشـــد. یک راه بـــرای افزایش بهره‌‌‌وری فرآیند نوشـــتن این 
اســـت که در مورد طرح کلی در گروه گفتگو کنیم و ســـپس 

مهم‌تریـــن معـــایب
نــوشتار «همه در واکنش»

از این قرار است: 
هماهنگی در این روش 

محدود است، متن این ظرفیت 
را دارد که سیری بی‌نظم و 

آشفته داشته باشد و به‌دلیل 
همزمانی در نوشتن، مشکلاتی 

با نسخۀ کنترل به‌وجود آید و 
برای بیشتر نویسندگان تازه‌کار 

و غیرحرفه‌ای گروه
تجربه‌‌‌ای ناخوشایند و پرتلاطم

ایجاد کند. از این رو 
این نوع نوشتار در گروه‌های 
کوچک و غیر سلسله‌مراتبی 

بهترین کارآیی را دارد؛
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آن طـــرح را که نویســـندۀ اصلـــی خلق کرده، مـــرور نماییم.
در تهیــۀ »پیش‌نویــس«، بخش‌هــای مطــرح شــده به 
گراف‌هــا و اســتدلال‌ها تبدیــل می‌شــوند. در  جمــات، پارا
زمــان ایجــاد یــک برنامــۀ واقعی بــرای ایــن فعالیت بــه نظر 
می‌رســد این طرح اســت که تمام نوشــتار را می‌چیند، ولی 

از اهمیت جزئیات نباید غافل شد:
آیــا پیشــینۀ پژوهــش به‌ترتیــب زمانــی نوشــته شــده یا بر  •

اساس نقطه نظرات موجود در گفتگوی علمی حاضر بیان 
شده است؟

چارچوب نظری چه مقدار باید در مقدمه ارائه شود؟ •
روش‌هــا چقــدر بایــد دقیق باشــند و توازن مناســب بین  •

توصیف و توجیه چیست؟
نتایج اصلی چگونه باید توضیح داده شود؟ •
کدام داده‌ها باید به‌صورت جدول، شکل، ترسیم و بیان  •

نقل قول ظاهر شوند؟
و  • نتایــج  خلاصــۀ  ورای  داســتان  اصلــی  خــط  چگونــه 

محدودیت‌ها در بخش بحث، بسط داده می‌شود؟
در حقیقت زمانی که پیچیدگی نوشــتاری پیش‌نویس 
کــه  اولیــه را تصدیــق می‌کنیــد، بــه ایــن نکتــه پی‌می‌بریــد 
قطعه‌قطعــه نوشــتن بخش‌هــای متــن معقول‌تــر بــه نظــر 
می‌رســد. بــه عنوان مثــال روش‌هــا و نتایج جفت‌ســازی و 
همچنیــن مقدمــه و بحــث را در نظر بگیریــد، این بخش‌ها 

به ترتیب سیر مطالعه و نوشتار را بیان می‌کنند.
صـــورت  بـــه  معمـــولاً  ویرایـــش«  و  بازنگـــری   ، »مـــرور
، تمـــام اعضـــا  مـــرور چرخـــه‌ای رخ می‌دهنـــد. در بخـــش 
را  خـــود  بازخـــورد  و  می‌خواننـــد  را  مطالـــب  پیش‌نویـــس 
شـــفاهی، از طریـــق ایمیـــل یـــا در خـــود متـــن به‌صـــورت 
»مـــرور«،  ایـــده‌آل،  حالـــت  در  می‌دهنـــد.  ارائـــه  کامنـــت 
کـــه در آن از اعضـــای گروه  فعالیتـــی هدایـــت شـــده اســـت 
خواســـته می‌شـــود تا در فرآیند نوشـــتن در نقاط مشخص 
کننـــد. »بازنگـــری«، بررســـی  روی مســـائل خـــاص تمرکـــز 
گـــروه  اعضـــای  بازخـــورد  ادغـــام  و  اولویت‌بنـــدی  دقیـــق، 
نســـبت بـــه نوشـــته اســـت. چرخه‌هـــای مـــرور و بازنگری تا 

زمانی که متن اساســـاً کامل، منســـجم و از نظر بلاغی مؤثر 
شـــود، ادامه می‌یابد. »ویرایش«، بازبینی‌هایی در ســـطح 
خـــرد اســـت که ســـبک، دســـتور زبـــان و جریـــان نوشـــتار را 
کامل‌شـــده  قســـمت‌های  اســـت  و ممکـــن  برمی‌گیـــرد  در 
گانـــه، یـــا تمام اثـــر را به‌صـــورت یکپارچه فـــرا بگیرد.  را جدا
ایـــن ســـطح فعالیتـــی باشـــد  ممکـــن اســـت ویرایـــش در 
گـــروه آن را به عهـــده گرفته اســـت تا  کـــه یـــک نویســـنده از 
کـــه گویـــی چندین نفر   خوانـــش نوشـــتار به‌نحوی نباشـــد 

آن را نوشته‌اند.
تکــراری  و  پویــا  کی  اشــترا نوشــتار  فعالیت‌‌‌هــای  ایــن 
گاهــی موضــوع اصلــی پــس از یــک نوبــت مــرور  هســتند. 
بــه  اســت  ممکــن  مــرور  دارد.  بازبینــی  بــه  نیــاز  اصولــی، 
بازنگری تبدیل شــود یا ممکن اســت بعضی قســمت‌‌‌های 
تکمیل‌شــده ویرایش شــوند، در حالی که بقیۀ قســمت‌ها 
بررســی می‌باشــند. به‌همیــن دلیــل،  همچنــان در حــال 
همــکاری موفــق مســتلزم پــرورش درکــی مشــترک اســت 
گرفتــه  عهــده  بــه  زمــان  هــر  در  فعالیــت  کــدام  اینکــه  از 
می‌شــود. آیــا طوفان فکری شــما تمام شــده اســت؟ روی 
کنــون برای طــرح کلی  یــک مفهوم‌‌‌ســازی توافــق شــده و ا
کند  گر یــک نویســنده چنین فکــر  نوشــتار آمــاده اســت؟ ا
ولــی نویســندۀ دیگــر همچنــان در حالــت طوفــان فکــری 
به‌‌‌ســر ببــرد، ایــن رویــداد می‌توانــد مانع پیشــرفت شــود. 
آیا برخی از نویســندگان در ســطح ویرایش خــرد، بازخورد 
که دیگر نویسندگان  مرور خود را ارائه می‌دهند، در حالی 
با مفهوم‌سازی داستان در پیش‌نویس دست و پنجه نرم 
می‌کننــد؟ آیــا مرور یــک پیش‌‌‌نویس »یکی بــرای همه« به 
کنش با هم« تبدیل می‌شود؟ سخن  بازنگری »همه در وا
کی  گونی که در نویســندگی اشترا گفتن از فعالیت‌های گونا
چنیــن  رفــع  و  تشــخیص  بــه  می‌‌‌توانــد  هســتند،  درگیــر 
کنــد و بــه  کمــک  کار  ســوگیری‌های مختلفــی نســبت بــه 
که این فعالیت‌‌‌ها »خنثی« نیستند.  خاطر داشته باشــید 
پژوهشــی  گــروه  در  بین‌فــردی  پویایــی  آن‌هــا در شــرایط 
فعالیت‌هــای  بــا  کــه  هنگامــی  همــکاران  می‌دهنــد.  رخ 
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کار می‌کنند، حــوزۀ فکری  مختلــف مربوط بــه نویســندگی 
را علامت‌گــذاری می‌کننــد، مدعــی آن می‌شــوند و از ایــن 
حــوزه دفــاع می‌نماینــد و همچنیــن آن را مجــدد ترســیم 
می‌کننــد. توجه به قانون قلمروخواهی در سرتاســر فرآیند 
نوشــتن می‌‌‌توانــد بــه شــما کمک کنــد تا به‌جــای منحرف 
که خود  کنید  شدن از مسیر اصلی روی نقاط تنش تمرکز 
موجب می‌‌‌شــود تا فرصت بهتری برای ایجاد تفکری نافذ 

به‌دست آید.
 ، نوشــتار طــرح  نــوع  بــه  بســته  فعالیــت  هفــت  ایــن 
از  را دریافــت می‌کننــد. بعضــی  گونــی  گونا و توجــه  کیــد  تأ
نتایــج کــه صریحــاً موضــوع اصلــی را تعییــن می‌کننــد، نیــاز 
کم‌‌‌رنــگ می‌نماینــد. برخــی از  بــه ایجــاد طوفــان فکــری را 
مفهوم‌ســازی‌ها آنقدر دقیق‌اند که بــا وجود آن‌ها می‌توان 
نویســندگان  از  بعضــی  کــرد.  بیــان  را جزئی‌تــر  کلــی  طــرح 
کــه  کــه پیــش می‌رونــد، ویرایــش نیــز می‌کننــد  همان‌طــور 
باعــث می‌شــود آن ویرایــش در انتها خیلی مفصل نباشــد. 
ارزش شناخت این فعالیت‌‌‌ها این است که در مورد فرآیند 

کنید: طرح‌های خود تأمل 
گــروه نویســندگی تمایــل دارد از برخی از ایــن مراحل  • آیــا 

کنــد؟ و چــه تأثیــری   ماننــد »ترســیمِ طــرح« چشم‌پوشــی 
دارد؟

آیا بعضی از اعضای گروه نویسندگی )نه همۀ آن‌ها( برای  •
انجام برخی از فعالیت‌ها مانند »مرور« تعهد دارند؟ 

در هر گروه یک نویسنده عمدتاً درگیر همۀ فعالیت‌ها 
نمی‌شــود. امــا درجاتی از مشــارکت در همــۀ فعالیت‌های 
نویســندگی، همــکاری رضایت‌بخش و مؤثرتری را به‌وجود 
کــه فعالیت‌هــای طوفــان  گروهــی  مــی‌آورد. مثــاً اعضــای 
فکــری و مفهوم‌ســازی را انجــام نمی‌دهنــد ممکــن اســت 
پیش‌نویس‌هــای  بازنگــری  و  مــرور  بخــش  در  به‌اشــتباه 
خــود، موضــوع اصلــی نوشــتار را بیــان کننــد، در حالی که 
گــروه قصــد داشــته در نوشــتاری دیگــر در مــورد آن بحث 
میــان  نویســندگی  در  تنش‌هایــی  چنیــن  وقتــی  کنــد. 
کــه در همــۀ فعالیت‌هــا مشــارکت دارنــد پیش  همکارانــی 

بیایــد، آن‌ها زمان‌های خاصی برای مرور تصمیمات قبلی 
و شــاید مفهوم‌ســازی مجدد تعیین می‌کنند. به هر حال، 
وقتــی چنیــن اتفاقی به ایــن دلیل رخ می‌دهــد که بعضی 
گاهــی ندارنــد، ممکن  از همــکاران از فعالیت‌هــای قبلــی آ
اســت موجــب ناامیــدی آنــان شــود و یــا به رونــد پژوهش 

آسیب رساند.

نتیجه‌گیری
به‌‌‌منظــور اینکــه همــکاری پژوهشــی شــما در نویســندگی 
مشــارکتی به اوج موفقیت خود برسد، لازم است »نوشتن« 
را بــه فعالیت‌‌‌‌هــای تشــکیل‌دهندۀ آن تقســیم کنید و برای 
هماهنگــی در مــورد اســتفاده از راهبردهــا بــا هم بــه توافق 

برسید. 

منابع
1.	 Bennett LM، Gadlin H، Levine_Finley S. Collaboration and 

teamscience: afieldguide.
2.	  Bethesda: «ational Institutesof». Health. 2010. 2. Berndt 

AE. Developing collaborative research agreements. 
JEmergNurs. 2011; 37:497 – 8. 3. Lowry PB، Curtis A.

3.	  Lowry MR Building a taxonomy and nomenclature of col-
laborative writing to improve interdisciplinary research and 
practice. J Bus Commun. 2004;41:66–99.

4.	 Ede L، Lunsford A. Singular texts / plural authors: per-
spectives on collaborative writing. Carbondale، IL: South-
ern. Illinois: UniversityPress; 1990.

5.	 Sharples M، Pemberton L. “Representing writing: external 
representations and the writing process”. In: Holt P، Wil-
liamsN، editors. Computers andwriting: state of the art. 
Oxford،UK: Intellect. : KluwerAcademic; 1992.

6.	 Lingard L. Does your discussion realize its potential? Per-
spectMedEduc. 2017; 6:344 – 6. 

7.	 Lingard L، Watling C. It’s a story، not a study: writing an 
effective researchpaper. AcadMed 2016; 91: e12. 

8.	 Larsen_Ledet I، Korsgaard H. Territorial functioning in 
collaborative writing: fragmented exchanges and common 
outcomes. Comput Supported Coop Work. 2019; 28:391– 
433.



115

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

معرفی
کارگروه‌های 

اندیشه‌ورز 
اندیشکده 

ادبیات 
پایداری

یکــی از ارکان‌ اصلــی و مهــم اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری، گروه‌هــای تخصصــی 
: گروه‌های مرجع عبارتند از هستند. طبق مادۀ 8 اساسنامۀ این اندیشکده، 

ادبیات انقلاب اسلامی •
ادبیات دفاع مقدس •
ادبیات مقاومت بین‌الملل )ادبیات بیداری( •
مطالعات بینارشته‌ای ادبیات پایداری. •

کارگروه‌های تخصصی به عنوان اتاق فکر هر گروه و بازوان علمی اندیشکده، 
حلقۀ ارتباطی بین اندیشــکدۀ ادبیات پایداری با صاحب‌نظران، اهالی دانش و 
متخصصیــن دانشــگاهی این حــوزه و راهی برای گره خوردن بیــن علم و تجربه، 

مهارت و تخصص به‌شمار می‌روند. 
ســه تن از صاحب‌نظران متخصص و صاحــب تجربۀ حوزۀ ادبیات پایداری 
به عنوان عضو ثابت هر کارگروه به مدت یک سال انتخاب می‌شوند و این اعضا 
به‌طور منظم در جلسات هم‌اندیشی کارگروه مشارکت می‌کنند. مدیر هر یک از 

کارگروه‌ها را برعهده دارد.  گروه‌های چهارگانه وظیفۀ دبیری جلسات 
برخی از اهداف تشــکیل کارگروه‌ها حول پنج محور اصلی اقدامات بنیادین، 
شناسایی وضعیت موجود، پژوهش، آموزش و سیاستگذاری، به شرح زیر است:
فراهم کردن بستری مناسب برای ارائۀ ایده‌های جـــــدید، تـولیــــد عـلـــم و 
نـظـریـه‌پـــردازی، انـجـام پژوهش‌های مرجع و بنیادین، تکمیل و پیگیری 
کاســتی‌ها، پاســخ‌گویی بــه نیازهــای موجــود جامعــه، جریــان‌ســــازی و 
جــریان‌شنــاسی، درهم تـنیـده شدن بیش از پیش تجارب کاری با یادگیری 
آموزش عالی، شناسایی اولویت‌ها و ضرورت‌های پژوهشی در حوزۀ ادبیات 
کز علمی‌، پژوهشی و  پایداری، ایجاد ارتباط و تعامل اندیشکده با سایر مرا
دانشگاهی به منظور سیاســتگذاری و برنامه‌ریزی، توانمندسازی نیروی 

انسانی و هم‌افزایی سازمان‌ها به‌منظور تولید علم. 
کارگــروه فعــال از  در ادامــه بــه معرفــی اعضــا و شــرح اجمالــی فعالیت‌هــای ســه 

که گذشت1، می‌پردازیم: گروه‌های مرجع در سالی 

گروه مرجع ادبیات انقلاب اسلامی 
کــه بــا زبــان و بیانــی  منظــور از ادبیــات انقــاب اســامی مجموعــه آثــاری اســت 
هنرمندانه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به باورها، هنجارها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، 
شــخصیت‌ها و رخدادهــای انقــاب اســامی در بــازۀ زمانــی شــکل‌گیری انقــاب 
کنون، به‌ویژه از زمان اوج‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی  اســامی )ســال 1342( تا

1. تا پایان بهمن 1401.
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در ســال 1357پرداخته‌اند. این گستره، همۀ آثار منظوم و 
منثور متناظر با گفتمان انقلاب، در داخل و خارج از ایران 
کنون  را دربرمی‌گیرد. عرصۀ ادبیات انقلاب اسلامی از آغاز تا
حوزه‌های موضوعی متعدد و متنوعی را پشت سر گذاشته 
است که شاخص‌ترین آن‌ها ادبیات عصر تکوین تا پیروزی 
انقــاب در ســال 1357، ادبیــات جنــگ و دفــاع مقــدس، 

ادبیات پساانقلاب، ادبیات مدافعان حرم و... است. 
 : کارگروه ادبیات انقلاب اسلامی عبارتند از اعضای فعلی 

کارگروه مرجــع ادبیــات انقلاب  • فاطمــه ســنگری: دبیــر 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی اسلامی، 

ادبیــات  • و  زبــان  ارشــد  کارشناســی  اســماعیلی:  رضــا 
، مدرس و منتقد ادبی؛ ، پژوهشگر فارسی، شاعر

کامـــــران پـــارســی‌نـــــژاد: کــــارشناسی زبــــان انگـلیســـی،  •
داستان‌نویس، پژوهشگر و منتقد ادبی؛ 

•  ، رضــا بیــات: دکتری زبــان و ادبیات فارســی، پژوهشــگر
شاعر و مدرس دانشگاه.

کـــارگـــــروه مـــوضــوعــــاتی چـــــون  در جــــلســــات ایــــن 
»وضـــعـیـت‌سـنـــجـی حـــــوزۀ ادبیـــات انقـــــاب اســـلامی«، 
»شناسایی مسئله‌ها و نیازها«، »تعیین حد و مرز و تعریف 
کنــش  انقــاب«، »وا گفتمــان  انقــاب اســامی و  ادبیــات 
نســبت بــه اتفاقــات روز ادبــی در بســتر ادبیــات انقــاب 
اســامی«، »حمایت‌های علمی اندیشــکده از دانشجویان 
از فرصــت فضــای  پایــداری«، »اســتفاده  ادبیــات  گرایــش 
مجازی برای اطلاع‌رسانی گسترده از تولیدات اندیشکده«، 
»توجــه بــه نســل شــاعران و نویســندگان برجســتۀ انقلاب 
کــه در حــال از دســت دادن آن‌ها هســتیم و فوریــت زمانی 
، افــکار و دیدگاه‌هــای  ایــن کار«، »شناســایی و بررســی آثــار
چهره‌های برجســتۀ انقلاب در قالب یک طرح منســجم و 
منظم« مورد بحث و بررســی قــرار گرفت. همچنین در این 
کنش اندیشــکده نســبت بــه جریانات  جلســات ضرورت وا
اعتراضــی تابســتان و پاییــز 1401 مطــرح شــد. از ایــن‌رو، بــا 
توجــه بــه دغدغــه‌ای که نســبت بــه فضــای ادبیــات امروز 
و به‌ویــژه شــعر اعتــراض در فضــای سیاســی و اجتماعــی 

جامعــه ایــران در ماه‌هــای اخیــر مطــرح شــد، نشســتی بــا 
ســخنرانی رضا اسماعیلی با عنوان »شــعر اعتراض« در 28 
آذر 1401 برگزار گردید. در این نشســت محمدرضا ســنگری 
 و علــی داودی نیــز بــه طــرح مباحثــی دربــارۀ ایــن موضوع

پرداختند.1 

گروه مرجع ادبیات دفاع مقدس
ادبیــات دفــاع مقــدس مجموعــه آثار ادبی منتشــر شــده 
بــا موضــوع و مضمــون دفــاع مقــدس را از شــروع جنــگ 
کنــون دربرمی‌گیــرد. دفــاع مقــدس به‌عنــوان مهم‌ترین  تا
کــه  اســت  موضوع‌هایــی  از  یکــی   ، معاصــر دوران  واقعــه 
در همــۀ شــاخه‌های ادبــی بــه آن پرداختــه شــده اســت. 
کنون به‌عنوان ادبیــات دفاع مقدس  شناســایی آن‌چه تا
شکل گرفته، مشــخص کردن جایگاه کنونی ادبیات دفاع 
کــردن مســیر پیــش رو، از  مقــدس و تــاش بــرای روشــن 

گروه ادبیات دفاع مقدس است.  مسئولیت‌های 
کارگروه ادبیات دفاع مقدس عبارتند از: اعضای فعلی 

کارگــروه ادبیــات دفــاع مقــدس،  • زهــرا قاســمی: دبیــر 
کارشناسی ارشد ادبیات پایداری؛

•  ، علــی داودی؛ دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی، شــاعر
مدیر دفتر شعر حوزۀ هنری؛

مهدی ســعیدی؛ دکتــری زبان و ادبیات فارســی، عضو  •
هیئت علمی و مدیر گروه ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی، متخصص در حوزۀ ادبیات 

داستانی؛ 
محبوبــه شمشــیرگرها؛ دکتــری زبان و ادبیات فارســی،  •

عضو هیئت علمی ســازمان اســناد و کتابخانۀ ملّی ایران، 
متخصص در حوزۀ اطلاع‌شناسی؛

 آنچــه در جلســات ایــن کارگــروه مطــرح شــده، علاوه 
بــر تعییــن خط مشــی کارگــروه، بیشــتر حول اندیشــه‌نامه 
و بررســی مســائل کلی حوزۀ ادبیات پایداری بوده اســت. 
مسئلۀ آسیب‌شناسی ادبیات پایداری، شناخت وضعیت 

گزارش این نشست در همین شمارۀ نشریه آمده است.  .1
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موجــود ادبیات دفــاع مقدس و تعییــن اولویت‌ها در این 
کارگروه است.  حوزه دغدغۀ اعضای این 

گروه مرجع مطالعات بینارشته‌ای ادبیات پایداری
مطالعــات بینارشــته‌ای، یکــی از ابزارهــای مهــم در رشــد 
و توســعۀ علوم انســانی به‌ویــژه در حوزۀ ادبیــات پایداری 
گیرد، به هم‌افزایی علمی  گر به‌درســتی صورت  که ا اســت 
انســانی،  علــوم  در  مرتبــط  رشــته‌های  صاحب‌نظــران 
ارتقــای توانمنــدی علمــی پژوهشــگران و دانشــجویان و 
کاربردی‌تر شدن حوزۀ ادبیات پایداری و تولید  همچنین 
کــه ادبیــات  دانــش بومــی منجــر می‌شــود. روشــن اســت 
آئینــۀ تمام‌نمــای فرهنــگ، هویــت، تفکــرات، اندیشــه‌ها 
و باورهــای یــک ملّــت اســت و فرهنــگ و تمدن هــر ملّت 
بــا همــۀ تحــولات سیاســی و اجتماعــی خــود در ادبیــات 
مناســبی  مطالعاتــی  بســتر  بنابرایــن  می‌یابــد.  انعــکاس 
بــرای مطالعــات بین‌رشــته‌‌ای ادبیات با رشــته‌های علوم 
اجتماعی، تاریخ، روانشناســی، هنــر و معماری، مطالعات 

فرهنگی، روانشناسی و... وجود دارد. 
ادبیــات  بینارشــته‌ای  کارگــروه مطالعــات  اعضــای فعلــی 

پایداری به شرح زیر است:
کارگروه مطالعات بینارشته‌ای ادبیات  • لیلا باقری: دبیر 

پایداری؛ دکتری سیاستگذاری فرهنگی؛
ابوالفضــل حــری: دکتــری زبــان و ادبیــات انگلیســی از  •

دانشــگاه علامــه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
ک، متخصــص در حوزه‌هــای ادبیــات تطبیقی، روایت،  ارا
نظریه ونقد ادبی، مطالعات فیلم و سینما و مطالعات قرآنی؛

دانشــگاه  • از  دکتــری جامعه‌شناســی  کوثــری:  مســعود 
تهــران،  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  مــدرس،  ترییــت 
متخصــص در حوزه‌هــای مطالعــات بینارشــته‌ای جنگ، 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ارتباطات و رسانه؛
مرتضی گودرزی دیباج: دکتری فلسفه هنر از دانشگاه  •

مرکزی انگلیس در بیرمنگام، مدرس دانشگاه، متخصص 
. در حوزه‌های هنر انقلاب، هنر پایداری، تاریخ تطبیقی هنر

ایــن  جلســات  در  بحــث  و  توجــه  مــورد  محورهــای 
کارگروه موارد زیر بوده است:

کارهــای  • کارگــروه: انجــام  تعریــف و چارچــوب وظایــف 
مطالعاتی و ومرجع، تهیه و تدوین کتب درسی دانشگاهی، 
اســتفاده از ظرفیت‌هــا و مشــخص کــردن مســیرفعالیت‌ها 
چگونگــی  کارگــروه،  چشــم‌انداز  تعریــف  کارگــروه،  توســط 

مسئله‌یابی، توجه به امر پژوهش و تولید.
ادبیــات  • بینارشــته‌ای  مطالعــات  حــوزۀ  مســئله‌های 

پایداری: تعریف اصطلاحات و مفاهیم ادبیات پایداری با 
توجه به پیشینۀ تجربی و پژوهشی، روایت‌شناسی، انجام 
مطالعــات تطبیقــی، تاریــخ شــفاهی شــکل‌گیری ادبیــات 
پایداری در حوزۀ هنری، جامعه‌شناســی و انسان‌شناسی 
ادبیــات پایداری، بررســی چندآوایی نبودن شــخصیت‌ها 
در کتاب‌هــای ادبیــات پایــداری به‌ویــژه در رمان، بررســی 

مفهوم مرگ در ادبیات پایداری و سایر موارد.
هویــت،  • و  شــخصیت  آسیب‌شناســی  آسیب‌شناســی: 

کمبود اندیشه‌ورز علاقه‌مند به حوزۀ مطالعات بینارشته‌ای 
ادبیات پایداری، ضعف روش تحقیق در انجام پژوهش‌های 
ایــن حــوزه، شناســایی نقــاط ضعــف، انجــام نیازســنجی، 
آسیب‌شناسی ترجمۀ پدیده‌های فرهنگی ادبیات پایداری 

و در واقع جهانی‌سازی ادبیات پایداری ایران.
پذیــرش  • بــا  همــراه  نقــد  فضــای  ایجــاد  راهکارهــا: 

انســانی،  نیــروی  تربیــت   ، بیشــتر انعطاف‌پذیــری  و 
آینده‌پژوهــی، توجه به ترجمۀ آثار خوب، توجه به طنز در 
ادبیــات پایداری، حمایــت از پایان‌نامه‌های برتر به لحاظ 

علمی و مسئله‌شناسی.
لازم به ذکر است که در جریان فعالیت‌های اندیشکدۀ 
ادبیات پایداری، پس از برگزاری هر جلســۀ کارگروه، نتایج 
و دســتاوردهای بحث‌های صورت‌گرفته دربارۀ شناسایی 
مســائل و نیازهــا در جلســات شــورای علمــی اندیشــکده 
مطرح می‌شــود و متناســب با این دســتاوردها و نتایج به 
اجرای طرح‌های پژوهشــی، برگزاری نشست و سایر موارد 

پرداخته خواهد شد. 
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مقــدس  دفــاع  ادبیــات  گــروه  تخصصــی  نشســت  اولیــن 
اندیشکدۀ ادبیات پایداری، روز سه‌شنبه 19 مهر 1401 ش. 
در حــوزۀ هنــری، ســالن صفارزاده از ســاعت 14 تــا 16 برگزار 
ک ادبیات  شد. موضوع این نشست »وجوه افتراق و اشترا
داســتانی دفــاع مقدس بــا ادبیــات داســتانی دورۀ پهلوی 

دوم« بــود. دکتــر محمــد حنیــف، رمان‌نویــس و پژوهشــگر 
ک و  عرصۀ ادبیات داســتانی، در این نشســت وجوه اشــترا

افتراق این دو دوره را مورد بررسی قرار داد. 
بروجــرد  دکتــر محمــد حنیــف، متولــد 1339 ش. در 
و دارای دکتــرای تاریــخ اســت. وی بــه رمان‌نویســی علاقــه 

گزارش نشست

ک ادبیات داســتانی  بررســی وجــوه افتــراق و اشــترا
دفاع مقدس و ادبیات داستانی دورۀ پهلوی دوم

گروه مرجع ادبیات دفاع مقدس  
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دارد و در کنــار آن بــه پژوهــش‌ و فعالیت‌هــای اجرایــی نیــز 
در  وی  داســتان‌های  و  پژوهش‌هــا  بیشــتر  می‌پــردازد. 
زمینــۀ ادبیات عامیانه، اجتماعی و دفاع مقدس اســت. او 

داستان را تابعی از شرایط اجتماعی می‌داند. 
یکی از ضرورت‌های بررســـی‌های ادبی، شـــناخت انواع 
ادبـــی اســـت. در ادبیات دفـــاع مقدس هم شـــناخت انواع 
و دســـته‌بندی آن‌هـــا، یکـــی از مســـائل ایـــن حـــوزه اســـت. 
اندیشـــکده بـــرای پرداختـــن بـــه ادبیـــات داســـتانی دفـــاع 
مقـــدس به‌عنوان یک نـــوع از انواع ادبی، پیشینه‌شناســـی 
اســـت. ویژگی‌هایـــی در  قـــرار داده  اولویـــت  را در  کار  ایـــن 
ادبیـــات داســـتانی دفـــاع مقـــدس وجـــود دارد کـــه آن را بـــا 
کاتی هم  دوره‌هـــای دیگـــر متفـــاوت می‌کنـــد، البتـــه اشـــترا
بیـــن ادبیـــات داســـتانی دفـــاع مقـــدس بـــا دوره‌هـــای قبل 
و  بررســـی  دارد.  وجـــود  دوم  پهلـــوی  دورۀ  به‌ویـــژه  آن  از 
ک و افتـــراق ادبیات داســـتانی  شـــناخت این وجـــوه اشـــترا
ادبیـــات داســـتانی دورۀ پهلـــوی دوم،  بـــا  دفـــاع مقـــدس 
بخشـــی از پیشـــینۀ این نوع ادبی را مشـــخص خواهد کرد. 
آنچـــه در این نشســـت بـــدان پرداخته شـــده مختصـــری از 
پژوهش‌هـــا و دانســـته‌های دکتـــر حنیـــف دربـــارۀ ادبیـــات 
دفـــاع مقـــدس و دورۀ پهلـــوی دوم اســـت. ایـــن مبحـــث 
گروه دفـــاع مقدس خواهد   دســـت‌مایۀ پژوهش‌های آینده 

بود. 
مباحث این نشست ذیل دو محور اصلی بررسی شده 

است:
	1 ک ادبیــات داســتانی دورۀ . وجــوه افتــراق و اشــترا

دفــاع مقــدس و ادبیــات داســتانی دورۀ پهلــوی 
دوم.

	2 مشــخصه‌های ادبیــات داســتانی جنــگ / دفــاع .
مقدس.

 دکتــر حنیــف در آغــاز بحــث بــه دو نکتــۀ ضــروری اشــاره 
کردند:

در بیــان مطالــب، تفاوتــی بیــن ادبیــات جنــگ و دفــاع  •
مقدس قائل نشده‌ و هر دو را از یک منظر ‌نگریسته است. 

به‌صــورت  • مقــدس،  دفــاع  و  جنــگ  داســتانی  ادبیــات 
گرفتــه شــده  مســتقل از ادبیــات انقــاب اســامی در نظــر 

است.

ک وجوه افتراق و اشترا
ادبیات داستانی دفاع مقدس و دورۀ پهلوی دوم

گی‌های ادبیات داستانی دورۀ پس از انقلاب اسلامی ویژ
ادبیــــات داستــــانی دورۀ پــــس از انقــلاب اســــامی، دارای 
شــاخص‌هایی از جملــه: صبغــۀ دینــی و بومــی، نزدیکی به 
گانی از جمله آزادی، استقلال،  سطح زندگی عامه، ورود واژ
کرامــت  ، قیــام، شــرافت و  ایثــار ایمــان، اســام، شــهادت، 
انســانی، مبــارزه، تعهــد، مردانگی، مقاومت، ستم‌ســتیزی، 
جانبازی، بســیج، ولایت، شــهید، برابری، عدالت، رشــادت 
 و حماســه اســت که تــا پیــش از آن کمتر بدان توجه ‌شــده 

بود.
برخــی آثار شــاخص در حــوزۀ ادبیات داســتانی جنگ 
/ دفــاع مقــدس، در جایــگاه خود به ســه گروه زیر تقســیم 

می‌شود:
رمان‌هایی که به ابعاد مختلف دفاع مقدس پرداخته‌اند  •

گروه است.  کتاب نخل‌های بی‌سر1 نخستین اثر در این  که 
رمان‌های انتقادی که می‌توان از آن‌ها به عنوان آثار »دورۀ  •

گــذار« یاد کرد. به عبارتــی این آثار نه کاملاً ضد جنگ بودند 
و نــه دفــاع مقــدس را رد و یــا ترویــج می‌کردند. نویســندگان 
ایــن دوره، از حماســه‌پردازی به ســمت پلشــتی‌های جنگ 
رفته‌اند. کتاب‌های باغ بلور2، ریشه در اعماق3، خانۀ سفید4، 

من قاتل پسرتان هستم5 از این دست است. 
گی‌هــای فنــی دارای برتــری  • رمان‌هــای پیشــرو کــه در ویژ

اســت. بعضی آثــار در این حوزه از شــکل واقع‌گرایانۀ خطی 
بیرون آمده و به ســمت پیچیدگــی در قالب روی آورده‌اند. 

، 1363 ش. 1. نخل‌های بی‌سر، قاسمعلی فراست، تهران: امیرکبیر
2. باغ بلور، محسن مخملباف، تهران: انتشارات برگ، 1365ش.

3. ریشه در اعماق، ابراهیم حسن‌بیگی، تهران: انتشارات برگ، 1373ش.
4. خانۀ ســفید، یعقوب آژند، تهران: نشــر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، 1369 

ش.
5. من قاتل پسرتان هستم، احمد دهقان، تهران: افق، 1383 ش. 
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کتاب‌های گنجشــک‌ها بهشــت را می‌فهمنــد1 و دل‌دادگی2 
از جملۀ این آثار هستند.

گی‌های ادبیات داستانی دورۀ پهلوی دوم ویژ
شــاهکارهای  خلــق  دوره  ایــن  شــاخص  و  اصلــی  گــی  ویژ
ادبیات داســتانی است. این شاهکارهای ادبی در دهۀ‌ 40 
و نیمۀ دهۀ 50، در شــرایط فشــار سیاسی و خفقان شدید، 
نوشــته و منتشر شــده‌اند. خلق این آثار شاخص محصول 
شــرایط و عواملــی اســت کــه از جملــه آن‌هــا بــه ایــن موارد 

کرد: می‌توان اشاره 
بلوغ فکری داستان‌نویسان و تجربه‌اندوزی در سال‌های  •

گذشته؛
ایجــــاد ممنــــوعیت و سانــــسور در مبــــاحث سیاســی و  •

محدودیت کمتر در مباحث اعتقادی و فکری؛
شناخت کافی نویسندگان نسبت به قالب‌های نوظهور و  •

سیر تاریخی این دوره؛
مختلــف  • ســبک‌های  بــا  ایــــرانی  نویســــندگان  آشــــنایی 

داستان‌نویســی و داســتان‌های قــوی از طریــق ترجمۀ آثار 
غربیان؛

تأثیر ادبیات مارکسیســتی بر ادبیات داســتانی آن دوره و  •
غنای داستان‌ها و اقبال به مسائل اجتماعی.

ک و افتراق سیاسی و اجتماعی الف( وجوه اشترا
در داستان‌نویسی دورۀ پهلوی دوم، دو دورۀ تاریخی مهم 
وجود دارد که در آثار داستانی این دوره به لحاظ سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگی بســیار مؤثر بوده اســت. این دو دوره 

: عبارتند از
	1 از ســال 1338 تــا 1342 ش که تا حــدودی آزادی .

سیاســی در ایران برقرار شــده اســت که در نهایت 
منجر به واقعۀ 15 خرداد 1342 شد.

	2 دورۀ خفقــان . آغــاز  كــه  ســال 1342 ش.  از  بعــد 

 .1376 ، 1. گنجشک‌ها بهشت را می‌فهمند، حسن بنی‌عامری، تهران: صریر
2. دل‌دادگی، شهریار مندنی‌پور تهران: علم، 1399 ش. 

اســت و در کنار آن توســعۀ اجتماعــی، اقتصادی، 
گســترش روابــط بــا غــرب، رشــد شــهرها، تضعیــف 

عشایر و روستاها وجود دارد. 
همچنــان‌ کــه در دورۀ دفــاع مقدس، موضــوع جنگ ایران 
 و عــراق تأثیــر اساســی بــر داســتان‌های ایــن دوره داشــته

است. 
از وجوه مشترک این دو دوره می‌توان به موارد دیگری 
اشــاره کرد از جمله: رشــد و گســترش شهرنشــینی، افزایش 
تعداد دانشگاه‌ها و در نتیجه زیاد شدن افرادی که توانایی 

کتاب را داشتند. خواندن 

ک و افتراق فرهنگی ب( وجوه اشترا
در دورۀ پهلــوی دوم، گرایــش به غــرب رواج پیدا کرد اما در 
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دورۀ بعد از انقلاب و دفاع مقدس حکومت و مردم از غرب 
ابراز بیزاری می‌کردند. این بیزاری کم‌کم در حکومت شدت 
گرفــت اما در بین مردم به‌خصوص روشــن‌فکرها گرایش به 

غرب پیدا شد. 
نــگاه  روشــنفکران  از  بســیاری  دوم،  پهلــوی  دورۀ  در 
سوسیالیســتی داشــتند و آثارشــان در زمرۀ ادبیات متعهد 
قــرار نمی‌گرفت. در ایــن دوره، طبقۀ متوســط جامعه روند 
رو بــه رشــدی پیــدا کــرد و آن‌هایــی کــه تــوان خریــد کتــاب 
داشــتند، کتاب‌خــوان شــدند و یــا حتی خودشــان دســت 
بــه تألیــف زدند امــا در دورۀ دفاع مقــدس کتاب‌های مورد 
کتاب‌های عامه‌پسند بود.  پسند طبقۀ متوسط، عموماً 

ک و افتراق محتوایی ج( وجوه اشترا
شــاید بتــوان گفــت در آغــاز هــر دو دورۀ تاریخی بیشــتر آثار 
واقع‌گرایانــه اســت. به‌ویژه در دورۀ دفــاع مقدس اغلب آثار 
از کتاب‌هایی مانند زمین ســوخته1 و اسماعیل اسماعیل2 
تــا آثار دیگری که نوشــته شــد، عمومــاً واقع‌گرایانه بــود. اما 

بعدها آثار غیر واقع‌گرایانه بیشتر شد. 
در هــر دو دوره، تنــوع ســاختاری و مضمونی به‌چشــم 
درخشــان‌ترین  از  می‌تــوان  را  دوره  دو  هــر  و  می‌خــورد 
دوره‌های خلق و انتشــار ادبیات داستانی ایران به‌حساب 

آورد.
در دورۀ پهلــوی دوم، ادبیــات داســتانی روســتایی و 
کارگــری تقویــت شــد و جایــگاه خاصــی پیــدا کرد امــا پس از 
انقــاب اســامی بــه ادبیــات داســتانی روســتایی و کارگری 
توجه کمتری ‌شد. آثاری مانند: عریان در برابر باد3 از جمله 
ادبیــات روســتایی اســت. کتاب‌هــای وقتی کــه دود جنگ 
در آســمان دهکده دیده شــد4 و زخم شــیر5 جــزو آثارِ حوزۀ 

1. زمین سوخته، احمد محمود، تهران: نشر نو، 1361 ش.
2. اســماعیل اسماعیل، محمود گلابدره‌ای، تهران: کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان، 1360 ش. 
، 1380 ش. کری، تهران: فرهنگ‌گستر 3. عریان در برابر باد، احمد شا

4. وقتی که دود جنگ در آســمان دهکده دیده شــد، قاضی ربیحاوی، انتشارات 
، 1359 ش. یاشار

، چاپ دوم، 1369 ش.  5. زخم شیر، صمد طاهری، تهران: نیماژ

دفاع مقدس در روستا است اما اغلب آثار بدین‌گونه نبوده 
است.

در دورۀ پهلــوی دوم اثــری ماننــد: شــازده احتجــاب6 
که ذاتاً ضد اشــرافیت قاجار بود، مجوز می‌گیرد؛ روح زمانه 
در ایــن دوره، به‌طــور طبیعی بــه دلایل مختلــف به دنبال 
ســادگی اســت. ســال‌های اول انقــاب مــردم و مســئولین 
سادگی را دوست داشتند. به‌تدریج با انتشار کتاب بامداد 
خمــار7، اثــری ارزنــده و مــورد پســند میــان عــوام و خواص، 
آغــازی بــر تجمل‌گرایــی در ادبیــات داســتانی شــد. در این 
کتــاب یــک کارگــر نجار تحقیــر و اشــراف‌زاده‌ای محق جلوه 

داده شده است. 
دهــۀ 40 و 50 شمســی نویســنده‌های توانــا بخصــوص 
نویســنده‌های چپ، شــروع به نوشــتن کردند. جریان‌های 
چــپ ســبب رشــد ویــژه‌ای در ادبیــات داســتانی شــدند و 
جامعــه را بــه شــدت به‌ســمت جریان‌هــای نــو داســتانی با 

مفاهیم مخصوص به خود، بردند.
کــه در زمانــۀ خــود  را  آنچــه  از نویســنده‌ها،  بســیاری 
از  قلعــه حیوانــات8  کتــاب‌  می‌بیننــد، منعکــس می‌کننــد. 
ایــن جمله اســت. در ایــران نیز کتــاب سرگذشــت کندوها9 
بــه فضــای بعد از کودتای 28 مــرداد 1332 ش. می‌پردازد. 
ایدئولــوژی مثــل ســایه، اثر ادبــی را دنبــال می‌کنــد. کتابی 
ماننــد سووشــون10 یــک شــاهکار در دهــۀ 40 بــه حســاب 

می‌آید.

ک و افتراق جریان‌های فکری د( وجوه اشترا
از جملــه جریان‌هــای فکــری غالــب دورۀ پهلــوی دوم یک 
دســته جریان‌های فکری ســازما‌ن‌نیافته هســتند؛ اندیشۀ 
سنت‌ســتیزی و تجددخواهــی، اندیشــۀ مبارزۀ مســلحانه، 
اندیشۀ قدرت‌ستیزی و عدالت‌خواهی در جامعۀ روستایی 

کتاب زمان، 1347 ش.  6. شازده احتجاب، هوشنگ گلشیری، تهران: 
، 1374 ش. 7. بامداد خمار، فتانه حاج سیدجوادی، تهران: البرز

8. قلعه حیوانات، جرج اورول، سکر و واربورگ، 1945 م. 
9. سرگذشت کندوها، جلال آل‌احمد، 1333 ش. 

، تهران: خوارزمی، ‌1348 ش.  10. سووشون، سیمین دانشور
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و گرایش به رئالیســم سوسیالیستی، اندیشۀ قدرت‌ستیزی 
در  کــه  ســازمان‌یافته  دینــی  اندیشــۀ  شــهری،  در جامعــۀ 
محمــود  امامــی،  غلامرضــا  جملــه:  از  نویســندگانی  آثــار 
، رحماندوســت و قاســمعلی  حکیمــی، محمدرضــا سرشــار
فراســت به‌چشــم می‌خورد. اندیشــۀ مارکسیستی به‌ شکل 

سازمان‌یافته در این دوران در جریان است. 
اما بعد از انقلاب اســامی، جریان‌های فکری غالب در 
، مذهب، بومی‌گرایی، اخلاقی، و مفاهیم تازه‌ای مانند:  آثار
، آزاده و... است. این مفاهیم تازه در  ، شهادت، جانباز ایثار
جریان‌هــای فکری، برای اولین بار بعــد از انقلاب و با وقوع 
جنــگ تحمیلــی وارد ادبیات داســتانی ما شــد. بــه عبارت 
دیگــر باید گفت وجوه افتراقــی جریان‌های غالب در هر دو 

کات  آن‌ است.  دوره، بیشتر از اشترا

مشخصه‌های ادبیات داستانی جنگ/ دفاع مقدس
دوره‌های ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس

ادبیات داستانی جنگ / دفاع مقدس را می‌توان به چهار 
کرد: دوره تقسیم 

دوره  • ایــن  آثــار  بیشــتر  آرمان‌گرایــی:  دهــۀ  اول:  دهــۀ 
حماسی است.

دهۀ دوم: دهۀ صداهای تازه. •
دهۀ سوم: دهۀ تنوع در ساختار و موضوع، نقد گذشته. •
دهۀ چهارم: دهۀ مردم‌گریزی، درون‌گرایی، سیاه‌بینی،  •

عصیان و پوچگرایی؛ بســیاری از بهترین آثار دفاع مقدس 
که در این دهه منتشــر شــده‌اند، توسط ناشران وابسته به 
کمیت است. از آثار ادبی ارزنده با نگاه انسانی به مقولۀ  حا
جنگ، می‌توان به آثار داســتانی »مجید پورولی کلشتری« 

کرد. اشاره 
نویســنده، اثــر ادبــی و جامعــه ســه ضلــع یــک مثلــث 
هســتند. نویســنده از جامعه الگــو می‌گیــرد و جامعه به آن 
خــط می‌دهــد و بــر شــکل‌گیری اثــر ادبــی تأثیــر می‌گــذارد. 
نویســندۀ دهــۀ اول، حماســه‌ها را می‌بینــد، امــا نویســندۀ 
دهــۀ ســوم تصاویــر متفاوتــی دریافــت می‌کنــد؛ از جملــه 

خودسوزی یک رزمنده یا فرزند جانباز.
جــدول ۱ فــراز و فرودهــای ادبیــات داســتانی جنگ / 
دفاع مقدس را در ســال‌های اولیه جنگ و سال‌های اخیر 

نشان می‌دهد.

عدم اقبال نویسندگان به تألیف 
در حوزۀ جنگ و دفاع مقدس

اختــاف نظــر در حــوزه جنــگ / دفــاع مقــدس و مؤاخــذه 
شــدن نگاه‌های متفــاوت یکی از دلایل اصلــی عدم رغبت 
نویســندگان به نوشــتن در این حوزه است. نگاه نویسنده، 
در داستان‌نویســی تعیین‌کننده اســت. نگاه‌های متفاوت، 
از منظر متولیان، مورد پرســش و مؤاخذه قرار می‌گیرد و در 
این شــرایط، نویسنده به دنبال موضوعی است که بتوانند 
از نــگاه خــود آن بدان بپــردازد. برخی عوامــل مؤثرِ دیگر در 

: این زمینه عبارتند از
عدم شناخت و نگاه تازه به جنگ و پیامدهای آن؛ •
عدوم وجود آزادی در نوشتن؛ •
تفاوت تعریف رســمی و دولتی از جنگ / دفاع مقدس با  •

تعریف امروزی نویسندگان؛
نگاه بخشــنامه‌ای بــه جنگ و کم‌توجهی بــه قرائت‌های  •

غیررسمی.
دوره،  هــر  بــا  آشــنایی  بــرای  نشســت  ایــن  پایــان  در 

کتاب‌های داستانی معرفی شدند.
رازهــای ســرزمین مــن، 4 ج، رضــا براهنی، تهــران: مغان،  •

1366 ش.
ســال‌های ابــری، 4 ج، علــی اشــرف درویشــیان، تهــران:  •

چشمه، 1370 ش.
ســپیده‌دم ایرانــی، امیرحســین چهل‌تــن، تهــران: نــگاه،  •

1378 ش.
، تهران: خانه آفتاب، 1368 ش. • اهل غرق، منیرو روانی‌پور
ع، محمدرضا بایرامی، تهران: نیستان، 1394 ش. • لم یزر
•  ، گــرای 270 درجه، احمــد دهقان، تهــران: صریر ســفر به 

1375 ش.
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•  ، کری، تهران: فرهنگ‌گســتر عریان در برابر باد، احمد شــا
1380 ش.

 زمــیــــن ســوخــتـــه، احــمـــد مـحمـــود، تـــهران: نشـــر نـــو، •
1361 ش.

کلام آخر
ادبیــات داســتانی جنگ / دفاع مقــدس، هرچند عنوانی 
امــا  اســت  دیگــر  داستان‌نویســی  دوره‌هــای  از  مســتقل 
کــه تــا قبــل از آن طــی شــده اســت.  برآمــده از راهیســت 
ادبیــات داســتانی جنــگ و دفــاع مقــدس وارث ادبیــات 
داســتانی دوره‌های گذشــته و حتی ترجمه‌ها است. آنچه 
کــه در ایــن نشســت مطــرح شــد، بخشــی از ایــن ارتباط و 

ک و افتــراق ســایر  پیوســتگی اســت. بررســی وجــوه اشــترا
انــواع ادبی با دوره‌های قبل، در شــناخت مشــخصه‌های 
انــواع ادبــی ادبیات جنگ / دفاع مقــدس کارآمد خواهد 
بــود. ادبیات جنگ / دفاع مقدس درگیر مســائل اجرایی 
و مســائل محتوایــی اســت. اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری 
دارد  تــاش  خــود،  اســاس‌نامۀ  و  اهــداف  بــه  توجــه  بــا 
کــرده و راهکارهای  مســئله‌های هر دو حوزه را شناســایی 

مورد نیاز را ارائه دهد. 
گــروه دفاع مقدسِ اندیشــکدۀ ادبیات  بــرای ارتباط با 
پایداری می‌توانید دیدگاه‌ها، نظرات، طرح‌های پیشنهادی 
خود را به نشانی andishkadeh.defa@yahoo.com ارسال 

نمایید. 

گی‌های آن جدول ۱: فراز و فرودهای ادبیات داستانی جنگ/ دفاع مقدس و ویژ

سال‌های اخیرسال‌های اولیه جنگ

حجم زیادحجم کم

توجه و استفاده از سبک‌های مختلف داستان‌نویسیتوجه ویژه به جنبه‌های حماسی جنگ

توجه به مسائل انسانی جنگ و نشان دادن مصائب جنگتوجه بسیار کم به جنبه‌های سیاه جنگ

گان تحت تاثیر گسترش وسایل ارتباط جمعیزبان ساده ، ارتقاء دایرۀ واژ گانی و گرایش به طنز تنوع واژ

استفاده بیشتر از فضاهای تخیلی و فانتزیتوجه ویژه به واقع‌گرایی

ورود زنان داستان‌نویس به عرصۀ رمان نوجوان جنگ و دفاع مقدسمردانه بودن عرصۀ نویسندگی

کثر داستان‌ها قرارگرفتن بانوان در زمرۀ شخصیت‌های اصلی داستانمذکر بودن شخصیت اصلی ا

متنوع شدن زمان داستان‌هامحدود بودن زمان داستان‌ها در زمان وقوع جنگ

متنوع شدن مکان داستان‌هامحدود بودن مکان داستان‌ها در جبهه و شهرهای جنگ‌زده

انتخاب شخصیت‌های اصلی داستان‌ها از میان طبقات فقیر و متوسط و گاه بالاتر از متوسطانتخاب شخصیت‌های اصلی از میان طبقات پایین و فقیر جامعه

کردن درونمایه و استحکام پیرنگاستفاده از پیرنگ‌های خطی استفاده از پیرنگ‌های فرعی و پیچیده برای عمیق‌تر 

کانون روایت کانون روایتسادگی و تکراری بودن  تنوع 

کوتاه و داستان بلند و رمان استفاده از قالب‌های متنوع )داستانک یکی از این نمونه‌هاست(استفاده از قالب‌های معمول داستان 

چند صدایی و چند لایگیتک‌صدایی

تنوع شخصیت‌هامحدود بودن شخصیت‌ها

نشان دادن چهره انسانی از سربازان دشمن
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مقدمه
گــروه مطالعات بینارشــته‌ای  چهارمیــن نشســت تخصصی 
ادبیــات پایداری1 در روز چهارشــنبه27 مهرماه ســال 1401 
بــا موضوع »دفاع مقدس، زیســتمان ایرانی و ظرفیت‌های 
کری و دبیری  مختلف آن«، با ســخنرانی دکتر ســیدرضا شا

دکتر لیلا باقری برگزار شد. 
یکــی از مباحــث مورد توجــه در گروه مرجــع مطالعات 

1. پانزدهمین نشست از نشست‌های تخصصی اندیشکدۀ ادبیات پایداری.

بینارشــته‌ای ادبیات پایداری، رابطۀ بیــن ادبیات پایداری 
و سیاســت اســت. بافــت و گفتمان‌هــای سیاســی موجــود 
در یــک جامعــه بــا آفرینش‌هــای ادبــی پایــداری آن پیونــد 
نزدیکی دارد. هدف از برگزاری این نشست، توجه به تجربۀ 
زیستمان انسان ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی 
و توســعه‌ای آن در محیط و گفتمان‌های سیاســی مرجع و 
مســلط در جامعــۀ ایران در دورۀ دفــاع مقدس و بعد از آن 

بوده است. 

گزارش نشست

دفاع مقدس، 
زیستمان ایرانی و ظرفیت های مختلف آن 

گزارشی از نشست تخصصی گروه بینارشته‌ای
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کری دانش‌آموختــۀ کارشناســی ارشــد علــوم  دکتــر شــا
اندیشــۀ  دکتــری  و  )ع(  صــاق  امــام  دانشــگاه  از  سیاســی 
سیاســی از پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی 
است. برخی از فعالیت‌ها و سوابق علمی و پژوهشی ایشان 

به شرح زیر است:
عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات  •

اجتماعی جهاد دانشگاهی؛
تألیــف کتــاب دفتــر شــعر آبنامــه مجموعه رباعی ســرودۀ  •

مؤلف دربارۀ حضرت ابوالفضل )ع(، آب و عطش)1393(
تألیــف کتاب تن و زبان فارســی؛ پژوهشــی درباره انســان  •

ایرانی )1395(
تألیــف کتــاب درآمــدی بــر رهبری سیاســی امــام خمینی  •

)1397(
کتاب بوطیقا و سیاست )1400(  • تألیف 
اجــرای چنــد پــروژۀ پژوهشــی میان‌رشــته‌ای در زمینــه  •

سیاست و زبان فارسی
کــه  محــور اصلــی ایــن نشســت، انســان ایرانــی اســت 
تجربــۀ زیســته در زمینــۀ انقــاب و دفــاع مقدس داشــته و 

بــار اصلــی ســاختن سرنوشــت و کنــش را در دورۀ ده ســالۀ 
مهــم  مباحــث  اســت.  گرفتــه  دوش  بــر  جنــگ  و  انقــاب 
مترتب بر موضوع اصلی این نشســت، نظام جنگ مدرن و 
تفاوت‌های بنیادین آن با دفاع مقدس، تجربه‌های زیستۀ 
انســان ایرانی و ظرفیت‌های آن، و نســبت ادبیات جنگ با 
کید بر اشعار و وصیت‌نامه‌ها و خاطرات  انســان ایرانی با تأ
)بــه مثابه متون و اســناد مســتقیم مربوط بــه جنگ( بوده 

است.
کری در 5 محور به شرح زیر خلاصه  سخنرانی دکتر شا

شده است.

محور اول: چگونگی شکل‌گیری مسئلۀ  رابطه سیاست 
و ادبیات

پیشینۀ شکل‌گیری مسئلۀ نسبت بین »دانش سیاست« و 
»زبان و ادبیات فارســی« به طرحی با عنوان »تجربۀ زیســتۀ 
کــه در ســال  انســان در شــعر نــو فارســی« مربــوط می‌شــود 
 1389 در پژوهشــگاه علوم انســانی جهاد دانشــگاهی انجام

شد. 
نتایــج طــرح نشــان داد که زبــان و گونه‌هــای مختلف 
ادبــی، آثــار و کارکردها و درس‌هایی برای سیاســت نظری و 
عملــی دارد که می‌تواند ظرفیت‌هــای نوینی برای نهادها و 
کنشــگران، دولتمــردان و مدیــران و نخبگان سیاســی و نیز 
ســاختارهای غیــر رســمی سیاســی داشــته باشــد. احتیاط 
، گفتگــو  گیــر و دوراندیشــی در سیاســت‌های توســعه‌ای فرا
در  مشــارکت   ، همدیگــر تحمــل  و  مــدارا  انتقادپذیــری،  و 
سرنوشت و امور خویش، تعهد و مسئولیت‌پذیری از جمله 
این درس‌ها اســت. بوطیقا و سیاســت که پروژۀ فکری این 

پژوهشگر است به این امور می‌پردازد.

محور دوم: انقلاب اسلامی، گسترۀ کنش متکثر فاعلان
در اینجا مقایســه‌ای از دورۀ ده ســالۀ دفاع مقدس و دورۀ 
کری انجام شــده که  ســی ســالۀ بعد از آن توســط دکتر شــا

به‌طور خلاصه در جدول ۱ نشان داده شده است. 



126

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

محور سوم: انسان ایرانی: زیست
در درون هستی‌شناسی تاریخی و فرهنگی

در اینجا تعریفی از زیســتمان و انســان ایرانی ارائه شــده که 
به شرح زیر است:

تعریــف زیســتمان: زندگــی‌ در یــک دوره، منظومــه‌ای از  •
مناسبات، کارکردها، اهداف و آرمان‌ها است که ماندگار شده 
و بــه کانونی برای گفتگو تبدیل می‌شــود. به عبارتی قابلیت 

گفتگــو و نقدپذیــری پیــدا می‌کنــد. ما 
در چارچوب این مناسبات می‌توانیم 
زندگی و گفتگو کنیم، خصلت‌هایش را 
برشــمریم، دربــارۀ آن پژوهــش کنیم و 
در درون این زیستمان خود را بیابیم.

انســان  • از  منظــور  ایرانــی:  انســان 
ایرانــی، موجودیتــی تاریخی_ فرهنگی 
کــه در دوره‌ای طلایــی بــه نــام  اســت 
دفاع مقدس، به‌عنوان بازیگر، کنشی 
هســتی  و  جنــگ  در  و  داده  انجــام 
تعبیــر  بــه  و  کــرده  مشــارکت  خویــش 
گادامر، سرنوشت انسان ایرانی توسط 

فاعل انسانی رقم خورده است. 
که  آســیب‌های شناســایی شــده 
نشــان از فاصلــۀ وضعیــت موجــود تــا 
چشــم‌انداز جمهــوری اســامی ایــران 
در برنامه‌های پنج ســالۀ توســعه دارد 
شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، 
اســت.  و...  غیررســمی  ســکونت‌های 

از  اســتفاده  در  ناتوانــی  توســعه‌نیافتگی  ایــن  علت‌العلــل‌ 
تجربه‌های زیستی پنهان و آشکار دورۀ جنگ بوده است. 

محور چهارم: نظام جنگ مدرن 
و تفاوت‌های بنیادین دفاع مقدس با آن

چــه تفاوتی بیــن دفاع مقــدس و جنگ مدرن وجــود دارد؟ 
جنگ به شکل مدرن آن بر عهدۀ سربازهای حرفه‌ای است 

که توسط ارتش‌ها تربــیت شــده‌اند. یعــنی نــهادهـای نظامی 
و سیاســی پشــتوانۀ ســربازهایی هســتند که از پیــش تربیت 
شده و به منظور اهداف خاصی می‌جنگند. ولی تجربه دفاع 
مقــدس اینگونــه نبــود؛ رزمندگان بــا همه وجودشــان درگیر 
جنــگ شــدند و خانواده‌هــا نیــز بــه همین شــکل درگیر این 
مســئله شــدند. جنگ، کل مناســبات زندگی آن‌هــا را تحت 
تأثیــر قــرار داد و به همیــن دلیل با ادبیــات و زبان و فرهنگ 

عجین شده است. 
در جنگ‌های مدرن، با شکست 
یــا پیــروزی یــک طــرف، جنــگ تمــام 
می‌شــود اما در دفــاع مقدس، زندگی 
جدیــدی بــرای ایرانی‌هــا شــروع شــد 
کــه ادامــۀ انقــاب بــود. جنگ  گویــی 
بهانه‌ای برای بازتولید این مناسبات 

و ارزش‌ها شد. 

 محــور پنجم: نســبت ادبیات جنگ
بــر  کید  تـــا )بــا  ایـــــرانی  انســــان   بـــــا 
، وصیت‌نامه‌هــا و خاطرات( و  شــعر

درس‌هایی برای آینده
و  اندیشــه‌ورزی  و  پژوهــش  انجــام 
شناسایی امکانات و اراده‌ها می‌تواند 
در حل مشــکلات بعد از جنگ کمک 
کند. امام خمینی)ره( در این خصوص 
می‌فرماید: پیشــرفت منوط به رعایت 
گر حریم‌های »هستی«  حریم اســت. ا
را رعایــت نکنیم و درنیابیم، »هســتی« به مــا امکان گفتگو و 
برقراری ارتباط را نمی‌دهد. دفاع مقدس حریمی دارد که در 
ادبیات ما به ویژه در شــعر جنگ، وصیت‌نامه‌ها و خاطرات 
نهادینه شــده است. در این ســه حوزۀ ادبی، محدودیت‌ها 
و امکانــات جنگ ثبت شــدند و می‌توان در ایــن آثارِ برآمده 
از تجارب زیســته به این سؤال پاســخ داد: انسان ایرانی چه 

ویژگی‌های کاربردی برای آیندگان دارد؟ 

محور اصلی این نشست، 
انسان ایرانی است که 

تجربۀ زیسته در زمینۀ انقلاب و 
دفاع مقدس داشته و بار اصلی 

ساختن سرنوشت و کنش را 
در دورۀ ده سالۀ انقلاب و جنگ 

بر دوش گرفته است. مباحث 
مهم مترتب بر موضوع اصلی 

این نشست، نظام جنگ مدرن و 
تفاوت‌های بنیادین آن با 

دفاع مقدس، تجربه‌های زیستۀ 
انسان ایرانی و ظرفیت‌های 
آن، و نسبت ادبیات جنگ با 

انسان ایرانی با تأکید بر اشعار و 
وصیت‌نامه‌ها و خاطرات
)به مثابه متون و اسناد 

مستقیم مربوط به جنگ( 
بوده است.
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معنــای  و  روح  می‌توانیــم  ادبیــات  و  زبــان  طریــق  از 
تجربــۀ زیســتۀ جنــگ را درک و فاصلــۀ نســلی را کــم کرده و 

انسان‌های دیروز را به فردا پیوند بزنیم. 
را  جنــگ  درگیــر  ســوژه‌های  وجــودی  قــوای  ادبیــات 
روایت می‌کند و همچون پزشــکی جراح، تجربه را جراحی و 
کالبدشــکافی می‌کند و ســپس به تألیــف و ترکیب آن تجربه 
کنــد. یــا همچــون یــک  می‌پــردازد تــا بتوانــد آن را مانــدگار 
که در جهان  باستان‌شــناس بدون دخل و تصرف، آنچه را 

و دفــاع روی داده، آشــکار می‌کنــد. این گفتگو با زیســتمان 
دفاع مقدس می‌تواند برای ما راهگشــا باشــد و به ما درس 
کاری، ایثارِ اجتماعی و ایثارِ فرهنگی بدهد.  انصاف، فدا

و  ادبــی  پژوهش‌هــای  نتایــج  یافته‌هــا،  انتقــال  بــا 
نظریه‌پــردازی بــه حوزه حکومت و سیاســت می‌توان چراغ 
راه روشــنی برای سیاســتگذاران روشــن کرد تا راه درست را 
پیدا کنند و با در نظر داشــتن سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها مغایر 

تجربه‌های تاریخی‌مان عمل نکنند. 

کید بر زیست فاعلان و کنشگران جدول ۱: مقایسۀ بین دورۀ دفاع مقدس و دورۀ بعد از جنگ با تأ

دورۀ سی سالۀ بعد از جنگدورۀ ده سالۀ دفاع مقدس

گاهانه و مسئولانۀ همه مردم ایران برای دفاع از کشور و شکل‌گیری  مشارکت آ
امر ملی و تجربۀ زیستۀ دفاعی

شروع به ساختن کشور و ویرانی‌ها و سپس تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه 
صرفاً بر اساس ظرفیت‌های نهادی قدیم و جدید

محوریت نقش همۀ مردم ایران در پشت و میدان جبهه در شکل‌گیری تجربۀ 
دفاع ملی و عمومی

کیفیت تجربۀ مسئولانۀ فاعلان انسانی در فضای جنگی، در  غفلت از کمیت و 
سیاست‌های توسعه‌ای کشور

انسجام و وحدت نظری و عملی در تجربۀ زیستۀ دفاعی ایرانیان و ظرفیت‌های 
برآمده از آن

گفتمانی و نهادی در دورۀ پس از جنگ و در فضای  شکل‌گیری نزاع های 
برنامه‌های توسعه 
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من در این نقد مسئله‌شناختی 
کنم  می‌‌خواهــم ابتدا مــروری 
کـــری در  بــر آنچـــــه دکتـــــر شا
نشست یادشده طرح کرده‌اند 
و نشان دهم چگونه ایشان با 
بیان اجمالی تجربۀ زیستمان 
انسان ایرانی در دفاع مقدس، 
می‌کـــوشــــد بـــــه بــازشنـــــاسی 
ظرفیت‌های متعدد انســان بســیجی به‌عنوان نمونۀ آرمانی 
انسان انقلاب اســامی بپردازد. به‌این‌منظور، تلاش کرده‌ام 
بــه چرایی مسئله‌شــدگی تجربۀ زیســتمان انســان ایرانی در 
کری، بــه گــزاره‌‌ای که  دفــاع مقــدس بــرای شــخص دکتر شــا
مفــروض و مســلّم گرفته‌انــد، بــه فرضیه‌‌هایــی کــه ســعی در 
ک‌گذاری آنها در قالب نشست مذکور داشته‌اند، به  به‌اشــترا
پرســش‌های اصلــی و فرعی‌شــان، بــه ضــرورت و اهدافی که 
از آن تجربــۀ  کــه در بحــث  بیانگــر چشــم‌اندازهایی اســت 
زیســتمانی دنبــال می‌کنند، و ســرانجام به پیشــنهاد نهایی 

ایشان صراحت بخشم و اینها همگی، محتوای بند نخست 
این نوشــتار را رقم می‌زنــد. در این بند، اغلب آنچه در میان 
یــا  واژه‌هــا  از  کــه  دارد  آن  از  نشــان  نشــانده‌ام،  گیومــه  دو 

اصطلاحات موجود در سخنرانی ایشان بهره گرفته‌ام.
نزدیک‌تریــن  کنــم  تصریــح  می‌خواهــم  دوم،  بنــد  در 
کری  شــا دکتــر  ازســوی  طرح‌شــده  دغدغــۀ  بــه  منبــع 
چیســت. پیش‌بینــی‌ام این اســت که معرفــی آن منبع و در 
میان‌گذاشــتن جان‌مایــه‌‌اش، بــرای فهم بیشــتر و عمیق‌تر 

آنچه ایشان در صدد بیان آن بوده، سودمند باشد.
که بــه نتیجه‌گیــری اختصــاص داده‌ام،  در بنــد ســوم، 
اراده کــرده‌ام کــه اثبات کنم هر نــوع بازخوانی از یک تجربه 
)ازجملــه تجربۀ فوق(، باید بــر مبانی نظری و چارچوبی که 
بــا توجــه بــه آن مبانی، ضــرورت شــکل‌گیری پیــدا می‌کند، 
متکی و مبتنی باشد تا آشکار شود در بازخوانی یک تجربۀ 
کــه به‌لحاظ  کنونیــت«ی  سپری‌شــده، آن هــم در ســایۀ »ا
اقتضائــات زمانــی و موقعیت ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی 
و  فرهنگــی  و  اجتماعــی  و  سیاســی  مطالبــات  و  ایــران 

سوژۀ ایرانی یا تمنای 
بازاحیای انسان بسیجی دهۀ شصت؟

کری   نقد سخنرانی دکتر سیدرضا شا
با عنوان تجربۀ زیستمان انسان ایرانی در دفاع مقدس

فرانک جمشیدی
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شهروندی مردم ایران تقریباً به‌طور کامل، ‌متفاوت با قبل 
اســت، دقیقــاً نظر به چه چیــز داریم؛ آیا صرفــاً می‌خواهیم 
آن تجربه را توصیف کنیم و نشان دهیم چه بوده است؟ آیا 
می‌خواهیم چرابود و چرانیست آن تجربه در زمان حاضر را 
تحلیل کنیم؟ آیا می‌خواهیم با توصیف چگونه‌بود آن، یک 
نســخۀ عملی برای چگونه‌شدگی آن در جامعۀ امروز ایران 
تهیــه و تدویــن و فراینــد آن را تبیین کنیــم؟ آیا می‌خواهیم 
کــردن منطــق پیدایی یا ظهــور و بــروز آن تجربه،  با روشــن‌ 
از شــرایط امــکان یــا امتنــاع زیســت آن منطــق در موقعیت 
کــه آیا ظهور مجدد  کنونــی ایران بحــث کنیم و برآورد کنیم 

؟ آیا....  آن تجربه، بار دیگر شدنی خواهد بود یا خیر
کاری که من در بند پایانی انجام داده‌ام، بیشتر درحکم 
گفته‌ها یــا صراحت‌نیافته‌های  صراحت‌بخشــی به برخی نا

کری است.  بحث دکتر شا

1
کـــری، »زیســتمان«، »منظــــومه«‌ای از  بــه‌زعـــــم دکتــــر شــا

مناســبات و کارکردهــا، اهداف و آرمان‌هاســت که عطف به 
پســوند »مــان«، از آن میــزان »مانــدگاری« برخوردار اســت 
کــه بتــوان آن را یک »تجربه« خوانــد و درنتیجه، درباره‌اش 
گفت‌وگــو و نقــد و پژوهش کرد یا آن تجربــه را به یک الگوی 
عمــل مُبدل ســاخت و تعمیمــش داد، تصحیــح و تنقیح و 
کــرد و از آن نســخه‌ای بــه‌روز فراهــم آورد. با این  تکمیلــش 
ملاحظــه، می‌تــوان از ســخنان ایشــان چنیــن دریافــت کــه 
وقتی از مفهومی به نام »زیســتمان انســان ایرانی« ســخن 
به میان می‌آید، منظور احدی از آحاد ایرانی که در جامعۀ 
ایران زندگی می‌کند نیست بلکه منظور رویکرد فرهنگی به 
تاریــخِ موجودیت‌یافتگی هویتی اســت که انقلاب اســامی 
و دفــاع مقــدس بــه ظهــور و بــروز آشــکار آن و تشــخص یــا 
کــرد )و البته نه بــه پیدایی آن،  برجســتگی ‌یافتنــش کمک 
چــون چنیــن هویتــی، ریشــه‌های دور و دیــر در تاریخ این 

مرزوبوم، خصوصاً تاریخ عاشورا دارد(.
کری، آنچه »بــود« و »نمود« چنین انســانی را  به‌زعم شــا
به یک مسئله تبدیل می‌کند یا، به‌بیان دیگر، مسئله‌شدگی 
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کنونیت  تجربۀ زیســتمان انســان ایرانی در دفاع مقــدس در ا
عصــر حاضــر، از آن‌روســت کــه از بعــد از پایــان ‌یافتــن جنــگ 
هشت‌ساله، دیگر شــاهد جدی گرفته‌شدن چنان تجربه‌ای 
در عرصه‌هــای متعــدد جامعــه، خاصّــه در عرصــۀ سیاســی 
و  متخصصــان  از  تیمــی  می‌بایســت  آنکــه  حــال  نیســتیم. 
صاحب‌نظــران و اســتادان دانشــگاه‌ها و پژوهشــگران، دربارۀ 
آن تجربه موشــکافی می‌کردند و قابلیت‌هایی را که به‌واسطۀ 

آنهــا، انقلابــی نوپــا و جنگــی نابرابــر، از 
خطر فروپاشــی و شکســت، به‌سلامت 
رَســته بــود، شناســایی می‌کردنــد و بــا 
اهتمام جمعی، درخصوص بازنگری آن 
قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و بازسامان‌دهی 
و  دســـته‌بـــنــدی‌هـــــا  قـــالـــــب  در  آن 
مقولـــه‌بندی‌هــــای جـــدیــــد، نــــسخۀ 
به‌روزشــده‌ای از آن انســان آرمانــی در 
اختیــار می‌نهادنــد؛ انســانی اراده‌منــد 
ازحیث در اختیار گرفتن مهار سرنوشت 
مشــارکت‌  بــه  علاقه‌منــد  و  خویــش 
داوطلبانه در تعیین سرنوشت سیاسی 
چنیــن  فرهنگــی‌اش.  و  اجتماعــی  و 
انسانی می‌توانست کشــور را نه فقط از 
کام بحران‌هــای پســاجنگ، در ســطح 
ملــی و منطقــه‌ای و بین‌المللی نجات 
دهد که از عوارض و تبعات برنامه‌های 
توسعه و نوسازی جامعه نیز ایمن نگه 
دارد. و پرسش‌برانگیز است که چرا این 

مهم صورت تحقق نبست.
کری بــرای اثبــات »غفلــت« از ایــن ســوژۀ ایرانــی و  شــا
نشــان ‌دادن ضــرورت بازخوانــی تجربه‌زیســتۀ وی، بــه یک 
»مقایســۀ تطبیقی« دســت می‌زند میان »دهۀ نخست« از 
عمر نظام جمهوری اسلامی ایران با »سه دهۀ پس از آن«، 
با محوریت این پرسش که »چه نسبت و پیوند و رابطه‌ای 

میان این دو مقطع وجود دارد؟«

به‌زعم ایشان، در مقطع نخست، عمدۀ بار مسئولیت‌ها 
در حوزۀ زیست و زندگی و پیشرفت جامعه بر دوش »فاعلان 
گر جامعه را متشــکل از  ، ا انســانی« بوده اســت. به‌بیان دیگر
انســان‌ها و نهادها بدانیم، در مقطع نخست از عمر انقلاب 
اســامی و دفاع مقدس، که اغلب قریــب به اتفاق نهادهای 
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی و نظامــی مربــوط بــه نظام 
شاهنشــاهی فروریخته و نهادهای جدیــد هم چندان قوت 
و اســتحکام نیافتــه بودند کــه بتوانند 
امنیــت  تأمیــن  عهــده‌دار مســئولیت‌ 
و،  باشــند  و...  تربیــت  و  آمــوزش  و 
درعین‌حال، منازعات سیاسی متعدد 
میــان گروه‌هــا و جناح‌هــای فکری نیز 
خطــر و تهدیــدی جدیــد بــرای نظــام 
نوپــای جمهــوری اســامی محســوب 
می‌شــد، این فاعلان انسانی بودند که 
یک‌تنه، شانه زیر چنان باری دادند.

بــا اتمام جنگ و آغــاز برنامه‌های 
توســعه و روشن‌ شدن تکلیف و نقش 
و جایــگاه هریــک از نهادهای جامعه، 
شــاهد بازیگــری »نهادهــا« و، متقابلاً، 
»غفلــت« از نقش و جایــگاه و اهمیت 
ســوژه‌ای  هســتیم؛  ایرانــی«  »ســوژۀ 
کــه طی دهــۀ نخســت از عمــر انقلاب 
اسلامی توانسته بود توانمندی‌هایش 
میــان  پیونــد  برقــراری  را درخصــوص 
کــه در  آرمان‌هــای انقــاب و اهدافــی 
چشــم‌اندازهای میان‌مــدت و بلندمــدت برای ایــن انقلاب 

تعریف شده بود، ثابت کند.
نخســت  ســال  ده  اهمیــت  کــه  زد  حــدس  می‌تــوان 
نــزد ایشــان ناشــی از وقــوع انقــاب اســامی و، اندکــی پس 
از پیــروزی آن، وقــوع جنــگ هشت‌ســالۀ عــراق بــا ایــران تا 
پایــان‌ یافتــن جنــگ و امضــای قــرارداد 598 میــان این دو 
کشــور و تأثیــر دو پدیــدۀ بــزرگ اجتماعــی انقــاب و جنــگ 

بــه‌زعـــم دکتــر شــاکـری، 
«زیستمان»، «منظــومه«‌ای

از مناسبات و کارکردها،
اهداف و آرمان‌هاست که 
عطف به پسوند «مان»،
از آن میزان «ماندگاری» 

برخوردار است که بتوان آن را
یک «تجربه» خواند و درنتیجه،

درباره‌اش گفت‌وگو و نقد و 
پژوهش کرد یا آن تجربه را 

به یک الگوی عمل مُبدل ساخت 
و تعمیمش داد، تصحیح و 

تنقیح و تکمیلش کرد و
از آن نسخه‌ای به‌روز 

فراهم آورد.



131

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

بــر ظهور ســوژۀ انســان ایرانی و، مهم‌تــر از آن، ظهور تجربۀ 
زیســتمانی این انســان در خلال این دو پدیده باشــد. و اما 
درباب چرایی مبادرت ایشــان به مقایســۀ دهۀ نخســت با 
سه‌دهۀ پس از آن، احتمال‌پذیر است که ناشی از مبادرت 
دولت‌هــای پــس از جنــگ بــه انجــام و اجــرای برنامه‌های 
توســعه باشــد، زیرا در مسیر توســعه‌ای که هرگز به‌تمامی و 
مطابــق آنچه در چشــم‌اندازهای توســعه پیش‌بینی شــده 

بــود تحقــق نیافــت، شــاهد مواجهــۀ 
و  بــا نقدهــای متعــدد  جــدی نظــام 
متنــوع منتقــدان ازحیث دور شــدن 
تدریجی مســئولان از آرمان‌های امام 
و انقلاب و رهبری، ناشی از گم‌بودگی 
ســوژۀ یادشــده هســتیم. ایــن نقدها 
چندان با وجود این سوژه‌ گره خورده 
، یگانه  گویــی ســوژۀ مذکــور که  اســت 
جلــوه‌گاه آرمان‌هــای امــام و انقــاب 
گــواه بَیّــن  و رهبــری بــوده و هســت. 
برای درســتی این برداشــت، پرسشی 
کری در ادامه طرح کرده  اســت که شا
اســت، مبنی‌بر اینکه چرا از دهۀ دوم 
بــه بعد، بــه مدت ســه دهــه، جایگاه 
سوژه‌گی انســان ایرانی )نمونۀ آرمانی 
دفاع مقدسی( در عرصه‌های متعدد 
افــول تدریجــی شــده  جامعــه دچــار 

است؟
 بــا نظــر به پرســش فــوق، به‌زعم 

بنــده، در ورای قریــب بــه اتفــاق نقدهایــی که نظام بــا آنها 
مواجــه بــوده، پوشــیده و پنهان یا آشــکارا و روشــن، عمدتاً 

ردونشان یکی از چهار دغدغۀ زیر را می‌توان بازیافت:
چرا مسئولان و دست‌اندرکاران از انسان آرمانی انقلاب و  •

دفــاع مقــدس غفلت ورزیده و، درنتیجــه، جامعه به‌مرور از 
وجود آنها تهی‌ شــده یا، دســت‌کم، آنها را به حاشــیه ‌رانده‌ 

است؟

آیا انســان آرمانــی انقلاب و دفاع مقــدس نمونۀ آرمانی یا  •
تیپ ایده‌آل توسعه و بازسازی و پیشرفت هم می‌توانست/ 

می‌تواند باشد؟
آیــا برای تیپ‌ســازی از انســان توســعه‌اندیشِ توســعه‌گرا؛  •

نگــرش،  و  گرایــش  و  کــه در منــش و روش  انســانی  یعنــی 
توســعه‌مندانه رفتــار می‌کنــد، ضرورت داشــته و دارد که به 
تیپ‌ســازی دیگری غیر از بســیجی )به‌عنــوان تیپ ایده‌آل 
مقــدس(  دفــاع  و  اســامی  انقــاب 

اهتمام شود؟
گــر پاســخ به پرســش اخیــر مثبت  • ا

کی میان دو  باشــد، چــه وجــوه اشــترا
که  تیپ ایده‌آلی یادشــده وجود دارد 
گذار  کات به نفع  می‌توان از آن اشــترا
از اقتضائات متفاوت زمان حال بهره 

گرفت؟
کــــری پــاسـخ  بــه‌زعــــم مــــن، شــا
احتمالی خود به پرسشــی را که طرح 
کــرده در قالــب چهــار فرضیــۀ زیــر بــه 
فرضیه‌‌هــا،  ایــن  می‌گــذارد.  ک  اشــترا
مُعــرّف بازدارنده‌هــای موجــود بر ســر 
راه تحقق ســوژۀ ایرانی دفاع مقدسی 

هستند:
فرضیۀ اول: به‌نظر می‌رســد، تجربۀ  •

دفــاع  در  ایرانــی  انســان  زیســتمان 
گســتردۀ  »ظرفیت‌هــا«ی  و  مقــدس 
این زیســتمان، خصوصاً ظرفیت‌های 
سیاســی آن، کــه طی انقلاب و دفــاع مقدس به منصۀ ظهور 
و بروز رســید، به‌دقت و ظرافت شناسایی نشده و درنتیجه، 
پیونــدی کــه می‌بایســت میان تجربۀ زیســتمانی این ســوژه 
و جامعــۀ پســاجنگ صــورت می‌گرفــت و جامعه را در مســیر 
اهــداف و آرمان‌هــای انقــاب و دفــاع پیش می‌رانــد، تحقق 

نیافته است.
فرضیــۀ دوم: به‌نظــر می‌رســد راه برقــراری ایــن پیونــد،  •

می‌توان از سخنان ایشان 
چنین دریافت که وقتی از 

مفهومی به نام «زیستمان 
انسان ایرانی» سخن به میان 
می‌آید، منظور احدی از آحاد 

ایرانی که در جامعۀ ایران 
زندگی می‌کند نیست بلکه 
منظور رویکرد فرهنگی به 

تاریخِ موجودیت‌یافتگی هویتی 
است که انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس به ظهور و بروز آشکار 

آن و تشخص یا برجستگی 
‌یافتنش کمک کرد )و البته نه به 
پیدایی آن، چون چنین هویتی، 
ریشه‌های دور و دیر در تاریخ 

این مرزوبوم، خصوصاً 
تاریخ عاشورا دارد(.
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و  فرهنگــی  و  علمــی  و  سیاســی  نخبــگان  همــۀ  فراخــوان 
اجتماعــی و اقتصــادی و نظامــی و...، بــرای تبدیل‌کــردن 
جان‌مایۀ »تجربۀ دفاع مقدس« به اندیشــه باشد تا از این 
طریق )تعبیر از بنده است(، ابتدائاً آن تجربه را اندیشیدنی 

کنند.  و سپس زیستنی 
مصــــدر  دو  پــایــــان  در  لیـــــاقت  »یــــاء«  دو  به‌گمـــــانم، 
کری  »اندیشــیدن« و»زیســتن« کمک کند که فرضیۀ دوم شا

وضوح بیشــتری یابد، مبنی‌بر اینکه تا 
تفکــر دفــاع مقدســی در ذهــن و زبان 
و ضمیــر افــراد جــای نگیــرد و افــراد بــا 
لنــزی که این طرز فکر در اختیارشــان 
می‌گــذارد، بــه هر چیز و کــس و پدیده 
و واقعه و رخــداد اجتماعی و فرهنگی 
و سیاســی و اقتصــادی ننگرنــد، گویی 
اصــاً آن تجربه را نمی‌زینــد. بنابراین، 
منهــای ایــن شــرط، هرگونــه اهتمــام 
کردارهــا و رفتارهــای دفــاع  بــه ترویــج 
و،  صــرف  تقلیــد  محتمــل  مقدســی، 
 درنــتیــجه، فــرامــوش‌شــدنی خــواهد 

بود.
می‌رســـد  • به‌نظـــر  ســـوم:  فرضیـــۀ 

پیدایـــی ســـوژۀ ایرانی دفاع مقدســـی 
طـــول  در  کـــه  تجربه‌زیســـته‌ای  و 
گرفـــت،  شـــکل  مقـــدس  دفـــاع  دورۀ 
بیـــش از هـــر چیـــز محصـــول »آزادی 
بـــوده اســـت.  ایـــن ســـوژه  انتخـــاب« 

کـــه بـــه تَبَـــع ایـــن آزادی از وی صادر  بنابرایـــن، رفتارهایـــی 
»مســـئولیت‌پذیری«،  آنهـــا  عمده‌تریـــن  )کـــه  می‌شـــده 
از  گزینـــه  یـــک  فقـــط  اســـت(،  »تعهـــد«  و  »خطرپذیـــری« 
 میـــان گزینه‌‌هـــای متعـــددِ پیـــشِ ‌روی او به‌شـــمار می‌آمده 

است. 
کری، بیــش از دو فرضیــۀ نخســت،  فرضیــۀ اخیــر شــا
کــه دربــارۀ موضوعی بــه نــام »تجربۀ  می‌توانــد کمــک کنــد 

زیســتمان انســان ایرانــی در دفــاع مقــدس«، در پــی طرح 
پرســش‌های عمیق‌تری باشیم که دست‌کم سه فقره از آن 

پرسش‌ها این است:
۱. چــرا در فضای پســاجنگ، به‌تدریج میــدان آزادی عمل 
بــرای ســوژۀ ایرانی دفــاع مقدســی تنگ شــد و چگونه این 
کــه جوهــرۀ شــگفتی‌آفرینی‌اش در عرصــۀ عمــل و  ســوژه_ 
، همانــا آزادی و حــق انتخــاب‌اش اســت_ بــا ســلب/  نظــر
محدودیــت امتیازاتی که به وی داده 
شــده بــود، بــه حاشــیه رانــده شــد یا 
گویــی  یافــت؛  ســایه‌ای  موجودیــت 
باشــد؛  »نبــود«  عیــن  در  »بــود«ی 
امــا  به‌ظاهــر »هســت«،  کــه  انســانی 
چون آن جوهره از وی ستانده شده، 

که »نیست«. چنان است 
بــه  یــا  یــا سایه‌شــدگی  حــذف  آیــا   .2
بــرای  ســوژه‌ای  چنیــن  حاشــیه‌رانی 
ســطوح متفــاوت جامعــۀ پســاجنگ 
تبعاتــی بــه همــراه داشــته اســت؟ بــا 
و  بحران‌هــا  اســتدلالی می‌تــوان  چــه 
چالش‌هــا و تضادها و کشــمکش‌های 
یــا  حــذف  بــه  را  پســاجنگ  فضــای 
سایه‌شــدگی یــا بــه حاشــیه‌رانی ایــن 

سوژه ربط داد؟
اصلــی  درون  از  را  ســوم  پرســش   .3
کری دربــارۀ چرایــی ضــرورت  کــه شــا
طــرح بحث دربارۀ زیســتمان انســان 
ایرانــی در دفاع مقدس بــه آن تکیه می‌کند می‌توان بیرون 
کشید، همان اصلی که اغلب اظهارنظرها نیز به آن استناد 
می‌کنند؛ یعنی اصل »منحصربه‌فرد بودن« تجربه‌ای که در 
جنــگ هشت‌ســاله رخ داد و، به‌زعــم برخی، نظیــر و بدیل 
گذاشــته  کــه ایــران پشت‌ســر  آن را در تاریــخ جنگ‌هایــی 
اســت نمی‌تــوان دیــد و ظاهــراً اصطــاح »دفــاع مقــدس«، 
خواسته‌ناخواســته، تکینگــی )تک‌ و یگانــه بودن، معطوف 

به‌نظر می‌رسد، 
تجربۀ زیستمان انسان 

ایرانی در دفاع مقدس و 
»ظرفیت‌ها«ی گستردۀ این 

زیستمان، خصوصاً ظرفیت‌های 
سیاسی آن، که طی انقلاب و 

دفاع مقدس به منصۀ ظهور 
و بروز رسید، به‌دقت و ظرافت 

شناسایی نشده و درنتیجه، 
پیوندی که می‌بایست میان 
تجربۀ زیستمانی این سوژه 
و جامعۀ پساجنگ صورت 

می‌گرفت و جامعه را در مسیر 
اهداف و آرمان‌های انقلاب و 
دفاع پیش می‌راند، تحقق 

نیافته است.
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خــود  درون  در  را  تجربــه‌ای  چنیــن  نبــودن(  ســابقه  بــه 
صورت‌بندی و سپس توصیف و تحلیل و تبیین می‌کند.

بــا ملاحظــۀ اصــل فــوق، پرســش این اســت که آیــا پذیرش 
منحصربه‌فــرد بودن آن رخداد بــه نوعی مُتضمن یگانه‌بود 
آن ســوژه و تکرارناپذیــری آن اســت؟ و آیــا تلویحــاً بــه ایــن 
گــر آن برهه یا دورۀ آخرالزمانی بازگشــت‌پذیر  معناســت که ا
گر آن انســان‌های آخرالزمانی جز در همان دوره  نیســت و ا

و برهه منطقاً نمی‌توانند ظهور و بروز 
یابند، پـــس با بســته ‌شــدنِ، به تعبیر 
شــــهید آویــــنی، »درهـــای آســمان«، 
هبــوط آن انســان‌ها بــه زمیــن را نیــز 
دیگربار شاهد نخواهیم بود و دوره‌‌ها 
و بــرهـه‌هـــای بـعـــد، انـســـان خـــاص 
خــودش را می‌طلبــد؟ به‌این‌ترتیــب، 
کیــد بــر تکینگــی رخــداد دفــاع  آیــا تأ
 ، مقدس، در روندی آهسته و ناآشکار
اراده شــده یــا نـشـــده، رو بــه‌ســــمت 
کژکارکرد نشان ‌دادن سوژۀ  بی‌کارکرد_ 
ایرانــیِ بالیـــده و برآمــــده از درون آن 
رخـــــداد، در دوره‌هــــای پــسادفــــاع را 

دارد؟ 
به‌نظر می‌رســـد  • فرضیـــۀ چهـــارم: 

دو  طـــی  ظهوریافتـــه  ایرانـــی  ســـوژۀ 
و  مقـــدس  دفـــاع  و  انقـــاب  واقعـــۀ 
تجربۀ زیســـتمانی وی، برترین نسخۀ 
پســـاجنگ  با جهان  »گفت‌وگوپذیر« 

در ســـطح ملی و فراملی و، فراتر از آن، با »تمدن‌ها« باشد. 
ولـــی دلیـــل تحقق‌نیافتگـــی ایـــن مهـــم را بایـــد در تبییـــن 
نکـــردنِ دقیـــق منطـــق دفـــاع مقدس جســـت‌وجو کـــرد. از 
کری ایـــن مطلب استنباط‌شـــدنی اســـت که  ســـخنان شـــا
نشـــانۀ موفقیت در تبیین دقیق این منطق این اســـت که 
کنـــون بتوان با آن تجربۀ زیست‌شـــده )در مقام یک متن(  ا

کرد. گفت‌وگو 

کــه به‌واســطۀ  کلیــدی در ســخنان ایشــان،  واژه‌هــای 
آنهــا می‌تــوان بــه اهــداف پنهــان در ورای توجــه بــه تجربۀ 

: زیستمانی انسان ایرانی پی برد، عبارت‌اند از
تحریک »ارادۀ معطوف به شناخت« انسان‌های  ◦

عصــر حاضر بــرای راه‌ بردن به کُنــه حقیقت تجربۀ 
زیستمانی انسان دفاع مقدس

تجدیــد عهــد انســان‌های کنونی بــا ســوژۀ ایرانی  ◦
یادشده به منظور ایجاد »پیوند« میان 
کنونیتــی  ا و  سپری‌شــده  گذشــته‌ای 
گـذشـــته،  گــاهـــی بـــه آن  کــــه بــــدون آ
سرگردان بر سر دوراهی‌ها و بحران‌ها و 

چالش‌هاست
ترســیم »ســپهر«ی مَجــازی از همۀ  ◦

روابــط و مناســبات و تعاملات جامعه 
که در شکل ایده‌آل، نقطۀ کانونی آنها 
بایــد تجربۀ زیســتمانی دفــاع مقدس 

باشد
تجربــۀ  ◦ از  مناســب  بســتری  تهیــۀ 

که بتوانــد زمینۀ  زیســتمانی یادشــده 
»مواجهۀ علمی« با این تجربه و تفهم 
یــا همدلــی عمیــق بــا آن )در معنــای 

وبری( را فراهم آورد
تسهیل مسیر »ایثارگری اجتماعی و  ◦

فرهنگی«. 
کری در پایــان به  پیشــنهادی کــه شــا
ســایر  از  بیــش  می‌کنــد،  تصریــح  آن 
قســمت‌های بحــث وی بیانگــر این اســت که ســوژۀ ایرانی 
و  آرمانــی  ســوژۀ  یادشــده،  ســخنرانی  در  ایشــان  مدّنظــر 
مطلــوب نظام سیاســی جمهوری اســامی در ایران اســت. 
این پیشنهاد، از رابطۀ معناداری پرده برمی‌دارد که ایشان 
میان تجربۀ زیستمانی سوژۀ ایرانی در دفاع مقدس و نظام 
سیاســی مذکــور به وجود آن قائل اســت، امــا اینکه نظر به 
کدام دوره از نظام سیاسی یادشده دارند، نامشخص است 

به‌نظر می‌رسد 
راه برقراری این پیوند، 

فراخوان همۀ نخبگان سیاسی
و علمی و فرهنگی 

و اجتماعی و اقتصادی و نظامی
و...، برای تبدیل‌کردن 

جان‌مایۀ «تجربۀ دفاع مقدس»
به اندیشه باشد 

تا از این طریق 
)تعبیر از بنده است(، 

ابتدائاً آن تجربه را اندیشیدنی 
و سپس زیستنی کنند.
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)کــه بــه این، در بند پایانی نوشــتار حاضر خواهم پراخت(. 
ایشــان بر آن اســت کــه با توجه بــه نقــش تردیدناپذیر این 
و  اجتماعــی  منازعــات  و  در »مدیریــت« جامعــه  ســاحت 
»حفظ امنیت«، اولاً ضروری اســت به مسئله‌شدگی تجربۀ 
زیســتمانی یادشــده در وضعیــت کنونــی ایــران بــا »رویکرد 
میان‌رشــته‌ای« اقبــال و اعتنــا شــود و نتایــج پژوهش‌هــا 
نظــام  همــان  )احتمــالاً  سیاســی«  »بخــش  اختیــار  در 
سیاســی منظورشــان باشــد( قــرار گیــرد. زیــرا رویکردهایــی 
روشــمندانه‌تری  و  علمــی  همکاری‌هــای  این‌دســت،  از 
ازســوی صاحب‌نظــران و دانشــگاهیان و اهالــی علــم و نظر 
و روش اقتضــا می‌کنــد. ثانیــاً پژوهش‌ها عمدتــاً راهبردی و 
توســعه‌ای باشــند با ماهیــت ایجابــی )که دســت‌اندرکاران 
حوزۀ سیاســت‌گذاری را در انتخاب سیاست‌های درست‌تر 

یــاری دهــد( و نیز با ماهیــت بازدارنــده_ احتیاط‌برانگیز که 
بتوانــد مانــع از اتخــاذ سیاســت‌های مغایــر بــا تجربه‌هــای 
تاریخی و یا سیاســت‌هایی شــود که اِعمال آنها حاصلی جز 
نادیده‌انــگاری ســرمایه‌های مــادی و فرهنگــی و اجتماعی 

جامعه ندارد.

2
دغدغۀ ســید جواد طاهایی در دو کتاب تیرگی درخشــان؛ 
گفت‌وگــوی  نظریــۀ  در  مکتــوم  بنیادهــای  بــه  راهبــردی 
تمدن‌ها )1381( و پدیدارشناســی بســیجی شهید )1397( 
کری در طرح  را می‌تــوان نزدیک‌تریــن بــه دغدغۀ دکتر شــا
بحث یادشده به‌شمار آورد. طاهایی در فصل دوم از کتاب 
نخســت خویــش، زیرعنــوان »برخــی ملاحظــات اساســی‌تر 
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ـ 148(،  گفت‌وگــوی تمدن‌هــا« )صــص 83  دربــارۀ نظریــۀ 
»بنیــاد یــا اصالت« گفت‌وگــوی تمدن‌ها را همان »اندیشــۀ 
کــه »ســپس ]ایــن اندیشــه[ در  انقــاب اســامی« می‌دانــد 
فضــای دفاع مقدس تداوم و ابعــاد انضمامی‌تری یافت« و 
در »فلســفۀ زندگی و مرگ بســیجی« متبلور شــد )ص 84(. 
گفت‌وگــوی تمدن‌هــا، »بهانــه‌ای بــرای ابــاغ  به‌زعــم وی، 
صریح‌تر یا روشــن‌تر پیام‌های انقلاب اســامی ]شد[« )ص 

.)85
طاهایــی زیرعنــوان »وحدت مفهوم بســیجی« )صص 
90 ـ 92( در همــان فصــل دوم کتــاب »تیرگی درخشــان«، از 
»وصیت‌نامه‌هــای شــهیدان«، به‌عنوان »بیانیــۀ اصولی یا 
مانیفســت« شــهدا یاد می‌کنــد )ص 90(؛ موضوعی که دکتر 
کری نیز در بخش‌هایی از سخنرانی‌اش به آن پرداخت  شا
و بــا اشــاره به یکســانی زبان و نــگاه در ایــن وصیت‌نامه‌ها، 
قصد داشت که نشان دهد هریک از وصیت‌نامه‌ها چگونه 
دیگــری را نمایندگــی می‌کنــد و بیانگــر نوعــی توحیــد آرا یــا 
وحــدت در عقایــد و توصیه‌هــا و خواســته‌ها و شــعارهای 
آنهاســت. طاهایــی بســیجیان را »ســربازان یــک موجبیت 
تاریخــی مقــدس یــا عناصــر تحقــق یــک آینــدۀ نزدیــک بــا 
ماهیتی آســمانی اما نتیجه‌ای زمینی« می‌داند که حصول 
آن نتیجــه، »مشــروط بــه ارادۀ خود آنان اســت« )صص 90 
کــه طاهایــی از بســیجیان می‌کنــد عینــاً  ـ 91(. توصیفاتــی 
کری از ســوژۀ ایرانی به  ناظــر اســت بــه همۀ آنچــه دکتر شــا
اندیشــه‌هایی درخصــوص  بــا  انســان‌هایی  نظــر دارد؛  آن 
»درد  دارای  »تکلیــف«،  بــه  عمــل  یــا  اقــدام«  »ضــرورت 
هســتی«، ستایشگر »شأن انســان در جهان«، دغدغه‌مند 
اینهــا،  از همــۀ  و، مهم‌تــر  ]قــدرت[ مطلــق«،  بــه  »اتصــال 
انســانی که برای خــود »گونــه‌ای پیامبری و رســالت‌مآبی« 
قائل اســت و باور دارد که »فلسفۀ حیات و معنای زندگی« 
 چیــزی جــز »جهــاد مســتمر« و »رنــج« و »حــق ]خواهی[« 

نیست )ص 91(.
کــه به‌لحــاظ روش‌شــناختی در بحــث دکتــر  تناقضــی 
کری وجود دارد، ناظر است به آنچه ایشان درباب سوژه  شا

طــرح می‌کنــد؛ بحثی که ازیک‌ســو خواه‌ناخواه به‌شــدت با 
قــدرت و نظــام سیاســی و مشــروعیت آن در هــم تنیــده و 
غ  ازســوی‌دیگر بیانگر باید و نبایدهایی است که یکسره فار
از ملاحظــات مربــوط بــه تأثیرگــذاری شــرایط و اقتضائــات 
زمانی و نوع نظام سیاســی و مشــروعیت آن در ظهور و بروز 

یک سوژه است.
زیــر دو  یادشــده،  کتــاب  نــگاه طاهایــی در  کــه  ازآنجا
عنوان »چگونه بســیجی موجودی فلسفی است؟« )صص 
جهان‌پــرداز  موجــودی  بســیجی  »چگونــه  و   )123 ـ   106
اســت؟« )صــص 123 ـ 141(، مشــابهت بســیار دارد بــا نــگاه 
کری بــه ســوژۀ ایرانی دفــاع مقدســی و مصادیقی  دکتــر شــا
کنــش چنیــن ســوژه‌ای برشــمرده و  کــه ایشــان از منــش و 
کــرده )مبنی‌بر اینکه ســوژۀ ایرانی دفاع  داعیــه‌ای که طرح 
مقدسی، سوژه‌ای گفت‌وگوپذیرست که همچنان می‌تواند 
عهــده‌دار امور حال و آتی ایــران و موجد تغییرات بنیادین 
در ســطح ملــی و منطقــه‌ای و جهانــی باشــد(، در ادامه به 
آن می‌پردازم تا تناقض بحث ایشــان را ملموس‌تر ســازم. با 
تصریــح به اینکــه عنوان‌گذاری‌ها برای مطالب نقل‌شــده از 
کتاب طاهایی از بنده اســت و در اصل منبع نیامده است. 
به‌نظــر طاهایــی، بســیجیان یــا همــان ســوژۀ ایرانــی دفــاع 

کری:  مقدسیِ دکتر شا
اراده  • را  بزرگـــی  »امـــر  تاریخ«انـــد چـــون  بـــزرگ  »مـــردان 

کرده‌انـــد« و آن، »تغییر نظـــام اســـتکباری در جهان« )ص 
گســـترش توحیـــد و یکتاپرســـتی  108( بـــه نفـــع »احیـــا یـــا 
کـــردن[ جامعـــه  [ زمیـــن« )ص 112( و »رهســـپار  بـــر روی 
به‌ســـوی کلمـــۀ توحید و توحیـــد کلمه و امـــر بندگی« )ص 
که صرفاً »یـــک خیال یا یک  119( اســـت؛ »اهدافی خاص« 
درخواســـت محض« نیســـت بلکـــه منطبق بـــا »واقعیات« 
و پاســـخگوی »نیازهای عصر« اســـت و پیگیری‌اش »ارادۀ 
)صـــص می‌طلبـــد  را  جهانـــی«  روح  ورای[  در   ]مســـتتر 

106 ـ 107(. 
»این مــردان، قهرمان«‌اند به این اعتبــار که »مقصدها و  •

انگیزه‌ها]یــی که دنبــال می‌کنند[، از جریــان معمول و آرام 
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امــور نشــئت ]نمی‌گیــرد[ و ]به‌همین‌علت[ نظــم موجود را 
تأیید ]نمی‌کند[« )صص 106 ـ 107(.

گرچــه از آن امــر  • کــه  »انســان‌هایی اندیشــمند« هســتند 
بــزرگ مســتضعفان  عظیــم در حــال رخ‌ دادن )رســتاخیز 
گاهی نداشــته‌اند، اما به ضروریات  جهــان( چندان دقیق آ
بینــش  بــوده  گســترش  و  تحــول  مســتعد  آنچــه  یــا  زمــان 
کــه پدیدارهای در  داشــته‌اند«، گویــی »برعهدۀ آنــان بوده 

گام  شُــرف تولــد را بشناســند و از آن 
گاه  لازم که جهان می‌بایست بردارد، آ
باشــند و تــوان خود را در پیشــبرد آن 

گیرند« )صص 107ـ 108(. به‌کار 
آنهــا »موجود]اتــی[ صرفــاً سیاســی  •

یــا یک انقلابــی کوتاه‌مدت« نیســتند 
]انی بــا[ نیروهــای ژرف  بلکــه »ســرباز
دانش‌هــای  ذخیــرۀ  »بــا  و  تاریخــی 
انســانی«اند )ص 108( که ظهورشــان 
برای برخی بشارت و برای برخی دیگر 
ک چنین موجودی  انذار است«. ادرا
»نبایــد  دارد«،  تاریخــی  »هــدف  کــه 
فرازمانــی  بایــد  بلکــه  درزمــان]ی[« 
راه  در  دراین‌صــورت  چــون  باشــد، 
ک ایــن موجــود بــه »ورطه‌هــای  ادرا
فــرو  وســیعی«  مفهومــی  و  معنایــی 

خواهیم افتاد )صص 109 ـ 110(. 
هــدف • ]چــون[  کــه   »موجود]اتــی[ 

زمـــان در  نبــایــــد  دار]نــد[،   تـــاریــــخی 
شـــرایــــــط  از  »مــستقــــل  بایــــد  بلــــکه  کــرد«  درک]شــــان[ 
جامعه‌شــناختی ]‌شــان[« بــه درک آنها اهتمام کــرد. در غیر 
این‌صــورت، ســقوط بــه »ورطــۀ معنایی و مفهومی وســیع« 
اجتناب‌ناپذیــر خواهــد بــود و به‌طورکلــی راه بــر فهم چنین 

انسانی مسدود خواهد شد )ص 110(. 
بــا »مســئولیت«  • تــوأم  ایــن انســان‌ها،»آزادی«  مســئلۀ 

اســت. زیرا به باور آنها، »دنیا عرصۀ مبارزه و مســئولیت و 

کــه »حقیقــت ناظر  درد و رنــج« اســت )ص 113(، از آن‌رو، 
بر شــدن است، نه بودن؛ یعنی حقیقت باید ساخته شود 
گــردد،‌ نــه آنکــه از قبــل  و ازطریــق کوشــش و رنــج مســتقر 
ســاخته شده باشــد« )ص 115(. به‌همین‌سبب، »پیروزی 
یــا فتــح تضمین‌شــده نیســت« و انســان فقــط »مکلف به 
گذاری[ پیــروزی بــه خداوند«  مبــارزه« اســت بــا »حــق ]وا

)ص 113(.
را »ســــرباز  • خــــود  انــســان‌هــــا  ایـــن 

تبلــور« می‌داننــد  حقیقــتِ در حــال 
بـــــا »شـــــأنیت جــــــاده صـــاف‌کنــــی و 
زمینه‌ســازی« بــرای »قیــام مهدویتی 
« تــا »پیام‌هــای انقــاب نبوی  گزیــر نا
بــا  جایــی  در  و  زمانــی  در  ســرانجام 
ظرفیت کامل جاری شود« )ص 119(.

انسانی که از آن سخن به میان آمد،  •
ایده‌آلیســتی و  باورهــای  »نمی‌توانــد 
چــرا  ]اینکــه  و...  را  آرمان‌گرایانــه‌‌اش 
بــرای این »ایده‌آلیســم معنــوی« به[ 
اســت[،  ]قائــل  هژمونیــک«  »برتــری 
بــا  ملــی  تفاهــم  و  دیالــوگ  موضــوع 
بخشــی از جامعه قرار دهد که سخن 

او را درک نمی‌کنند« )ص 121(.
چنیــن می‌نمایــد کــه این انســان دو  •

راه بیشــتر پیــشِ رو ندارد؛ »یــا به‌جد و 
به‌ســختی، اندیشــۀ کلی دفاع مقدس 
را به‌عنــوان مســیری برای آینــده اتخاذ 
کنــد یا قاطعانــه آن را  کنار بگذارد« )ص 123(. زیرا »حقیقت« 
نیازمند »صراحت« و »شفافیت مرزها و مواضع« است. با این 
ملاحظه، انســانِ موضوع بحث بایــد بتواند »فضا«ی فعلی و 
آتی جامعه و منطقه و بین‌الملل را در دو ساحــت »سیــاسی« 
و »اعـــتقادی«، برمبنای »ارزش‌های دفاع مقدس به‌گونه‌ای 
»مفهوم‌بندی« کند که »ازنظر سیاسی، شجاعانه و مدعیانه« 
و »ازنظر اعتقادی، غیرالتقاطی« باشد )ص 124( و »هدف«ی 

به‌نظر می‌رسد 
پیدایی سوژۀ ایرانی 

دفاع مقدسی و تجربه‌زیسته‌ای 
که در طول دورۀ دفاع مقدس 

شکل گرفت،
بیش از هر چیز محصول

«آزادی انتخاب» این سوژه 
بوده است. بنابراین، رفتارهایی 

که به تَبَع این آزادی از وی 
صادر می‌شده )که عمده‌ترین 

آنها «مسئولیت‌پذیری»، 
«خطرپذیری» و «تعهد» است(، 

فقط یک گزینه 
از میان گزینه‌‌های متعددِ 

پیشِ ‌روی او به‌شمار 
می‌آمده است. 
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کــه »تفکــر جهان‌گرایانــۀ انقــاب اســامی« بــه آن نظــر دارد، 
»حقیر« نسازد )ص 138(.

3
مایلــم نتیجه‌گیــری را اختصاص دهم بــه صراحت‌نیافته‌ها 
آنهــا  بــه  کــه صراحت‌بخشــی  کری  شــا دکتــر  اظهــارات  در 
می‌توانــد بحــث را از نقطه‌ای که ایشــان پایان داده اســت، 

گامی فراپیش بَرَد. کند و  آغاز 
فــــــراخــــــوان نـــــخــبـــگـــــان بـــــدون  •

مـــتقاعــدســـــازی آنـــــها درخــصــــوص 
پدیــده‌ای  یــا  چیــزی  مسئله‌شــدگی 
یــا واقعــه‌ای امکان‌پذیــر نیســت. در 
صــورت  فراخــوان،  این‌صــورت،  غیــر 
دســتوری و بخشــنامه‌ای و سفارشی 
پیدا می‌کند و جز به اقدامات صوری 
و بی‌حاصل/ کم‌حاصل نمی‌انجامد. 
اقــدام،  اساســی‌ترین   ، به‌این‌منظــور
»ســوژۀ  نــام  بــه  موضوعــی  تبدیــل 
ایرانی« به یک مســئله اســت، زیرا هر 
رخــداد بــزرگ اجتماعــی داعیۀ خلق 
ســوژۀ خــاص خــود را دارد و بــا خلــق 
آن، خواه‌ناخــواه یــک »ســوژۀ غالب« 
حاشــیه‌ای«  »ســوژه‌های  پرشــمار  و 
انقــاب  کــه  همان‌طــور  می‌آفرینــد. 
اســـــامی داعیــــۀ خلــــق ســــوژه‌‌ای را 
کــه دفــاع مقــدس، نــه فقــط  داشــت 

کــه میــدان فراخــی بــرای  آن را به‌تمامــی تجسّــد بخشــید 
عینیت‌یابی توانمندی‌هایش فراهم آورد.

»تیرگــی  دادم،  ارجــاع  آن  بــه  پیش‌تــر  کــه  کتابــی  در 
درخشــان«، طاهایــی تصریــح می‌کنــد »بســیجی در ابتــدا و 
انتهــا ازطریــق امام خمینی تعریف می‌شــود و به‌نوعــی تداوم 
انقلابی‌گری مقدس امام خمینی است« از حیث »شجاعت و 
تحقیر مرگ، ستم‌ستیزی، سوز و حال بندگی، سیاسی ‌بودن 

و حساســیت بــه اهــداف برتری‌طلبانــۀ ابرقدرت‌هــا، احترام 
بــه ســنت‌‌های مذهــب تشــیع و در رأس آنهــا روحانیــت«، 
چندان‌کــه »می‌تــوان از اســتعارۀ بســیجی خمینــی ســخن 
گفــت«، از فــرط »نزدیکــی فوق‌العــادۀ افکار و احســاس امام 

خمینی و بسیجی به یکدیگر« )ص 93(.
ایشــان در ادامه چنین می‌نویسد: »بدون درک رابطۀ 
ویژۀ انســان بســیجی با امام، این انســان انقلاب اســامی« 
کری، سوژۀ ایرانی  یا، به گفتۀ دکتر شا
دفاع مقدســی، »قابــل‌ درک نخواهد 
گــر »عمــق  بــود«. به‌زعــم طاهایــی، ا
باورهای بســیجی و سطوح وجدان« 
کــه  یافــت  درخواهیــم  بکاویــم،  را  او 
»منطــق اصلی یــا عصارۀ فکــر انقلاب 
اســامی، در روابــط بســیجی بــا امــام 
خمینــی جــاری اســت« و عصــارۀ فکر 
کــه »امام  انقلاب اســامی این اســت 
خمینــی نمایندۀ یک ارادۀ مقدس یا 
تبلــور آن بــوده که توســط خداوند به 
ملت ایران نمایانده شده و این ملت 
می‌توانســت آن را بپذیــرد یــا نپذیرد، 
امــا ملت ایران بــا پذیرش آن، به عقد 
قراردادی با خداوند دست یازیده‌اند 
که مسئولیت سنگینی را متوجه آنان 

کرده است« )ص 94(.
بنـــــابر آنچـــــه گـــــذشت، متـقاعد 
شدن نخبـــــگان جامـــــعه در سطوح 
متعـــدد بـــه اینکه ضـــرورت دارد چنیـــن ســـوژه‌ای دیگر بار 
ظهـــور کنـــد، و اقنـــاع آنها به اینکـــه حل معضـــات جامعه 
بـــه دســـت چنیـــن ســـوژه‌ای شـــدنی  از تنگناهـــا  و عبـــور 
خواهـــد بـــود، صرفـــاً بـــه حـــرف تحقق‌یافتنی نیســـت بلکه 
تبدیـــل ایـــن ضـــرورت بـــه یـــک مســـئله، در گِرو دســـت‌کم 
رعایـــت دو شـــرط لازم و کافـــی اســـت: یکـــی، تعییـــن اینکه 
کدام نظام سیاســـی اســـت  چنین ســـوژه‌ای ســـوژۀ آرمانی 

می‌توان احتمال داد
گفت‌وگویی که 

دکتر شاکری به آن نظر دارد 
و متوقع است

میان نخبگان جامعه 
با یک تجربۀ «کیفی»

به نام «تجربۀ زیستمان 
انسان ایرانی در دفاع مقدس» 

درگیرد، گفت‌وگویی 
با رعایت توأمان اصولی

هفتگانه باشد.
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 کـــه قـــدرت را در دســـت دارد و دوم، تعیین مشـــروعیت آن 
نظام.

کــه ترغیــب‌ شــدن نخبگان  اســتنباط مــن ایــن اســت 
گفته‌شــده، فقــط در صــورت لحــاظ‌  بــه اجابــت فراخــوان 
شــدن دو شــرط فــوق امکان‌پذیــر اســت؛ یعنــی در چنیــن 
حالتی، مســئلۀ محقق به ماهیت آنچه به‌عنوان »واقعیت 
اجتماعی« می‌شناســیم، نزدیک می‌شــود و این اســتعداد 

تکثیــر  درون  از  کــه  می‌کنــد  پیــدا  را 
شــود به پرشمار مســئلۀ آموزشی )در 
مقاطــع متفاوت(، تربیتــی و تعلیمی، 
اقتـــــصادی، اجـــتمــــاعی، ســـــیاسی، 
فرهنگــی، نظامــی و انتظامی، امنیتی 
و  منطقــه‌ای  و  ملــی  ســطوح  )در 
می‌توانیــم  آن‌گاه  و....  بین‌المللــی( 
ادعا کنیم ما با مسئله‌/ مسئله‌شدگی 
سوژۀ ایرانی دفاع مقدسی مواجهیم. 
چنیــن بینگاریــم که قرابت مســئله با 
کنون یک جامعه  واقعیت اجتماعی ا
 ،‌) )در اینجا جامعۀ ایرانیِ حال حاضر
در مقــام مثــال، چونــان قرابــت بذر و 
زمیــن حاصلخیز اســت. بــا رعایت آن 
دو شــرط، محقــق، بــذر مســئله را در 
زمینــی مســتعد می‌افشــاند و آن بــذر 
گیــر می‌شــود و دیگــران  به‌ســرعت فرا
رغبــت دارند در رشــد و گســترش آن، 
و  باشــند  داشــته  بهــره‌ای  و  ســهم 

کنند. مسئلۀ محقق را از آنِ ذهن و زبان و ضمیر خود 
بــا توضیح فــوق، می‌تــوان احتمــال داد گفت‌وگویی که 
کری بــه آن نظر دارد و متوقع اســت میان نخبگان  دکتر شــا
جامعه با یک تجربۀ »کیفی« به نام »تجربۀ زیستمان انسان 
گفت‌وگویــی بــا رعایــت  ایرانــی در دفــاع مقــدس« درگیــرد، 

توأمان اصول هفتگانۀ زیر باشد:
بــازخـــوانــی ایــن زیــستــمان، بازشــناســی ظـــرفیــت‌هــای 

بـــالقـــــوه و بــالفــــعل آن، بــازنگــــری شـرایـــط و موقعیت‌های 
بــرای  بین‌المللــی  و  منطقــه‌ای  و  ملــی  ســطوح  در  فعلــی 
فراهــم‌ کــردن عرصۀ نظر و عمل برای ســوژۀ دفاع مقدســی، 
بازاندیشی قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اتخاذشده 
و برنامه‌ریزی‌های در دســت انجام و اجرا به منظور انطباق 
، بــازکاوی موانــع بازدارنده  آنهــا بــا تجربۀ زیســتمانی مدّنظــر
بــر ســر راه ایــن مهــم، بازســامان‌دهی ایــن تجربــه بــا هــدف 
به‌روزرســانی آن، بازگفــت و بازنوشــت 
دســتاوردهای  و  درس‌هــا  بازتکــرار  و 
انقــاب و دفــاع بــا هــدف آماده‌کــردن 
زمیــن بــازی بــرای ســوژۀ ایرانــی دفاع 
مقدســی، ایــن بــار به نفــع پیش‌بینی‌ 
از خطــر  آینــده و بازدارندگــی جامعــه 
درافتــادن در چالش‌هــای تباه‌کننــدۀ 

آتی.
اما به‌زعم من، چنین گفت‌وگویی 
فقــط می‌توانــد در عالم ذهــن و انتزاع 
بــه وقــوع بپیوندد و شــاید بهتر باشــد 
را  آن، اصطــاح مونولــوگ  در معرفــی 
گــر ســوژۀ  بــه‌کار بگیریــم. درحالی‌کــه ا
ایرانــی دفاع مقدســی به یک مســئله‌ 
در ایران معاصر تبدیل شــده باشــد و 
ما بتوانیــم از آن به امــر پرابلماتیک یا 
کنیــم، به  مسئله‌مندسازی‌شــده یــاد 
کــه ســه اتفــاق مبارک  ایــن معناســت 
به‌جــای  اینکــه،  یکــی  اســت:  افتــاده 
اولویــت ‌دادن بــه پاســخ ایــن پرســش کــه »چــه باید کــرد؟« 
پرســشِ »به چه باید اندیشــید و چگونه؟« اولویت می‌یابد؛ 
دوم اینکــه، معلــوم اســت وقتــی داریــم فکر می‌کنیــم به چه 
بایســته است بیندیشیم، پس امکان ایجاد تغییر و مداخله 
در امــور و بهبــود موقعیــت وجــود دارد؛ و ســوم اینکه، چون 
غ از قدرت نیست، در تعیین  بحث از »سوژه«، هرگز بحثی فار
خروجی چنین گفت‌وگویی با مشــارکت نخبگان، حتماً نوع 

اصول هفتگانه:
بازخوانی این زیستمان، 
بازشناسی ظرفیت‌های

بالقوه و بالفعل آن، 
بازنگری شرایط و موقعیت‌های 

فعلی در سطوح ملی 
و منطقه‌ای و بین‌المللی،

بازاندیشی قانون‌گذاری‌ها و 
سیاست‌گذاری‌های اتخاذشده،

بازکاوی موانع بازدارنده
بر سر راه این مهم، 

بازسامان‌دهی این تجربه 
با هدف به‌روزرسانی آن، 

بازگفت و بازنوشت و بازتکرار 
درس‌ها و دستاوردهای انقلاب
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نظام سیاسی و مشروعیت آن نقش اساسی خواهد داشت. 
کری دربــارۀ فاعلان  • به‌نظــرم لازم باشــد به بحث دکتر شــا

انسانی و نهادها )که در بند یک به آن پرداخته‌ام، مبنی‌بر 
کاهش تدریجی کنشگری سوژۀ ایرانی دفاع مقدسی از بعد 
از اتمام دهۀ نخســت انقلاب به این‌ســو( همچنان از زاویۀ 
نظام سیاســی نــگاه کنیم. دراین‌صــورت، درخواهیم یافت 
که از دهۀ دوم به بعد از عمر چهل‌واندی انقلاب اســامی، 

گیــری شــکلی از  مــا شــاهد رشــد و پا
اشــکال نظام سیاسی مدرن در ایران 
آن، نظــام سیاســی،  کــه در  هســتیم 
به‌واســطۀ نهادهای آموزشی، هنری، 
رسانه‌ای، فرهنگی، رفاهی، خدماتی، 
مــردم،  آحــاد  از  امنیتــی،  و  قضایــی 
شهروند می‌سازد و آنها را در موقعیت 
شــهروندی قــرار می‌دهــد؛ یعنی یکی 
نظــام سیاســی، می‌شــود  از وظایــف 
توانایی‌هــا  ایجــاد  یــا  شــهروندپروری 
و آمادگی‌هــای شــهروندی بــه کمــک 
گون، به‌ویژه نهادهای  گونا نهادهای 
گفتــه  آمـــــوزشی و فــرهنــــگی. پـــس نا
پیداست که ســوژۀ آرمانی و مطلوب، 
تغییــر یافتــه و تبدیل شــده به ســوژۀ 

مدنی.
روش‌شــناختی  ضعــف  به‌نظــرم 
اســت  ایــن  در  کری  دکتــر شــا بحــث 
کاربــرد اصطلاح ســوژه )که  کــه به‌رغم 

پیش‌تــر هم تصریح کردم، کاربرد این اصطلاح خواه‌ناخواه 
ملاحظۀ روابط درهم‌تنیدۀ سوژه با قدرت را الزامی می‌کند 
گزیــر از بهــا دادن بــه جایــگاه و نقــش نظــام سیاســی و  و نا
مشــروعیت آن در برآمدن و بالیدن سوژه‌ای خاص است(، 
غ از واقعیت‌هــای امــروز جامعــۀ ایــران اســت و  تقریبــاً فــار
نمی‌توانــد بــه نفع برون‌رفــت از تنگناهــای امروز ایــران، به 

راهبردی مؤثر بینجامد. 

ضعف روش‌شناختی
بحث دکتر شاکری در این است
که به‌رغم کاربرد اصطلاح سوژه
)که پیش‌تر هم تصریح کردم، 
کاربرد این اصطلاح خواه‌ناخواه 

ملاحظۀ روابط درهم‌تنیدۀ 
سوژه با قدرت را

الزامی می‌کند و ناگزیر از بها 
دادن به جایگاه و نقش نظام 

سیاسی و مشروعیت آن
در برآمدن و بالیدن سوژه‌ای 
خاص است(، تقریباً فارغ از 

واقعیت‌های امروز جامعۀ ایران 
است و نمی‌تواند 

به نفع برون‌رفت از تنگناهای 
امروز ایران، به راهبردی

مؤثر بینجامد.

تـــوصیــــف  در  طاهایــی  از  نقــل  بــه  آنچــه  بــر  تأملــی 
ایــن  فلســفۀ وجــودی  و  بســیجی  فــلســـفی  مــوجـودیــــت 
انســان گفته شــد، بیانگر وجود یک تناقض روش‌شناختی 
کری اســت و آن، رفت‌وبرگشــت ایشــان  در بحــث دکتــر شــا
میان رویکرد مدرن به انسان به‌مثابه سوژۀ قدرت و رویکرد 

فلسفی_عرفانی به انسان به‌مثابه ابژه شناخت. 
مزیــت ورود بــه بحــث »تجربــۀ زیســتمانی انســان ایرانــی  •

رویــکـــــرد  بـــــا  مـقـــــدس«  دفــــــاع  در 
ایــن  زاویـــــۀ  از  و  مــسئلــه‌شــناختــــی 
تاریــخ معاصــر ســوژه در  کــه  تحلیــل 
کنــون اقتضــای ظهــور و بــروز  ایــران، ا
کــه  چــه ســوژه‌ای را دارد، ایــن اســت 
هم نوع پرســش‌های مــا را در نگاه به 
تجربۀ زیست‌شــده طی دفاع مقدس 
خــال  در  بالیــده  و  برآمــده  ســوژۀ  و 
ایــن تجربــه تغییــر می‌دهــد، هــم بــه 
پرســش‌ها بیــش از پاســخ‌ها اهمیــت 
می‌دهد، چندان‌که اساساً پرسش‌ها 
را در کانون تحلیل می‌نشاند و سپس 
بــه کمــک تحلیل، آنهــا را هرچــه بهتر 
و  می‌کنــد  صورت‌بنــدی  روشــن‌تر  و 
اجــازه می‌دهد پرســش‌ها به گفتمان 

درآیند.
مــرادم از تصریح بــه اینکه وجود 
یــک چارچوب تحلیلی چه نقشــی در 
طرح دقیق‌تر مســئله‌‌ها و پرسش‌ها، 
، و راهکارها و پیشنهادها دارد، این  طرح بحث و نقد و نظر
کری،  اســت که بگویم چــرا بحث‌هایی نظیر بحث دکتر شــا
به گفتمانی برای شــناخت روابط قدرت و ســوژه و افشــای 
ماهیت آن یا آشنایی‌زدایی از این روابط تبدیل نمی‌شوند 
و در همــان نقطــۀ پایان، حیاتشــان پایــان می‌پذیرد. حال 
آنکه مطلوب این اســت که تازه در ذهن مخاطبان، حیات 

کنند.  جدیدی را آغاز 
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دومین نشســت از سلسله نشست‌های گروه دفاع مقدس 
اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری، روز سه‌شــنبه 24 آبــان 1401 
از ســاعت 14 تــا 16 در ســالن صفــارزادۀ حــوزۀ هنــری برگزار 
ک  شــد. موضوع این نشســت »بررسی وجوه افتراق و اشترا
شــعر دفــاع مقدس و دورۀ پهلــوی دوم« بــود و در آن دکتر 
کردند.  اسماعیل امینی پیرامون این موضوع سخنرانی 

ش،   1342 ســال  متولــد  امینــی،  اســماعیل  دکتــر 

غ‌التحصیــل دکتــرای زبــان و ادبیات فارســی از دانشــگاه  فار
قم و دارای مدرک درجۀ یک هنری در رشتۀ شعر از شورای 
جشــنواره‌هایی  در  او  اســت.  هنرمنــدان  ارزشــیابی  عالــی 
همچون جشنوارۀ بین‌المللی طنز و جشنوارۀ فجر در بخش 
فعالیت‌هــای ادبــی رتبــۀ نخســت را به‌دســت آورده و افزون 
بــر ایــن دبیری علمــی دوره‌های نهم و دهم جشــنوارۀ شــعر 
فجــر را نیــز بر عهده داشــته اســت. دکتــر امینــی در داوری و 

گزارش نشست 

ک وجوه افتراق و اشترا
شعر دفاع مقدس و شعر دورۀ پهلوی دوم

گروه مرجع ادبیات دفاع مقدس
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کارشناسی جشنواره‌ها و کنگره‌ها تجربۀ زیادی دارد و مدت 
زیــادی هم به فعالیــت مطبوعاتی در حوزۀ نقد ادبی، طنز و 

شعر مشغول بوده است.

محورهای نشست
مطالب نشست پیرامون سه عنوان زیر مطرح شد:

تکیه‌گاه‌هــای مفهومــی شــعر و مؤلفه‌های نظــام معنایی  •
؛ در شعر

کــم بــر زبــان و بیــان  • کلان‌روایت‌هــای حا جهان‌‌‌نگــری و 
شعری؛

مخاطبــان مفــروض شــعر و تأثیــر آن در تحــولات زبانــی،  •
زیبایی‌شناسی و جهان‌نگری شعر.

تکیه‌گاه‌های مفهومی شعر 
و مؤلفه‌های نظام معنایی در شعر

تکیه‌گاه‌هــای معنایــی شــعر در دوره پهلــوی دوم و دفــاع 
مقدس را می‌توان در 5 گروه دســته‌بندی و وجوه افتراق و 
ک شعر دو دوره را با توجه به این گروه‌ها بررسی کرد.  اشترا

تجربه‌های عام
تجربه‌هــای عــام از تعامل انســان بــا جهــان درون و بیرون 
برمی‌آید. شــعرهای برآمده از ایــن تجربه‌ها برای همه قابل 
فهــم اســت و حتــی در ترجمــه از زبانــی بــه زبــان دیگــر هم 

به‌راحتی فهمیده می‌شوند. برای مثال بیت:
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟

که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد )سعدی( ابری 
از این نوع است. 

از  نمی‌شــوند  تغییــر  دچــار  انســانی  عــام  تجربه‌هــای 
همیــن رو ایــن تجربه‌ها در شــعر دورۀ پهلوی و شــعر دفاع 

مقدس یکسان‌اند و دستخوش تحولی نشده‌اند. 

تجربه‌های خاص
کــه بخشــی  هــر انســانی دارای تجربه‌هــای خاصــی اســت 

کتسابی‌اند. محیط زندگی، وراثت، تربیت،  ذاتی و بخشــی ا
از  یــک  هــر  بــرای  می‌تواننــد  دریافت‌هــا  ســایر  و  مطالعــه 
انســان‌ها تجربه‌های منحصر به فردی را به‌وجود آورند. در 
این میان، هنرمند کسی است که اشارت‌های عالم را درک 

می‌کند و می‌تواند آن‌ها را بیان نماید:
»افتاد

که برگ _ آن اتفاق زرد – می‌افتد آنسان 
افتاد

که مرگ _ آن اتفاق سرد _ می‌افتد آنسان 
اما

که گرم  او سبز بود و 
) افتاد...« )قیصر امین‌پور

تجربه‌هــای خاص یکی از راه‌هایی اســت که شــاعران، 
خلاقیــت خــود را از آن راه بــروز می‌دهنــد و در واقــع تکیــۀ 
اصلــیِ ســبک شــخصی شــاعر هم بــه همین اســت و باعث 
می‌شــود ســبک شــاعران با یکدیگر تفــاوت پیــدا کند. این 
تجربه‌های خاص در بســیاری از وجوه دیگر شــعر از جمله 

گان نیز تأثیرگذار است. زبان و دایرۀ واژ

فرهنگ عمومی و نظام‌های معنایی رایج در جامعه
ســاختار جامعــه بــر چگونگی نگــرش افــراد اثرگذار اســت و 
بــا توجه به گســترش راه‌هــای ارتباطی، نظام‌هــای رایج در 
کل جهــان بــر فرد تأثیر می‌گذارد. یکــی دیگر از این عوامل، 
مطالعات شــاعر اســت. جهان‌بینی نویســندگان و شاعران 
را می‌توان از آثارشــان دریافت. این تأثیرپذیری در ســاخت 
معنایی شــعر هویدا می‌شــود. برون‌داد افراد بســته به نوع 
جامعــه و تأثیــری کــه از آن می‌پذیرنــد، متفــاوت اســت. در 
عصر مشروطه مسائلی مانند آزادی، قانون و وطن اولویت 
یافتــه و ایــن مســائل در شــعر شــاعران آن دوره نمــود پیدا 
گان دچار تحــول معنایی  می‌کنــد و در ایــن میان حتــی واژ
می‌شــوند. برای مثال، واژۀ »ملت« که تا پیش از مشــروطه 
بــه معنــای »دین« بــه کار می‌رفت، پــس از آن دچار تحول 

معنایی شده و به معنای »مردم« به‌کار می‌رود. 
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کم بر فضاهای  در دوران پهلوی دوم فرهنگ عمومی حا
روشــن‌فکری و فضای شــعری، بیشــتر برگرفته از چپ‌گرایی و 
اندیشــۀ چپ‌گرایان بود. حتی کســانی هم که چپ‌گرا نبودند 
از این اندیشه‌ها تأثیر پذیرفتند. مفاهیمی همچون قهرمانِ 
کمیت سیاسی در  سازش‌ناپذیر، تقابل طبقاتی و تقابل با حا
فرهنگ شعری آن روزگار بسیار رایج است. تأثیر اندیشۀ چپ 
تــا ایــن دوران هم ادامه دارد. در شــعر دفــاع مقدس چندان 
تحــول معنایــی در حــوزۀ فرهنــگ عمومــی دیده نمی‌شــود. 
فرهنــگ عمومــی همــان اســت فقــط برخــی تکیه‌گاه‌هایــش 

متفاوت شده است.

هنجارهای معنایی رایج
در فرهنگ و زبان شعری

تکــرار برخــی هنجارهــا در شــعر آن‌هــا را به‌صــورت پشــتوانۀ 
فرهنگی شعر ما درآورده و به موتیف‌ها یا همان بن‌مایه‌های 
تکرارشــونده تبدیــل شــده‌اند. اســتعاره‌های مفهومــی هــم 
از ایــن دســت هســتند. برخــاف دورۀ پهلــوی دوم در شــعر 
جنگ / دفاع مقدس استعاره‌های مفهومی و انتزاعی کاربرد 
زیادی نداشــته اســت. جنگ، جنگ میدانی است و در این 

فضا چنین استعاره‌هایی کاربرد چندانی ندارد. 

بافت موقعیت و تعامل شاعر با وقایع زمانه
شــاعران عصــر تجدد بــر این باور بودند که شــعر ســده‌های 
نظـــام  و  زیبـــــایی‌شناسی ســنّتی  پیشــین، در خلـــــوت‌گاه 
معنایــی حاصــل از مطالعۀ شــعر و کتاب محصور اســت و با 
رویدادهــای زمــان و جهانِ محســوس خــود ارتباط نــدارد و 
 شــاعران ســده‌های پیشــین از تعامل بــا روح زمانــه بی‌بهره 

بودند. 
وجــه اصلــی افتــراق شــعر دفــاع مقــدس بــا شــعر دهۀ 
کــه در شــعر دفــاع  چهــل و پنجــاه در همیــن نکتــه اســت 
مقــدس بافت موقعیت و تعامل شــاعر با رویدادهای زمانه 
بســیار برجســته اســت. شــاعران این دوره خــود در صحنۀ 
جنگ حضور داشــتند و تأثیر شــرایط بر آن‌ها در شعرشــان 

آشــکار اســت. البتــه ایــن مشــخصه در شــعر شــاعران دورۀ 
پهلوی دوم نیز به‌صورت بسیار کمرنگ دیده می‌شود. 

جهان‌نگری و کلان‌روایت‌های 
کم بر زبان و بیان شعری حا

و  جـــهان‌نگـــــری  ادبـــیــــــــات،  جــــــامــعــــه‌شــــنـــاســـــی  در 
کــم بــر زبــان و بیــان ادبــی در شــعر هر  کلان‌‌‌روایت‌هــای حا
گــی جهان‌نگــری و کلان‌‌‌روایت  دوره بســیار مؤثر اســت. ویژ
کم بر زبان شعر آن است که هم مؤلف از آن باخبر است  حا
و به آن دل‌بســتگی دارد و هــم مخاطبش. برای مثال یکی 
کم بر شــعر دفاع مقدس،  از مهم‌تریــن کلان‌‌‌روایت‌های حا
گی  رویدادهای صدر اســام و واقعۀ عاشــورا اســت. این ویژ
گــذرا به‌چشــم  در شــعر دورۀ پهلــوی دوم هــم به‌صورتــی 
کم بر  می‌خورد، ولی تمرکزی روی آن نیست. کلان‌روایت حا
شعرهای آن دوره بیشتر رویـــــدادهای اساطیری هـــستند. 
کلان‌‌‌روایت‌هــای اســطوره‌ای  در شــعر دفــاع مقــدس هــم 
وجود دارند اما تکیه‌گاه اول نیستند. جهان‌نگری حاصل از 
این دو کلان‌‌‌روایت با هم تفاوت دارند؛ جهان‌نگری حاصل 
از اســاطیر به رویدادهای روزگار و زندگی قهرمان می‌پردازد 
و بــا مــرگ او پایان می‌پذیــرد. اما در جهان‌‌نگــری حاصل از 
کلان‌‌‌روایت عاشــورا زندگی قهرمان با کشته و مجروح شدن 
و اسارت پایان نمی‌پذیرد و همه چیز در عالم محسوسات 
خلاصــه نمی‌شــود. ســخن‌گوی اصلــی این روایت شــاعران 
نیســتند، بلکه مردمانی در حال دفاع از وطنشان هستند. 
گر این جهان‌نگری مورد پســند شــاعر  از همیــن رو، حتــی ا
نبــوده، در شــعرش بازتــاب یافتــه اســت. امــا در شــعر دورۀ 
پهلوی دوم، روشــنفکر خودش را در جایگاه تولید اندیشه 
و جهان‌نگــری می‌دانــد، بنابراین روایتِ برگزیــدۀ خود را در 
غ از این‌که در جامعه رواج داشــته باشــد  شــعر می‌آورد، فار
یا نداشــته باشــد. بــرای مثــال اســطورۀ مظلومیت حضرت 
مســیح)ع( و دلاوری نیروهــای مقاومــت در برابر فاشیســم 
هیتلــری در جنــگ جهانی هم در شــعر این دوره به‌‌‌چشــم 

می‌خورند. 
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مخاطبان مفروض شعر و تأثیر آن 
در تحولات زبانی، زیبایی‌شناسی و جهان‌نگری شعر

مخاطــب شــعر دورۀ پهلوی از نظر فکــری، طبقات برگزیده 
هســتند؛ یعنــی اهــل مطالعــه و کتاب‌اند. اما در شــعر دورۀ 
دفــاع مقــدس مخاطــب مفــروض تمــام طبقــات جامعــه 
هســتند و طبقات برگزیده هم مانند ســایر مردم در جریان 
کنــار هم بــرای بیرون  جنــگ مســتحیل شــده‌اند. همه در 
رانــدن دشــمن می‌جنگنــد و دفــاع می‌کننــد. ایــن صــورت 

غالب شعرهای این دوره است.

دوره‌های شعر دفاع مقدس
گفتنی اســت شــعر دورۀ دفاع مقدس در سال‌های آغازین 
گزیر است ولی به‌تدریج، با انسجام نیروهای  جنگ، شعر نا
ایرانی و دفاع مقتدرانه، شــعر در این دوره تثبیت می‌شــود 

گاه درمی‌آید. گاه به حالت خودآ و از حالت ناخودآ
پایـــان جنـــگ، شـــعرها  و  از پذیـــرش قطعنامـــه  پـــس 
صورت روایت رســـمی پیدا می‌کننـــد و رفته‌رفته روایت‌های 
غیررســـمی چندان بازتاب نمی‌یابنـــد و جهان‌نگری برگرفته 
رســـمی  روایـــت  بـــه  تبدیـــل  تحـــولات طبیعـــی جامعـــه  از 
 می‌شـــود. در روایت رســـمی که اســـطوره‌ای برساخته است، 

همه چیز در حد کمال و عالی است.

در ســال‌های ابتدایی جنــگ فرهنگ یا کلان‌اندیشــۀ 
کمیــت و مردم به هم نزدیک می‌شــود،  غالــب در میــان حا
کمیت با مردم فاصله می‌گیرد و  اما به مرور کلان‌اندیشۀ حا

شعر را به سمت روایت رسمی می‌برد. 

کلام آخر
، زمانـــه و رویدادها  شـــعر در هـــر دوره‌ای تابـــع تفکر شـــاعر
اســـت. هــــــر دوره‌ای دارای مشــخصــــــه‌هایی اســـت و در 
 عیـــن حـــال پیونـــد خـــود را بـــا دوره‌هـــای پیشـــین قطـــع 

نمی‌کند.
ک شــعر دفــاع مقــدس و دورۀ پهلــوی  افتــراق و اشــترا
دوم، بــر پایۀ ســه مؤلفه بررســی شــد کــه در هر ســه مؤلفه، 
ک و افتراق دیده می‌شــود. در مؤلفۀ نخست،  وجوه اشــترا
پنــج عنصــر بــرای بررســی تکیه‌گاه‌هــای مفهومــی بررســی 
ک کامل وجود داشــت  شــدند که فقط در یک مورد اشــترا
 _ دو  هــر   – افتــراق  و  ک  اشــترا  ، دیگــر عنصــر  چهــار  در  و 
دیــده می‌شــود. مهم‌تریــن عنصــر تفــاوت شــعر دو دوره در 
ایــن مؤلفــه، بافــت موقعیت اســت. بــا وجــود تکیه‌گاه‌های 
مشــترک در هــر دو دوره، به‌علــت غلبۀ یک تکیــه‌گاه در هر 
دوره، شــعر ایــن دو بــا هم متفــاوت می‌شــود. جهان‌نگری 
کــم بــر زبان و بیان شــعری هم در دو  و کلان‌روایت‌هــای حا
دوره متفاوت‌انــد. کلان‌روایت‌هــای هــر دو مشــترک‌اند اما 
بیان شعری بر اساس کلان‌روایت‌های غالب است و همین 
باعــث تغییر می‌شــود. تفــاوت مخاطبان شــعر دو دوره نیز 

موجب متفاوت شدن شعر این دو دوره است. 
شــعر دفاع مقدس، از وجوه دیگری نیز قابل مقایســه 
گــروه دفــاع مقــدس  و بررســی اســت. یکــی از برنامه‌هــای 
و  نشســت‌ها  در  آن‌هــا  بررســی  و  وجــوه  ایــن  شناســایی 

برنامه‌های آینده است. 
گــروه دفاع مقدسِ اندیشــکدۀ ادبیات  بــرای ارتباط با 
پایداری می‌توانید دیدگاه‌ها، نظرات و طرح‌های پیشنهادی 
خود را به نشانی andishkadeh.defa@yahoo.com ارسال 

فرمایید. 
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ادبیــات انقــاب اســامی، ادبیاتــی جاری و ســیال اســت و 
آن‌چه امروز در فضای شــعر و داستان و ادبیات ایران روی 
می‌دهــد، بایــد در حــوزۀ ادبیــات انقــاب اســامی بررســی 
، توجه به فضاها و موضوعات مطرح در  شــود. از این منظر
عرصــۀ ادبیات، خصوصــاً با توجه به جریانــات و اعتراضات 
اخیر )تابستان و پاییز 1401( در فضای سیاسی و اجتماعی 

ایــران اهمیت دارد. در این میان شــنیدن صدای اعتراض 
کنشــگران  اهــل ادب و به‌ویــژه شــاعران بــه عنــوان اولیــن 
ادبــی، از خلال ســروده‌های خود می‌توانــد در ادبیات این 
مقطع زمانی قابل تأمل و درنگ باشــد. از این‌رو در 28 آذر 
1401 نشســتی با عنوان »شــعر اعتراض« برگزار شــد. رویکرد 
اصلــی ایــن نشســت بررســی بازتــاب اعتــراض و نقدهــای 

گزارش نشست 

»شعر اعتراض«
گروه انقلاب اسلامی گزارشی از نشست تخصصی 

گروه مرجع ادبیات انقلاب اسلامی  
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درون گفتمانــی در فضــای شــعر شــاعران بود. اعتــراض در 
ادبیات انقلاب اســامی پیشینه‌ای طولانی دارد و شاعران 
نســل اول انقلاب، پرچمدار شــعر اعتــراض و آغازگر این راه 

بوده‌اند. 
ســخنران این نشســت، رضا اسماعیلی، شاعر، منتقد و 
پژوهشگر ادبی از چهره‌های آشنای ادبیات انقلاب اسلامی 
گونــی اعم از شــعر و کتاب‌های نقد و  بــود کــه او را بــا آثار گونا
پژوهش می‌شناســیم. برخی از فعالیت‌ها و ســوابق علمی و 
اجرایی ایشان بدین شرح است: عضو هیئت مدیره انجمن 
قلم ایران، عضو شــورای عالی شــعر و موسیقی صدا و سیما، 
رئیس شــورای شعر ســازمان بسیج هنرمندان و صاحب 58 

اثر شامل پژوهش، مجموعه مقالات، تذکرۀ ادبی و شعر.
در این گزارش چکیده‌ای از محتوای نشست، در چند 
محــور اصلی پیش روی خواهد آمد. ایــن محور‌ها عبارتند 

از:
حوزۀ هنری و پرچم‌داری ادبیات انقلاب اسلامی؛ •
رسالت هنرمند ترویج زیبایی‌ها و خوبی‌ها است؛ •
رسالت شعر اعتراض، بیان دردها است؛ •
پیشینۀ شعر اعتراض؛ •
اعتراض در عصر مشروطه؛ •
مؤلفه‌های مضمونی شعر اعتراض؛  •
در  • معتــرض  شــاعران  تقســیم‌بندی  و  اعتــراض  انــواع 

؛  جریانات اخیر
جمع‌بندی. •

پیــش از ایــن در شــهریور ماه ســال جاری، نشســتی با 
عنــوان »متنِ انقــاب و انقلابِ متن« با ســخنرانی فریدون 
کبــری شــلدره در همیــن گروه برگزار شــد که گــزارش آن در  ا

گردید.  شمارۀ پنجم اندیشه‌نامه پایداری درج 

حوزۀ هنری و پرچم‌داری ادبیات انقلاب اسلامی
اصحــاب فکــر و فرهنــگ، به‌ویــژه شــاعران و نویســندگان 
گفتمــان انقــاب اســامی، همیشــه دغدغه‌منــد بودنــد و 
همــواره در فــراز و نشــیب‌ تاریــخ چهل و ســه ســالۀ انقلاب 

اســامی حضــوری فعــال داشــته‌اند. بــا توجــه بــه اتفاقــات 
کــه شــاعران انقــاب، نویســندگان و  ، انتظــار مــی‌رود  اخیــر
هنرمندان، موضع خود را نشــان بدهنــد و حضور تأثیرگذار 
کــه حــوزۀ هنــری، پایــگاه  و فعــال داشــته باشــند. از آن‌جــا 
شــاعران، ادیبان و هنرمندان انقلاب است، شایسته است 
نشست‌هایی با این موضوع، برگزار کند و در جریان برگزاری 
نشســت‌هایی از این دست، فرهیختگان، نخبگان و اهالی 
فکر و فرهنگ را به تعامل و هم‌اندیشی و هم‌افزایی دعوت 
کند تا در عرصه تبیین اتفاقات اخیر ســهمی داشــته باشــد 
و از ایــن طریق، بــه دیدگاه‌های هنرمندان توجه بیشــتری 
شود. این نشست‌ها باید رنگ و بویی از شرایط روز جامعه 
داشته باشــد و مطابق مطالبات و انتظارات جامعه حرکت 
، بایــد از نمایندگان  کنــد. حــوزۀ هنری به عنــوان پرچمــدار
مجلــس به ویژه اعضای کمیســیون فرهنگی دعوت کند تا 
در تعامــل اهــل ادب و سیاســتمداران، راهکارهــای خوبی 
پیشــنهاد و ارائــه دهــد. بایســته اســت برگزاری کرســی‌های 
آزاداندیشــی که از مطالبات مقام معظم رهبری است مورد 

گیرد.  توجه بیشتری قرار 

رسالت هنرمند ترویج زیبایی‌ها و خوبی‌ها است
کتابی بــا موضوع  تولســتوی رمان‌نویــس نــام‌آور روســی در 
، بــا عنوان هنــر چیســت؟ می‌گوید: »هنــر باید  فلســفۀ هنــر
یــک ارتبــاط احساســی مشــخص بیــن هنرمنــد و مخاطب 
ایجــاد کنــد، طــوری کــه مخاطــب را تحــت تأثیر قــرار دهد. 
بنابرایــن هنــر واقعی باید برای متحد کــردن مردم از طریق 
ارتباط ظرفیت لازم را داشــته باشــد. هنر انسان را از حیات 
فــردی بــه حیــات جمعــی ارتقا می‌دهــد، هنر خــوب اتحاد 
برادرانه میان ابنای بشــر اســت.« این تعریف به آموزه‌های 
دینی ما بســیار نزدیک اســت. وقتی از هنر اســامی ســخن 
می‌گوییم، جان‌مایه و درون‌مایه هنر اســامی، تعهد است 
داشــتن  هنــر خــوب،  مؤلفه‌هــای  از  تولســتوی،  نظــر  از  و 
محتوای ارجمند و انسانی است. به عبارت دیگر صداقت و 
صمیمیت هنرمند در آفرینش آثار هنری مهم‌تر از مباحث 
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تکنیکــی و فرمــی اســت. دیگر این که هــدف غایی و نهایی 
، تولیــد و خلق زیبایی و یــا التذاذ هنری نیســت؛ بلکه  هنــر
لــذت هنــری در مراتــب بعــدی قرار می‌گیــرد. هنرمنــد باید 
بــا صمیمت و صداقت دســت به خلق هنــر بزند، محتوای 
ارجمنــد و انســانی و بیــان احساســات و عواطــف داشــته 
باشــد، طوری‌که این احساســات، مخاطــب را دچار انفعال 
عاطفــی کنــد و در او تأثیر بگذارد. هنرمنــد باید هنر خود را 
بــه ســاده‌ترین زبان بیان کند که مخاطــب آن را بفهمد. به 
نظر تولستوی زمانی که هنر حرفه‌ای می‌شود، نقدنویسان 
دربــارۀ رمــوز و پیچیدگــی آن هنر بحث می‌کننــد تا بفهمند 

لایه‌های درونی و پنهانی آن چیست. 
افــکار  بایــد نماینــده و ســخنگوی   بنابرایــن هنرمنــد 
عمومی جامعه و در کنار مردم باشــد و در عین حال حلقۀ 
پیونــد مــردم بــا دولتمــردان و مســئولان باشــد. دغدغه‌ها 
و مطالبــات مــردم را بشناســد و آن‌هــا را به صــورت تلطیف 
کردن مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی  شده و با لحاظ 
بــه دولتمــردان و مســئولان انتقــال دهــد. یــک هنرمنــد، 
ادیــب، شــاعر و یــا نویســنده بایــد بــا زبــان ادبی و بــا لهجۀ 
مــردم صحبت کند؛ یعنی باید به‌واســطۀ ادبیات به عرصۀ 
سیاســت ورود پیدا کند. سیاســتمداران را عتاب و خطاب 
کند، مطالبه‌گری کند و این رســالت هنرمند اســت. معمولاً 
هنرمنــدان در تمــام دوره‌هــا مطالبه‌گر و معتــرض بوده‌اند. 
آن‌هــا از وضــع موجــود ناراضــی و بــه دنبــال مدینــه فاضله 
بودنــد و ســعی می‌کردنــد فاصلــۀ بیــن واقعیــت و حقیقــت 
را بکاهنــد. آن‌هــا بــا ترســیم و ترویــج زیبایی‌هــا، عدالــت، 
مــردم‌داری، ارزش‌هــا و کرامت‌هــای انســانی، جامعــه را بــه 
حرکــت بــه ســمت آرمان‌شــهر دعــوت می‌کردنــد. هنرمنــد 
واقعــی روحی لطیــف دارد و هیچ‌گاه فطرت انســانی خود را 
لگدمــال نمی‌کنــد و نمی‌توانــد دنبال تخلف و جرم باشــد. 
کثــر هنرمنــدان فرشــتگی خــود را حفظ کرده‌انــد و در این  ا
مســیر حرکت می‌کنند. حتی وقتی شعر شاعران بزرگ قبل 
از انقــاب را می‌خوانیــم، بــا وجود دیدگاه‌هــای تند و لهجۀ 
معتــرض برخــی از آن‌هــا، روحــی لطیــف در آیینــۀ آثارشــان 

می‌بینیم و در می‌یابیم که دغدغۀ اصلی آنها حفظ حرمت 
کرامت‌های انسانی بوده است.  انسان و احیای 

رسالت شعر اعتراض، بیان دردها است
اعتراض فرزند درد است. فریاد، نشان دهندۀ درد کشیدن 
کــه در عالــم  اســت. در حــال حاضــر فریادهــای اعتراضــی 
شــعر و ادبیــات بلنــد شــده، فریــاد شــاعرانی دغدغه‌منــد 
اســت؛ شــاعرانی که با تشــخیص درد، در پی راه درمان‌اند.
کــردن ایــن صداهــا، بــه ضرر خــود ماســت. بدن  خامــوش 
انســان حســگر دارد و وقتــی دچار جراحت می‌شــود، زنگ 
خطــر آن درد اســت. افراد معتــاد به‌دلیل اســتفاده از مواد 
مخدر و فرســایش ناشــی از آن، درد را احســاس نمی‌کنند. 
متوجــه  خودشــان  می‌شــوند  مریــض  وقتــی  افــراد،  ایــن 
نمی‌شــوند، چون درد نمی‌کشــند. چون آن‌قدر مُســکن در 
درونشان انباشته شده که عصب‌ها را از کار انداخته است. 
وقتی ما درد را احســاس نکنیم، روزبه‌روز تحلیل می‌رویم و 
دچار مرگ خاموش می‌شویم. جامعه همین حکم را دارد. 
وقتی شــاعران و نویســندگان در مقابل ناهنجاری ها فریاد 
نکشــند، جامعــه روز بــه روز فرســوده‌تر می‌شــود و زمانی از 

کار گذشته است.  کار از  که  خواب بیدار می‌شود 

پیشینۀ شعر اعتراض
پیشــینۀ شــعر اعتــراض در ادبیات فارســی به قــرن پنجم و 
ششم و اشعار ناصرخسرو و سنایی برمی‌گردد. این دو شاعر 
کســتری داشــته‌اند.  در ابتــدای زندگی‌شــان یــک دوره خا
آن‌هــا در دوران جوانــی به دربار وابســته بودنــد، اما بعدها 
تحولــی در روح و زندگی‌شــان ایجــاد شــد و بــه انســان‌های 
متعالی تبدیل ‌شدند. در دوران بعد از تحول، شعرشان به 
گویۀ دردهای  شــعر سیاسی _ اجتماعی تبدیل شــد و به وا

اجتماعی پرداختند. 
از دیگــر شــاعرانی کــه کمتــر در حوزۀ شــعر به او اشــاره 
شــده، ســیف فرغانی اســت. او پنجاه ســال پیش از حافظ 
زندگی می‌کرد و یکی از بزرگ‌ترین منتقدان و شاعران زمانۀ 
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تولستوی رمان‌نویس
نام‌آور روسی در کتابی با 

موضوع فلسفۀ هنر، با عنوان 
هنر چیست؟ می‌گوید: 

«هنر باید یک ارتباط احساسی 
مشخص بین هنرمند و 

مخاطب ایجاد کند، 
طوری که مخاطب را تحت تأثیر 
قرار دهد. بنابراین هنر واقعی 

باید برای متحد کردن مردم 
از طریق ارتباط ظرفیت لازم را 

داشته باشد. 
هنر انسان را از حیات فردی

به حیات جمعی ارتقا می‌دهد، 
هنر خوب اتحاد برادرانه 
میان ابنای بشر است.»

خــود بــود. در روزگار‌ تاخــت و تــاز ایلخانــان مغــول، ســیف 
فرغانــی، قصایــد فراوانی در انتقاد به مغــولان و نقد جامعۀ 
روزگار خود سرود که بعدها حافظ نیز در غزل راه او را دنبال 
کــرد. پــس از او از حضرت حافظ می‌توان نــام برد که یکی از 
سیاســی‌ترین و معترض‌ترین شاعران تاریخ ادبیات ایران و 
حتی جهان است. بنابراین می‌توان از ناصرخسرو، سنایی 
و ســیف فرغانی به‌عنوان شــاعران آغازگر شــعر اعتراض یاد 

کــرد. ســیف فرغانــی همــان شــاعری 
کــه در رثــای امــام حســین)ع(  اســت 
قصیدۀ عاشــورایی معــروف »ای قوم 
کربــا  کشــتۀ  دریــن عــزا بگرییــد/ بــر 
بگریید« را ســروده اســت. شعر سیف 
فرغانی، به ویــژه قصاید انتقادی اش 
را مــی تــوان در حوزهٔ شــعر سیاســی _ 
اجتماعی مورد بررســی قــرار داد. چرا 
کــه در عصــر مغــولان که کســی جرأت 
نفس کشــیدن نداشــت، او با صلابت 

و استواری اعتراض می‌کند.

اعتراض در عصر مشروطه
عصر مشــروطه، عصــر بیداری اســت و 
بزرگ‌ترین شاعران انتقادی، سیاسی و 
اجتماعی، در این عصر ظهور کرده‌اند. 
عــارف قزوینــی، میــرزادۀ عشــقی، ایرج 
پـــروین  بهــار،  ملــک‌الشــــعراء  میــــرزا، 
اعتصامــی، ابوالقاســم لاهوتــی، فرخــی 

یزدی از شاعران نام‌دار این دوره به شمار می‌روند. 
در شــعر اعتراضی عصر مشروطه، شاخه‌های بسیاری 
ماننــد شــعر کارگری، شــعر چریکی، شــعر چپ، حبســیه‌ها، 
فرخــی  ایــن دوره،  در  داریــم. هرچنــد  و...  غــزل سیاســی 
یــزدی به عنوان شــاعر شــاخص عصــر مشــروطه غزل‌های 
انقــاب اســامی دوران جنــگ  سیاســی ســرود، در عصــر 
تحمیلی _ نصرالله مردانی »غزل حماســی« را به اوج رساند 

گونــۀ ادبــی بــه چهــره‌ای شــاخص تبدیــل شــد.  و در ایــن 
نکتۀ دیگر این‌که ردپای شعار »زن، زندگی، آزادی« را در 
عصر مشــروطه با یک تغییر جزئی یعنی »وطن، زن، آزادی« 
می‌توان یافت که شــعار آزادی‌خواهان عصر مشــروطه بوده 
اســت. اتفاقاً در این دوره شــاعران بســیاری زنان را مخاطب 
خــود قرار می‌دادند. متأســفانه ادبیات گذشــتۀ ما زن‌ســتیز 
بــوده و حتــی بزرگ‌تریــن قلّه‌هــای ادب پارســی شــخصیت 
امــا  گرفته‌انــد.  نادیــده  را  زن  انســانی 
در عصــر مشــروطه، بــه دلیــل توجــه 
بــه آزادی‌هــای اجتماعی، بســیاری از 
شــاعران آزادی‌خــواه در اشــعار خــود 

زنان را مخاطب قرار می‌دهند.
عصــر  در  اعتــراض  شــعر  زبــان 
مشروطه کلیشه‌ای و به دور از نوآوری 
اعتراض‌هــا  البتــه  و خلاقیــت اســت. 
صبغــه و لهجــه سیاســی_ اجتماعــی 
تنــدی دارنــد؛ ولــی در دوران پهلوی 
و بــا ظهــور نیمــا یوشــیج و شــاعرانی 
مهــدی  شــاملو،  احمــد  همچــون 
اخــوان‌ ثالث، فــروغ فرخزاد، ســهراب 
ســپهری، حمید مصدق و بســیاری از 
شــاعران پیرو نیما، در زبان، طراوت و 
نوآوری‌هــای خاصی دیده می‌شــود و 
به دلیل اســتبداد جامعــۀ رضاخانی، 
در  اجتماعــی  سمبولیســم  از  نوعــی 
شــعر بــروز می‌یابــد تــا شــاعرانی مثل 
نیمــا و پیروانــش در لفافــۀ ایهــام و در قالب ســمبل )نماد( 
، هرچند نیما  حرف‌های سیاسی خود را بزنند. از این منظر
کــه باید به طبیعــت صمیمی زبــان برگردیم اما  معتقــد بود 

کرد.  باید شعر او را رمزگشایی 
پــس از مشــروطه، شــاعران عصــر انقــاب اســامی در 
حــوزۀ شــعر اعتراضــی _انتقادی و شــعر سیاســی_ اجتماعی 
گریــه  ســنگ تمــام گذاشــتند. مثنــوی »بــاز امشــب هــوس 
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پنهــان دارم« از احمــد زارعی، با زبانی تند و تیز به بحث کاخ 
و کــوخ و شــکاف طبقاتــی در دهــۀ اول پس از انقلاب اشــاره 
می‌کنــد. الگوی او چهره‌هــای عدالت‌طلــب و آزادی‌خواهی 
چون حضرت امام)ره(، شــهید بهشــتی، آیــت‌الله طالقانی و 
استاد مطهری بودند. نسل اول شاعران انقلاب مثل طاهره 
صفارزاده، علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری، سلمان 
هراتــی، سیدحســن حســینی، قیصــر امین‌پــور، محمدرضــا 

عبدالملکیــان و علیرضــا قــزوه این راه 
را ادامــه دادنــد و شــعرهای فراوانــی با 
موضــوع اعتــراض ســروده شــد. بــرای 
مثــال دو شــعر معروف ســلمان هراتی 
»از بی‌خطــی تــا خــط مقــدم« و »یک 
قلــم ناســزا بــه محتکر قربــهً ‌الــی الله«، 
شــعر »خیابان‌ هاشمی« از محمدرضا 
مرداب‌هــا  »منظومــۀ  عبدالملکیــان، 
و آب‌هــا« از سیدحســن حســینی در 
اســت.  جامعــه  شــرایط  بــه  اعتــراض 
شــاعران عصــر انقلاب و به ویژه نســل 
علی‌محمــد  همچــون  هشــتاد  دهــۀ 
مــؤدب، محمدمهــدی ســیار، میــاد 
از  هــم  داودی  علــی  و  عرفان‌پــور 
عدالت‌خواهان نســل جدید هســتند 
کــه رگه‌هــای عدالت‌خواهــی در شــعر 
آنان بســیار پررنگ و برجســته است و 
، کــه با نوعی  حتــی در حوزۀ شــعر طنز
از ملاحــت و شــیرینی همــراه هســت، 

اعتراض می‌کنند. شــعر »شکر ایزد! فناوری داریم« از سعید 
بیابانکی از این زمره است.

مؤلفه‌های مضمونی شعر اعتراض 
شــعر اعتراض چند نشانه یا مؤلفۀ مضمونی دارد. نخست، 
در  اســت.  وطن‌دوســتی  و  ایران‌دوســتی  و  ملیــت  بحــث 
بــه  تــا  مشــروطه  عصــر  از  اعتراضــی  اشــعار  تمــام  بررســی 

کلیدواژه‌هاســت. عدالت‌خواهــی،  ، »ایــران« یکــی از  امــروز
فقرســتیزی  و مظلوم‌نــوازی،  آزادی‌خواهــی، ظلم‌ســتیزی 
و بــه ویــژه توجــه بــه بانــوان در عصر مشــروطه مــورد توجه 
بودنــد. روشــنگری و اصلاح‌طلبی چیزی نیســت کــه بعد از 
انقلاب ایجاد شده باشد. ما در طول صد سال گذشته _به‌ 
ویژه عصر مشــروطه _ مصلحان بزرگ اجتماعی داشته‌ایم. 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی، شیخ محمد خیابانی، علامه 
اقبــال لاهوری، ســید قطــب، مرتضی 
مطهــری، امــام خمینــی و بســیاری از 
بزرگان، اصلاح‌طلب و روشنگر بودند. 
کلیدواژه‌هــای  جــزو  »اصلاح‌طلبــی« 
شــعر اعتراضی اســت. از رســالت‌های 
شــاعران معترض تقویــت روح اتحاد، 
بــرادری و هم‌بســتگی ملــی و ترویــج 
کلیدواژه »آزادی«  قانونمندی است. 
هــم یکی از اصلی‌تریــن کلیدواژه‌‌های 
شعرهای سیاســی و اجتماعی است. 
اعتــراض بــه دورویــی، نفــاق و تزویــر 
شــعر  در  ویــژه  بــه  اعتــراض  شــعر  در 
ســنایی، حافــظ و ســیف فرغانی و در 
دوران مشروطه هم در شعر شاعرانی 
چون پروین اعتصامی پیداست. این 
مضمون در شعر معروف »محتسب« 

پروین اعتصامی دیده می‌شود.

انواع اعتراض
و تقسیم‌بندی شاعران معترض در جریانات اخیر 

کرد:  اعتراض را می‌توان به دو شاخه تقسیم 
اعتــراض برون‌مرزی: نوک حملۀ آن به ســمت دشــمنان  •

، اســتعمار و اســتثمار اســت، و همچنین  خارجی، اســتکبار
کــه در جهــان اتفــاق می‌افتــد؛ مثــاً  اعتــراض بــه مظالمــی 
اشــغال‌گری و مظلومیــت فلســطین، یمن، سیاه‌پوســتان و 
سرخ‌پوســتان آمریــکا. اعتــراض شــاعر در این‌جــا به چیزی 

اعتراض فرزند درد است. 
فریاد، نشان دهندۀ 
درد کشیدن است. 

در حال حاضر فریادهای 
اعتراضی که در عالم 

شعر و ادبیات بلند شده، 
فریاد شاعرانی دغدغه‌مند 

است؛ شاعرانی که 
با تشخیص درد، 

در پی راه درمان‌اند.
خاموش کردن این صداها، 

به ضرر خود ماست. 
بدن انسان حسگر دارد و 

وقتی دچار جراحت می‌شود، 
زنگ خطر آن درد است.
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که در خارج از مرزهای ایران اتفاق افتاده است. است 
در  • مثــاً  خــودی(:  بــه  )اعتــراض  درون‌مــرزی  اعتــراض 

دوران مشــروطه اعتراض به اســتبداد داخلی بود. اعتراض 
شــکاف‌های  بــه  اعتــراض  چــون  مــواردی  خــودی،‌  بــه 
طبقاتــی، فاصله‌هــای اجتماعی، نشــنیدن صــدای بخش 
کســتری یا خاموش جامعه، بی‌عدالتــی، تورم، بیکاری،  خا
و...  کارتن‌خوابــی  زباله‌گــردی،   ، فقــر اجتماعــی،  مســائل 
اســت. در این‌گونــۀ ادبی، گاهی اعتراض شــاعر به طیفی از 
سیاست‌مداران و دولت‌مردان است که در مدیریت و ادارۀ 
کافــی برخــوردار نیســتند.  کارآمــدی  کشــور از توانمنــدی و 
وجــه برجســته در اعتراضــات اخیــر نیز اعتراض بــه فقدان 
آزادی‌های اجتماعی اســت. این دسته از شاعران معترض 

کرد: کلی می‌توان تقسیم  را به دو دسته 
1. شاعران معترض در ساختار )نقد درون‌گفتمانی(: یعنی 
شــاعرانی کــه در چارچــوب ســاختار جمهــوری اســامی و با 
بــاور به قانــون اساســی، ولایت فقیــه، ارزش‌هــا و آرمان‌های 
انقلاب اسلامی با هدف اصلاح‌گری با زبان شعر و هنر انتقاد 
می‌کنند. شاعران مؤمن به گفتمان انقلاب را می‌توان به سه 

دسته تقسیم کرد: 
شاعران اصول‌گرا )عدالت‌خواه، خـواهان توسعۀ  ◦

اقتصادی(؛ 
شاعران اصلاح‌طلب )خواهان توسعۀ سیاسی(؛ ◦
شاعران فراجناحی یا مستقل و آزاد. ◦

شــاعران اصول‌گرا،گفتمــان عدالت‌خواهانــه دارند و بیشــتر 
به دنبال توســعه و بازســازی بنیان‌هــای اقتصادی جامعه 
گــروه دوم یــا شــاعران اصلاح‌طلــب در چارچــوب  هســتند. 
ساختار جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند، ولی هدفشان 
بیشــتر توســعۀ سیاســی و دغدغه‌‌شان توســعۀ آزادی‌های 
اجتماعــی اســت. مثــاً در دولت‌هــای نهــم و دهــم بیشــتر 
بحــث عدالت‌خواهــی، کاســتن شــکاف طبقاتــی و توســعۀ 
بــه  بیشــتر  اصول‌گــرا  شــاعران  و  بــود  مطــرح  اقتصــادی 
نابرابری‌هــای اجتماعــی و بی‌عدالتــی اعتــراض می‌کردنــد. 
رفــاه عمومــی،  ایجــاد  دنبــال  بــه  شــاعران  از  ایــن دســته 

حــذف رانت‌خــواری و اختلاس و ریشــه‌کن شــدن آقازادگی 
در جامعــه بودنــد. در دولت‌هــای هفتــم و هشــتم و عصــر 
اصلاح‌طلبــی و گفت‌وگــوی تمدن‌هــا، شــاعران بــا توجه به 
کــم بــر جامعــه بــه دنبــال ایــن بودند  گفتمــان سیاســی حا
کــه بــا شــعرهای خودشــان توســعۀ سیاســی را در جامعــه 
تعمیــم دهنــد. بــرای مثال غــزل »گــره‌ای وا نشــد از دولت 
از  ســرگیجۀ ســکان‌داران«  ز  گشــتیم  غرقــه   / دکان‌داران! 
محمدمهــدی ســیار نمونه نقــد درون‌گفتمانی اســت که بر 
گفتمــان آن عدالت‌خواهانــه و  گان غــزل،  کلیــدواژ اســاس 
گــروه دیگری از  بــه گفتمــان اصول‌گرایــان نزدیک‌تــر اســت. 
شــاعران معتــرض در گفتمان انقلاب، شــاعران فراجناحی، 
مســتقل یــا آزاد هســتند. این دســته از شــاعران بــه ادعای 
خودشــان وابســته به هیچ حزب و جناح و گروهی نیستند 
و هدف آن‌ها اعتراض به کج‌روی‌هایی است که در جامعه 

می‌بینند. 
گــروه یــا شــاخه تقســیم  2. شــاعران فراجناحــی بــه دو 

می‌شوند: 
یعنــی  ◦ بالفعــل:  یــا  فعــال  فراجناحــی  شــاعران 

کــه در طــول ایــن ســه، چهــار مــاه اخیر  شــاعرانی 
دغدغه‌منــد،  به‌صــورت   )1401 )اعتراضــات 
فضــای  در  و  ســرودند  شــعر  فعــال  و  موضع‌منــد 
ک  اشــترا بــه  را  دغدغه‌هایشــان  هــم  مجــازی 
‌گذاشــتند. دغدغۀ اصلی‌ این گروه، توســعۀ آزادی 
و آزادی‌خواهی و رفع تنگناهای فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعــی اســت. ایــن شــاعران معتقد بــه نظام 
اســامی و ملتــزم به قانــون اساســی و ولایت فقیه 
هســتند، امــا در جبهۀ اصول‌گرایــی و اصلاح‌طلب 
آزاد،  و  مســتقل  شــاعران  به‌عنــوان  و  نیســتند 

اعتراضات و مطالباتی دارند.
شــاعران فراجناحی خاموش یا بالقوه: شاعرانی  ◦

شــکل‌گیری  ماهــه  چنــد  دوران  در  کــه  هســتند 
اعتراضــات، شــعرهایی ســروده‌اند امــا اقــدام بــه 
چاپ و یا انتشــار آن‌ها نکرده‌انــد، چون معتقدند 
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کــه ایــن شــعرها را یا نمی‌شــود چاپ کــرد )ممنوع 
گرفتــاری شــاعر  یــا انتشــار آن‌هــا موجــب  اســت( 
می‌شــود. بعضــی از ایــن افــراد شــاعران مکتبــی، 
انقلابــی و حزب‌اللهی هســتند. وقتی خواه ناخواه 
اشــتباهی صــورت می‌گیــرد، ایــن شــاعران از ســر 
دلسوزی و به نیت اصلاح امور شعری می‌سرایند. 
امــا در شــرایط ملتهــب فعلی به دلایــل مختلف از 
انتشــار اشعارشــان می‌گذرند تا بعدها در اوضاعی 
به‌ســامان‌تر و مساعدتر اشعارشان را در قالب یک 
کتــاب و بــا مجــوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 

کنند.  چاپ 
یــا نقــد  شــاعران معتــرض برســاختار )نقــد برون‌گفتمانــی 
اپوزیســیون(: یعنی کســانی‌که خارج از چارچوب و ساختار 
هدفشــان  کــه  می‌کننــد  اعتــراض  اســامی  انقــاب  نظــام 
مخالفــت بــا نظــام اســت و خواهــان حکومــت دموکراتیک 

سکولار هستند.

جمع‌بندی
ذات شــعر اعتــراض با صراحــت و صمیمت آمیخته اســت. 

اعتــراض همــراه بــا ادب و تــوأم بــا عقلانیــت، اســتدلال و 
منطــق را بســیاری از مســئولان می‌پذیرنــد و خودشــان را 
اصــاح می‌کنند. شــاعران معترض طنزپرداز نیز با شــیرینی 
و حــاوت خاصــی همــراه با ادب، شــعر می‌گوینــد و عیب و 
گر شــعر اعتراض با  نقص‌هــا را متذکــر می‌شــوند. بنابرایــن ا
حســن نیت و خیرخواهی همراه باشــد و بــه نقد اجتماعی 
بپردازد، زمینۀ پذیرش آن از ســوی جامعه فراهم می‌شــود 
و جامعــۀ مــا ظرفیــت نقدپذیــری دارد. بایــد ادب و آداب 
اعتراض رعایت شود. شعر طنز اعتراضی، شعر کم‌هزینه‌ای‌ 
بــا شــعرهای جــدی و  کــه نمی‌خواهنــد  اســت. شــاعرانی 
انتقادی برای خودشــان حاشیه درست کنند، به سایه‌سار 
بیــان حرف‌هــای  بــرای  روزنــه‌ای  کــه  می‌برنــد  پنــاه  طنــز 
انتقادی اســت. طنز انتقادی می‌تواند چندان مشکل‌ســاز 
نباشد و جامعه هم بپذیرد. شاعران معترض در این دوره، 
کــه به‌عنــوان هنرمنــد دارنــد و نیــز با  براســاس آن رســالتی 
توجه به دغدغه‌های انســانی خود، سعی کردند به وظیفۀ 
انســانی و فطری خویش عمل کنند و دغدغه‌هایشان را در 
ک گذارنــد و درد خود را  قالــب هنر شــعر با جامعه به اشــترا

فریاد کشند. 
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 پیــش از هــر چیــز از شــما بــرای فراهــم کردن 
ایــن فرصــت متشــکرم. گفت‌و‌گــو را بــا توضیحی 
پیــام  مؤسســه  شــکل‌گیری  چگونگــی  دربــارۀ 
کنیم و اینکه فعالیت‌های مربوط  آزادگان شروع 
آزادگان از چــه زمانــی شــروع شــد و نقــش  بــه 
کبر ابوترابی در شــکل‌گیری و  مرحوم ســید علی‌ا

راه‌اندازی این مجموعه چگونه بود؟ 
 1368 ســال  از  آزادگان،  پیــام  مؤسســۀ  تأســیس  از  قبــل 
مقدمات تأســیس »ستاد آزادسازی اسرا« به‌سبب تصویب 
قانــون حمایــت از آزادگان فراهــم شــده بــود. همان‌موقــع 

هم مجلس، مشــکل مســکن و اشــتغال و درمــان و آموزش 
آزاده‌ها را تصویب کرد. بعد از آزادی اســرا، ســتاد آزادســازی 
اســرا بــه ســتاد رســیدگی بــه امــور آزادگان تبدیل شــد. این 
ســتاد، مســتقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور وقت اداره می‌شــد 
کبــر ابوترابــی طــی حکمــی از ســوی  و مرحــوم ســیدعلی ا
رهبــر انقلاب اســامی به عنــوان نمایندۀ ولــی فقیه در امور 
بــر نمایندگــی در ســتاد  و عــاوه  انتخــاب شــدند  آزادگان 
آزادگان، در تمام امور مربوط به آزادگان کشور نیز مأموریت 
یافتنــد. البته شــیوۀ نمایندگی ایشــان با ســایرین متفاوت 
بــود. ســید آزادگان در همــۀ امــور مربــوط بــه آزادگان ورود 

مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان
گفت وگو با فرزانه قلعه‌قوند، مدیر پژوهشی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان

 فاطمه سنگری

وقتی جنگی هشت‌ســاله بر میهن تازه‌رســته از حکومت ستمشــاهی تحمیل شــد، مردمی عاشــقانه به 
جبهه‌های جنگ پیوستند. شهادت، اسارت و جانبازی سرنوشت قهری آنانی بود که به جز دفاع از مرزوبوم 
این کشور و پاسداشت ارزش‌های والای انقلاب اسلامی به چیز دیگری نمی‌اندیشیدند. در این میان عده‌ای 
هم‌چون حضرت زینب )س( و اســیران مظلوم کربلا، دوران تلخ و ســخت اسارت را چشیدند. دغدغۀ روایت 
و ثبت خاطرات و وقایع آن روزها ســبب شــد تا به‌همت سید آزادگان، ســیدعلی اکبر ابوترابی، مجموعه‌ای 

شکل بگیرد که هدف آن ترویج و تبیین فرهنگ آزادی و آزادگی است. 
مصاحبــۀ پیش رو به منظور مروری بر فعالیت‌ها و دســتاوردهای مؤسســۀ پیام آزادگان از گذشــته تا به 
امروز شــکل گرفته تا بخشــی از همت بلند و تلاش ارزشــمند این مجموعه در ثبت تاریخ اسارت، خاطرات 
آزادگان هشت‌ســال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ آزادگی را بنمایاند. این گفت‌وگو در تاریخ 19 بهمن 1401 

با سرکار خانم فرزانه قلعه‌قوند، مدیر پژوهشی مؤسسۀ پیام آزادگان صورت گرفته است.
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می‌کردنــد. تجربــۀ ســخت و زجرآور ســال‌ها اســارت ســبب 
شده بود که او بیش از هر کس دیگری آزادگان را درک ‌کند. 
فعالیــت مرحــوم ابوترابــی فراتــر از وظایف دولتی مشــخص 
شــده بود. سرکشــی بــه خانــوادۀ آزادگان از کارهایی بود که 
ایشــان به‌وفور انجــام می‌دادنــد. بزرگترین دغدغۀ ایشــان 
دغدغۀ فرهنگی بود و معتقد بودند کارهای فرهنگی باعث 
نجات‌ اســیران در ســال‌های اســارت بــوده اســت. ابوترابی 
خــود به‌تنهایــی یــک جریــان فرهنگــی ســیال بود. ایشــان 
شــهر بــه شــهر و خانــه بــه خانــه می‌رفتنــد و در تجمع‌ها و 

گردهمایی‌هــا شــرکت می‌کردند. گردهمایی بزرگ ســی‌هزار 
نفــرۀ آزادگان در ورزشــگاه آزادی، برگــزاری مراســم ســالگرد 
آزادگان، کوهپیمایــی و... بــه همــت ایشــان صــورت گرفت. 
مرحوم ابوترابی پیوســته در جشــنواره‌ها و مسابقات قرآنی 
و برنامه‌هایــی کــه در این تشــکیلات انجام می‌شــد، حضور 
داشــتند. پس از هجرت آسمانی ایشان در آخرین روزهای 
بــه سرپرســتی سیدمحمدحســن  ســال 1382، جلســاتی 
ابوترابی شکل گرفت که منجر به تأسیس مؤسسه فرهنگی 
و هنــری پیــام آزادگان شــد که با ادغام ســه نهــاد ایثارگری: 
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ســتاد آزادگان، بنیــاد جانبــازان و بنیاد شــهید اتفاق افتاد. 
در ســال 1384 بــا همــت و حمایــت ایشــان فعالیت‌هــای 
فرهنگــی در حوزۀ آزادگان رونق دوباره گرفت و مؤسســه‌ای 
کرد.  که از ابتدا حالت هیئتی داشت، شکلی رسمی پیدا 

در حــال حاضر این مؤسســه دارای بخش‌های روابط 
پژوهــش،  اســتان‌ها،  امــور  اجتماعــی،  رســانه،  عمومــی، 
انتشــارات و... اســت. در طــی ایــن ســال‌ها شــش دفتــر در 
، اصفهان، همدان و قم دایر شده است  ، اهواز مشهد، تبریز
و در برخی از شــهرها مثل یزد، دزفــول و... نمایندگی‌هایی 
که نمایندۀ آن آزاده است و با او در ارتباط هستیم.  داریم 

و   در حـــــال حـــاضـــــر مهم‌تریـــن فعـالیـــت‌ها 
برنامه‌های مؤسسه چیست و تمرکز فعالیت‌های 
یکی دو سال اخیر بر چه موضوعاتی بوده است؟ 
در حــال حاضر مؤسســۀ پیام آزادگان، تنها مؤسســه‌ای در 
کشور است که در حوزۀ ترویج فرهنگ آزادگی فعالیت‌های 
تخصصی و گســترده دارد. بی‌تردید در حوزۀ دفاع مقدس، 
تنها حوزه‌ای که هم‌چنان فعال اســت حوزۀ اســارت است. 
گــردآوری، ثبت و انتشــار خاطرات، تاریخ و فرهنگ اســارت 
مهم‌ترین فعالیت مؤسســه اســت. به‌طورکلی فعالیت‌های 
ما در دو بخش »برای آزاده« و »دربارۀ آزاده« شکل می‌گیرد. 
فعالیــت برای آزادگان نیاز ماســت و موجب انبســاط خاطر 
آزادگان می‌شــود. خود آزادگان هم از دورهمی‌ها اســتقبال 
می‌کنند؛ چون زمانی با هم زندگی می‌کردند و خانوادۀ هم 
بوده‌اند. همایش‌های اردوگاهی بخشی از این دورهمی‌ها 
است که در استان‌های مختلف و با حمایت دفاتر استانی 
تشــکیل می‌شــود. همایش‌هــای دیگــری هــم وجــود دارد 
ماننــد ســالگرد ارتحال مرحــوم ابوترابی یا همایش ســالگرد 
می‌کننــد.  شــرکت  آن  در  آزادگان  همــۀ  کــه  آزادگان  ورود 
سرکشــی بــه خانواده‌هایــی که مشــکلاتی دارنــد، عیادت از 
بیمــاران، برگــزاری اردوهــای خانوادگــی، تفریحــی، زیارتــی، 
و  ورزشــی  مســابقات  فرهنگــی،  مســابقه‌های  ســیاحتی، 
کوهنــوردی و... از جملــۀ فعالیت‌هــای حمایتــی مــا بــرای 

ایــن فعالیت‌هــا تاریــخ مصــرف مشــخصی  آزادگان اســت. 
دارنــد؛ یعنــی بــا نبــودن آزادگان در صــد ســال دیگــر پایــان 
می‌یابنــد، امــا آنچــه مانــدگار اســت اســتفاده از تجربیــات 
آن‌هاســت که باید در قالب‌ تاریخ شــفاهی و مصاحبه ثبت 
و همچنیــن اســناد، دست‌نوشــته‌ها، عکس‌هــا و نامه‌های 
اخیــر  یکــی‌دو ســال  در  ایــن‌رو  از  آنــان جمــع‌آوری ‌شــود. 
مؤسســۀ پیــام آزادگان بــا تعییــن سیاســت‌های جدیــدی 
فعالیت‌های پژوهشی را در دستور کار خود قرار داد و از آن 
کنون فعالیت عمدۀ ما دربارۀ »آزادگان«  حمایــت می‌کند. ا

 : است و مهمترین این فعالیت‌ها عبارت است از
اقدام به راه‌اندازی »ویکی آزادگان« )پروژۀ ایجاد ســامانۀ  •

تخصصی حفظ و نشــر آثــار و ارزش‌های اســارت و آزادگان( 
کــه هــدف آن امــکان دســتیابی تمــام آزادگان و رزمنــدگان 
دفــاع مقدس بــه منابع موجــود در باب مســائل و عناوین 

مرتبط با دفاع مقدس و آزادگان است. 
کــه هــدف آن  • تهیــۀ ســمفونی صبــر و پایــداری )آزادگان( 

بیــان عظمت یک موضوع ملّی یعنــی »آزادگان« در اذهان 
کره و حمایت  یک ملّت است که در سطح بین‌المللی با مذا
»بنیاد رودکی« و »وزارت ارشاد اسلامی« تولید شده است. 
تولید این اثر فاخر را اســتاد »احمد پژمان« به‌عهده گرفته 

است. 
کــــتابـــــخانۀ تــخصــــصی آزادگــــان بـــا هــدف  • راه‌انــــــدازی 

یاری‌رســاندن بــه جامعۀ پژوهشــگران و علاقه‌مندان حوزۀ 
اســارت. شناســایی و تهیۀ كتب موجــود در زمینۀ آزادگان، 
شناســایی منابــع مرتبــط بــا خاطــرات اســیران عراقــی در 
ایــران، تفکیک اردوگاهی همۀ کتاب‌های خاطرات و تاریخ 
شــفاهی، تفکیک کتاب‌های مرجع، پژوهشــی، و... بخشی 

کتابخانۀ تخصصی پیام آزادگان است. از فعالیت‌های 
و  • کــودک  کتــاب در حــوزۀ  از 220 عنــوان  بیــش  انتشــار 

، پژوهش،  نوجوان و بزرگســال و در قالب‌های خاطره، شعر
تاریخ شــفاهی، رمان و... از جمله کتاب سرباز کوچک امام 
کــه مزین بــه تقریظ مقام معظــم رهبری اســت. کتاب‌های 
ایــن انتشــارات پــس از راســتی‌آزمایی و تطبیــق اســتنادی 
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چاپ می‌شود. از دیگر کتاب‌ها می‌توان به کتاب پژوهشی 
نگاره‌نگاشــت آزادگان اشاره کرد. این کتاب با هدف معرفی 
آزادگان هــر اســتان و اســتفادۀ ســریع و آســان از اطلاعــات 
عمومی آزادگان، ضمن تفکیک اســتانی آزادگان و شــهدای 
اســارت، دربرگیرنــدۀ تصویــر آزادگان جنگ تحمیلی اســت 
و شــامل برخــی از اطلاعــات مهــم مربــوط بــه اســارت نیــز 
کی و خدمتگزاری و نیز مجموعۀ  می‌شــود. کتاب منشــور پا
چهــار جلــدی آمــوزش عربــی در اســارت بــر اســاس اســناد 
ثبت‌شــده روی لف سیگار در دوران اسارت گردآوری شد و 

به نگارش درآمده است.
تدویــن  • از جملــه  پژوهشــی؛  علمــی  اجــرای طرح‌هــای 

دانشــنامه  بنیــاد  نظــارت  تحــت  آزادگان«  »دانشــنامۀ 
)پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی(، دو پروژۀ 
اردوگاه‌پژوهــی، پروژۀ ســبک زندگــی آزادگان، طرح بررســی 
عوامــل تأثیر‌گــذار بر اســتحکام یــا تزلزل بیــن خانواده‌های 
آزادگان )در ســطح ملّی با شــیوۀ پیمایش(، ســند راهبردی 

جامعۀ آزادگان و....
بانــک  • ســاماندهی  آزادگان؛  اطلاعــات  و  اســناد  آرشــیو 

اطلاعــات فــردی و فرهنگی مربوط به آزادگان و جلوگیری از 
امحا و به فراموشــی ‌ســپردن دستاوردها و میراث گرانبهای 
دوران مقاومــت، انتقــال مفاهیم برجســته و ارزشــی دوران 
مقاومت به نسل‌های آینده در نهایت منجر به تهیۀ آرشیو 
اسناد و اطلاعات آزادگان شد. این آرشیو شامل جمع‌آوری 
گــردآوری بالغ بــر پانزده‌هزار ســاعت  حــدود ده‌هــزار نامــه، 
مصاحبــه، اســناد دوران اســارت ماننــد دست‌نوشــته‌ها و 

عکس و... است. 
کنون در همۀ شــاخه‌های  • اجــرای برنامه‌هــای هنــری؛ تا

هنــری از جملــه ســینما، تهیــۀ مســتند، فیلمنامــه، انجــام 
مشــاوره‌های هنــری بــرای تهیــۀ فیلم ســینمایی، ســریال، 
تله‌فیلــم و... وارد شــده‌ایم. ســاخت بالغ بر هفتاد مســتند 
تلویزیونی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، نماهنگ، 
ســرود، بخشــی از فعالیت‌های هنری مؤسسۀ پیام آزادگان 

است.

برگزاری همایش و جشنواره؛ مانند جشنوارۀ ادبی کودک  •
و نوجــوان آزاد مثل »آزاده«، »همایش بانوی انتظار«. یکی 
از پروژه‌هــای مهــم »همایش بانوی انتظار« بوده اســت که 
بــا اهدافــی ماننــد: توســعه و تداوم شــیوه‌های صبــوری در 
بیــن خانواده‌هــا و تقویــت ارزش‌هــای مربــوط خودســازی 
ماننــد انتظــار و صبر به اجرا درآمــد و خروجی آن مجموعۀ 

10 جلدی بانوی انتظار )قطع جیبی( بود.
کید بر  از دیگــر برنامه‌هــای جدیــد مؤسســه تمرکــز و تأ
خاطــرات گروهی اســت. به‌همیــن دلیل یکــی از اهداف ما 
در برگزاری نشســت‌های آینده، جمع‌آوری اسناد و تشکیل 
اتاق فکر اردوگاهی اســت. به این ترتیب از هر اردوگاه چند 
نفــر بــه روایــت خاطــره می‌پردازند. ثبــت خاطــرات گروهی 
گرفتــار آفــت فراموشــی و تحریــف و  کــه مــا  ســبب می‌شــود 
اشــتباه نشــویم. هم‌چنین مدت‌هاســت که بــه جمع‌آوری 
خاطــرات موضوعــی مثــاً در مورد بهداشــت، اســتخبارات 
و... پرداخته‌ایــم. در خاطــرات فردی بــه موضوعاتی مانند 
مدیریت در اردوگاه، ســلوک سیاســی و فرهنگی در اردوگاه، 
، ورزش، آموزش  ، غذا، بهداشــت، رادیو، رســانه، تئاتــر طنــز
و... اشــاره شــده اســت؛ تمرکــز بر یک موضــوع، قطعــاً نگاه 
جدیــدی را ایجــاد می‌کنــد. دلیــل انتخــاب پرداختــن بــه 
اطلاعــات موضوعــی نیــز اهمیــت آن‌هــا در غربــت اســت، 
بــرای مثــال در ایام‌اللّه دوران اســارت مراســمی چــون تئاتر 
و شــعرخوانی، ســرود و... برگــزار می‌شــد. گروه‌هــای ســرود، 
خاطــره و لطیفه ســبب روحیه‌بخشــی و نشــاط اســرا بود و 
بیشتر درون‌مایۀ‌ طنز داشت. حتی برای افراد صلیب‌سرخ 
کــه چطــور بیــن اســرا خودکشــی و یا افســردگی  ســؤال بــود 
نیســت یا انگشت‌شــمار اســت! آن‌ها واقعاً یــک حکومت و 
کــرده بودند. یک  مملکت کوچک برای خودشــان درســت 
گروه تحلیلگر سیاسی وجود داشت که به تحلیل روزنامه‌ها 
می‌پرداخت یا گروهی با عنوان گروه رادیو بودند که پنهانی 
از عراقی‌هــا رادیــو می‌گرفتند و اخبــار را پی‌گیری می‌کردند. 
ســرودها یا نمایش‌هــای اردوگاهی نیز وجود داشــت. البته 
ایــن مــوارد در اســارت متناســب بــا موقعیت ارزشــمند بود 
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وگرنــه لزومــاً ارزش هنری و ادبی نداشــت. ســروده‌ها اغلب 
مشــکل وزن و قافیه داشتند و یا گاهی بازسازی سرودهای 
دیگــران بــا همــان ریتــم ولی بــا کلمــات دیگــر بــود. تئاترها 
هــم بیشــتر از داســتان‌ها و اتفاقــات روز گرفتــه می‌شــد که 
اغلــب هــم ترکیبــی از نمایــش و ســرود بــود. اســرای شــاعر 
هــم در شــرایط ســخت زنــدان و با همــۀ فشــارهای روحی، 
روانــی و ممنوعیــت کاغذ، خودکار و مداد یک پتو رویشــان 
می‌انداختنــد و شــعر می‌گفتنــد. کتــاب زمان ایســتاده بود 
کــه دربارۀ لحظۀ اســارت  از نــوع خاطــرات موضوعی اســت 
اســت. حســن ثبــت موضوعــی خاطــرات ایــن اســت که به 
پژوهشــگران یا ســازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها بــرای پرداختن و 
بررســی یــک موضوع مشــخص کمــک می‌کند. بــرای مثال 
وزارت بهداشــت یــا وزارت ورزش و جوانــان می‌تواند از این 
موضوعات اســتفاده کنند. مؤسسه سال‌هاست که به این 

موارد می‌پردازیم و به دنبال تقویت آن است. 
کار دیگر مؤسســه آن اســت که به سراغ‌ افرادی می‌رود 
کــه تأثیرگذاری خاصــی در دوران اســارت از جهت فرهنگی 
طحانیــان،  مهــدی  آقــای  خاطــرات  در  مثــاً  داشــته‌اند. 
فقــط داســتان مصاحبــه بــا ناصــره شــارما نبــود، رویارویی 
هوشــمندانۀ‌ او بــا عدنــان خیــرالله وزیــر دفــاع و اتفاقــات 
دیگری وجود داشت که به‌نوعی نشانگر هوشیاری و سواد 
رســانه‌ای مهــدی طحانیان اســت، بــدون اینکه ایشــان در 
آن مقطع تحصیلات دانشگاهی یا حتی دبیرستانی داشته 
باشــند. به نظر می‌رســد در این برهه که عصر رســانه است 
مــا بســیار بــه ایــن افــراد نیازمندیــم. مهــدی نوجوانــی بود 
کــه شــیطنت رســانه و دشــمن را می‌شــناخت و در مقابــل 
چــه  کــه  داد  تشــخیص  هوشــمندانه  و  نکــرد  تمکیــن  آن 
بایــد بگویــد، امــا امروزه جــوان و نوجوان ما خبرهــا را در هر 
رســانه‌ای بــدون منبــع و ســند می‌پذیــرد و به‌راحتــی آن را 
بازنشــر می‌کند. این نشــان می‌دهد که با وجود رسانه‌های 
قــدرت  همچنــان  مــا  دانشــگاهی  تحصیــات  و  مختلــف 

تشخیص اخبار صحیح را پیدا نکرده‌ایم. 
امــروزه بــا وجــود تنگناهــا و تحریم‌هــای تحمیل‌شــده 

ضــرورت ترویج‌ ســبک زندگــی آزادگان به شــدت احســاس 
می‌شــود. در میان اســرا، تعدادی دانش‌آموز با ســن پایین 
داشــتیم کــه رزمنــده هــم نبودنــد ولــی اســیر شــدند. برای 
نمونه‌ آقای علیرضا احمدی با دوازده یا ســیزده سال سن، 
زمانی که با پدرشان در جبهه نذری پخش می‌کردند، اسیر 
شــدند. تبلیغات دشمن در این موارد این بود که ایرانی‌ها 
رزمنــده ندارند و امام خمینی رزمنــدگان را از مهدکودک‌ها 
جلــوی  تبلیغاتــی  نمایــش  یــک  در  و  آورده  جبهــه  بــه 
رسانه‌های دنیا، برای نشان دادن مهربانی و رأفت اسلامی 
بــه او اســباب‌بازی می‌دادنــد. بعــد در مقابــل بلندگوهــا و 
کی  دوربین‌هــا از او پرســیده بودند ماشــین، هواپیما، خورا
یــا لبــاس می‌خواهــی؟ امــا او در جــواب گفتــه بــود که فقط 
برای من یک قرآن بیاورید. من با وجود این‌که این خاطره 
بارها شنیده و بازگو کرده‌ام اما هر بار که آن را بیان می‌کنم، 
دوباره منقلب می‌شــوم. بعد هم بــه او آب داده بودند ولی 
او آن را زمین ریخته و گفته بود تا همه آب نخورند، من هم 
نمی‌خورم. شما از این‌ نمونه‌ها کجای دنیا سراغ دارید؟ 

نظــر برخــی ایــن اســت کــه دیگر ایــن افــراد مثــل قبل 
نیســتند، اعتقــاد قبلــی را ندارنــد و تغییر کرده‌انــد؛ روزی با 
آقــای مهــدی طحانیان صحبــت می‌کردم و از او پرســیدم: 
»آیــا شــما بــه اقتضــای ســن از روی احســاس و هیجــان به 
گــر از روی احســاس  گفتنــد: ا جنــگ رفتیــد و...؟« ایشــان 
بود این احســاس باید با گذشــت زمان فروکش می‌کرد، اما 
مــن مهدی طحانیان هیچ تغییری نکــرده‌ام.« نمونۀ دیگر 
آقای قنبرعلی بهارســتانی اســت که او هم در سن نوجوانی 
اسیر شد. قنبرعلی در آبادان زندگی می‌کرد اما زمان جنگ 
بــه داران اصفهــان مهاجــرت کردنــد. بعــد از مدتــی پــدر او 
می‌خواهــد بــرای سرکشــی بــه خانــه و زندگــی، کشــاورزی و 
دام بــه آبــادان بــرود. او و پدرش در آبادان اســیر شــدند در 
حالی‌که رزمنده نبودند. در اسارت متوجه می‌شود که یکی 
از برادرهایش که رزمنده بوده هم اســیر شــده اســت. زمان 
اســارت او پاییز بوده و یک ســرهنگ عراقــی که دلش برای 
او ســوخته بود، یک انار به او می‌دهد اما قنبرعلی انار را به 
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زمین می‌اندازد و می‌گوید که من از دســت دشــمن چیزی 
نمی‌خــورم. او و پــدرش در اردوگاه موصــل بودند و حاج آقا 
ابوترابــی و علیرضــا احمدی هــم بودند. بعــد او را از پدرش 
جــدا کردنــد و زودتــر بــه ایــران فرســتادند. بــرادر او هــم در 
اردوگاه دیگری اســیر بود. زمانی که او به ایران آمد دریافت 
که دو برادر دیگرش هم در ایران شــهید شــده‌اند. با وجود 
همــۀ ایــن ســختی‌ها و این‌کــه می‌دانســت طبــق قوانیــن 

گــر اســیر جنگــی آزاد شــده،  جنــگ ا
دوبــاره اســیر شــود حکــم او تیربــاران 
اســت، اما دوباره به عنوان رزمنده به 
جبهــه بازگشــت. ایــن بــار او از ناحیه 
پــا و دســت و چشــم مجــروح و جانباز 
70 درصــد شــد. او چنــد ســال پیش، 
شــد.  شــهید  مظلومیــت  کمــال  در 
به‌همیــن دلیــل مــن فکــر می‌کنــم ما 
خیلــی بــه ایــن آزادگان بدهکاریم، به 
همۀ آن‌ها که در دفاع مقدس بودند 
؛ چون  بدهکاریــم، اما به اســرا بیشــتر
می‌جنگیدنــد،  جبهــه  دو  در  آن‌هــا 
در  هــم  آن  ســاح  بــدون  جنگیــدن 

دست دشمن سخت‌تر است! 

 رزمندگان هم در میدان 
بــا ســاح و تفنــگ  جنــگ 
می‌جنگیدنــد  مسلســل  و 
و هــم در اســارت با دســت 

بســته و بدون ســاح جنگی اما با سلاح ایمان 
می‌جنگیدنــد. چــون ما در معــرض خطر تحریف 
یــا فراموشــی ایــن خاطــرات هســتیم، ثبــت این 
خاطــرات اهمیــت دارد. اما به نظر شــما در کنار 
ح شــد، به چه موضوعاتی هنوز  مواردی که مطر
آن‌هــا خالــی اســت؟  پرداختــه نشــده و جــای 
بــرای مثــال آیــا رویکــرد مؤسســه پرداختــن بــه 

زندگی و خاطرات اســیران مدافع حرم، اســیران 
افغــان )فاطمیــون(، اســرای جنگ‌هــای مرزی و 
کــه اســیر می‌شــوند، نیســت؟ شــاید  مرزبانانــی 
ثبت این موضوعات هم در این برهه کم از ثبت 
خاطرات آزادگان جنگ تحمیلی نباشــد که چه 
گر امروز بــه آن نپردازیم، بعدها افســوس  بســا ا
کار زودتــر انجــام  کــه چــرا ایــن  خواهیــم خــورد 
نشــده و بــاز هــم دچــار مشــکلات 
فراموشــی و از دست رفتن خاطرات 

شویم.
بــلــــه درســــت اســــت اتــفاقــــاً بــارهــــا 
کــه به موضــوع مدافعان  خواســته‌ایم 
حــرم ورود کنیــم ولــی متأســفانه ایــن 
اتفاق نیفتاد؛ این رویکرد در اساسنامۀ 
مــا نیســت و ورود بــه ایــن موضوعات 
مســتلزم تغییر در اساسنامه است. به 
هــر حــال مأموریت مــا در جنگ عراق 
بــا ایــران خلاصــه می‌شــود. البتــه مــا 
اطلاعات نسبی و فردی از زندانی‌های 
ک  کــه در در زنــدان ســاوا زمــان شــاه 
بودند، یا کسانی که بعد از جنگ برای 
تفحــص رفتــه بودند، یا در کشــورهای 
دیگر اســیر شــده بودنــد را داریــم ولی 
همان‌طوری که عرض کردم مأموریت 
ما فقط جنگ تحمیلی عــراق با ایران 
اســت، بنابراین روی مواردی غیراز آن 

تمرکز نمی‌کنیم. 

کارنامــۀ فعالیت‌هــا و آثــار منتشــر   بــا بررســی 
شده، متوجه می‌شویم که مؤسسه در سال‌های 
به‌طــور  خاطــرات،  ثبــت  کار  از  غیــر  بــه   ، اخیــر
کارهــای پژوهشــی‌اش افــزوده  چشــمگیری بــه 
 در مورد این آثــار توضیح بفرمایید.

ً
اســت. لطفا

در حال حاضر مؤسسۀ پیام 
آزادگان، تنها مؤسسه‌ای در 

کشور است که در حوزۀ ترویج 
فرهنگ آزادگی فعالیت‌های 

تخصصی و گسترده دارد. 
بی‌تردید در حوزۀ دفاع مقدس، 

تنها حوزه‌ای که هم‌چنان 
فعال است حوزۀ اسارت است. 

گردآوری، ثبت و انتشار خاطرات، 
تاریخ و فرهنگ اسارت مهم‌ترین 

فعالیت مؤسسه است. 
به‌طورکلی فعالیت‌های ما در دو 

بخش «برای آزاده» و «دربارۀ 
آزاده» شکل می‌گیرد.
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مجموعه آثار منتشرشــدۀ مؤسســه را می‌تــوان در کتابنامۀ 
آزادگان ملاحظه کرد، اما دانشنامۀ آزادگان از مهم‌ترین آثار 
مؤسسه است که تمامی مدخل‌های کتاب توسط یک تیم 
علمی و با همکاری بنیاد دانشــنامه اســتخراج شده است. 
ایــن کتاب، مرجع خوبی برای پژوهشــگران و دانشــجویان 

است. 
همچنین مؤسسه با اهدافی مانند: شناساندن صحیح 

مختلــف  ابعــاد  از  آزادگان  جامعــۀ 
انسانی و ارزشی، فراهم‌آوردن فرصت‌ 
برای نهادینه کردن ارزش‌های دوران 
مقاومت اســرای ایرانی، شفاف‌سازی 
دوران  پنهــان  و  مهــم  مقوله‌هــای 
کتابی  مقاومــت و... اقــدام بــه چــاپ 
کرده  بــا عنــوان مقوله‌های پژوهشــی 
که به معرفی نیازهای پژوهشی  است 
در پانــزده ســاحت مطالعاتــی و 448 
عنــوان موضوع بــرای نوشــتن مقاله، 
پایان‌نامه و رسالۀ دکتری می‌پردازد. 

آزادگــان  کــتــاب‌شنــــاسی ســیــــد 
کبــر  حجت‌الاســام حــاج ســید علی‌ا
ابوترابــی و ســیره ابوترابــی در 2 جلد، 
مــرحــوم  مــجموعــه ســخنرانــی‌هــای 
و  کــی  پا منشــور  عنــوان  بــا  ابوترابــی 
کارهای خوب  خدمتگــزاری، از دیگــر 
کتــاب و  و تأثیرگــذار مؤسســه اســت. 
کیانی  دوباره خورشــید بــه قلم بیــژن 

از کتاب‌های موضوعی اســت که به نامه‌ها، اشــعار و روایت 
خاطــرات شــماری از آزادگان در رثــای امــام خمینــی )ره( و 
آرامــش ناشــی از انتخــاب رهبــر معظــم انقلاب می‌پــردازد. 
کره بر اساس یک طرح پژوهشی  کتاب جنگ، اسارت، مذا
کــه بــه اهمیــت حضــور بیــش از چهل‌هــزار  تدویــن شــده 
اســیر جنگــی در اردوگاه‌هــای عراق و بررســی تأثیــر آن‌ها بر 
کرات دوران جنگ و  سیاســت‌گذاری، اتاق فکر جنگ، مذا

نیــز پذیرش قطعنامــۀ 598 می‌پــردازد. از دیگر کتاب‌های 
کــه در آن اطلاعــات  کتــاب شــرح قفــص اســت  پژوهشــی، 
کلیه اردوگاه‌ها و وضعیت  مختصر و مفیدی برای شناخت 
ایــن طــرح به‌طــور  گــردآوری شــده اســت.  اســرای ایرانــی 
گســترده و به‌صــورت مجــزا بــا عنــوان اردوگاه‌پژوهــی در 21 

کتاب منتشر خواهد شد.  عنوان 

از وضعیــت فعلــی   تحلیــل شــما 
پایــداری  ادبیــات  حــوزۀ  در  نشــر 

به‌ویژه پژوهش چیست؟
کــه وضعیت  واقعیــت امــر ایــن اســت 
نشر مساعد نیست؛ اوضاع اقتصادی 
مــردم در زندگی روزمــره و گرانی کتاب، 
مطالعــه  بــرای  کافــی  زمــان  و  انگیــزه 
باقــی نگذاشــته اســت. حــوزۀ ادبیات 
پایــداری هــم از ایــن قاعده مســتثنی 
نیســت، به‌خصوص در اوضاع کنونی. 
قبــاً ادبیات پایــداری مخاطب خاص 
تفکــر  طــرز  و  بــاور  هــر  از  و  نداشــت 
حــوزه  ایــن  ســراغ  بــه  و...  فرهنــگ  و 
می‌آمدنــد. البته کتاب‌هایــی که مورد 
قــرار  رهبــری  معظــم  مقــام  عنایــت 
می‌گیرند، هنــوز هم طیف زیادی را به 

خود جذب می‌کنند.
کتاب‌های پژوهشی کمی  اوضاع 
گرچــه  آثــار  متفــاوت اســت. اینگونــه 
مخاطــب عام نــدارد، اما همان تعداد محــدود و خاص نیز 
گزیر به مراجعه به این آثار هستند، در ثانی آثار پژوهشی  نا
حاصــل یافته‌هــای یــک فراینــد علمــی هســتند، بنابرایــن 

همچنان مراجعان خود را دارند.

 دربــاره پــروژۀ اردوگاه‌پژوهــی بیشــتر توضیح 
بفرمایید.

مجموعه آثار منتشرشدۀ 
مؤسسه را می‌توان
در کتابنامۀ آزادگان 

ملاحظه کرد، اما دانشنامۀ 
آزادگان از مهم‌ترین آثار 

مؤسسه است که تمامی 
مدخل‌های کتاب توسط یک 

تیم علمی و با همکاری بنیاد 
دانشنامه استخراج شده است. 

این کتاب، مرجع خوبی 
برای پژوهشگران 

و دانشجویان است.
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به‌طورکلی اســرای ما دوران اسارت خود را در بیست اردوگاه 
و چندیــن زنــدان گذراندند که تعدادی از ایــن آزادگان ثبت‌ 
نــام شــده و تعــدادی هــم مفقــود بودنــد و تــا پایــان جنــگ 
خانواده‌هــای اســرا از آن‌ها اطلاعــی نداشــتند. اردوگاه‌های 
یــا  اطفــال  )اردوگاه   7  ،6 تکریــت،   17 موصــل،   4  ،3  ،2  ،1
بین‌القفصیــن(، 8، 9، 10 و 13 رمــادی ثبت‌نــام شــده بودند، 
اردوگاه تکریــت 5 را که در ســه قســمت می‌تــوان تعریف کرد، 
هم آزادۀ ثبت‌نام شــده داشــت و هم مفقود، قســمت ســوم 
در مردادماه 1367 با انتقال حدود 750 اســیر شــکل گرفت 
کــه تــا پایــان دوران اســارت مفقــود بوده‌انــد. تعــداد اســرای 
ایرانــی، ســی و نه‌هزار و بیســت و شــش نفر بودند کــه از این 
تعداد نزدیک به بیســت و سه‌هزار اسیر مفقودالاثر داشتیم 
یعنی 48 درصد از اسرای ایرانی ثبت نام شده و 52 درصد تا 
پایان جنگ مفقود‌الاثر بودند. بنابر این بیشتر اسرا ثبت‌نام 
نشــده و از چشم صلیب‌ســرخ دور مانده بودند. این اسرا در 
اردوگاه‌هــای 11، 12، 14، 15، 16، 19 و 20 تکریــت، 17 نهــروان 
و 18 بعقوبــه، نگهداری می‌شــدند. در طــرح اردوگاه‌پژوهی، 
بناســت با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده، هر اردوگاه در 
یک کتاب معرفی شود که این کار در مرحلۀ نگارش و تدوین 

است و ان‌شاءالله در 21 جلد به چاپ خواهد رسید. 

پیـــام  نشـــر  مهم‌ترین‌هـــای  و  تازه‌ترین‌هـــا   
آزادگان را معرفی بفرمایید. 

بخــش اعظمی از کتاب‌هــای ما، خاطــرات آزادگان و اغلب 
خاطرات خودنگاشــت اســت. کتاب‌های ارشــد ســلطنتی، 
چند وجب جای خالی، عکس دســته‌جمعی، آزادی بیان، 
نغمه‌هــای کبــود )ســرودهای اردگاهی(، مثــل عیددیدنی، 
جلــدی   20 مجموعــۀ  و  خطــی  پنــج  عبــاس،  کاشــتی  گل 
)پالتویــی( ســفری کوتــاه بــه اردوگاه، از تازه‌تریــن آثــار ما در 
ســال جاری )1401( است، که هر کدام در جای خود دارای 
اهمیت اســت، زیرا وقایع مشــترک نبوده و در اردوگاه‌های 
مختلف اتفاق افتاده اســت. کتاب اهمیت ســفری کوتاه به 

اردوگاه هم به‌دلیل پژوهشی ‌بودن آن است.

، مخاطب‌یابی برای شما   در تولید و نشــر آثار
اهمیــت بیشــتری دارد یعنــی رویکــرد مجموعه، 
کار علمــی و دقیق  خواندنی‌کــردن آثار اســت یا 
را مبنــا قرار داده‌اید؟ چون یکی از مســائل مهم 
در  دقــت  خاطــرات،  ثبــت  و  مســتندنگاری  در 
اســتناد و جلوگیری از تحریف تاریخ اســت تا کار 
مستندی به دست مخاطبان برسد. توجه شما 
به صحت روایت و استناد در آثار به چه شکلی 

است؟ 
قطعاً هر دو برای ما اهمیت دارند. اما مؤسســه برای جلب 
و جذب مخاطب، اصل را فدا نمی‌کند. شــخص اول کتاب 
)راوی، قهرمــان یــا نقش اول( در آثار ما صرفاً خود شــخص 
اســت. او را بــا صنایع ادبــی آرایش و پیرایــش نمی‌کنیم و از 
او شــخص دیگــری نمی‌ســازیم تا خواننده خوشــش بیاید، 

سعی می‌کنیم روان و درست بنویسیم. 
نکتۀ قابل‌ تأمل دیگر که شاید فقط در انتشارات پیام 
آزادگان به آن توجه می‌شــود، حساسیت نسبت به مستند 
بودن اتفاقات و انتخاب درســت افراد اســت. همان چیزی 
کــه مــا را وادار می‌کنــد همۀ مطالــب کتاب را راســتی‌آزمایی 
کنیم. شــاید فرصت دسترســی بــه جامعــۀ آزادگان، در این 
مســیر بی‌تأثیــر نباشــد. ایــن نکتــه آنقــدر اهمیــت دارد که 
همــان روزهــای نخســت که بــه مجموعه پیوســته بــودم و 
شــناخت و تجربــۀ کافــی نداشــتم، در یک اشــتباه جزیی و 
شــاید قابل اغماض مجبور شدم، یک چاپ کتاب را خمیر 

کنم تا توزیع نشود.

و  تدویــن  در  شــما  روی  پیــش  مشــکلات   
جمع‌آوری اطلاعات چیست؟ 

من به عنوان معاون پژوهشی مؤسسه نشر کتاب و پیگیری 
و مدیریت آثار پژوهشــی و طرح‌هــا را توأم انجام می‌دهم که 
هرکــدام در جــای خــود نیاز به یــک تیم مجــزا دارد و به قول 
خودم نیاز به یک لشــکر آدم است! این درهم‌تنیدگی به کار 
لطمه می‌زند. مدیریت پروژه‌ها و طرح‌ها و اصولاً آثار پژوهشی 
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کــه رویــۀ خود را دارد. در نشــر کتاب پــس از دریافت خاطره، 
ویرایش، بازنویسی، پیگیری‌های مالی و چاپ و حتی توزیع 
کتاب با خودمان است که این کار انرژی‌ زیادی از ما می‌گیرد 
و سبب می‌شود که ما به 100 درصد اهدافمان نرسیم. البته 
کارهای خوبی انجام داده‌ایم و تلاش بر این بوده که تطبیق 
اســتنادی و راســتی‌آزمایی را هــم انجام ‌دهیم که کار بســیار 
ســختی اســت. یکی از دلایل ســختی کارِ راســت‌آزمایی این 
است که در دوران اسارت، بچه‌ها همدیگر را با اسم و فامیلی 
نمی‌شــناختند و مثلاً به حسین عباس‌زاده خالدی، عباس 
تهرانــی می‌گفتند. حالا من دو عبــاس تهرانی دارم و چه‌طور 
بایــد او را پیــدا کنــم. یا مثــاً در مواردی اصــاً فامیلی مطرح 
نبــوده و به اســم پدر یا پدربزرگ شــناخته می‌شــدند. گاهی 
چون فامیلی مشــخص نبوده براســاس کاری که آنجا انجام 
. کار بسیار  می‌دادند، شــناخته می‌شــدند؛ مثلاً احمد آشــپز
مشــکلی است و به‌همین دلیل من قدم به قدم، آسایشگاه 
به آسایشــگاه باید بگردم تا افراد را پیدا کنم. گاهی در آرشیو 
اطلاعات هم وقتی به ســراغ شــمارۀ‌ فردی می‌رویم، متوجه 
تشابه اسمی می‌شویم؛ مثلاً در آرشیو، پنج محمدعلی داریم 
و بعد باید بر اساس اطلاعات دیگری مثل زمان اسارت، نام 
اردوگاه، محــل تولــد و... آن‌ها را شناســایی کنیم. این کار در 
عین دشــواری بسیار باارزش است. چون ما تاریخ را صحیح 
و مســتند به نسل آینده منتقل می‌کنیم ولی متأسفانه این 
کار مــا نه در جشــنوارۀ جلال، و نه کتاب ســال دفاع مقدس 
و نــه هیچ‌جــای دیگــری دیــده نمی‌شــود، چــون اغلــب این 
جشنواره‌ها تحت‌الشعاع برخی مسائل مثل عنوان سنگین 
نویســندگان و انتشارات‌های صاحب‌نام اســت. در حالی‌که 
باید امتیاز رعایت‌کردن چارچوب ســند و تطبیق اســتنادی 
بالاتر باشــد. کار ما اهمیت تاریخی دارد. گاهی ممکن است 
کــردن یک ســر نخ با پنجــاه نفر تمــاس بگیرم. در  بــرای پیدا
عیــن حــال هــر شــب حداقــل ده نفــر در گروه‌هــای مجازی 

آزادگان، برای من خاطره ارسال می‌کنند.
مــا  موانــع  و  مشــکلات  از  یکــی  انتشــارات  بخــش  در 
کــه تخصصــی در زمینــۀ  نــگارش خاطــرات عزیزانــی اســت 

خاطره‌نویســی ندارنــد امــا بــرای چــاپ خاطراتشــان اصــرار 
دارند که متأســفانه مقدور نیست. زیرا این دست‌نوشته‌ها 
بــدون رعایــت اصــول و در قالــب یک گزارش ناقص نوشــته 
شــده اســت و اغلب فاقد جزئیــات، گفت‌وگو، زمــان، مکان 
گــزارش و... می‌باشــد. به‌لحاظ ادبی  و نــام افــراد حاضر در 
و ساختاری نیز استاندارد و قواعد و ادبیات لازم را ندارد.

از دیگــر موانع، دولتی نبودن ماســت که مورد حمایت 
نهادهــا و ســازمان‌های مرتبــط نیســتیم. بــا ایــن حســاب، 
ترویــج فرهنــگ دوران مقاومت به‌کندی صــورت می‌گیرد و 

کربلا می‌ماند«. همچنان »کربلا در 

 در صحبت‌هایتان به آرشــیو اطلاعات اشاره 
کمــی دربارۀ بانــک اطلاعــات مجموعه  کردیــد. 
توضیــح بفرماییــد. این بانک شــامل چه موارد 
موضوعــی  دســته‌بندی  اســت؟  موضوعاتــی  و 
گفت‌وگــو  آرشــیو چگونــه اســت؟ چنــد ســاعت 
جمع‌آوری شــده؟ آیا امکان دسترسی به منابع 

برای دیگران نیز وجود دارد؟
مــا در این‌جــا یــک بانــک اطلاعاتی یعنی آرشــیوی از اســناد 
داریم که پیوسته در حال ارتقای آن هستیم. قبلاً هم ذکر شد 
که آرشیو اسنادی مانند مصاحبه‌ها، فیلم، عکس، نامه و... 
جزو اولویت‌های ما است. از آنجایی که نرم‌افزار قبلی قابلیت 
آرشــیوی نداشــت و دارای امکاناتــی ضعیــف بود، بــرای این 
گون که دارای  منظور با کارشناسی و بررسی نرم‌افزارهای گونا
ظرفیت‌های متنوع هستند درصدد یافتن نرم‌افراز دیگری با 
قابلیت‌های آرشیوی، جست‌وجو و خروجی هستیم. در این 
صــورت، با تعریف دسترســی، امکان اســتفادۀ دیگــران از آن 
فراهم خواهد شــد. بخش IT مؤسســه فعال و کارآمد است.

 چشــم‌انداز آینده و برنامه‌های آتی مؤسســه 
چیست؟

قطعاً »پژوهش« مهم‌ترین اولویت ماست؛ زیرا متأسفانه در 
حال از دســت دادن آزادگان هستیم. بی‌تردید بیماری‌های 
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ناشی از دوران اسارت مهم‌ترین عامل مرگ و میر زودهنگام 
آزادگان عزیز است. نقش فراموشی هم در تعیین این اولویت 
بی‌تأثیر نیســت. فردا خیلی دیر اســت و دوســتان آزاده یک 
گام بــه نســیان نزدیک‌تــر خواهند شــد. تــا زمان باقی اســت 
بایــد درصــدد گردآوری و آرشیوســازی غنی باشــیم زیرا برای 
گر ما نباشــیم، آیندگان حاصل  تألیــف زمان هســت و حتی ا
گر آزادگان نباشند، کسی  پژوهش‌ها را خواهند نوشــت، اما ا

نخواهــد  بازگــو  را  اســناد  و  خاطــرات 
می‌مانــد  به‌جــای  آنچــه  هــر  و  کــرد 
نقل‌قول‌ها است؛ زیرا از دوران اسارت 
ســند خاصی نداریــم. به‌عبــارت دیگر 
جــز خــودِ آزادگان اصــاً ســند دیگــری 
نداریم. در اردوگاه مفقودان نه خبری 
از نامــه بــود و نــه عکــس و فیلــم؛ این 

یعنی هیچ. 
قطعــاً یکــی از برنامه‌هــای آینــده 
ما نشــر یک فصلنامۀ پژوهشــی است 
و نیز پرداختن به فرزندان، همســران 
، که البته مصاحبه با  و مــادران انتظار
همســران و مــادران در دســت اقــدام 

است.

 از مجموعــه آثــار منتشــر 
شده در مؤسسه، چه آثاری 
ترجمه شــده و یا بــا الهام از 
ادبیات اســارت در خــارج از 

ایران تألیف شده است؟ 
مــا کتابی کــه خودمان ترجمه کرده باشــیم، نداریم ولی دو 
کتاب زمان ایســتاده بود و ســرباز کوچک امام به انگلیســی 
که البته بعضی از  و عربی‌، اردو و پشــتو ترجمه شــده اســت 
آن‌ها به‌دســت ما رســیده اســت. کتاب اسیر شــمارۀ 1777 
به زبان فرانســه اســت که چــون خود آزاده به زبان فرانســه 

تسلط داشته آن را نوشته است. 

 از دیگر کارهای در دست اقدام و یا برنامه‌های 
جانبی مجموعه بفرمایید؟

قبــل  مبــارزات  و  اســارت  دوران  زندگــی  پیرامــون  کتابــی 
در  ابوترابــی،  مرحــوم  آزادگان،  ســید  مــورد  در  انقــاب،  از 
کــه پژوهــش و نــگارش آن را نصرت‌الله  دســت اقدام اســت 
محمــودزاده به‌عهــده دارد. همچنیــن در ســاخت و تولیــد 
قسمتی از برنامۀ مستند »ثریا« با محوریت مرحوم ابوترابی 
مشارکت داریم که این برنامه از شبکۀ 

اول سیما در حال پخش است.
از  برخــی  بــا  مصاحبــه  مــا  بــرای 
افــراد در اولویت اســت مثــاً مصاحبه 
کــه در روز عروســی،  بــا خانم جوزیــان 
همســرش اســیر و پدر و پدرشــوهرش 
شهید شدند. مصاحبه با آقای رسول 
ملایری معروف به رسول رادیو و آقای 
کــه مدت‌ها مفقــود بوده  احمدی‌نیــا 
اســت، مصاحبــه با علی شط‌نیســانی 
و... را در دســت اقــدام داریــم. طبــق 
و دفــــاتر  بــــرای  کــــه   دســتورالعــــملی 
فــرستــاده‌ایــــم،  نــماینــدگی‌هــایمــــان 
به‌صــــورت مــــستمر مــصاحبه‌هــــایی 
کــه بــرای مــا ارســال  صــورت می‌گیــرد 
از  بهره‌گیــری  بــا  می‌شــود. همچنیــن 
دوران  در  آزادگان  اقتصــادی  الگــوی 
کاغذپاره‌هــا،  اســارت و بــا اســتفاده از 
اتفاقــات و اطــــاعات  از  دفــــترچه‌ای 
اردوگاهی هم به چاپ رسیده که تقویم نیست ولی روزها در 
آن مشخص و در حاشیۀ روزهای سال به وقایع مهم دوران 

اسارت اشاره شده است.

 در پایــان از لطــف و همــکاری شــما در فراهم 
کردن این فرصت گفت‌وگو سپاســگزارم. موفق و 

پاینده باشید. 

کتابی پیرامون 
زندگی دوران اسارت 

و مبارزات قبل از انقلاب، در 
مورد سید آزادگان، مرحوم 

ابوترابی، در دست اقدام است 
که پژوهش و نگارش آن را 

نصرت‌الله محمودزاده به‌عهده 
دارد. همچنین در ساخت و 

تولید قسمتی از برنامۀ مستند 
»ثریا« با محوریت مرحوم 

ابوترابی مشارکت داریم که این 
برنامه از شبکۀ اول سیما در 

حال پخش است.
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بــدون تردید در بیان و نگارش 
و انتشار هر سخن و مطلبی در 
قالب‌هــای مختلــف همچون 
نخســتین  کتــاب،  و  مقالــه 
پرسشی که حائز اهمیت است 
و مطرح می‌شود این است که 
محتــوای آن چه اهمیتی دارد 
و چه پرسش یا پرسش‌هایی را 
پاسخ می‌دهد؛ چه مسئله یا مسائلی را حل می‌کند و در چه 
زمینه‌ای ما را یاری می‌رساند؛ در واقع پرسیده می‌شود که چرا 
و به چه دلیل این ســخن و نوشــته به نگارش درآمد و انتشــار 

یافت و به چه کار می‌آید.
گر بتوان برای این پرسش یا پرسش‌های  بر این اساس ا
اساســی پاســخ خــوب و مناســب و منطقــی ارائه کــرد، کاملاً 
درخواهیم یافت که تا چه میزان حضور آن ســخن یا نوشــته 
ضرورت داشــته ‌اســت. آنــگاه می‌تــوان ارزش آن را ســنجید، 
برایــش نمــره تعییــن کــرد و جایگاهــش را در گســترۀ دانــش 
کتاب‌هــای تحقیقــی و  مربوطــه مشــخص نمــود. در بــاب 
پژوهشــی از یــک ســو و کتاب‌هــای نظــری و تئوریــک علمی 
از ســوی دیگــر طــرح این پرســش یــا پرســش‌ها و در نتیجه 

پاســخگویی به آن‌ها اهمیت بیشتری می‌یابد. زیرا این‌گونه 
آثار تخصصی‌اند و مخاطبان خاص دارند و طبیعتاً استقبال 
گیر در میان نیســت و بیشــتر زیر نگاه تیزبین و  عمومی و فرا
کارشناســانۀ متخصصین امر قرار می‌گیرد. پس لازم اســت تا 
نویســندگان یــا پدیدآورندگان این‌گونه آثار ابتــدا از خود این 
پرســش را مطــرح کنند که چــرا باید چنین کتابی را نوشــت؛ 
چه اهمیتی دارد؛ و چه نکته یا مســئله‌ای را روشــن می‌کند؛ 
مخاطــب چــرا بایــد آن را بخوانــد و حاصــل مطالعــۀ آن چــه 
فهمــی در خوانندگان ایجاد می‌کند؛ آیا حــرف تازه‌ای در آن 
زده شــده ‌اســت و کار نکرده‌ای را به انجام رســانده و خلائی 
در تحقیقات علمی را پر کرده ‌است؛ آیا راه جدیدی گشوده، 
بــر غنای مطالــب این‌گونه آثــار افزوده، نیاز مبــرم و مهمی را 
در ایــن عرصــه برطــرف کــرده و جــواب داده ‌اســت؛ اهمیت 
طــرح ایــن ســؤالات از ســوی پدیدآورنــدگان بــدان جهــت 
اســت که به نظر می‌رســد به‌صراحت می‌توان گفت که دیگر 
دوران نــگارش و انتشــار هــر کتابی و با هــر کیفیت محتوایی 
به پایان رسیده ‌است. چه بسیار کتاب‌های ضعیف که طی 
دهه‌های گذشــته به چاپ رســیده‌اند و امروزه بلا اســتفاده 
مانده‌انــد و صرفاً در تاریخ انتشــار آثار در ایــران اعلام حضور 
کرده‌انــد. ایــن نیــز روشــن اســت کــه انتشــار کتاب‌هایــی بــا 

تأملی بر محتوای کتاب

»تأملی بر روش‌شناسی پژوهش در حوزۀ دفاع مقدس«
جعفر گلشن روغنی
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موضوعات تخصصی و با محتوای کیفیِ متوسط نیز چندان 
توجیه‌پذیر نیست و حتی به نوعی در عرصۀ علوم انسانی و 
اجتماعی و رفتاری از حیز انتفاع افتاده‌است. لاجرم باید به 
تولیــد آثــار ارزشــمند و غنی از محتوا و عالی فکــر کرد و اقدام 
نمــود. شــاید تا ســال‌ها پیــش که فضــای جهانــی اینترنت و 
دنیــای ابزارها و شــبکه‌ها و تلفن‌های همراه بــا نرم‌افزارهای 
متنوع، تولید و انتشار داده‌ها و اطلاعات و مفاهیم را تا این 
حــد گســترش نداده بود، چاپ آثار متوســط توجیه داشــت 
اما یقیناً امروزه دیگر دلایل بسیار می‌توان ارائه کرد که دیگر 
لزومی به طبع آنها نیست. خاصه بدان جهت که مخاطبان 
می‌تواننــد با ورود به دنیای اینترنت و ســایت‌های مختلف، 
محتواهایــی از این‌گونــه را به‌دســت آورده و از مطالعــۀ آن‌ها 

برای آشنایی اولیه و بعدی بهره ‌ببرند.
کتــاب تأملــی بــر روش‌شناســی پژوهش در حــوزۀ دفاع 
مقــدس بــه قلم آقایان اصغر محمدی فاتح و ســید مهدی 
حســینی، از ســوی انتشــارات ســازمان عقیدتــی سیاســی 
آجا در 176 صفحه در ســال جاری به چاپ رســیده ‌اســت. 
همان‌گونه که از نام آن هویداست، نویسندگان محترم وارد 
عرصۀ مسائل نظری و تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و 
رفتــاری شــده و در این‌باره چنین کتابــی را تألیف کرده‌اند. 
از ایــن‌رو انتظــار می‌رود کــه محتوای کتــاب از غنای خوب 
و قابــل قبولــی برخــوردار باشــد؛ زیــرا ورود بــه ایــن عرصــه 
)بررسی مسائل نظری و تخصصی( در قابلیت و توانایی هر 
علاقه‌مند و پژوهشــگری نیست، بلکه باید سال‌ها علاوه بر 
کســب دانش در رشــتۀ تخصصی مورد نظر و کســب دانش 
کامــل از کلیــات و حتــی جزئیــات آن، بــر مســائل نظری آن 
رشــته نیــز احاطۀ کامــل یابند؛ کاری کــه از عهدۀ هر فردی 
برنمی‌آیــد و ســاخته نیســت. بــه عبــارت دقیق‌تــر ورود بــه 
عرصۀ نگارش و تحلیل مســائل نظری حداقل دو تخصص 
کامل بر محتوای دانش  کافی نیاز دارد: اول تسلط  کامل و 
مورد نظر و مسائل عمومی و کلی و جزئی آن، و دوم تسلط 
و تخصــص ویــژه بر مســائل نظری و فلســفی و »چیســتی و 
چرایی و چگونگی« آن دانش است. بر این اساس با توجه 

به عنوان کتاب یاد شــده توقع می‌رود که نویســندگان این 
کتــاب ایــن دو مهارت و تخصص و تســلط و تبحر را داشــته‌ 
باشــند. نکتــۀ مهــم این‌کــه بــا توجه بــه موضــوع تخصصی 
مــورد نظر مؤلفان در این کتاب یعنی دفاع مقدس و بحث 
پژوهش‌هــای آن به‌نظر می‌رســد که مؤلفــان محترم باید از 
کار برخوردار باشــند؛  تخصص ســومی هــم در نگارش ایــن 
تاریخ دفاع مقدس را بدانند؛ بر نوشــته‌های منتشــر شــده 
کنــون در بــاب جنــگ ایــران و عراق  از نخســتین ســال‌ها تا
گاهی کامل و احاطه داشــته باشــند و از چگونگی نگارش  آ
و رونــد طــی شــده در دهه‌هــای گذشــته مطلــع باشــند تــا 
بتوانند کتابی در این عرصه با کیفیت فراتر از متوسط ارائه 
دهند. درباب روش شناســی در حوزۀ علوم انســانی نیز در 
ســال 1389ش سه کتاب ارزشمند به قلم احمد محمدپور 
از ســوی انتشــارات جامعه‌شناســان به فارســی منتشر شد 
کــرده بودنــد بهرۀ  گــر مؤلفــان گرامــی آن‌هــا را مطالعــه  کــه ا
کتــاب ایشــان روش در روش:  بســیار می‌بردنــد. نخســتین 
دربــاره ســاخت معرفــت در علوم انســانی اســت که بــر بیان 
مفهــوم و ســابقه و انواع پارادایم‌ها تمرکز داشــت. فراروش: 
بنیانهــای فلســفی و عملــی روش تحقیــق ترکیــب در علــوم 
اجتماعی و رفتاری دومین کتاب وی است و سومین اثر او 
ضــد روش: زمینه‌های فلســفی و رویه‌هــای عملی در روش 
شناســی کیفی حاوی مطالبی اســت که مؤلفان عزیز کتاب 
مورد نقد بدان توجه ویژه داشته‌اند. بنده بر این نظرم که 
چنانچــه مؤلفــان گرامی این ســه جلد کتاب را مــورد توجه 
قــرار می‌دادنــد قطعاً بــه گونه‌ای دیگــر و با محتوای بســیار 

غنی‌تر اقدام به نگارش اثر حاضر می‌کردند.
بنابــر آنچه در فهرســت و پیشــگفتار و محتــوای کتاب 
ارائه شــده‌ اســت، مؤلفــان گرامی کوشــیده‌‌اند تــا »مباحث 
موجــود در حــوزۀ روش‌شناســی علــوم اجتماعــی را تبییــن 
کاربردهای آن‌ها را در عرصۀ دفاع  کنند[ و ســعی شــده تا  [
مقدس بررســی« نماینــد )ص11(. از این‌رو کتــاب را در پنج 
فصل تنظیم و مطالب را ارائه کرده‌اند. کتاب با بیان»کلیات 
مباحث روش‌شــناختی در عرصۀ دفاع مقدس و اهمیت و 
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ضرورت موضوع« آغاز می‌شود. در واقع انتظار بر این است 
که مؤلفان گرامی کلیات مسائل نظری، تعاریف، و کاربردها 
و کارکردهــای آن‌هــا را بــرای مخاطبــان در ابتــدای کتاب و 
فصــل آغازیــن آن ارائــه نماینــد تــا خوانندگان بــا چارچوب 
نظری نویســندگان آشــنا شــوند. ضرورت این بحث به‌ویژه 
کــه علاوه بــر خواننــدگان حرفه‌ای  آنجا مشــخص می‌شــود 
خواننــدگان  مقــدس،  دفــاع  نظــری  مســائل  تخصصــی  و 
گاهی و دانش  نه‌چندان متخصص هم که خواهان کسب آ
در این موضوعات هستند و احساس نیاز کرده‌اند تا از این 
گاهی یابند، بتوانند از این مسائل و ضرورت توجه  مسائل آ
بــه آن‌ها در پژوهش‌هــای جنگ بهره‌مند شــوند. بنابراین 
کــه در فصــل آغازیــن کتــاب بــا عنوان»دفــاع  طبیعــی بــود 
مقــدس در آئینــۀ پژوهــش« ابتــدا مقصود و منظــور دقیق 
مؤلفان از نگارش این کتاب بیان شود و چرا به این موضوع 
توجه کرده‌اند و در باب آن دست به نگارش زده‌اند و از چه 
تخصص‌های علمی بهره‌مندند و همان‌گونه که خودشــان 
در جای‌جای متن کتاب اشاره کرده‌اند، چرا روش‌شناسی 
علــوم اجتماعی را بــرای تحلیل انتخاب کرده‌انــد. از این‌رو 
کــه تعریــف »روش‌شناســی« و اصطلاحــات  بدیهــی اســت 
»روش« و اینکــه چــرا روش‌شناســی در علــوم اجتماعی مد 
نظــر قــرار گرفته ضروری به نظر می‌رســد. افزون بر این باید 
گی و اهمیتی در  مشــخص شــود این روش‌شناســی چه ویژ
تحلیل پژوهش‌های دفاع مقدس ارائه می‌کند که در سایر 
روش‌شناســی‌ها موجــود نیســت. از آنجــا که محتــوا دالّ بر 
توجــه کامل نویســندگان بر روش‌شناســی علــوم اجتماعی 
اســت، پس به‌نظر می‌رسد که عنوان کتاب نارسا و نادقیق 
اســت. از ایــن‌رو بهتر بود در عنوان کتــاب تکلیف مخاطب 
نــوع  از  آن روشــن می‌کردنــد و به‌صراحــت  بــا محتــوای  را 
روش‌شناسی مورد نظر خود سخن می‌گفتند. بدین‌ترتیب 
چــه بســا بهتر بود کــه نام اثــر بدین‌گونه تغییــر می‌یافت: » 
تأملــی بــر روش‌شناســی علــوم اجتماعــی در پژوهش‌های 

دفاع مقدس«.
کتــاب به‌عنــوان  کــه در فصــل نخســت  نکتــۀ اساســی 

سراســر  بــر  البتــه  و  می‌خــورد  به‌چشــم  کاســتی  و  ضعــف 
کتــاب ســایه افکنده، عدم تســلط کافی مؤلفــان بر مباحث 
نظــری اســت، به‌ویــژه آنکه این مســائل را باید با مســائل و 
مفاهیــم و پدید‌ه‌هــای دفاع مقــدس پیونــد می‌زدند. این 
کاســتی در فصــل اول به‌وضــوح دیــده می‌شــود.  ضعــف و 
گرامــی بــرای ارائــۀ توضیحــات حداقلــی در بــاب  مؤلفــان 
روش‌شناســی، به‌خصــوص روش‌شناســی جنــگ، از خــود 
مطلبــی ارائه نکرده‌اند، بلکه به نقــل گلعلی بابایی )1392، 
بــا عنوان »چهار نکته دربارۀ تاریخ شــفاهی دفاع مقدس« 
در ســایتFarsi.khamenei.ir ( و ناصــر هادیــان )1396، بــا 
عنــوان »گزارش نشســت روش‌شناســی مطالعات جنگ در 
ایــران« در ســایت )ispa.ir( بیــان شــده‌اند. البته همین دو 
مطلــب هــم جامع و کامل نیســت، زیــرا در نقــل از هادیان 
جنــگ  مطالعــات  روش‌شناســی  از  جنــگ  روش‌شناســی 
تفکیک شــده و نقــل از بابایی »به حوزۀ معرفت‌شناســی و 
روش‌شناســی و نــه روش تحقیــق مرتبط اســت«. در ادامه 
هم با ذکر مطلبی از بابایی به بیان چیســتی روش‌شناســی 
مطالعــۀ جنــگ پرداخته کــه در یک نگاه کلی به دو شــکل 
»مطالعــۀ همزمانــی )مطالعــۀ جنــگ به‌عنــوان پدیــده‌ای 
نظامــی و راهبــردی( و مطالعــۀ درزمانی )پدیــده‌ای با ابعاد 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که حیات جمعی 
کرده است )ص17(. مردم را متأثر ساخته(« دسته‌بندی 

مؤلفــان در ذیــل عنوانِ »روش تحقیــق در حوزۀ دفاع 
مقــدس« بــه ذکــر رویکردهــای متعــددی کــه پژوهشــگران 
کاوی  بــا اتــکا به آن‌هــا مســائل مختلف دفــاع مقــدس را وا
کرده‌انــد، پرداخته‌انــد و لــزوم بهره‌گیــری از رویکــرد علمــی 
گر  را یــادآور شــده‌اند. بــر این اســاس تصریــح می‌کننــد که ا
کتشــاف دفاع  بخواهیــم »رویکــرد علمــی را بــرای تبییــن و ا
مقــدس انتخــاب کنیــم به‌ناچار بایســتی به روش‌شناســی 
اتــکا کنیم« )ص21(. نکتۀ حائز اهمیت در این مطلب این 
کادمیک در  اســت کــه مؤلفان تعریفــی از رویکــرد علمــی و آ
حــوزۀ دفاع مقــدس ارائه نمی‌دهنــد و تنها بــه کلی‌گویی و 
اهمیــت به‌کارگیــری ایــن رویکــرد اشــاره می‌کننــد. در واقــع 
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کــه مؤلفــان از ورود بــه تعاریف  به‌صراحــت می‌تــوان گفــت 
دقیــق و مشــخص و تبییــن ابعاد هر ســخن و نکته یا روش 
و شــیوه و رویکــردی که بیــان می‌کنند، عاجزنــد، یا حداقل 
بــدان اعتنایــی ندارند و همواره در ســطح حرکــت می‌کنند 
و از بیــان عمیــق و موشــکافانه و دقیــق مطالــب خودداری 
می‌ورزند. ارجاعات بی‌مورد و نالازم و مکرر و بسیار در این 
فصل و دیگر صفحات کتاب نیز دلیلی بر این مدعاست که 
نویسندگان احاطه کامل و جامع بر این موضوعات ندارند 
از ایــن‌رو از ســایر نوشــته‌ها بــرای بیــان مطالبشــان بهــره 
، به  گرفته‌انــد. بــه عنوان مثــال به نقل از یــاوری و جانی‌پور
وضعیــت تحلیل موجــود از جنگ تحمیلی اشــاره می‌کنند 
که ناشــی از روایت راویان یعنی محققان و نویســندگان آثار 

گــر روش علمی بــر این آثار  تاریخــی جنــگ اســت کــه البته ا
ســایه نیفکند، ظهور »تحریف، مبالغه‌گویی و یا فراموشــی« 
دامن‌گیر آن خواهد شــد. هرچنــد این مطلبی که به‌عنوان 
مثال آورده شــد از مسائل بدیهی تحلیل‌ها و پژوهش‌های 
جنگ اســت ولــی مؤلفان فراموش کرده‌انــد که این مطلب 
ناقــص را تکمیــل کننــد و بــر آن بیفزاینــد که فقط به‌ســبب 
کتاب‌هــای تاریخــی و نوشــته‌های راویــان نبوده  محتــوای 
کم شــده ‌اســت، بلکه باید  کــه چنیــن تحلیلی بر جامعه حا
بــه نقش و اهمیت روایت‌هایی اشــاره کنند که رســانه‌های 
دیداری و شنیداری همچون رادیو و تلویزیون، رسانه‌های 
مکتــوب همچون روزنامه‌ها و مجلات و برنامه‌های کوتاه و 
بلند مناســبتی و حتی تریبون‌های رسمی و سخنرانی‌های 
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ســخنرانان و... در شــکل‌گیری تحلیــل امــروزه و موجــود بر 
فضای مسئلۀ جنگ مؤثر بوده‌اند.

نویســندگان بــا ذکــر ایــن مســئله کــه در »تحقیقــات و 
پژوهش‌هــای اجتماعــی در مــورد جنــگ ایــران و عــراق در 
منابع فارسی... متأسفانه کارنامۀ چندان مقبولی« نداریم، 
بــا عنوان »برخــی مطالعات روش‌شــناختی در حــوزۀ دفاع 
مقــدس« به‌صــورت گــذرا و کلــی و از نــگاه آمــار به پیشــینۀ 
پایان‌نامه‌های دانشــگاهی در این زمینــه پرداخته‌اند؛ زیرا 
بــر این نظرند که بهترین محمل و مکان برای توجه علمی 
بــه مســائل دفــاع مقــدس، دانشگاه‌هاســت کــه از 1362 تا 
1397 ش، دانشــگاهیان 2850 عنــوان پایان‌نامــه، رســالۀ 

دکتری و غیره را به ثبت رسانده‌اند.

در قســمت بعدی مطالب فصل اول کتاب، مؤلفان به 
»مطالعات فراتئوریک و فراتحلیل در عرصۀ دفاع مقدس« 
پرداخته‌انــد و بــه نقــل از کتــاب کُهــن، غــرض از به‌کارگیری 
ایــن دو اصطلاح علمی را چنیــن ذکر کرده‌اند: »در مطالعۀ 
فراتئوریــک و فراتحلیل، اوضاع یک رشــتۀ علمی از بیرون و 
از یک سطحِ بالاتر مورد کنکاش قرار می‌گیرد. یک فراتئوری 
که به‌عنوان راه حلی برای بلوغ یک رشــته اســت، مجموعۀ 
منســجمی از قوانین فراهم می‌کند که منجر به شکل‌گیری 
کار آینده در یک روش سازگار می‌شود. این فراتئوری زمینه 

را برای ورود به مرحلۀ علمی فراهم می‌کند« )ص27(.
»جامعــۀ علمــی و دفاع مقدس« مطلــب پایانی بخش 
ادامــه نتیجه‌گیــری مطالــب فصــل  آنــگاه در  و  اول اســت 
اول ارائــه می‌شــود. بیان فشــردۀ مطالب گفته شــده در هر 
فصــل با عنــوان نتیجه‌گیری خواننــده را به یــاد کتاب‌های 
درســی و درســنامه‌ها و کتب آموزشــی برای دانش‌آموزان یا 
دانشــجویان می‌انــدازد که لازم اســت بعد از بیــان تفصیلی 
غیــر  خواننــدۀ  بــه  نیــز  مطالــب  از  نتیجه‌گیــری  مطالــب، 
متخصص و تازه‌کار ارائه شود. کاری که در تضاد با محتوای 
کتــاب نظری علوم انســانی،  آثــار تخصصی در حــوزۀ تألیف 
اجتماعــی و رفتــاری اســت. مؤلفان در این مطلــب به لزوم 
ایجــاد انجمن‌هــا و تشــکل‌های علمــی بــرای پژوهشــگران 
کید می‌ورزند و تشــکیل جامعۀ  متخصــص دفاع مقدس تأ
علمــی را ضرورت می‌شــمارند تــا بر علمی شــدن تحقیقات 
مؤثــر واقــع شــود. در پایــان نیــز بــا ذکــر مطلــب کوتاهــی از 
ســخنان رهبــری انقــاب در ســال 1380ش و اســتناد بــه 
»نبــود  پیــش،  بیســت ســال  در حــدوداً  ایشــان  ســخنان 
جامع‌نگری در نگــرش و عدم ارائۀ تحلیل‌های چندبعدی 

و عمیق در نگارش تاریخ جنگ« را متذکر می‌شوند. 
در پایــان ایــن فصــل مؤلفــان به‌صــورت ناقــص و یــک 
جانبه‌نگرانه، هفت پیشنهاد برای ارتقای وضعیت موجود 
دربــارۀ روش‌شناســی در پژوهش‌هــای دفــاع مقــدس ارائه 

می‌دهند:
	1 هم‌افزایــی علمــی از طریــق اتصال روش‌شناســان .
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دانشــگاهی بــه کارگزاران و پژوهشــگران و متولّیان 
حوزۀ دفاع مقدس؛

	2 و . فراتحلیــل  بین‌رشــته‌ای،  مطالعــۀ  برقــراری 
فراتئوریک؛

	3 ایجاد جامعۀ علمی؛.
	4 تاریــخ . و  تخصصــی  مطالعــات  فصلنامــۀ  انتشــار 

ســایر  و  ایــران  المــاس  مقــدس:  دفــاع  شــفاهی 
نشریات دانشــگاه عالی دفاع ملّی و دانشگاه امام 

حسین؛
	5 تبیین‌‌هــای تئوریــک و مبتنــی بــر روش‌شناســی و .

کردن آن‌ها با عمل؛ همراه 
	6 انتخــاب و تدوین درســت و علمــی موضوع‌یابی و .

روش‌شناسی معارف جنگ؛
	7 توجه به فراتحلیل و فراتئوری در دفاع مقدس..

بــا کمــی تأمل در ایــن حوزه می‌توان مســائل دیگــری را نیز 
مطــرح کرد که قطعاً در ارتقــای پژوهش‌های دفاع مقدس 
و علمی‌شــدن آن‌هــا مؤثــر واقــع خواهــد شــد، همچــون: 
کــز اســنادی مناســب و منظــم و کاربــردی بــرای  ایجــاد مرا
و  اســناد جنــگ ســپاه  بــه  پژوهشــگران  آســان  دسترســی 
ارتــش و ژاندارمــری و...؛ ایجاد بانک‌های اســناد دیداری و 
شــنیداری همچون بانک عکس، فیلم، صوت و...؛ برگزاری 
و  تبلیغاتــی  غیــر  و  تخصصــی  همایش‌هــای  و  نشســت‌ها 

دانشگاهی. 
»آسیب‌شناسی پژوهش در حوزۀ دفاع مقدس« فصل 
دوم کتــاب را تشــکیل می‌دهــد. در صفحــات نخســت این 
فصــل، انتظــار بر این اســت که معنا و منظــور دقیق خود را 
از آسیب‌شناســی، به‌خصوص از منظر تعاریف اصطلاحات 
علمــی بیــان کنند اما چنین نیســت. در صفحات 38 تا 41 
کتــاب بــه بیــان معانــی مختلف آســیب در رشــته‌ها و علوم 
غیــره  و  تربیــت  و  تعلیــم  روانشناســی،  مختلــف همچــون 
می‌پردازنــد. به‌عبــارت دیگــر به‌روشــنی و وضــوح تعریفی از 
کتفا می‌کنند که  آسیب‌شناســی ارائــه نمی‌دهند و به ایــن ا
»به ‌هر حال باید هم اختلال‌ها بازشناســی شود و هم علل 

ایجــاد ایــن اختلال‌ها کــه به مجمــوع اینها آسیب‌شناســی 
می‌گوینــد« )ص39(. شایســته بــود تا مؤلفــان گرامی کتاب 
پژوهــش دفــاع مقــدس : مجموعــه ســخنرانی‌ها و مقالات 
تــا پنجــم پژوهــش و دفــاع مقــدس انتشــار  همایــش اول 
یافتــه در ســال 1389ش را مطالعــه کــرده تــا بــا مطالبــی بــا 
عنــوان آسیب‌شناســی پژوهــش در دفــاع مقــدس بــه قلــم 
کمــری )دو مطلــب در ســال‌های 1385 و  آقایــان علیرضــا 
1387ش(، ســردار رضا صادقی، سرتیپ مسعود بختیاری، 
ســرتیپ نصــرت‌الله معیــن وزیــری، رضــا نجفــی و رمضــان 
فیضــی، آشــنایی کافــی پیــدا می‌کردنــد. نکتــۀ قابــل توجه 
در ایــن فصــل بــه هم‌ریختگــی و عــدم انســجام و ترتیــب و 
اولویت‌بندی ذکر مسائل و مطالب است. این عدم رعایت 
ترتیــب ذکــر مطالب در برخــی دیگر از فصول هم مشــاهده 
می‌شــود. امــا در ایــن فصــل کافــی بود تــا مطالــب بند دوم 
و ســوم از صفحــه40 در ابتــدای فصــل آورده می‌شــد زیــرا 
مطلــب دربــارۀ معادل‌ســازی اصطــاح آسیب‌شناســی در 
ادبیات انگلیســی و دیگر مســائل و معانی لغوی این واژه و 
اصطــاح اســت. ازاین رو گمــان بر این مــی‌رود که هریک از 
دو مؤلــف محتــرم موظف بوده‌اند بخش‌هایــی از محتوای 
کتــاب را تهیــه کنند و ســرانجام بــا کنارهم نهــادن مطالب، 
شــکل کتاب کامل شــود. اما به‌نظر می‌رسد در این کنارهم 
قــرار دادن، اولویــت و اهمیــت محتوایــی مطالــب و تقدم و 
تأخرشــان رعایت نشــده ‌اســت به‌نحوی که انــگار تکه‌های 
مختلف را ناهماهنگ، پشــت ســرهم چیده‌اند آن گونه که 
ربط منطقی به مســائل مطروحه در قبل یا بعدشــان دیده 
‌نمی‌شــود. در ایــن فصل هــم ارجاعات بی‌دلیــل و بی‌مورد 
بســیار دیــده می‌شــود. به‌عنــوان نمونــه مطلــب بدیهــی و 
روشــن زیــر به کتاب تأملــی بر تدوین سیاســتهای فرهنگی 
در جمهوری اســامی ایران، انتشــار یافته در سال 1400ش 
ارجــاع داده شــده ‌است:شناســایی آســیب‌ها و شــناخت 
چگونگــی پیدایــش آن‌هــا مهمترین وظیفه آسیب‌شــناس 
اســت. »این امر مســتلزم دســتیابی به اطلاعات صحیحی 
از علائم آسیب‌هاســت که در آسیب‌شناســی در حوزه‌های 
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دقــت  و  حساســیت  و  ظرافــت  از  مســئله  ایــن  فرهنگــی 
بیشتری برخوردار است« )ص41(.

مؤلفان در ادامه مطالب‌شــان در این فصل، ســی‌ویک 
مورد آســیب‌های پژوهشــی موجــود در حــوزۀ دفاع مقدس 
کــه در بیــان  را برشــمرده‌اند. نکتــۀ قابــل تأمــل ایــن اســت 
کثر این آســیب‌ها، فقط به نقل قول از پژوهشگران  تشــریح ا
و فعــالان حــوزۀ تحقیقــات دفــاع مقــدس همچون ســرتیپ 

مســعود بختیــاری، نصــرت‌الله معیــن 
وزیــری، علیرضا ســوادکوهی، حســین 
علائی فعــال، نصرت‌الله محمــودزاده، 
علی‌محمــد نائینی و یک تیــم دونفره 
جانی‌پــور  و  یــاوری  نام‌هــای  بــه 
بســنده کرده‌انــد و تحلیل و بررســی از 
در همــان  دیــده نمی‌شــوًد.  مؤلفــان 
شــمارۀ اول نــام بــردن از آســیب‌ها که 
محتوایــی«  عنوان»آســیب‌های  بــا 
از  صفحــه  یــک  از  بیــش  بــه  اســت، 
متــن مصاحبــه ســرتیپ بختیــاری در 
نقــل  و  شــده  داده‌  ارجــاع  1396ش 
قــول مســتقیم آورده ‌شــده ‌اســت. بــر 
همین منــوال دیگر توضیحــات موارد 
محتــرم،  نویســندگان  از  آســیب‌ها 
به‌صــورت نقــل قــول مســتقیم آمــده 
‌اســت. یعنی به عبارتــی از ص41 تا64 
بــر اســاس نقل قول مســتقیم و بدون 
تحلیل مؤلفان به رشتۀ تحریر درآمده 

است. جالب آنکه حتی این سی‌ویک مورد آسیب نیز دسته 
بنــدی نشــده‌اند، در حالــی کــه بنابــر نوشــتۀ خــود مؤلفان، 
بختیــاری آســیب‌ها را در ســه گــروه محتوایــی، ســاختاری و 
کاربــردی تقســیم کرده ‌اســت. البتــه لازم به ذکر اســت که در 
برخــی از ایــن توضیحــات ذیــل عنوان هــر یک از آســیب‌ها، 
مطالب اضافی، نامربوط و حتی نادرست هم به صورت نقل 
قول مســتقیم ذکرشده‌ اســت. عجیب آنکه در صفحات 65 

تا 69 آســیب‌ها براســاس افــراد نظریه‌پــرداز در این زمینه که 
در چند ســطر گذشته نام آن‌ها را ذکر کردیم، دسته‌بندی و 
ارائه شده ‌است. در حالی که به‌نظر می‌رسد جهت کاربردی 
کردن مطالب بهتر بود دسته‌بندی آسیب‌ها بر اساس نوع و 

گونه و محتوای هرکدام صورت می‌پذیرفت.
»راهبردهــای پژوهــش در علــوم انســانی و نقش آن‌ها 
در مطالعــات حوزۀ دفاع مقدس« مهمترین مطلب نظری 
کــه در فصل ســوم  کتــاب اســت  ایــن 
کــه  ایــن نکتــه  بــا ذکــر  آمــده اســت. 
پژوهش در حوزه‌های علوم انسانی و 
اجتماعــی به دو دســتۀ کمــی و کیفی 
تقســیم می‌شــوند، مؤلفــان صرفــاً بــه 
شــامل:  کمــی  پژوهــش  راهبردهــای 
پیمایش، آزمایش، شیوه‌های رسمی 
و شــیوه‌های عددی اشــاره می‌کنند. 
تــا 94  از ص77  بــه تفصیــل  ســپس 
بــه راهبردهــای کیفی شــامل: روایتی 
)روایی(، پدیدارشناســی، داده‌بنیاد، 
تاریخــی  مطالعــۀ  مــوردی،  مطالعــۀ 
می‌پردازنــد.  )عمل(پژوهــی  اقــدام  و 
مؤلفــان در ایــن فصــل در تلاشــند تــا 
بــا بیــان انــواع راهبردهــا، لــزوم توجه 
علمــی و متخصصانــه بــه پژوهــش در 
کــرده و بــر  دفــاع مقــدس را یــادآوری 
اهمیــت بســیار آن بــرای رســیدن بــه 
بهتریــن و دقیق‌تریــن و درســت‌ترین 
کید ‌ورزند. البته ارجاعات  فهم و شناخت از دفاع مقدس تأ
بی‌مورد برای مطالبشان به منابع متعدد و نادقیق بودن و 
گی‌های  کلی‌گویــی و نامفهوم بودن برخــی از مطالب، از ویژ
مطالــب این فصل اســت. آنچه به‌روشــنی مشــخص اســت 
ایــن نکته اســت که مؤلفــان گرامی فهــم عمیــق و درونی از 
مباحــث نظــری مطروحــه در ایــن فصل نداشــته‌اند از این 
رو در تبییــن مقــولات نظــری تــاش بســیار داشــته‌اند تا با 

پژوهشگر می‌تواند
برای تسلط بر موضوع 

و مسئله‌ای که می‌خواهد از
طریق مصاحبه به اطلاعات
و فهم بیشتری دست یابد،
از داده‌های مکتوب و غیر 

مکتوب بهره گیرد. این گردآوری
داده‌ها ربطی به خود مصاحبه 

و تاریخ شفاهی ندارد 
و تنها برای افزایش دانش

و آگاهی و احاطۀ بیشتر محقق
بر موضوع و یا در اضافه

کردن توضیحات در پانوشت 
یک مطلب ناشناخته و ناگویا 

استفاده می‌شود.
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بهره‌گیــری از نوشــته‌ها و ســخنان دیگــران و ارجاعات مکرر 
کنند. به آنها مسائل نظری را تبیین 

عنــوان فصــل چهــارم کتــاب »ابزارهــا و فنــون گــردآوری 
داده در حــوزۀ دفــاع مقــدس« اســت. در همــان مقدمــه 
»مصاحبه، مشــاهده، اسناد و مدارک و پرسشنامه« را چهار 
ابــزار حــوزۀ علوم انســانی بــرای گــردآوری داده‌هــای تحقیق 
گهان به یک‌باره از تاریخ شــفاهی ســخن  معرفی می‌کنند. نا

می‌گوینــد و در بــاب مصاحبه مطالبی 
نامرتــب و غیردقیــق را ذکــر می‌کننــد. 
کــه در  از جملــه اینکــه ذکــر می‌کننــد 
تاریــخ شــفاهی »در گــردآوری داده‌هــا 
می‌تــوان بــه دو شــیوۀ متفــاوت اقدام 
کــرد: نخســت، بهره‌گیــری از روایت‌هــا 
کــه از قبل توســط  و داده‌هــای آمــاده 
نهادها و رسانه‌های مختلف به‌صورت 
نوشــتاری  یــا  و  تصویــری  صوتــی، 
)پیاده‌شــده( فراهــم شــده‌اند ماننــد: 
سخنان، مواضع، تحلیل‌ها، خاطره‌ها 
و  اعمــال  و  تصاویــر  فیلم‌هــا،  نیــز  و 
و  مهــم  شــخصیت‌های  حرکت‌هــای 
برجستۀ سیاســی، اجتماعی، نظامی، 
گردآوری روشــمند  فرهنگی و.... دوم، 
روش‌هــای  بــا  داده‌هــا  گاهانــۀ  آ و 
میدانی چــون مصاحبه. در این روش 
پژوهشــگر به‌منظــور پرکــردن خلأهــا، 
رفع ابهام‌ها و روشن ساختن نقاط کور 

برخی از تحول‌های معاصر به مصاحبه با برخی از بازیگران و 
گاهان رخداد مزبور می‌پــردازد«)ص99_100(. حال با توجه  آ
گاهی کافی و کامل  به این مطلب به‌وضوح می‌توان بر عدم آ
و عــدم تســلط مؤلفــان بــر مقولۀ تاریــخ شــفاهی و مصاحبه 
دســت یافت. تاریخ شــفاهی که بنیانش بر مصاحبۀ فعال و 
متخصصانه استوار است فقط به یک شیوۀ دریافت داده‌ها 
از طریــق مصاحبــۀ فعال، خواه مصاحبه‌هــای از قبل انجام 

شــده و خواه انجام مصاحبۀ تازه و جدید از سوی پژوهشگر 
بــه مقتضای نیــاز، می‌توان عمل کــرد. بنابراین عبــارت »دو 
شــیوۀ متفــاوت« کامــاً نادرســت اســت. یعنــی »روایت‌هــا و 
داده‌های آماده« هیچ جایگاه و مفهومی در تاریخ شفاهی و 
مصاحبه ندارند. پژوهشــگر می‌تواند برای تسلط بر موضوع 
و مســئله‌ای که می‌خواهــد از طریق مصاحبه به اطلاعات و 
فهم بیشتری دست یابد، از داده‌های مکتوب و غیر مکتوب 
بهره گیرد. این گردآوری داده‌ها ربطی 
بــه خــود مصاحبــه و تاریــخ شــفاهی 
نــدارد و تنهــا بــرای افزایــش دانــش و 
بــر  محقــق  بیشــتر  احاطــۀ  و  گاهــی  آ
موضوع و یا در اضافه کردن توضیحات 
در پانوشــت یــک مطلب ناشــناخته و 

گویا استفاده می‌شود. نا
پــس از ایــن مقدمــه، مؤلفــان به 
تشــریح هر یک از چهار ابزار گردآوری 
داده مــی‌پــــردازنــــــد. ذیــــــل عـــنـــوان 
»مصاحــــبه« ایــن جملــه در صفحــۀ 
100 با چهار ارجاع به منابع انگلیســی 
کــه بســیار تعجــب‌آور  دیــده می‌شــود 
کــه  کیــد می‌کنــد  تأ اســت: »ادبیــات 
کیفــی مهمترین روش  مصاحبه‌های 
جمع‌آوری داده‌ها در علوم اجتماعی 
)فــــودی،1993؛  قلمــــداد می‌شـــــود. 
و  دنزیــن  1995؛  روبیـــــن،  و  روبیـــــن 
لینکلــن،1994 ؛ ییــن، 1994(«. حــال 
ســؤال ایــن اســت که دلیــل ارجــاع جملاتــی کاملاً ســاده و 
روشــن آن هــم بــه چهــار منبــع غیــر فارســی چــه می‌توانــد 
باشــد. ارجاع مطالب روشن و بدیهی در مفاهیم و تعاریف 
و کاربردهــای تاریــخ شــفاهی به منابــع غیر فارســی در این 
فصل باز هم دیده می‌شود. به نظر می‌رسد مؤلفان محترم 
نوشــته‌های  و  نظــرات  ارزشــمند  و  بــالا  کیفیــت  میــزان  از 
پژوهشــگران عرصۀ مســائل نظری تاریخ شــفاهی در ایران 

مؤلفان از اسناد
و مدارک به دو تعبیر استفاده 

کرده‌اند. گاهی آن را ابزار و 
منابع تحقیق در نظر گرفته‌اند 

و گاهی روش تحقیق. این 
جملات بازگوکنندۀ عدم دقت 
مؤلفان در این موضوع است: 

«اسناد منبع غنی داده‌هاست»؛ 
روش‌های اسنادی در زمرۀ 
روش‌ها یا سنجه‌های غیر 

مزاحم و غیر واکنشی به‌شمار 
می‌روند؛ «مطالعۀ اسناد دفاع 

مقدس، مکمل سایر روش‌های 
پژوهشی )مصاحبه،

پرسشنامه و...( است»
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غافلنــد و الا نیــازی نبــود تــا بــه منابــع غیــر فارســی ارجــاع 
داده شــود. نمونه‌ای از این دســت ارجاعات را می‌توان در 
مطلــب ابتدای صفحۀ 102 نیز مشــاهده کرد. البته در این 
فصــل همچون دیگر فصــول نیز ارجاع بدیهیــات به منابع 
به‌چشــم می‌خــورد. چنانچــه ایــن جملــه کــه بــه مصاحبۀ 
شــده ‌اســت:»مقولۀ  داده  ارجــاع  در 1388ش  شــهرام‌نیا 
تاریخ شــفاهی بــه عنوان مطالعــات میان‌رشــته‌ای جدید، 
به‌تدریــج جایــگاه خــود را بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی 
کــرد«)ص102(. البتــه جمــات نامفهــوم  در جامعــه پیــدا 
کتــاب دیــده می‌شــود: » جدیــد و  و نادقیــق نیــز در ایــن 
حرفه‌ای نبودن مصاحبه‌کننده، باعث می‌شــود بسیاری از 

مطالب با واقعیت منطبق نباشد.« )ص103(.
پــس از ذکر توضیحاتــی چند دربارۀ ابزار»مشــاهده« و 
تقسیم‌بندی آن به دو نوع »مستقیم و مشارکتی«، مؤلفان 
بــه تشــریح ابــزار »اســناد و مــدارک« می‌پردازنــد. در ایــن 
مطلــب دو نکتــه حائز اهمیت اســت که می‌توانــد دلیلی بر 

کافی به این موضوع باشد: عدم تسلط یا عدم توجه 
در ایــن قســمت مؤلفــان از »ســند« و »مــدرک« تعریــف  •

جامــع و دقیقــی ارائه نکرده‌اند. گاه فقط اســناد موجود در 
کــز اســنادی و ادارات و نهادهــا را »اســناد« می‌شــمارند  مرا
گاه هرگونــه دست‌نوشــته و متــنِ تایــپ شــده همچــون  و 
، تذکره‌هــای  »نامــه، یادداشــت، صورت‌جلســه، دســتورکار
گاه اســناد قابــل مراجعــه  کتابچــه« و  تاریخــی، بروشــور و 
مطبوعــات  آمــاری،  شــمارش‌های  همچون»بایگانی‌هــا، 
 ، تصاویــر ادوات،  و  آلات  ابــزار  اســناد شــخصی،  و جرایــد، 
عکس‌هــا، فیلم‌هــا، نوارهای ضبــط شــده« و گاه »جداول، 
کروکــی و حتــی فرم‌هــای شــبه پرسشــنامه و یــا  نقشــه‌ها، 
ترکیبــی از آن‌هــا«)ص_108(. جالــب اینکــه مؤلفــان در پنج 
صفحــه بعد به بیــان انواع اســناد )مکتوب و غیــر مکتوب( 
پرداخته‌انــد.  نســب  رســتمی  عباســعلی  مقالــۀ  براســاس 
دربــارۀ مفهــوم ســند در پژوهش‌هــای حوزۀ دفــاع مقدس 
تقســیم‌بندی‌های کلی و ســپس جزئی متعــددی می‌توان 
کــه جامعیــت نیــز داشــته باشــد. مثــاً می‌تــوان  کــرد  ارائــه 

گفــت که اســناد بــه دو بخش »مکتــوب« و »غیــر مکتوب« 
تقســیم می‌شــوند کــه هر آنچــه از دفــاع مقــدس به‌صورت 
نوشــته درآمده باشــد، می‌تواند درشــمار »اســناد مکتوب« 
درآیند همچون نامه‌ها و صورت‌جلســات و یادداشــت‌ها و 
خاطــرات و نقشــه‌ها و جــداول و.... در بخــش »اســناد غیر 
مکتــوب« هم می‌توان هر آنچه به‌صــورت منابع دیداری یا 
شــنیداری موجود هســتند همچون فیلم و عکس و برنامۀ 
تلویزیونــی و صــوت و اشــیاء و بناهــا و وســایل و ادوات و... 
می‌تواننــد در شــمار منابــع غیــر مکتــوب بــه حســاب آیند. 
آقــای علیرضــا کمــری در کتاب ارزشــمند خود با عنــوان اثر 
نشــان بــه مفهومــی جامــع و کامــل و البتــه نوین از اســناد 
کــه  بــود  پرداخته‌اند.شایســته  مفصــل  به‌صــورت  جنــگ 
گرامــی به کتاب اســناد افتخــار: مجموعــه مقالات  مؤلفــان 
اســناد  پژوهشــی  همایــش  پنجمیــن  ســخنرانی‌های  و 
دفــاع مقــدس انتشــار یافتــه در 1390ش مراجعــه کننــد تــا 
از مقــالات و مطالــب ارزشــمند در بــاب اســناد و جایــگاه و 
نقــش آن‌هــا در پژوهــش دفــاع مقــدس بهره‌منــد شــوند. 
در ایــن مجموعــه، مقالــۀ »اســناد دفاع مقــدس: تعاریف و 
 گونه‌هــا، شــیوه‌های اطلاع‌رســانی« به قلم آقــای رضا پیکار

ارزشمند است.
مؤلفان از اســناد و مــدارک به دو تعبیر اســتفاده کرده‌اند.  •

گاهی آن را ابزار و منابع تحقیق در نظر گرفته‌اند و گاهی روش 
تحقیــق. این جملات بازگوکننــدۀ عدم دقت مؤلفان در این 
موضوع اســت: »اســناد منبع غنی داده‌هاســت« )ص107(؛ 
روش‌هــای اســنادی در زمــرۀ روش‌هــا یــا ســنجه‌های غیــر 
کنشی به‌شمار می‌روند« )ص108(؛ »مطالعۀ  مزاحم و غیر وا
اســناد دفــاع مقــدس، مکمــل ســایر روش‌هــای پژوهشــی 
)مصاحبه، پرسشــنامه و...( است« )ص108(؛ »شکی نیست 
بــرای درک عمیــق پدیده‌های دفاع مقدس، نخســتین ابزار 
همــان مصاحبــه اســت امــا می‌تــوان از اســناد جــاری بــرای 
پیشرفت کار استفاده و مرتب به آن‌ها رجوع کرد«)ص109(؛ 
» به‌طور کلی اهمیت اســناد دفاع مقدس در این اســت که 
در زمینه‌های پژوهشی متعددی در حوزه جامعه شناختی 
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و روانشــناختی، نقش رهبری، مردم، اعتقادها، تاریخ، نقاط 
قوت و ضعف، عوامل پیروزی و شکست و عوامل مداخله‌گر 

در جنگ را فراهم می‌آورد« )ص109(.
نویســندگان در مطلبــی دیگــر از ایــن فصــل، ادبیــات 
کرده‌انــد: الــف( مکتــوب جنــگ را در ســه دســته تقســیم 
ج(  و  تحلیلــی  پژوهشــی  ادبیــات  ب(  اســنادی،  ادبیــات 
ادبیــات داســتانی. البتــه پــس از معرفی کوتاهــی از هرکدام 
در بندی دیگر به‌صورت تکمله »ادبیات نقلی« و »ادبیات 
خاطره‌ای« را نیز توضیح می‌دهند.)ص110_112(. در همان 
نگاه اول می‌توان فهمید که این دسته‌بندی دقیق و کامل 
گر بر اساس شــکل و محتوا این امر صورت گرفته  نیســت. ا
باشد پس باید از »ادبیات ناداستان« و »ادبیات نمایشی« 
نیــز یادی می‌کردنــد. ضمن اینکه ادبیات جنگ را می‌توان 
به دو گونۀ »مستند« و »غیر مستند« تقسیم‌بندی کرد که 
دو نــوع اســنادی و پژوهشــی ـ تحلیلــی در گونۀ »مســتند« 
گونــه »غیــر  و داســتانی و نمایشــی و ناداســتان و غیــره در 

مستند« جا می‌گیرند.
بــر  کیــد  تأ بــا  روایتــی  پژوهــش  و  پژوهشــی  »روایــت 
مطالعــات حوزۀ دفــاع مقدس« پنجمین فصــل این کتاب 
را تشــیکل می‌دهــد کــه همچون فصول اول و ســوم بیشــتر 
محتــوای آن مســائل نظــری اســت. مؤلفــان با بیــان اینکه 
ابزارهــای  توســط  گذشــته  وقایــع  از  بازنمایــی  »روایــت، 
مختلــف اســت« )ص127(، غرض خــود را از روایت در ابتدا 
شــکل داســتانی بیــان وقایــع و قضایای جنگ به حســاب 
کــه می‌توانــد نســل‌های جدیــد را بــا ایــام دفــاع  می‌آورنــد 
مقــدس آشــنا ســازد. ســپس در صفحــۀ 128 از خاطــره بــه 
عنوان نوع دیگری از روایت ســخن می‌گویند و با بهره‌گیری 
از مقالــۀ علیرضــا ملایی توانی انتشــار یافتــه در1390ش، به 
تعریــف و توصیف خاطره و نســبت آن با روایت می‌پردازند. 
در ادامــه بــا توجه بــه »کارکــرد روایتها«، دوباره به داســتان 
به عنوان مهمترین شــکل روایت و داســتان‌گویی پرداخته 
و در چهــار صفحه و با ارجاعات متعدد به منابع انگلیســی 
به تبیین آن پرداخته‌اند. ســپس انواع داســتان‌های دفاع 

در  ســتاری«  »مســتوره  تقســیم‌بندی  مطابــق  را  مقــدس 
مقالــه‌ای در مجلــه کتاب ماه ادبیــات )1389ش(، به چهار 

نوع دسته‌بندی می‌کنند:
	8 ارزش محور.
	9 جامعه محور.
.	10 انتقاد محور 
.	11 انسان‌محور

در صفحات142تــا 148 بــه پژوهــش روایتــی )روایی( توجه 
کــه »در آن محقق  داشــته‌اند و آن را پژوهشــی خوانده‌انــد 
دربــارۀ  را  داســتان‌هایی  کــرده،  توصیــف  را  افــراد  زندگــی 
زندگــی آن‌ها جمع‌آوری کــرده و روایت‌هایی از تجارب افراد 
کیــد بــر ایــن مطلــب که  می‌نویســد« )ص142(. آن‌هــا بــا تأ
روایت‌گری و داستان‌گویی راهبرد پژوهشی ‌است، »مطالعۀ 
، شــیوۀ تفکر دربارۀ  تجربــه در قالــب روایــت و به بیــان دیگر
تجربه« را روایت‌گــری می‌خوانند که »به مطالعۀ تجربۀ فرد 

در جهان می‌پردازد« )ص143(.
مؤلفــان در فصــل آخــر )فصل ششــم( بــا ارائــۀ جداول 
متعــدد بــه ترســیم آمــاری ســهم روش‌هــای پژوهشــی در 
دفــاع مقــدس پرداخته‌انــد. در پایــان کتــاب نیــز فهرســت 
طولانــی از مشــخصات صدونــه مأخــذ آورده شــده ‌اســت 
عــدد  بــه  آن‌هــا  تعــداد  تکــراری  منبــع  دو  کاســتن  بــا  کــه 
صدوهفــت می‌رســد و شــامل هفتادوهفت منبع فارســی و 
ســی منبــع انگلیســی می‌شــود. از این میان هفــده کتاب و 
دســت‌نامه و پایان‌نامه، نوزده مقالۀ منتشــره در سایت‌ها؛ 
پنــج ســخنرانی و سی‌وشــش مقالــه منتشــره در مجــات 
بــه زبان فارســی هســتند. همچنیــن پنج مقالۀ منتشــره در 
کتــاب و  ســایت‌ها، 8 مقالــۀ منتشــره در مجــات و هفــده 
دســت‌نامه در منابع انگلیسی به‌چشم می‌خورد. در پایان 
لازم بــه یادآوری اســت کــه مطالعۀ کتاب بررســی مطالعات 
ع  علــوم انســانی دربارۀ دفاع مقــدس به قلم آقــای بیژن زار
کتــاب را  انتشــار یافتــه در 1383ش می‌توانســت مؤلفــان 
 در فهــم عمیــق و دقیــق پژوهش‌هــای دفاع مقــدس یاری 

رساند.  
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ادبــی  گونه‌هــای  از  یکــی  خاطره‌نــگاری  و  خاطره‌نویســی 
نــگارش وقایــع و رویدادهاســت کــه در حــوزۀ دفــاع مقدس 
کنــون ادامــه دارد. در  از ابتــدای جنــگ شــروع شــده و تــا 
بررســی ســیر این‌گونــه با موضــوع دفــاع مقــدس، دوره‌های 
مختلفــی را می‌تــوان مشــاهده کرد کــه هــر دوره ویژگی‌های 

خود را داراســت. با فاصله گرفتن از جنگ و متفاوت شــدن 
شــیوه‌های خاطره‌نگاری، متولّیان ادبیــات دفاع مقدس بر 
آن شــدند تا ســر و ســامانی بــه وضعیــت آن بدهنــد و آثاری 
منتشر کنند که ضمن انتقال وقایع، خواندنی، مستند و بلیغ 
باشــند. سازمان ادبی و هنری دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، طی بازه زمانی اسفند 1392 
تــا فروردیــن 1397، در حــوزۀ خاطره‌نگاری و خاطره‌نویســی 
دفاع مقدس با سخنرانی صاحب‌نظران این حوزه، 11 كارگاه 
برگزار كرد كه متن این كارگاه‌ها در نشریۀ پلاک هشت منتشر 
شــد. پــس از ســال‌ها، بــا توجه به خلأهــای آموزشــی در این 
حــوزه و بــرای سامان‌بخشــی حــوزۀ نظــری ادبیات مســتند 
به‌ویــژه خاطــره، شــورای خاطــرۀ ســازمان ادبیــات و تاریــخ 
دفــاع مقــدس )زیرمجموعۀ ســازمان ادبیــات و تاریخ بنیاد 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌های دفــاع مقدس( تصمیــم گرفت 
با اســتفاده از محتوای كارگاه‌ها كتابی جهت ارتقای ســطح 
علمــی ایــن حــوزه بــرای علاقه‌مندان منتشــر كنــد. اعضای 
شــورای علمــی شــورای خاطــره دكتــر محمدرضــا ســنگری، 
معصومــه رامهرمــزی، دكتــر جــواد كامــور بخشــایش، حمید 
حســام، گلعلــی بابایــی و مصطفــی رحیمــی هســتند. بــرای 
تکمیل محتوای قبلی، مقالاتی به این گفتارها افزوده شــد. 
كتاب خاطره‌نویسی در زیســت‌بوم دفاع مقدس دارای 
فهرســت مطالب، فهرســت تفصیلی، مقدمه ناشــر، سرآغاز، 
مقدمه شــورای راهبردی، گفتارها و مقاله‌ها، سخن پایانی و 
نمایۀ اشــخاص و كتاب‌هاســت. این كتاب به همت شورای 

خاطره‌نویسی
در زیست‌بوم دفاع مقدس

زهرا قاسمی
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خاطــرۀ ســازمان ادبیــات و تاریــخ بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش‌های دفاع مقدس تدوین و توســط انتشــارات صریر با 
623 صفحۀ قطع وزیری در سال 1401 منتشر شده است. 

مقــدس«  دفــاع  زیســت‌بوم  در  خاطره‌نویســی  كتــاب 
شــامل محتــوای كارگاه‌هــا و نُــه مقالــه اســت. »شــكل‌گیری 
»تدویــن«،  »مصاحبــه«،  »ســوژه‌یابی«،  خاطره‌نویســی«، 
»اســتناد«، »نثر« و »پژوهش« موضوعاتی هستند كه بیشتر 
به آن‌ها پرداخته شــده اســت. كارگاه‌ها بر اساس موضوع در 
هفت گروه دسته‌بندی شده‌اند كه در ادامه مباحث هر یک 

از كارگاه‌ها، یک یا دو مقالۀ مرتبط قرار گرفته است.
عرصــۀ  در  مقــدس  دفــاع  مطالعاتــی  »ظرفیت‌هــای   .1
كارگاه برگــزار شــده در 3 اســفند 1392 در  خاطــرات« اولیــن 
كارگاه، دربــارۀ  كــرج اســت. نصرت‌الــه صمــدزاده، ســخنران 
دوره‌هــای خاطره‌نــگاری دفاع مقدس، انواع زیســت كتاب‌، 
پدیدآورندگان خاطــرات، میزان ضرورت تدوین خاطرات به 
شــكل كتــاب، نقد، انــواع روایت، ســاختار خاطــرات و رابطۀ 
گفتــه اســت. دو مقالــه در  تاریــخ شــفاهی و خاطــره ســخن 
تكمیــل این مطالــب و ادامۀ این مباحث آمده اســت: الف( 
»بررسی شكل‌گیری خاطره‌نگاری در سال‌های آغازین جنگ 
تحمیلی«: محسن شــاهرضایی در این مقاله به جنبه‌های 
عمومــی خاطــره، اصالت و نــگاه تاریخی و كاربردی در بســتر 
شكل‌گیری آن پرداخته است. ب( »گونه‌های مستندنگاری 
گونه‌هــای  قاضــی  مرتضــی  مقــدس«:  دفــاع  ادبیــات  در 
مســتندنگاری را در پنج گروهِ سامان‌دهی، باز سامان‌دهی، 
اســت.  كــرده  بررســی  بازآفرینــی  و  روایــی  بــاز  بازنویســی، 
2. جســت‌وجوگری و پرســش‌گری در خاطره عنوانی اســت 
كه برای هشتمین، نهمین و دهمین كارگاه‌های برگزار شده 
در تاریخ‌های 9 و 23 اســفند 1396 در شــهرهای اصفهان، 
مباحــث  موضــوع  اســت.  شــده  انتخــاب  دماونــد  و  قــم 
كارگاه‌هــا بیشــتر در حــوزۀ اســتناد در خاطره‌نــگاری،  ایــن 
اصــول و مبانــی پژوهــش و روش‌هــای پژوهشــی مناســب 
گویاســازی  و  ســوژه‌یابی  زبــان،  شــناخت  خاطره‌نــگاری، 
است. یک مقاله برای تكمیل مطالب این كارگاه با موضوع 

گام نخســت در خاطره‌نــگاری« نوشــتۀ یحیــی  »پژوهــش، 
نیازی افزوده شــده اســت. در این مقاله، پژوهش به‌عنوان 
یكــی از اركان مهم در فرآیند خاطره‌نگاری از وجوه مختلف 
بررســی شــده اســت؛ اهمیــت، رویكــرد، فرآینــد و جایــگاه 

پژوهش از مباحث این مقاله به‌شمار می‌روند. 
3. دومیــن كارگاه 24 خــرداد 1393 در ســاری با ســخنرانی 
احمــد دهقــان برگــزار شــده اســت. ایــن بخــش بــا عنــوان 
»سوژه و نقش آن در تعالی‌بخشی خاطرات دفاع مقدس« 
بــه اهمیت ســوژه‌یابی و معیارهای انتخاب درســت ســوژه، 
در  دقــت  و  شــفاهی  تاریــخ  بــا  شــفاهی  خاطــرۀ  تفــاوت 
كارگاه اســت.  شناســایی ذائقــۀ مخاطــب از مباحــث ایــن 
كاوی  بــرای تكمیــل ایــن مبحث، یــک مقاله بــا عنــوان »وا
مفهوم ســوژه در خاطره‌نگاری دفاع مقدس« افزوده شــده 
اســت. معصومه رامهرمزی در این مقاله به بررســی جایگاه 
موضوع و انتخاب مناســب آن و ضرورت توجه به مخاطب 
و انتخاب شــیوه‌های درســت بــرای انتقــال تجربیات دفاع 

مقدس به نسل‌های دیگر پرداخته است. 
مهارت‌هــای  و  »مصاحبــه  موضــوع  بــا  كارگاه  ســومین   .4
مصاحبه‌گــر در گفت‌وگــو« با ســخنرانی محســن كاظمی 12 
شــهریور 1393 در تبریــز برگــزار شــد. ابعــاد مصاحبــه بــرای 
خاطره‌نــگاری و عوامــل مؤثــر بــر ایــن فراینــد، شناســایی و 
مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقاله‌ای با عنوان »مهارت‌های 
مصاحبــه در خاطره‌نگاری دفاع مقدس« كه توســط جواد 
انــواع مســتندنگاری، ســیر  كلاتــه عربــی نوشــته شــده بــه 
تكوینــی خاطره‌نــگاری، بررســی مصاحبــه و شــرایط و لوازم 

مصاحبۀ مناسب پرداخته است. 
كارگاه بــا عنــوان »ســند؛ تكیــه‌گاه خاطــره« با  5. ششــمین 
ســخنرانی نصرت‌اله محمودزاده در 21 تیر 1396 در كرمان 
برگــزار شــد. كاربرد ســند در تكمیل خاطره و شــاخص‌های 
كارگاه  اثبــات ســندیت خاطــره از مهم‌تریــن مطالــب ایــن 
، مقالــۀ »زوایــای اســتناد در  بوده‌انــد. در ادامــۀ ایــن گفتــار
خاطره‌نگاری دفاع مقدس« نوشــتۀ غلام‌رضا عزیزی، سند 
را از دو منظــر راوی و خواننــده بااهمیــت دانســته و معتقد 
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كلــی مكانــی،  گــروه  اســت مستندســازی خاطــرات در ســه 
زمانــی و موضوعــی بــا دو روش درون‌متنــی و برون‌متنــی 

انجام می‌شود. 
6. دو كارگاه چهارم و یازدهم كه به ترتیب در 12 آبان 1395 
در كرمانشــاه و 27 فروردیــن 1397 در رشــت بــا ســخنرانی 
حمید حســام و رضا رئیسی برگزار شدند، با عنوان »تدوین 
گونه‌هــا و آفت‌های  گــردآوری اطلاعــات«، بــه  و روش‌هــای 
مصاحبــه، ضرورت تحقیق برای تدوین، روش‌های تدوین 
و توجــه بــه ابعاد مختلــف وجــودی انســان‌ها در مصاحبه 
پرداخته‌انــد. »شــیوه‌های تدویــن در خاطره‌نــگاری دفــاع 
مقدس« نوشتۀ‌ مرتضی قاضی، مقاله‌ای است كه در ادامۀ 
كارگاه‌هــا، مراحل تدویــن، توجه به انتخــاب قالب  مبحــث 
مناســب بــرای خاطــرات و راهك‌ارهــای تدوین را بیــان كرده 
اســت. ایــن مقالــه به شــكلی راهنمــای محقق و نویســندۀ 

خاطرات می‌تواند باشد. 
7. بــه كارگاه پنجــم و ششــم بــا عنــوان »نثــر و زبــان و لحن 
روایــت در خاطــره« بــه ترتیــب 5 اســفند 1395 در شــیراز و 
27 آذر 1396 در اهواز با ســخنرانی گلعلی بابایی و كوروش 
علیانــی برگــزار شــده‌اند. دوره‌هــای زمانــی ادبیــات دفــاع 
گی‌هــای نثــر روایــی و شــیوه‌های انتخــاب نثر  مقــدس، ویژ
كارگاه‌هــا بوده‌انــد. دو  مناســب خاطــرات از مباحــث ایــن 

مقاله در تكمیل این مبحث استفاده شده است: 
دفــاع  خاطره‌نــگاری  در  لحــن  و  نثــر  »تعاریــف 
مقــدس« نوشــتۀ مرضیه نظرلو كه بــه تعریف نثر و 
انــواع آن و معیارهــای انتخــاب نثر مناســب با ذكر 

نمونه‌هایی پرداخته است.
»روش‌های جاسپاری اسناد در خاطره‌نگاری دفاع 
مقــدس« نوشــتۀ معصومــه رامهرمــزی هم بیشــتر 
به بررســی انــواع ســند در خاطره‌نگاری‌های دفاع 
مقدس پرداخته و با دســته‌بندی آن‌ها به متنی، 
توصیفــی و دیــداری و شــنیداری نحــوۀ اســتفاده 
از آن‌هــا را بــا ذكــر نمونه‌هایــی بیــان كــرده اســت. 
ایــن مقالــه با گفتــار پنجم ارتبــاط بیشــتری دارد. 

ســخنرانان کارگاه‌های برگزارشــده، شخصیت‌هایی هستند 
کــه در حــوزۀ خاطره‌نــگاری و خاطره‌نویســی دفــاع مقدس 
فعالیــت داشــته و آن‌چــه گفته‌انــد حاصل تجربــه و نگرش 
آن‌هاســت. بــر این اســاس، می‌تــوان مباحــث را ذیل چند 
موضــوع طــرح کــرد: خاطره و انــواع آن، مصاحبــه، تدوین، 
پژوهــش، ســوژه، اســتناد و زبــان مناســب خاطره‌گویــی و 
خاطره‌نــگاری. از ایــن میان مســئلۀ »اســتناد« و ســندیت 
در خاطــرات دفــاع مقــدس بیشــترین محتــوا را بــه خــود 
گونی  اختصاص داده اســت. این موضوع از منظرهای گونا
گانــه ذكر شــد، مورد بررســی  كــه در هــر بخــش به‌طــور جدا
قــرار گرفتــه اســت. بعــد از اســتناد، دومیــن مســئله دربــارۀ 
گون آن است.  »سوژه« خاطرات دفاع مقدس در ابعاد گونا
ســوژه‌یابی و معیارهای انتخاب سوژه مناسب از مهم‌ترین 
مباحــث آن هســتند. در ادامــه »پژوهــش«، »مصاحبــه«، 
از  زبانــی«  گی‌هــای  ویژ و  و »ســاختار خاطــرات  »تدویــن« 
مهم‌ترین مســئله‌هایی هســتند كه به آن‌ها پرداخته شده 

است. 
کــه بــه گفتارها افزوده شــده، بیشــتر متن  مقاله‌هایــی 
برآمــده از تجربــه و شــناخت نویســندگان اســت. در حــوزۀ 
کاربــردی بودن  تعاریــف، روش و منابــع، مقاله‌هــا علی‌رغم 
محتــوای آن‌هــا در حــوزۀ خاطره، توجهی به این ســه مهم 
کــه یکــی از دغدغه‌های  نداشــته‌اند. ایــن در حالــی اســت 
کــردن مســیر خاطــرات بــه روند  نشــر ایــن کتــاب، نزدیــک 
علمی است. با توجه به نزدیک بودن موضوع در گفتارها و 

مقاله‌ها، مطالب تکراری هم زیاد به‌چشم می‌خورد.
شــورای خاطــره پرداختــن بــه مســئله‌های موجــود را 
امــری ضــروری می‌دانــد و در ادامــۀ ایــن مســیر قصــد دارد 
بــه ســوی جریان‌شناســی دوره‌هــای خاطره‌نویســی دفــاع 
مقــدس و شــناخت زمینه‌هــای بســط و گســترش معنایــی 
خاطرات دفاع مقدس حركت كند. بررســی مجدد مســائل 
ایــن حــوزه بــا صاحب‌نظــران و پرداختــن بــه آن بــه شــکل 
دغدغه‌هــای  بــه  پاســخ  می‌توانــد  منســجم  و  موضوعــی 

کتاب را آسان‌تر نماید.   پدیدآورندگان این 
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چندیــن هــزاره از نوشــته‌ها و نقش‌هایــی کــه بر ســنگ‌ها، 
دیوارهــا و درختان نگاشــته یا حک شــده اســت، می‌گذرد. 
بتــوان  را  غارهــا  دیــوارۀ  بــر  حک‌شــده  نقش‌هــای  شــاید 
نخستین دیوارنوشته یا دیوارنگاره محسوب کرد. استفاده 
از دیوارنوشــته به عنوان رســانه، پیوســته همگام با زندگی 
بشر در اعصار مختلف به پیش رفته و اینک در هزارۀ سوم، 
عصــر دانایــی و انفجار اطلاعات، هنوز هــم کارایی و حضور 

برجسته و پررنگی دارد. 
بــه ایــن نــوع نوشــته‌ها و نگاره‌هــا Graffiti )برگرفتــه از 
واژۀ ایتالیایــی گرافیو به معنای خط‌خطی( و در زبان عربی 
»جداریــات« و در فارســی »دیوارنوشــته« و »دیوارنــگاره« 

نــوع دیوارنوشــته‌ها  • ایــن  تبلیغاتــی:  دیوارنوشــته‌های 
بیشــتر کارکــرد اقتصــادی و اطلاع‌رســانی دارند کــه در حال 
حاضر از ســوی مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها، مجموعه‌ها 
و افراد نگاشته می‌شوند و در گذشته از سوی پادشاهان و 

کی می‌شدند. امیران و... حکا
دیوارنوشــته‌های عاشــقانه: این نوع از دیوارنویسی در  •

ایران کمتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی رواج دارد. این 
نوع نوشــته‌ها بیان غم و اندوه عشق، پیام‌های عاشقانه و 

مواردی از این دست است.
دیوارنوشــته‌های مذهبــی: این‌گونــه از دیوارنوشــته‌ها  •

بیشــتر برای بیــان عقایــد و گاه هماهنگ با مناســبت‌های 

بر دیــــوارهای ســــوریه
فاطمه سنگری

می‌گویند. دیوارنوشــته‌ها توســط افراد با سنین و جنسیت 
گچ، رنگ، ماژیــک، کنده‌کاری  گون ) مختلــف و با ابــزار گونا
کــی و... ( بــر دیوارها یا ســطوح مختلف چــون درها،  و حکا
پنجره‌هــا، نماهــا، تابلوهــای تبلیغاتــی، بدنــه خودروها یــا 
کی  هر سطح ســنگی، گچــی و فلزی دیگری نگاشــته و حکا
می‌شد.آنچه بر دیوار نگاشته می‌شود، گاه نوشته، گاه نگاره 
گاه ترکیب نگاره و متن نوشتاری است. دیوارنوشته‌ها به  و 
مثابــه راهــی بــرای انتقال پیــام، ارزش رســانه‌ای دارند و در 
طول تاریخ بشریت با موضوعات مختلف به‌یادگار گذاشته 
شـــده‌اند کــه در نگاهــی کلی می‌تــوان مضمــون و محتوای 

آن‌ها را در چند دسته تقسیم‌بندی نمود:

مذهبی نگاشــته می‌شوند و بیشتر وجۀ تبلیغی و تربیتی و 
گاهی سیاسی می‌یابند.

توســط  • بیشــتر  نــوع  ایــن  سیاســی:  دیوارنوشــته‌های 
کمیــت نوشــته می‌شــود و مثــاً در  گروه‌هــای سیاســی و حا
زمان انتخابات بیشــتر مشهود اســت. اما گاه مضمون این 
نــوع از دیوارنوشــته‌ها اعتــراض و مخالفت‌هــای سیاســی و 

اجتماعی است.
دیوارنوشــته‌ها در زبــان امــروز انــواع نوشــته‌ها، آیــات، 
احادیث، شــعارها و شــعرهایی را دربرمی‌گیرد که در قالب‌ها 
، نثر، طنــز، هجو و...  و گونه‌هــای زبانــی مختلف مانند شــعر
نمــود و ظهــور می‌یابــد. امروزه جــز دیوارها، بر بدنۀ وســایل 
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نقلیه و حتی موشــک‌ها و ســفینه‌ها، نوشته‌ها و نگاره‌هایی 
دیــده می‌شــود که آن‌هــا را نیــز در دســتۀ »دیوارنوشــته‌ها« 
به‌شــمار می‌آورند. در مطالعه و بررســی دیوارنوشته‌ها چند 
نکته محل اعتناســت که می‌تواند داده‌های میدانی دست 
اولــی را از آن‌هــا بازجســت. نوع خط، انتخاب رنــگ، اندازه و 
ابعــاد، مضمــون، موضوع، بلنــدی و کوتاهی عبــارات، محل 
نگارش، زمان نگارش، تعدد و کثرت نوع خاصی از نوشته‌ها، 
داشتن امضا و نشانه برای معرفی نگارنده، همراه بودن متن 
بــا نقاشــی و نــگاره و... . در بررســی این مؤلفه‌هــا، باید میان 
دیوارنوشته‌های »رسمی« و »غیر رسمی« تفاوت قائل شد. 
در دیوارنویســی‌های رســمی، معمولاً زمــان، هزینه و فرصت 

کافی در اختیار است و وجه رسانه‌ای رسمی آن غالب است؛ 
امــا در دیوارنوشــته‌های غیــر رســمی که ذیل ادبیــات عامه 
قابل بررسی است، معمولاً وجه رسانایی پیام مد نظر است 
و در این متون، جزئیات محل قابل اعتنا است؛ مثلاً این‌که 
عبارتی دقیقاً در کدام محل )کدام نقطه از دیوار شهر، دیوار 
زندان و...( نگاشــته شــده و یا این‌که از فرصت تاریکی شــب 
برای نگارش اســتفاده شــده، اهمیت دارد. دیوارنوشته‌ها از 
منابع مکتوب و دســت اولی هستند که داده‌ها و یافته‌های 
مناســبی بــرای بررســی شــرایط اجتماعــی غالــب در جامعه 
دارنــد و می‌تواننــد منبــع مناســبی برای بررســی فضــای غیر 

رسمی جامعه باشند.
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بعــد از وقــوع تحولاتــی در کشــورهای عربــی کــه از آن با 
عنوان »بهار عربی« یـــاد مـی‌شـود مـــوجی از دیوارنویسـی بـا 
عنـاوینی هم‌چون »جداریات« آغاز شد. مضامین جداریات 
بــه عنــوان نوعــی از ادبیــات عامه از شــرایط اجتماعــی تأثیر 
می‌پذیرفتنــد. ایــن نوشــته‌ها دربردارنــدۀ مفاهیــم انقلابی، 
جنــگ، مبــارزه، وطن‌دوســتی، آزادی، شــهادت و اعتــراض 
هستند. آن‌چه در این نوشته آمده پیرامون دیوارنوشته‌های 

سیاســی ســوریه اســت که در کتابی با 
عنــوان بــر دیوارهای ســوریه: خوانش 
دیوارنوشــته‌های ســوریه در تحــولات 
اخیر بــه همت موســی بیاتگــردآوری 
شده است. این کتاب در 163 صفحه 
توســط انتشــارات ســورۀ مهر در ســال 
1401 منتشر و با شمارگان 1250 نسخه 

در قطع رقعی عرضه شده است. 
نویســنده در مقدمۀ کتاب دربارۀ 
اهمیت دیوارنوشته‌ها در جنبش‌های 
کشورهای عربی می‌نویسد: »از همان 
ابتدای جنبش‌های کشورهای عربی، 
از تونــس تا بحریــن و ســوریه، دیوارها 
گان تبدیل  بــه میدانــی بــرای نبــرد واژ
دیوارهــای  ســبب  همیــن  بــه  و  شــد 
شــهرها همیشــه پــر بــود از نگاره‌هــا و 
گفتــه می‌شــود 15 مــارس  نوشــته‌ها. 
2011 در شــهر درعــا، در جنــوب غــرب 
ســوریه، چنــد دانش‌آمــوز بــا اســپری 

روی دیــوار مدرسه‌شــان علیــه حکومــت، دیوارنوشــته‌های 
در  اعتراضــات  نخســتین  این‌چنیــن  و  نوشــتند  اعتراضــی 
ســوریه به ثبت رســید«. نگارندۀ اثر معتقد اســت: »مطالعۀ 
این دیوارنوشته‌ها می‌تواند داده‌های میدانی دست اولی از 
پشــت صحنۀ تحولات ســوریه، واقعیت‌های روزمرۀ مردم در 
شــهرهای جنگ‌زده و تجربه‌های زیســتۀ شهروندان حلب، 
دمشــق، غوطه، ادلب، کوبانی و دیگر شهرها به‌دست دهد. 

تصویــری از دغدغه‌هــا و دل‌مشــغولی‌های شــهروندان ارائه 
دهد؛ تصویری که رســانه‌های رسمی از آن در غفلت بوده یا 

گاهانه از آن چشم پوشیده‌اند«. آ
در نگاهــی اجمالــی به منابــع و کتب فارســی، می‌توان 
دریافــت پیــش از انتشــار ایــن کتــاب، دیوارنوشــته‌ها بارها 
مورد بررســی پژوهشگران قرار گرفته است در اینجا به چند 

اثر شاخص اشاره می‌شود:
تصاویر دیوارنوشــته‌های انقلاب 
کــه در ســال 1361  اثــر مرتضــی ممیــز 
ســالگرد  چهارمیــن  مناســبت  بــه 
پیروزی انقلاب اســامی ایران توسط 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی به چاپ 
رســید. این اثر مجموعه عکس‌هایی 
اســت کــه در دوران مبــارزات انقــاب 
اسلامی از دیوارنوشته‌های انقلابیون 
گرفتــه شــده اســت. عکس‌هــای ایــن 
گزیــده‌ای از آلبوم مرتضی ممیز  کتاب 
کــه در مــوزۀ هنرهــای معاصــر  اســت 
گــردآوری  ایــران نگهــداری می‌شــود. 
چنگلوایــی  شــهرزاد  را  کتــاب  ایــن 

عهده‌دار بوده است. 
در  دیوارنوشــته‌ها  و  شــعارها 
که به  کبر ناظمــی  انقــاب به روایــت ا
همت انتشــارات ســورۀ مهر در ســال 
1389 بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن 
مجموعــه  از  جلــد  چهارمیــن  کتــاب 
کبر  چهــار جلدی »مجموعه عکس‌های انقــاب به روایت ا
کبر ناظمی،  کتاب دیگر از عکس‌های ا ناظمی« است. سه 
زنــان در انقــاب،  انقــاب و کــودکان و نوجوانــان در انقلاب 
می‌باشــد. این اثر شــامل عکس‌های رنگی منتشرنشــده از 

وقایع انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ است.
دیوارهــا ســخن می‌گوینــد اثــر امرالــه فرهادی‌آردکپــان 
در  انقــاب  دیوارنوشــته‌های  از  عکس‌هایــی  گزیــده  کــه 

بعد از وقوع تحولاتی در 
کشورهای عربی که از آن 

با عنوان «بهار عربی» 
یـاد مـی‌شـود مـوجی از 

دیوارنویسـی بـا عنـاوینی 
هم‌چون «جداریات» آغاز شد. 
مضامین جداریات به عنوان 

نوعی از ادبیات عامه از شرایط 
اجتماعی تأثیر می‌پذیرفتند. 

این نوشته‌ها دربردارندۀ 
مفاهیم انقلابی، جنگ، مبارزه، 
وطن‌دوستی، آزادی، شهادت و 

اعتراض هستند.
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تهــران 1358_1357 را دربــردارد. هرچنــد این کتــاب یک اثر 
عکس‌محــور اســت و تاریــخ انقــاب اســامی را در دهــه 50 
شمسی به‌تصویر کشیده، اما علاوه بر آن به توصیف نمادها 
کنان  و علائمی پرداخته است که فضای شهر و وضعیت سا
آن را در زمــان وقوع انقلاب اســامی بازگو می‌کند. همچنین 
شــروع این کتــاب با جســتارهایی از متخصصین عکاســی و 

صحبت پیرامون تجربه‌های انقلابی آن‌ها همراه است.
در این موضوع مقالات متعددی 
بــه رشــته تحـــریــــر درآمــــده اســــت و 
»بررســی  عنـــوان  بـــــا  پـــایان‌نـــــامه‌ای 
دیوارنوشته‌های شهر تهران از دیدگاه 
زبانشناسی اجتماعی« به قلم شکوفه 

بهاری نیز نگاشته شده است. 
در کتاب بر دیوارهای سوریه، 76 
دیوارنوشــته و دیوارنــگاره ارائــه شــده 
)عکس‌هــای ســیاه و ســفید( و ذیــل 
آن عبــارت عربــی و همچنیــن ترجمــۀ 
فارســی آن آمــده اســت. نگارنــدۀ اثــر 
کوشــیده اســت به پیوســت و تناســب 
هــر تصویر، نکاتی در تفســیر و توضیح 
دیوارنوشــته/ نــگاره نیــز بیــاورد کــه از 
این حیــث، اثری متمایز و قابل توجه 

است. 
بررسی و تحلیل‌های نویسنده در 
مقدمۀ اثر نشان می‌دهد که مضمون 
دیوارنوشــته‌های این مجموعه طیف 

وسیعی از معانی را دربرمی‌گیرند. در یک بررسی همه جانبه 
می‌توان آن‌ها را در چند شاخۀ اصلی دسته‌بندی کرد:

حمایت از بشاراســد: محتوای بخشی از دیوارنوشته‌ها  •
در حمایت از بشار اسد و توسط طرفداران او نگاشته شده 
است. این متون معمولاً سرشار از قدرت‌نمایی و پایبندی 
بــه شــخص رئیس‌جمهــور اســت و معمــولاً در خطــاب بــه 
گروه‌هــای ســازمان‌یافتۀ سیاســی و یــا شــبه‌نظامی مخالف 

بشــار اســد نوشته شــده‌اند. شــعارهایی چون: »الأسد أو لا 
أحد: یا اســد یا هیچ‌کس دیگر« و »الأســد أو نحرق البلد: یا 
اســد یا کشــور را بــه آتــش می‌کشــیم« از این زمره‌انــد که در 

کتاب، به این شعارها اشاره شده است. صفحات اولیه 
مخالفــت بــا رژیــم بشــار اســد: روی دیگــر ســکه، کســانی  •

هســتند که خواهان ســقوط حکومت بشــار اسد هستند که 
نمونــۀ ایــن اعتراض‌هــا در صفحات17 تــا 21 کتــاب به‌تصویر 
اذعــان  بــه  اســت.  شــده  کشــیده 
نویسنده عبارت »یســقط بشار الأسد: 
بشــار اســد ســقوط می‌کنــد« از جملــه 
دیوارنوشــته‌هایی اســت که به‌وفور در 
سوریه و سایر کشورهای عربی از سوی 
معترضــان )دربــاره ســران کشــورها و در 
خصوص معمر قذافی یا حسنی مبارک 

در لیبی و مصر( به‌کار رفته است.
وطـــن‌ستـــــایی: مــضمــــون بخـــش  •

گســترده‌ای از دیوارنوشــته‌ها، ستایش 
وطن و عشق‌ورزی به مام میهن است. 
ســتایش کســانی کــه پشــت بــه میهــن 
نمی‌کنند و سرزنش و اعتراض به کسانی 
کــه به‌محــض وقــوع بحــران در  اســت 
کشورشــان آن را ترک کردند. این دســت 
از دیوارنوشته‌ها، سرشار از آرزوی التیام 
درد و رنــج بــرای وطــن اســت. عباراتــی 
پــر از احســاس ماننــد »وطنــی... ألــف 
لا بــأس علیــک: میهنــم... بــا بــه دور/ 
ســرت ســامت«، »ســوریتی بحبّک یا أمی: ســوریه‌ام، مــادرم، 
دوســتت دارم«، »قلبی علیک یا وطنی و أنت تنام علی حجر: 
دل‌بســته تــوام ای وطــن؛ در حالی‌کــه تــو بر ســنگ می‌خوابی 
)رنجور هستی(«. همچنین در این مضامین، بر اتحاد و همدلی 
برای بازسازی و آبادی وطن تکیه شده است مانند: »یداً بید... 
نبنــی الوطن«: دســت به دســت هــم... وطــن را می‌ســازیم.«، 
کنیــم«. آبــادش  تــا  گشــت  برخواهیــم  نعمرهــا:  نرجــع  »رُح 

آن‌چه در این نوشته آمده 
پیرامون دیوارنوشته‌های 

سیاسی سوریه است 
که در کتابی با عنوان بر 

دیوارهای سوریه: خوانش 
دیوارنوشته‌های سوریه در 

تحولات اخیر به همت موسی 
بیاتگردآوری شده است.

این کتاب در 163 صفحه توسط 
انتشارات سورۀ مهر در سال 

1401 منتشر و با شمارگان 1250 
نسخه در قطع رقعی 

عرضه شده است.
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بحران‌هــا،  • و  جنــگ  میانــۀ  در  عاشــقانه:  مضامیــن 
دغدغۀ آزادی و رهایی و قصۀ عشــق همچنان ادامه دارد. 
نمونه‌هایــی از ایــن مضامیــن عاشــقانه کــه در میان حجم 
انبوهــی از دیوارنوشــته‌های سیاســی و اجتماعی به‌چشــم 
کــه در فضــای جنــگ‌زده و  می‌خــورد، نشــان از ایــن دارد 
عاشــقانه  احساســات  بارقه‌هــای  هنــوز  ســوریه،  بحرانــی 
وجــود دارد. »بــس فــکّ الحصــار/ رح أجی أحطــک: حصر 
که شکســته شــود، خواهم آمد تــا از تو خواســتگاری کنم«، 

»راجعین یا هوا: ای عشق، برمی‌گردیم«.
مــرگ و عشــق بــه زندگــی: جــدال میــان مــرگ و زندگــی  •

مفاهیمــی  دیوارنوشته‌هاســت.  درون‌مایه‌هــای  دیگــر  از 
چــون عشــق بــه زندگی، تــاش برای بهبــود اوضــاع، دوری 
طیــف  ایــن  از  دریافتــی  معانــی  از  مــرگ  و  ناامیــدی  از 
و  المــوت  نألــف  »لــن  نمونــه:  بــرای  دیوارنوشته‌هاســت. 
ســنبقی نحب الحیاه و نبنی موســم عشــق بیــن قذیفتین: 
هرگــز به مــرگ خو نمی‌گیریــم و به زندگی عشــق می‌ورزیم و 

گلوله بنا می‌کنیم«. فصل عشق را میان دو 
صلــح و آزادی: اشــاره بــه مفهــوم صلــح و نمــاد زیتــون،  •

یکــی از مضامیــن پرتکرار و برجســته در ادبیــات مقاومت و 
هم‌چنیــن دیوارنوشته‌هاســت. »تمادمنــا نحتــرف الحیاه، 
لن ینتهی الزیتون: تا زمانی که زنده هستیم، زیتون )صلح( 

پایان نخواهد یافت«.
شــهیدان وطن: از دیگر مضامین دیوارنوشــته‌ها اشــاره  •

بــه جایگاه شــهیدان وطــن و قهرمانان ملّی اســت. در این 
کشــته‌های وطــن را شــهید می‌خواننــد و  دیوارنوشــته‌ها، 
برایشــان شــیون ســرمی‌دهند. »غنّ لمن رحلوا: برای ســفر 
کرده‌هــا ترانــه ســرایید«، اشــاره به نقــش زنانی که پشــتوانۀ 
شهدا هستند. »وراء کل شهید إمراه تقف کوطن: پشت سر 
که به‌سان میهن ایستاده است«. هر شهیدی، زنی است 

شــهرهای ســوریه: پرداختــن بــه حــال و روز شــهرهای  •
جنــگ‌زده ماننــد: ادلــب، حمــص، رقــه و دمشــق از دیگــر 
درون‌مایه‌هاســت.« دمشــق – نحــن و الأبدیه ســکان هذا 

کن این سرزمینیم«. البلد: دمشق/ ما تا همیشه سا

مخالفــت با حضــور بیگانگان در کشــور عباراتــی مانند: 
»لاللتدخــل الأجنبــی« بــا معنــای محکومیــت و مخالفت با 
دخالت بیگانگان در امور داخلی یک کشور از دیگر مضامین 
پرتکرار دیوارنوشته‌هاست. عباراتی با این مضمون نه‌تنها در 
دیوارنوشته‌های سوریه، بلکه در بسیاری از کشورهای عربی 
به ویژه الجزایر بســامد و برجســتگی بســیاری داشته است.

کــودکان در جنگ: در تعدادی از این دیوارنوشــته‌ها به  •
موضوع کودکان پرداخته شــده و حضور کودکان به عنوان 
ســرباز جنگی به شــکل‌های مختلف محکوم شــده اســت. 
عباراتــی چون »اطفال لا جنود: کودکان ســرباز نیســتند« و 
»عیش طفولتک من دون سلاح: کودکی‌ات را بدون سلاح 

زندگی کن«.
به نظر می‌رســد تلاش نویســنده بر آن بــوده تا در طرح 
تصاویــر نوعــی چینش موضوعــی را در نظر بگیــرد طوری که 
تصاویــر بــا مضمــون مشــترک در پــی هم قــرار گرفته اســت. 
همچنین توضیحاتی که در کنار هر تصویر توســط نویسنده 
آمده است به تفسیر حال و هوای آن و درک فضای معنوی و 
تاریخی آن کمک شایانی می‌کند. اما در صفحات پایانی کتاب 
کنــده به خــود می‌گیرند.  اندک‌انــدک موضوعات شــکلی پرا
شــاید بهتــر بــود در ایــن مجموعه نوعــی از دســته‌بندی به 
لحــاظ مضمون یا بر اســاس شــکل دیوارنوشــته‌ها )تفکیک 
بر اساس دیوارنوشته و دیوارنگاره( صورت می‌گرفت و نوعی 

تحلیل در پایان کتاب انجام می‌شد. 
از نکات قابل توجه در دیوارنوشــته‌های سوریه، نقش 
و حضور پررنگ اشعار شاعران عرب به‌ویژه محمود درویش 
)شاعر مقاومت فلسطین( است. هر چند نویسنده به این 
کــرده اســت اما به  ، بــا ذکر متن اشــعار اشــاره  بــروز و ظهــور
نظر می‌رســد این موضوع نیازمند تحلیل و بررســی بیشــتر 
اســت و این‌کــه دیوارنوشــته‌ها تــا چه میزان مردم‌نوشــته و 
تــا چــه میزان با بهره‌گیری از کلام شــخصیت‌های شــناخته 
شده نگاشته شده‌اند. به‌طور کلی، موضوع دیوارنوشته‌ها 
گونــه‌ای از ادبیات مقاومــت )پایداری(  می‌توانــد به عنوان 

گیرد.  همچنان محل بحث و بررسی و پژوهش قرار 
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سؤال اصلی را مطرح می‌کند: 
اول، چگونــه جنــگ حــوزۀ مطالعات ادبی را شــکل داده  •

است؟ 
بــرای محققــان  • ادبیــات جنــگ  کلیــدی  دوم، مفاهیــم 

امروزی کدامند؟ 
ایــن کتــاب به‌منظــور تکمیل پژوهش‌هــای موجود، با 
رویکــردی گســترده‌تر و نظام‌مندتــر به‌رشــتۀ تحریر درآمده 
اســت؛ زیرا توجــه ما را به رابطۀ جنــگ و مطالعات ادبی به 

عنوان یکی از حوزه‌های دانش معطوف می‌کند. 
گی‌هــای کلیــدی زبــان جنــگ چیســت؟ جنســیت  ویژ
کــدام پرســش‌ها بــرای نحوۀ  در جنــگ بــه چه معناســت؟ 
درگیر شــدن ما با جنگ و آســیب، و یا جنگ و احساســات 
مهمنــد؟ نظریه‌های برجســتۀ قرن بیســتم از جمله نظریه 
انتقادی، نظریۀ پســاجنگ فرانســه، نظریۀ پسااستعماری، 
از چه طریقی توســط جنگ شــکل گرفتنــد؟ چگونه ممکن 
دورۀ  »ظهــور  »انقــاب«،  ماننــد  نوظهــور  مفاهیــم  اســت 

مشخصات کتاب
ایــن کتاب مجموعه مقالات گردآوری شــده دربارۀ جنگ و 
مطالعات ادبی است و شامل یک مقدمه و 22 فصل است 

که هر فصل آن به یک مقاله اختصاص یافته است. 
ویراستاران

آندرس انگبرگ ـ پدرسن1، نیل رمزی2
: ژانویۀ 2023 تاریخ انتشار

: انتشارات دانشگاه کمبریج ناشر
موضوعــات: ادبیــات، ادبیــات انگلیســی، علایــق عمومــی، 

نظریۀ ادبی، جنگ
کســی  کــه  بــود  آن  از  قبــل  کتــاب  ایــن  نــگارش  ایــدۀ 
کنــد یــک بیمــاری همه‌گیــر ممکن اســت بــه زندگی  تصــور 
در سراســر جهــان پایــان دهد. بــا این حــال، در میان تمام 
مصیبت‌هایی که پس از این ویروس به‌وجود آمد، مقالات 
ایــن کتاب نوشــته شــد. کتاب جنــگ و مطالعــات ادبی دو 
1. Anders Engberg-Pedersen. 
2. Neil Ramsey. 

جنگ و مطالعات ادبی
مفاهیم انتقادی کمبریج

لیلا باقری
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جدید« یا »سرمایه‌داری«، مطالعۀ جنگ و ادبیات را تحت 
تأثیر قرار دهد؟

این کتاب 385 صفحه‌ای در یک مقدمه و سه بخش 
تنظیــم شــده اســت. ویراســتاران ایــن کتــاب در »مقدمــه: 
جنــگ، ادبیات و تاریخ معرفت« به اجمال چنین گفته‌اند 
از  جنــگ  کــه  فهمیده‌ایــم  باســتانی  حماســه‌های  از  کــه 
قدیم‌الایــام بــا ادبیات عجین بوده و تأثیــر عمیقی بر حوزۀ 

ادبــی داشــته  گستــــــردۀ مطالعــــــات 
اســت. در واقع نظریه‌های بزرگ قرن 
بیستم و بیست و یکم با جنگ شکل 
گرفتــه، زیــــــرا چــــــالش‌‌های انتقــادی 
معاصــر مفاهیــم پرتکــرار و نوظهوری 
کــه ایــن مفاهیــم در  را به‌وجــود آورد 
کنــار هــم زمینــــــۀ شــــــکل‌گیری حوزۀ 
 مطــــــالعات ادبــــــی جنــــــگ را فراهــم 

ساخته‌اند.
فصــل مقدماتی در پی آن اســت 
کــه جنــگ و ادبیــات را در چارچــوب 
بزرگتــری به‌نــام تاریــخ معرفــت ثبــت 
کنــد. این کتاب به شــکل‌گیری نظریه 
و تاریــخ دانــش بــه عنــوان رشــته‌ای 
متــــمایــــــز از خــــاستــــــگاه فرانســوی 
آن در بــــاســــتان‌شــــــناسی فــــــوکو تــا 
باستان‌شناسی دانش آلمانی معاصر 
می‌پــردازد و جایــگاه ادبیات جنگ را 

در این سنّت بررسی می‌کند. 
ایــن فصــل ادبیــات را بــه عنــوان بایگانــی دانش‌هــای 
نظامــی معرفــی می‌کنــد و آن را در نوع خود شــکلی متمایز 
از دانــش برمی‌شــمارد، و افــزون بــر این جنگ را بــه عنوان 
پدیده‌ای ویرانگر و یا ســازنده بررســی می‌کند و از همین‌رو 
و  می‌کشــد  چالــش  بــه  را  مرســوم  نظریه‌هــای  و  مفاهیــم 
شــیوه‌های جدیــدی از دانســتن، تفکــر و نوشــتن را ارائــه 

می‌نماید.

بخش اول: ریشه‌ها و نظریه‌ها
این بخش شامل هفت فصل است. خلاصۀ این فصول به 

شرح زیر است:
فصــل اول: جنــگ و آتــن باســتان )ص 21 _ 35( نوشــتۀ  •

ادیــت فاســتر1: آتــن در قــرن پنجــم از طریــق تاریخ‌نــگاری 
باســتان و بهره‌گیــری از گونه‌هــای ادبــی همچــون تــراژدی 
و خطابــه و بــا تلاش‌هــای بســیار زیــاد ادبی بــه جنگ‌های 
مستمر دولت‌شــهرهای یونان پاسخ 
داد و اولیــن نگارش‌های ادبی دربارۀ 
جنــگ را در غــرب رقــم زد. این فصل 
به بررسی بازنمایی جنگ در ادبیات 
آتــن بــا در نظــر گرفتن حماســۀ هومر 
و زمیــــــنه‌های تاریــــــخی، سیاســی و 
پنجــم می‌پــردازد  قــرن  در  هنجــاری 
و  متنــی  اولویت‌هــای  می‌کوشــد  و 

کند.  راهبردهای روایی را روشن 
 بــــازنــــمایی‌هــــــای تحــــلیــــــلی از 
نبــرد  در  مــرگ  بــا  نامســاعد  شــرایط 
کــه اغلــب به‌عنــوان آزمــون نهایــی   _
مردانگی مطرح می‌شــود _ و شکست 
بــا  ســپس  و  می‌شــود  آغــاز  نظامــی 
بازنمایی‌هــای دورۀ جنــگ، تحلیــل 
نقــش رهبــری پیروزمندانــه، هوش و 
شــجاعت و توصیف دردهــا و رنج‌ها و 
نیــز خطاهای انســانی ادامه می‌یابد، 
و پــس از آن بازنمایی آغاز می‌شــود و 
علل انسانی جنگ همچون: طمع، تلافی توهین و میل به 
قــدرت، منفعت‌طلبــی و حکومت بر دیگران می‌پردازد و در 
آخــر محبوبیت جنگ را به‌عنــوان موضوعی ادبی منعکس 
و بــا کوروش‌نامــه گزنفــون2 به ‌ظهور داســتان جنگ اشــاره 

می‌کند. 

1. Athens Edith Foster. 
2. Xenophon’s Cyropaedia. 

کتاب جنگ و مطالعات ادبی دو 
سؤال اصلی را مطرح می‌کند: 

اول، چگونه جنگ 
حوزۀ مطالعات ادبی را 

شکل داده است؟ 
دوم، مفاهیم کلیدی 

ادبیات جنگ برای محققان 
امروزی کدامند؟ 

این کتاب به‌منظور تکمیل 
پژوهش‌های موجود، با 
رویکردی گسترده‌تر و 

نظام‌مندتر به‌رشتۀ تحریر 
درآمده است؛ زیرا توجه ما را به 
رابطۀ جنگ و مطالعات ادبی به 
عنوان یکی از حوزه‌های دانش 

معطوف می‌کند.
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فصل دوم: جنگ و فرهنگ چین )ص 36_47( نوشــتۀ  •
هویــون هلــن ژانــگ1، هاون ساوســی2: ســی. چــی. وانگ3 
در ســال 1975 بازنمایی‌هــای اولیــۀ چینی‌هــا از جنــگ را 
عمومــاً مبتنی بــر »توجه به جنبه‌هایی از جنگ« دانســته 
اســت. او می‌گویــد چینی‌ها علــل جنگ و نتایــج نهایی آن 
را بــه آســانی روایت می‌کنند اما از شــرح دقیــق آن اجتناب 
کار در »نظریــۀ منســیَن«4 نهفتــه  می‌ورزنــد، و دلیــل ایــن 

نظریــه  ایــن  اســاس  بــر  زیــرا  اســت؛ 
کم واقعی جهان باید کسی باشد  »حا
که عاشــق کُشــتن نیســت«. بنابر این 
کمــان واقعــی خواه عاشــق کشــتار  حا
باشند یا نه، باید طوری نمایش داده 
می‌شدند که گویی تنها برخلاف میل 
خود جنگ را برگزیده‌اند. شرایط قرن 
در چیــن  را  معنــای جنــگ  بیســتم، 
هماننــد جاهــای دیگــر تغییــر داد و 
ارتش‌هایــی  توســط  جنــگ  کنــون  ا
گســترده  کــه به‌طــور  انجــام می‌شــود 
و  شــده‌اند  بســیج  مــردم  میــان  از 
غیرنظامیــان خود را در نقش فعال یا 
قربانیــان جنــگ به‌شــمار می‌آوردند، 
جنگ داخلی چین، مردم این کشــور 
را در مقابــل هــم قــرار داد و شــاعران 
بــر ســر دو راهی قــرار گرفتنــد: اولویت 
دادن به شــهروندان چینی در مبارزه 
بــا مرگ یــا زندگی برای بقــای ملّت، یا 

پافشاری در موضع فردگرایانه‌ای که این مبارزه را در معرض 
خطــر قــرار مــی‌داد؟ نمونه‌هایــی از تفکر شــاعران مــدرن از 
طریق کنش‌های واقعی و خیالی جنگ نشــان می‌دهد که 
چگونه ادبیات چینی قرن بیستم تابوهای دیرینه را از بین 

1. Huiwen Helen Zhang. 
2. Haun Saussy. 
3. C. H. Wang. 
4. Mencian doctrine. 

می‌برد و مدعی قلمروهای موضوعی جدیدی می‌شود. 
فصــل ســوم: جنــگ و رمانتیســم )ص 48_66( نوشــتۀ  •

ولــف کیتــر5: رمانتیک‌گرایــی جنــگ که در این فصل شــرح 
داده شــده، نظریــۀ گروهــی از افســران پروس بــا تحصیلات 
عالی است که می‌کوشند شرایط جدید سیاست و جنگ را 
در پی انقلاب فرانســه درک کنند. آن‌ها فلســفۀ روشنگری، 
تاریخ جنگ، ریاضیات احتمالات و آثار شــاعران کلاســیک 
و رمانتیک زمــان خود را خوانده و در 
جنگ‌های انقلابی و ناپلئونی شرکت 

داشتند. 
از  یکــی  کلاوزویتــس6  فــون  کارل 
تعریــف  در  متفکــران  برجســته‌ترین 
ماهیــت جنــگ بر فلســفۀ اســتعلایی 
امانوئل کانت7 تکیه کرد. او همچنین 
در توصیف واقعیت جنگ بر سه علم 
کــه در فلســفۀ کانــت نقش  جدیــدی 
کید داشت: علم ایستایی  داشتند، تأ
و مکانیــک، علــم الکترومغناطیــس و 

علم جامعۀ آماری.
در ایــن فصــل دانســته می‌شــود 
کلاوزویتس با اینکه پیشرو  که چگونه 
کلو شــانون8  نظریــۀ ریاضــی ارتباطــی 
نبــود، اما به عنــوان اولین نظریه‌پرداز 
جنگ‌های نامنظم تا به امروز مطرح 

بوده است. 
نظریــۀ  • و  جنــگ  چهــارم:  فصــل 

نظریــۀ  پنســکی9:  مکــس  نوشــتۀ   )84_67 )ص  انتقــادی 
انتقادی مکتب فرانکفورت فرزند یک جنگ تمام‌عیار بود. 
ایــن مقاله متون اصلــی هورکهایمر و آدورنو10 را مرور می‌کند 

5. Wolf Kittler. 
6. Carl von Clausewitz. 
7. Immanuel Kant. 
8. Claude Shannon. 
9. Max Pensky. 
10. Horkheimer and Adorno. 

ویژگی‌های کلیدی 
زبان جنگ چیست؟ جنسیت 

در جنگ به چه معناست؟ کدام 
پرسش‌ها برای نحوۀ درگیر 
شدن ما با جنگ و آسیب، و 

یا جنگ و احساسات مهمند؟ 
نظریه‌های برجستۀ قرن بیستم 
از جمله نظریه انتقادی، نظریۀ 

پساجنگ فرانسه، نظریۀ 
پسااستعماری، از چه طریقی 

توسط جنگ شکل گرفتند؟ 
چگونه ممکن است مفاهیم 

نوظهور مانند «انقلاب»، «ظهور 
دورۀ جدید» یا «سرمایه‌داری»، 
مطالعۀ جنگ و ادبیات را تحت 

تأثیر قرار دهد؟
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و در بخش پایانی به این می‌پردازد که این نظریۀ انتقادی 
کــه نظریه‌پــردازان  بهــای ســنگینی به‌همــراه داشــت؛ چــرا 
گاه شــدن از ماهیت کامل جنگ مدرن، برای  انتقــادی با آ
پاســخ به درگیری‌های مســلحانۀ جدید، با شدت کمتر که 
مشــخصۀ مبارزات اســتعمارزدایی اســت، منابــع اندکی در 

اختیار داشتند. 
فصل پنجم: جنگ و نظریۀ فرانسه )ص 85_101( نوشتۀ  •

انــدرس انگبــرگ ـ پدرســن1: جنگ در 
که  گســترده‌ترِ اندیشه‌ای  شکل‌گیری 
معمــولاً به عنوان »نظریۀ فرانســوی« 
شناخــــــته می‌شــود، نقــــــش مهمــی 
نقــش  مطالعــه  ایــن  اســت.  داشــته 
کلیــدی جنــگ را از دهۀ 1970 به بعد 
کــرده،  بررســی  فرانســوی  نظریــۀ  در 
جریان شــکل‌گیری مفاهیم تاریخی را 
از تفکــر نظامــی پــروس در اوایل قرن 
نوزدهــم بــه نظریــۀ عالــی در فرانســه 
نظامــی  مفاهیــم  از  آن‌هــا  تبدیــل  و 
فکــری  چهره‌هــای  و  اســتعاره‌ها  بــه 
تأثیــر  بــر  مــروری  و  می‌دهــد،  نشــان 
ســازندۀ جنــگ بــر نظریــۀ فرانســوی 
انتقــادی  به‌طــور  امــا  می‌کنــد،  ارائــه 
محدودیت‌های نظامی‌سازی تفکر را 

نیز مشخص می‌کند. 
فصــل ششــم: مطالعــات جنــگ و  •

رســانه )ص 102_118( نوشــتۀ جفــری 
وینتــر ـ یانــگ2: در طول دهه‌های گذشــته، هم »جنگ« و 
هــم »رســانه« ـ از نظــر مفهومــی و در عمل ـ به شــیوه‌هایی 
بــه  را  کــه درک متعــارف اصطلاحــات  راه‌انــدازی شــده‌اند 
چالش می‌کشــند. از دلایل آشــکار دیجیتالی شــدن، رشــد 
انفجاری و در هم تنیدۀ جنگ ســایبری و فضای ســایبری 

1. Anders Engberg-Pedersen. 
2. Geoffrey Winthrop-Young. 

است. این متن به بررسی متقابل مطالعۀ جنگ و رسانه‌ها 
بر یکدیگر می‌پردازد. 

)ص  پسااســتعماری  مطالعــات  و  جنــگ  هفتــم:  فصــل 
119_136( نوشــتۀ سانتانو داس3: با توجه به جنگ جهانی 
اول بــه عنوان اولیــن درگیری جهانی، ایــن فصل چگونگی 
رویکرد پسااســتعماری مطالعات جنــگ را از نظر دیدگاه‌ها 
پاســخ  ســؤال  ایــن  بــه  و  مطــرح می‌کنــد  روش‌شناســی  و 
کــه چگونــه تمرکز بــر جنگ  می‌دهــد 
پسااســتعماری  نظریــۀ  انتزاعــات  بــر 
کــه  فشــار وارد می‌کنــد. در شــرایطی 
غیرجنگجویــان  و  جنگجویــان  کثــر  ا
جهان تا همین اواخر عمدتاً بی‌سواد 
»آرشــیو  ماننــد  اصطلاحاتــی  بودنــد، 
جنــگ« و »ادبــی« به چه معناســت؟ 
چگونه تجربه مشکلات استعمار بین 
تاریخ‌هــای  در  »صلــح«  و  »جنــگ« 
جهانی از هم متمایز می‌شــود؟ و چه 
ارتباطی بین مقاومت ضداستعماری 
 و نقــــــد پــــســــااستــــعــــــماری وجــــود

دارد؟ 

بخش دوم: مفاهیم بنیادی
این بخش شامل هشت فصل است. 
خلاصه هر فصل به شرح زیر است:

فصــل هشــتم: جنــگ و زبــان )ص  •
ســانتیانیز4:  نیــل  نوشــتۀ   )152_139
جنگ و زبان رابطۀ همزیســتی دارند. از یک ســو، جنگ‌ها 
از طریــق تکثیــر گفتمــان زبانــی ادامــه می‌یابند و یــادآوری 
اعمــال  محــل  زبــان  غالبــاً   ، دیگــر ســوی  از  و  می‌شــوند 
خشــونت‌آمیز و میدان نبردهای شــدید برای کسب قدرت 

است. 

3. Santanu Das. 
4. Nil Santiáñez. 

سی. چی. وانگ در سال 1975 
بازنمایی‌های اولیۀ چینی‌ها از 

جنگ را عموماً مبتنی بر «توجه 
به جنبه‌هایی از جنگ»

دانسته است. او می‌گوید 
چینی‌ها علل جنگ و نتایج 

نهایی آن را به آسانی 
روایت می‌کنند اما از شرح دقیق

آن اجتناب می‌ورزند، 
و دلیل این کار در «نظریۀ 

منسیَن» نهفته است؛ زیرا بر 
اساس این نظریه «حاکم واقعی 
جهان باید کسی باشد که عاشق 

کُشتن نیست». 
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ایــن متــن بــه بررســی هم‌زیســتی جنــگ و زبــان در دو 
سطح مختلف می‌پردازد:

نخســت، تحلیــل زبــان جنگ که توســط نویســندگان و 
متفکــران مــدرن و معاصر بررســی شــده اســت. و دوم، زبان 
جنــگ را بــا رایج‌ترین شــباهت‌های خانوادگی نوشــته‌های 
جنگــی تحلیــل می‌کنــد )به‌عنــوان مثــال، آرایه‌هــای ادبــی، 
پوچی، تعالی، فرهیختگی، و خودارجاعی، جاسازی )تعبیه( 
تأملات در مورد جنگ، وجود موضع اختلافی مؤلف، اهمیت 
حواس، واقعیت( و نیز با مطالعۀ ســه شــاخص‌ اصلی آن، در 
نهایــت، این فصل اســتدلال می‌کند که چگونه یک نوشــته 
دربارۀ جنگ به‌طور آشــکار به موضوعات معرفت‌شــناختی، 
هستی‌شــناختی و اخلاقی می‌پــردازد. در میــان محصولات 

ادبی، جنگ‌نویسی یک ابهام ادبی است. 
زیبایی‌شناســی )ص 153_167(  • و  جنــگ  نهــم:  فصــل 

نوشــتۀ پــل شــیهان1: در مفهــوم زیبایی‌شناســی جنــگ، 
بلافاصلــه ایــن ســؤال مطرح می‌شــود کــه چگونــه می‌توان 
کانــون توجــه جاذبه‌های هنــری مربوط به نظــم، زیبایی و 
تشــخیص ذائقــه را در مــورد وحشــت‌های حقیرانــه جنگ 
مــدرن در  ادبیــات  بــه همیــن دلیــل  بــرد؟  کار  بــه  مــدرن 
تلاش اســت تا برای دســتورالعمل‌های بازنمایی مســتقیم 
جایگزین‌هــای زیبایی‌شــناختی بیابد. ایــن تلاش در نیمۀ 
اول قرن بیســتم قابل مشــاهده اســت؛ زیرا زیبایی‌شناسی 
رئالیســم )کــه توســط شــاعران جنــگ تمریــن می‌شــود( بــا 
زیبایی غیرمستقیم )که در آثار مدرنیستی ییتس و وولف2 
در  قــرن،  دوم  نیمــۀ  در  می‌کنــد.  رقابــت  اســت(  مشــهود 
ســایۀ ترور هســته‌ای، چرخشــی به داســتان‌های هجوآمیز 
و پرخاشــگر روی می‌دهــد، به‌ویژه در ســه رمــان آمریکایی 
کــه ایــن حــوزه را بــرای یــک نســل یــا  جنــگ جهانــی دوم 
بیشــتر تعریف می‌کرد: تبصرۀ 223، ســاخ‌خانۀ شــمارۀ 54 و 

رنگین‌کمان جاذبه5. 

1. Paul Sheehan. 
2. Yeats and Woolf.
3. Catch-22. 
4. Slaughterhouse-Five. 
5. Gravity’s Rainbow. 

نویســندگان  بوســنی،  و  ویتنــام  جنگ‌هــای  متعاقبــاً 
گزارش‌هــای میدانــی بــه شــیوه‌های  را بــر آن داشــت تــا از 
مدبرانه و پســاواقع‌گرایانه6 اســتفاده کنند، که گاهی اوقات 
بررســی  بــا  اســت.  مدرنیســتی  شــعرهای  منعکس‌کننــدۀ 
تغییــرات زیبایی‌شــناختی که در بالا ذکر شــد، این مطالعه 
کــه چگونــه معمــای رســمی بازنمایــی در  نشــان می‌دهــد 
ادبیات جنگ مدرن روشــن شــده، با آن دست و پنجه نرم 
کرده و در نهایت برای اهداف سازنده استفاده شده است. 

نوشــته  •  )183_168 )ص  تاریــخ  و  جنــگ  دهــم:  فصــل 
الیزابــت کریمــر7: بــا تکیــه بــر آثار ادبــی جنگ‌هــای انقلابی 
)خدمتــکار اورلئــان اثر شــیلر و نبــرد هرمان اثر کلایســت(8، 
جنگ جهانی اول )چیز جدیدی در غرب نیســت اثر اریش 
 ،9) ماریــا رمــارک و رعــد و بــرق فــولادی اثــر ارنســت جینگــر
جنــگ جهانــی دوم )الگوهای کودکی اثر کریســتا ولفس(10، 
جنــگ اخیــر عــراق )مقــالات هند اثــر یوگوســاویا و یلینک 
چگونــه  کــه  می‌کنــد  اســتدلال  فصــل  ایــن  بامبیلنــد(11. 
و  زمانــی  پیکربندی‌هــای  بــا  خــاص  تاریخــی  جنگ‌هــای 

تاریخی مشخص درک می‌شود. 
بازنمایی‌هــای ادبــی جنگ‌های انقلابــی تمایل دارند 
که نقش جنگ را به‌تدریج در سرنوشــت ملّی آشــکار کنند. 
در اینجا زمان شــبکه‌ای اســت که در آن گذشــته بر حال و 
حــال بــر آینــده تأثیر می‌گــذارد. در نهایت، متــون هاندکه و 
یلینــک12 هــر دو با جدایی یا حتی بیگانگی از زمان و مکان 
مشــخص می‌شــوند کــه ناشــی از میانجی‌ســازی جنــگ در 

تلویزیون و وب است.
 فصل یازدهم: جنگ و احســاس )ص 184_200( نوشته  •

کــول13: بازخوانی‌هــای ادبــی و ســینمایی از جنــگ،  ســارا 
اغلــب حول بیان احساســات و تمایلات ذاتی ســازماندهی 

6. post-realist. 
7. Elizabeth Krimmer. 
8. Schiller’s Die Jungfrau von Orleans and Kleist’s Hermannsschlacht. 
9. Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues and Ernst Jünger In Stahl-
gewittern.
10. Christa Wolfs Kindheitsmuster. 
11. Handke’s Yugoslavia essays and Jelinek Bambiland. 
12. Handke’s and Jelinek’s. 
13. Sarah Cole. 
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کارکــرد دارد و  می‌شــوند. احســاس در آســیب‌های جنگــی 
که با  راهی اســت برای ترســیم تجربۀ افراطی جنگ، زمانی 
آســیب وارد کردن به سربازان، آن‌ها را به عنوان شهروندی 
عــادی متمایز می‌کنــد. در عین حال، نویســندگان متعدد 
، ویرجینیــا ولف، ربکا  متــون غیرنظامی ماننــد اچ. جی. ولز
وســت، و کــورت ونــه‌گات1، شــیوه‌ای را بررســی کرده‌انــد که 
احســاس و سایر اشــکال تعالی‌بخشــی ممکن است تجربۀ 
غیرنظامــی جنــگ را بــه همراه داشــته باشــد. ایــن فصل با 
در نظــر گرفتن متــون جنگــی و غیرنظامی، ارتبــاط نزدیک 
بیــن موضــوع تعالــی و احســاس در جنگ را با ســایر اصول 
بررســی  اســت،  بیســتم  قــرن  ادبیــات  گــی  ویژ کــه  مرتبــط 
می‌کند. این مطالعه اســتدلال می‌کنــد که فرهنگ اخلاقی 
قــرن بیســتم مســتلزم آن اســت کــه تجربــۀ مشــترک جنگ 
را در خطــوط جنگــی و غیرجنگــی بــه رســمیت بشناســد، 
کــه  ارزشــی  عنــوان  بــه  تعالــی  از  تفســیر  آن  بــر  افــزون  و 
کــرد، خطــرات اخلاقی خود   می‌تــوان آن را از جنــگ انتــزاع 

را دارد. 
فصــل دوازدهــم: جنــگ و غیرنظامیــان )ص 201_ 215(  •

نوشتۀ مارک راولینسون2: این مطالعه به مفهوم غیرنظامی 
می‌پردازد که از اوایل قرن بیســتم به بعد نمایان می‌شــود. 
مقولــۀ غیرنظامی برای توســعۀ مطالعــات ادبی جنگ، هم 
بــه عنوان شــکلی بــرای مبــارزه هژمونیــک و هم بــه عنوان 
»دیگری« فراموش شــده یا ســرکوب شــده در ساخت‌های 
تجدیدنظرطلب، تاریخ‌ها و قوانین غیرپدرسالارانه اهمیت 
ویــژه‌ای دارد. مطالعــات ادبی جنگ، با تمرکــز بر مبارزه در 
قــرن بیســتم، ســاختارهای صریــح و ضمنــی غیرنظامــی را 
بازتولیــد کرده اســت. در ادبیــات اعتــراض، غیرنظامیان به 
عنوان مرجع ادبیات جنگ، خارجی محســوب می‌شوند و 
از جنــگ بی‌خبرند. به‌طور ضمنــی، غیرنظامیان مخاطب 

جنگ‌نویسی هستند. 
روانــی  • و  فصــل ســیزدهم: جنــگ و صدمــات جســمی 

1. H. G. Wells، Virginia Woolf، Rebecca West، and Kurt Vonnegut. 
2. Mark Rawlinson. 

آنــدرس  و  رمــزی4  نیــل  نوشــتۀ   )229_216 )ص  )ترومــا(3 
انگبــرگ ـ پدرســن5: مفاهیم کمی به انــدازۀ تروما با ادبیات 
جنگ ارتباط برقرار کرده‌اند. ادبیات جنگ حول صداهای 
غریبانــۀ ســربازان و زندگــی پــس از مــرگ آن‌هــا می‌چرخــد 
و تجربــۀ فــردی و پیامدهــای جنــگ را موضــوع خــود قــرار 
می‌دهــد. این ســؤال از توده یا مقیاس، محــوری برای این 
کلی‌تــری مفهوم‌ســازی  کــه چگونــه ترومــا را به‌طــور  اســت 
کنیــم و در‌یابیــم این موضوع، چــه رابطه‌ای با نسل‌کشــی، 
زیســت‌محیطی  محدودیت‌هــای   ، همه‌گیــر بیماری‌هــای 
بــرای رشــد و نیز پیامدهای سیاســی مالی جهانــی یا حتی 

آسیب‌های جسمی و روانی جمعی دارد؟
فصل چهاردهم: جنگ و دین )ص 230_246( نوشــتۀ  •

و  جنــگ  درهم‌تنیدگــی  ادبــی،  حــوزۀ  در  مدســن6:  پیتــر 
مذهب در هیچ‌جا به اندازۀ شــعر حماســی پررنگ نیست. 
مســلمانان  و  مســیحیان  مواجهــۀ  اروپــا،  فکــری  افــق  در 
نــه تنهــا در داســتان‌های حماســی و منظــوم ســده‌های 
دوازده تــا چهــارده فرانســه7 و در حماســه‌های رنســانس، 
بلکــه رویارویــی اولیــۀ مســلمانان و بیزانــس و جنگ‌هــای 
کارولینژین8 در شــبه‌جزیرۀ ایبری و همچنین از طریق آن، 
در قرن هفدهم و هجدهم، برجسته‌ترین معیارهای تاریخ 

ادبی مشهود است. 
ایــن مطالعه ســهم شــعر حماســی را در تعریــف مکانی 
و مفصل‌بنــدی فرهنگــی اروپــا به‌عنــوان قلمرو مســیحیت 
از شــبه‌جزیرۀ ایبــری تــا مدیترانــه و اروپای شــرقی و مرکزی 

مشخص می‌کند. 
فصل پانزدهم: جنگ و جنسیت )ص 244_258( نوشتۀ  •

مارگــو نوریــس9: فرانســین دامیکو10 در بررســی خــود از کتاب 

3. Trauma. 
4. Neil Ramsey. 
5. Anders Engberg-Pedersen. 
6. Peter Madsen. 
7. chanson de geste. 
کارولینــژی تولــد دوبــارۀ فرهنــگ امپراتــوری روم بــه  Carolingian .8 امپراتــوری 

حساب می‌آمد
9. Margot Norris. 
10. Francine D’Amico. 
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جنگ و جنسیت جاشــوا گلدشتاین1 چگونگی شکل دادن 
نظــام جنــگ توســط جنســیت را بررســی می‌کند و بــا نظری 
مخالف می‌نویسد: جنگ به عنوان نشانۀ مردانگی/ مردانه 
ســاخته شــده اســت: پیــروزی تأیید هویــت مردانه اســت و 
شکســت، انزجــار اســت. زنانگی بــرای تقویت ســاختار »مرد 
بــه عنــوان جنگجــو« هــم در نقش‌هــای حمایتی بــه عنوان 
پرســتار، مادر یا همســر و هم در مقابل به‌عنوان فعال صلح 

ســاخته شــده اســت، و همۀ مردانگی 
بــا  می‌کنــد.  تأییــد  را  شــده  نظامــی 
تکیــه بــر ایــن مشــاهدات، ایــن مقاله 
می‌پرســد کــه آیا داســتان‌های جنگی 
و شــعر ایــن مفاهیم رایــج را حمایت و 
تقویــت می‌کنند یا اینکــه دیدگاه‌های 
مخالف و پیچیده‌تری ارائه می‌دهند؟ 
به‌عنــوان نمونــه، برخــی از رمان‌هــای 
قــرن  محبــوب  و  کلاســیک  جنگــی 
بیستم مانند رمان همه آرام در جبهه 
غــرب اثــر اریش ماریــا رمــارک2، وداع با 
اسلحه اثر ارنست همینگوی3 و خانم 
دالــووی اثــر ویرجینیــا وولف4 بررســی 

شده است. 
که  ایــن مطالعــه نشــان می‌دهد 
ایــن رمان‌هــای جنگی محبــوب قرن 
بیســتم »مردانگــی نظامــی« را ترویج 
نمی‌کننــد، بلکه با به تصویر کشــیدن 
هزینه‌هــای فیزیکی، روانــی و عاطفی 

جنگ بر اثرات مخرب آن بر مردان و زنان تمرکز می‌کنند. 

بخش سوم: مفاهیم نوظهور
ایــن بخش شــامل هفت فصل اســت. خلاصه هــر فصل به 

1. Francine D’Amico. 
2. Erich Maria Remarque’s All Quiet on the Western Front. 
3. Ernest Hemingway’s A Farewell to Arms. 
4. Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway. 

شرح زیر است.
فصل شــانزدهم: جنگ و هواپیماهای بدون سرنشــین  •

)ص 261_277(، نوشــتۀ دبجانــی گانگولــی5: ایــن مقاله به 
بررســی آثــار ادبی و ســینمایی می‌پــردازد که ظهور اشــکال 
بینایــی  طریــق  از  را  مناطــق جنگــی  در  فناورانــه  حیاتــی 
تصنعی هواپیمای بی‌سرنشین )پهپاد( به تصویر می‌کشد: 
آن دستگاه نظارت هوایی و ماشین کشتار مانند سیاره‌ای 
بــار  بــه  فاجعــه  برخــورد،  در  و  اســت 

می‌آورد. 
منظــور من از شــکل‌های حیات 
از  ماشــینی  انتزاع‌هــای  تکنولوژیــک، 
شــکل ارگانیک انسانی است که برای 
دســتکاری، تبعید و نابودی به‌وجود 
حیــات،  شــکل‌های  ایــن  آمده‌انــد. 
بینایــی  مقیــاس  تغییــر  محصــول 
انســان معمولــی از طریق زیرســاخت 

دیجیتالی ترکیبی پهپاد است. 
ایــــــن فــــــــصــــــل بــــــه بــــررســــــی 
زیــــــبایی‌شناختی اصــــــول زیــــربنایی 
رمان‌هایــی  هنــری  هدایت‌کننــدۀ  و 
مــــاننــــــد نیــش هــــواپیمــــــای بــدون 
سرنشــین اثــر ریچــارد کلارک6 )2014( 
و رانــش قدیمــی اثــر ناموالــی ســرپل7 
)2019(، فیلم‌هایــی مانند »زخم‌های 
« اثر وزیرستان8 )2013(  مدیحه طاهر
می‌کنــد:  برخــورد  مــن  بــا  »پهپــاد  و 

خاطرات غزه« از عاطف ابوسیف9 )2016( می‌پردازد. 
فصــل هفدهــم: جنــگ و بشردوســتی )ص 278_292(،  •

و  بیــــــن جــــــنگ  ارتبــــــاط  کوندوریوتیــس10:  النــی  نوشــتۀ 

5. Debjani Ganguly. 
6. Richard Clark’s The Sting of the Drone. 
7. Namwali Serpell’s The Old Drift.  
8. Madiha Tahir’s Wounds of Waziristan. 
9. Atef Abu Saif’s war diary The Drone Eats with Me. 
10. Eleni Coundouriotis. 

نظریۀ انتقادی 
مکتب فرانکفورت فرزند یک 

جنگ تمام‌عیار بود. 
این مقاله متون اصلی 

هورکهایمر و آدورنو را مرور 
می‌کند و در بخش پایانی 

به این می‌پردازد که این نظریۀ 
انتقادی بهای سنگینی به‌همراه 

داشت؛ چرا که نظریه‌پردازان 
انتقادی با آگاه شدن 

از ماهیت کامل جنگ مدرن، 
برای پاسخ به درگیری‌های 
مسلحانۀ جدید، با شدت 

کمتر که مشخصۀ مبارزات 
استعمارزدایی است، منابع 

اندکی در اختیار داشتند. 
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بشردوســتی پیچیده اســت. رمان جنگ برای پاسخگویی 
به جنایات جنگی به حقوق بشــر تمایل دارد. این رمان‌ها 
کــه  دیدگاه‌هــای ضــد جنــگ را بیــان می‌کننــد، در حالــی 
تبارشناســی بشردوســتی در قوانیــن جنگ، نشــان‌دهندۀ 
اســت.  اجتناب‌ناپذیــر  امــری  عنــوان  بــه  پذیــرش جنــگ 
گفتمان بشردوســتی، پارادایمی روایــی را به کار می‌گیرد که 
رنج انســان در جنگ را از طریق بررســی تروما )آســیب‌های 

روحی و جسمی( ببیند. 
ادبــــیات داســــتانی غالبــاً نقــش 
به‌عنــوان  را  پرســـــتاران  و  پـــــزشکان 
شاهـــــدان مصـــــائب جــــــنگی نشــان 
می‌دهد. این فصل اســتدلال می‌کند 
پسااســتعماری  جنــگ  ادبیــات  کــه 
کــه  شــاهدی متضــاد ارائــه می‌دهــد 
از روایــــــت‌های تأثــــــیرگذار صدمــات 
جســــــمی و روحــی فــــــراتر مــی‌رود و 
بــرای  بشردوســتانه  ضــرورت  نقــض 
پررنــگ  را  انســـــان‌ها  جــــان  نجـــــات 
می‌کنــــــد. تعامــل انتــــــقادی ادبیات 
پسااســتعماری با جنگ بر دســتیابی 
بــه فرصــت برابــر و دیــده شــدن همۀ 

زندگی‌ها متمرکز است. 
و  • جــــنــــــگ  هجــــدهــــــم:  فصــــــل 

 ،)306_293 )ص  ســـــــرمــــایـــــه‌داری 
نوشـــــتۀ نیـــــل رمـــــزی: مـــارکسیــــسم 
کامــی  نا دلیــل  بــه  کــه  مدت‌هاســت 

گرفتــه  قــرار  انتقــاد  مــورد  جنــگ  نظــری  تحلیــل  ارائــۀ  در 
اســت. مارکسیســم بــا اولویــت دادن بــه دیــدگاه تجــاری از 
تاریــخ، جنــگ را به‌عنــوان ابــزار سیاســت یــا یــک انحــراف 
ایــن حــال، دانشــمندان  بــا  اســت.  کــرده  تلقــی  نابهنــگام 
مارکسیســت که بــه جایگاه انباشــت در تاریخ ســرمایه‌داری 
بــرای  تعیین‌کننده‌تــری  و  اساســی‌تر  نقــش  دارنــد،  توجــه 
 خشــونت ســرمایه‌داری آغاز کرد‌ه‌اند. به‌عنوان مثــال، آلیز و 

لازاراتــو1 اصرار دارند که خشــونت، انباشــت اولیۀ همۀ روابط 
سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. آن‌ها استدلال می‌کنند 
که ســرمایه‌داری همیشــه به سلب مالکیت طبیعت وابسته 
بوده اســت و بنابراین به‌عنوان شــکلی از جنگ اســتعماری 
عمــل می‌کند. این فصــل از بینش آن‌ها اســتفاده می‌کند تا 
کتــابِ در انتظــار بربرهــا اثر کوتزی را بررســی کنــد. گرچه این 
رمــان به‌دلیل نداشــتن تحلیــل طبقاتی واقعی مــورد انتقاد 
قرار گرفته اســت، روایت آن از مبارزات 
علیــه  بی‌نــام  امپراتــوری  بی‌رحمانــۀ 
چگونگــی  از  شــرحی  بربــر  نیروهــای 
سلب مالکیت از زندگی و زمین توسط 
فصــل  ایــن  می‌دهــد.  ارائــه  تجــارت 
کــه اخــاق شــخصی،  بحــث می‌کنــد 
حقیقــت و درد کــه در رمــان به تصویر 
نمی‌تــوان  را  اســت  شــده  کشــیده 
خــارج از ایــن دغدغــه بــا خشــونت و 
 تجربــۀ جمعی انباشــت ســرمایه درک 

کرد. 
فصــل نوزدهــم: جنــگ و انقــاب  •

جــــــان  نــــوشــــتــــــۀ  )ص 307_320(، 
کــه  هــــمان‌طــــــور  میــــــشکوفسکی2: 
محققــان ادبــی بــه طــور فزاینــده‌ای 
توجــه  جنــگ  فرهنگــی  اهمیــت  بــه 
کــــــه  مــــی‌کنــــــند، مفــــــهوم انقلــــــاب 
بحث‌هــای  در  ســنّتی  کامــاً  به‌طــور 
زیبایی‌شــــــناسی و سیاســت مطــرح 
بــود، اقتــدار خود را از دســت داده اســت. ایــن فصل بحث 
می‌کنــد کــه مطالعات ادبی چیزهای زیــادی برای آموختن 
گفتمان‌هــای  گزارش‌هــای زبــان و خشــونت موجــود در  از 
نظامــی و انقلابــی دارد. بخــش اول ایــن فصل بــر وضعیت 
نابســامان واژۀ »انقــاب« دراندیشــۀ پساروشــنگری تمرکــز 

1. Alliez and Lazzarato. 
2. Jan Mieszkowski. 

این متن به بررسی
هم‌زیستی جنگ و زبان در

دو سطح مختلف می‌پردازد:
نخست، تحلیل زبان جنگ که 

توسط نویسندگان و متفکران 
مدرن و معاصر بررسی شده 
است. و دوم، زبان جنگ را با 

رایج‌ترین شباهت‌های 
خانوادگی نوشته‌های جنگی 

تحلیل می‌کند.
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دارد و ظهــور نظریــۀ زبــان انقلابــی را در مارکــس و وارثانش 
توصیــف می‌کند. بخش دوم بر درک کلاوزویتر1 از خشــونت 
دولتــی متمرکــز اســت و می‌پرســد چــرا تصــور او از جنــگ 
بایــد بــرای انقلابیــون جذاب باشــد؟ بخــش پایانــی هم به 
ایــن موضــوع می‌پــردازد کــه آیــا توجــه بــه جنــگ و انقلاب 
بــه غفلــت از شــکل بالقــوه اساســی‌تر جنــگ داخلــی منجر 
که با از دســت  شــده اســت؟ در نهایت پیشــنهاد می‌شــود 

بــر  ملت‌هــا  ـ  دولــت  انحصــار  دادن 
مقیــاس  در  ســازمان‌یافته  خشــونت 
بــزرگ، مطالعات ادبی و فرهنگی باید 
نزاع‌هــای  از  جدیــدی  پارادایم‌هــای 
ـ  )محلــی  فروملّــی  و  فراملّــی  و  ملّــی 

بومی( را دربربگیرند. 
فصــل بیســتم: جنــگ و سیاســت  •

زیســتی )ص 321_335(، نوشــتۀ آرن 
نویســندۀ  کار  فصــل  ایــن  بــوور2:  دو 
آلمانی دبلیو جی سبالد3 را در پارادایم 
جنــگ زیســتی فوکــو قــرار می‌دهد که 
از نژادپرســتی دولتــی و  بیــن نگرانــی 
نگرانــی از انقــراض ســیر می‌کنــد. آثــار 
ســبالد اغلــب دربــارۀ جنــگ جهانــی 
دوم و هولوکاســت و به‌عبــارت دیگــر، 
 دربارۀ نژادپرســتی دولتی مطرح شده 

است. 
بــــه‌طـــــــور خـــــــاص ایـــن فصـــل 
آثـــار  در  را  فهرســـت‌ها  از  اســـتفاده 

ســـبالد، نـــه تنهـــا به‌عنـــوان تلاشـــی بـــرای یادبـــود ویرانـــی 
جنـــگ جهانی دوم، بلکه به‌عنوان تلاشـــی برای ثبت تمام 
زندگـــی در انتظـــار ناپدیـــد شـــدن آن در نظـــر می‌گیـــرد. در 
نهایت، نشـــان می‌دهد که چنین اســـتفاده‌ای از فهرســـت 
داســـتان‌های سبالد فراتر می‌رود و می‌توان آن را در طیفی 

1. Clausewitz. 
2. Arne de Boever. 
3. W. G. Sebald. 

از داســـتان‌ها و نظریه‌هـــای معاصـــر مرتبـــط یافـــت. امروزه 
در عصر آنتروپوســـن4، جنگ زیســـت سیاســـی5 از موضوع 
نژادپرســـتی دولتـــی فراتـــر رفتـــه اســـت و شـــامل انقـــراض، 
 مســـائل انســـانی و غیـــره ـ از جمـــه انقـــراض خـــود ادبیات ـ 

می‌شود. 
)ص  • هســته‌ای  نقــد  و  جنــگ  یکــم:  و  بیســت  فصــل 

336_351(، نوشــتۀ آدام پیــت6: این فصــل به ویرانی‌های 
هســته‌ای،  آزمایش‌هــای  از  ناشــی 
پیوندهای بین تفکر زیســت‌محیطی 
تحلیــل  هســته‌ای،  فرهنــگ  و 
آخرالزمــــــانی قرن بیست و یکم ناشی 
ماهیــت  و  هوایــی  و  آب  تغییــرات  از 
و  از چرنوبیــل  پــس  عصــر هســته‌ای 

فوکوشیما می‌پردازد.
ایــــــــــن فــــــــصــــــــل بــــه بــــررســــی 
زیــــبایی‌شنــــــاختی اصــــول زیربنایی 
آثــار  برخــی  هنــری  هدایت‌کننــدۀ  و 
کــه در ادامــــــه بــه آن‌هــا  می‌پــــــردازد 
اثــر  نــــــوچه‌ها  اســــــت:  شــده  اشــاره 
جــــــان ویندهــــــام، ســه‌گانه مــادادام 
اثــر مــارگارت اتــوود، چــــــاقوی آب اثــر 
گاســیگالوپی، داســتان‌هایی از  پائولو 
جــی. جِی. بــالارد و کار جســیکا هرلی 
اثــر  اقیانوســی  جاده‌هــای  کتــاب  بــر 
مائــوری جیمز جورج، مارلو اســتار در 
فیلــم »ایپ جالتوک« اثر کتی جتنیل 
، »داستان کوتاه )نوع دوم(« اثر فیلیپ ک. دیک،  ـ کیجینر
 »جهــان زیریــن« اثــر دلیلــو7 و کارگــروه تحقیقاتــی فرهنــگ

هسته‌ای. 
4. Anthropocene. 
5. biopolitical war. 
6. Adam Piette. 
7. John Wyndham’s The Chrysalids، Margaret Atwood’s MaddAddam trilo-
gy، Paolo Bacigalupi’s The Water Knife، stories by J. G. Ballard and the work 
of Jessica Hurley on Maori author James George’s Ocean Roads، Marlo Starr 
on Kathy Jetñil_Kijiner’s Iep Jaltok، Philip K. Dick’s short story ‘Second Va-
riety،’ DeLillo’s Underworld. 

همان‌طور که 
محققان ادبی به طور فزاینده‌ای 
به اهمیت فرهنگی جنگ توجه 

می‌کنند، مفهوم انقلاب که 
به‌طور کاملًا سنّتی در بحث‌های 

زیبایی‌شناسی و سیاست 
مطرح بود، اقتدار خود را 

از دست داده است.
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فصل بیست و دوم: جنگ و شخصیت قدرت‌طلب )ص  •
352_369(، نوشــتۀ برایان ماسومی هاید1: این مطالعه به 
بررســی دوران ریاســت جمهوری ترامپ می‌پردازد و معتقد 
اســت کــه او در دوران ریاســت جمهــوری‌اش دوگانــه رفتــار 
می‌کــرده اســت: یکــی مرکزگــرا که به ســمت شخصی‌ســازی 
، یعنی  افراطی دفتر ریاست‌جمهوری، و دیگری گریز از مرکز
به سمت زیاد شدن انتشار تحریکات عاطفی مداوم از کاخ 
سفید از طریق رسانه‌های اجتماعی بود. حمایت ترامپ از 

1. Brian MassumiHide. 

حامیانش و شــیدایی منفی او نســبت به مخالفانش اغلب 
کاریزماتیک  در قالــب ســنّتی هم‌ذات‌پنداری بــا یک رهبــر 

تحلیل می‌شود. 
ایــن واقعیت پنهان می‌ماند که ترامپ به همان اندازه 
که یک ســوژه روان‌شــناختی اســت یک برند شــرکتی و یک 
پدیــدۀ انتخاباتی اســت. ایــن فصل بررســی می‌کند که چه 
عمالی  مفهومــی ممکــن اســت از »شــخص« بــرای چنیــن اَ
کار رود و اصطــاح »شــخصیتِ قدرت‌طلــب« در عصــر  بــه 

اینترنت چه معنایی دارد. 
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در ســال 1400، بیســت و نه عنوان کتاب در حوزۀ پژوهشی 
ادبیات پایداری شناســایی شدند. این شناسایی از طریق 
جست‌وجو در سایت کتابخانۀ ملّی، کتابخانۀ جنگ حوزۀ 
هنــری، کتابخانــۀ باغ‌مــوزۀ انقلاب اســامی و دفاع مقدس 
با اســتفاده از کلیدواژه‌های »ادبیــات پایداری«، »پژوهش 
ادبی«، »پایداری«، »شــعر دفاع مقــدس«، »جنگ ایران و 
عــراق« و »ادبیــات جنــگ ایــران و عــراق« و محــدود کردن 
تاریخ نشــر به ســال 1400 انجام شــده است. همچنین طی 
کتــاب و ادبیــات ایــران« خواســته شــد  نامــه‌ای از »خانــۀ 
کتاب‌هــای منتشــره در بــازۀ ســال‌های 1390 تــا  فهرســت 
1401 در حــوزۀ ادبیــات پایداری را در اختیــار این مجموعه 
بگذارند که از فهرســت ارســال شده، 3 عنوان کتاب مرتبط 
با موضوع و مربوط به ســال 1400 اســت. کتاب‌های معرفی 
شــده، از راه‌هــای مختلــف فراهــم شــد؛ الــف( 3 عنــوان از 
؛ ب( 2 عنوان از کتابخانۀ اندیشــکدۀ  انتشــارات ســورۀ مهر
کتاب از بنیاد  ادبیات پایداری؛ ج( 1 عنوان بر اساس فایل 

حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌های دفــاع مقــدس؛ د( 6 عنوان از 
کتابخانۀ جنگ حوزۀ هنری؛ ح( 1 عنوان از اداره کل حفظ 
آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس اســتان کرمانشــاه و ط( 
کتابخانــۀ ملّــی. دسترســی بــه متــن 4 عنــوان  11 عنــوان از 
، قلم‌های  کتاب آســمان توی فنجان؛ تألیف مریم بیات‌تبار
، مجموعه شعر پایداری  کی؛ تألیف فاطمه مصطفوی‌فر خا
و اعتــراض؛ ســرودۀ محمــد مــرادی و فرهنــگ پایــداری در 
شعر پارسی‌گویان گیلان؛تألیف خدیجه گنجی بیجارپس از 

هیچ راهی میسر نشد. 
متــن حاضــر در ســه بخــش بــه معرفــی ایــن کتاب‌هــا 
گــزارش آمــاری؛ بخــش دوم  پرداختــه اســت؛ بخــش اول، 
معرفــی هــر یک از کتاب‌ها؛ بخش ســوم بررســی و مقایســۀ 

کتاب‌ها.  اطلاعات به‌دست آمده از 
 12 اســت.  عنــوان   25 شــده،  معرفــی  کتاب‌هــای  کل 
عنــوان توســط ناشــران دولتــی و یا بــا اســتفاده از خدمات 
آثــار و  بنیــاد حفــظ  ، مرصــاد،  ، صریــر دولتــی )ســورۀ مهــر

کتاب‌های پژوهشی منتشرۀ
ادبیات پایداری در سال 1400

زهرا قاسمی
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نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس و گرا( منتشــر شــده‌اند. 13 
کتــاب دیگــر مربوط به ناشــران خصوصی اســت )اودیســه، 
آرمــان دانــش، خویــی، نیلــون،  ســنجش‌و‌دانش، پادینــا، 
، دیار آفتاب،  کتاب‌چه، نگار کمال، دانش‌پژوهان شریف‌یار

اهوراقلم، رج و نوین پویا(.
کتاب‌هــا در بخــش خصوصــی از 30  شــمارگان چــاپ 
نســخه تا 1000 نسخه اســت. اما در بخش دولتی، شمارگان 

از 500 نسخه شروع و به 1250 نسخه می‌رسد. 
کتاب‌هــا، بیشــتر آن‌هــا ضعیــف  از نظــر جلــد و ظاهــر 
هســتند و به نظر می‌رســد که قطع‌شــان نامناســب اســت. 
9 کتــاب در قطــع رقعــی و 16 کتــاب در قطع وزیری منتشــر 

شده است. 
کتاب‌ها طبق جدول 1 است. کامل  فهرست 

، ابتــدا آن‌هــا را بــر اســاس نــوع ناشــران  در معرفــی آثــار
بــه  کــرده و نخســت  )دولتــی، خصوصــی( دســته‌بندی 
خصوصــی  ناشــران  توســط  شــده  منتشــر  کتاب‌هــای 

پرداخته‌ایم.
عنوان: آرمان‌خواهی در ادبیات دفاع مقدس

نویسنده: فریبا رحیمی
ک: نگار کمال : ارا ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 200 نسخه
تعداد صفحات: 400 صفحه

قطع: وزیری
بنیــاد  همــکاری  بــا  اثــر  ایــن 
بــه  ایثارگــران  امــور  و  شــهید 
نــگارش درآمــده و ســطح این 
همــــکاری مشخــــص نشــــده 
اســـت. متــــن در پنــج فصــل 
تنظیــــم شــــده؛ فصـــــل اول، 
کلیّــات و فصــل دوم،  حــاوی 
مبانــی نظــری )ادبیــات دفاع 

مقدس، آرمان‌گرایی، شخصیت‌شناسی( است. 

در فصـــــــــــل ســـوم، معرفـــی نویسندگـــــــــــان و خلاصـــۀ 
داســـتان‌ها، در ســـه دورۀ زمانی دســـته‌بندی شده‌ است؛ 
دهـــۀ شـــصت، دهـــۀ هفتـــاد و دهـــۀ هشـــتاد. در فصـــل 
رمان‌هـــا  در  آرمان‌گرایـــی  و  شـــخصیت‌پردازی  چهـــارم، 
ســـرود   : از عبارتنـــد  رمان‌هـــا  ایـــن  اســـت.  شـــده  بررســـی 
ارونـــدرود، ثریـــا در اغمـــا، دل فـــولاد، نقـــش پنهان، عشـــق 
ســـال‌های جنـــگ، دل دلدادگی، اشـــکانه، بـــازی آخر بانو 
و خاله‌بـــازی اســـت. تحلیـــل شـــخصیت‌های زن، پیرنـــگ 
که بیشـــتر در بررســـی  و نقـــد تحلیـــل از عناصری هســـتند 
مـــورد توجـــه قـــرار گرفته‌انـــد امـــا برای همـــۀ کتاب‌هـــا این 
عناصر یکســـان نیســـتند. فصـــل پنجم هم حـــاوی نتیجۀ 
بررســـی‌های مؤلـــف اســـت. ســـاختار کتـــاب بـــه پایان‌نامه 
 نزدیـــک اســـت امـــا پایان‌نامه‌ای بـــا این مشـــخصات یافت 

نشد. 

عنــوان: بررســی سورئالیســم در اشــعار کــودکان بــا تکیــه بر 
ادبیات پایداری

نویسنده: سپیده رجبی دهکردی
: تهران: سنجش و دانش ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 30 نسخه
تعداد صفحات: 72 صفحه

قطع: وزیری
متــن در 5 فصــل و دو بخــش 
نتیجه‌گیــری و منابــع تنظیــم 
کتــاب مقدمه و  شــده اســت. 
پیشگفتاری ندارد تا اطلاعاتی 
در مورد شیوۀ پژوهش بدهد. 
در فصل اول، مقدمه، اهداف 
و فرضیه‌ها بیان شــده‌اند. در 
فصل دوم به تعریف مفهومی 
سورئالیسم و ادبیات کودکان پرداخته است. در فصل سوم، 
اشــعار سورئالیســتی کودک در دوران جنگ بر اساس اشعار 

کائی بررسی شده‌اند.  قیصر امین‌پور و عبدالجبار کا
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جدول ۱: 

تعداد ناشرپدیدآور / مترجمعنوانردیف
قطعصفحات

ادبیات پایداری از خوش‌بینی‌های آغازین تا ناامیدی‌های پایانی1
عادل الاسطه؛ مترجم: تورج 
زینی‌وند، مریم رحمتی و 

فاطمه محمدی
وزیری222مرصاد

فرخنده )مینا( خداشناس، ادبیات دفاع مقدس و شعر کودک و نوجوان2
وزیری208نوین پویاگیتی لؤلؤ

وزیری400نگار کمالفریبا رحیمیآرمان‌خواهی در ادبیات دفاع مقدس3

رقعی1017رجاسماعیل محمدپورافق قاف )تذکرۀ شاعران پایداری استان گیلان(4

رقعی176سورۀ مهرتوران محمدیبررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس5

بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت در اشعار محمدعلی 6
رقعی440سورۀ مهرلیلی اصل رکن‌آبادیشمس‌الدین و قیصر امین‌پور

کودکان با تکیه بر ادبیات پایداری7 وزیری72سنجش و دانشسپیده رجبی دهکردیبررسی سورئالیسم در اشعار 

بررسی مفهوم‌سازی‌ جنگ در روایت زنان و مردان از دوران جنگ 8
دانش‌پژوهان تورج دشمن‌زیاریتحمیلی با رویکرد معنا‌شناختی

وزیری154شریف‌یار

رقعی147خوییامیرحسین لنگافرخیپایداری در سانتاماریا9

وزیری102دیار آفتابسمیرا جهان‌تیغتاثیر جنسیت در رمان‌های دفاع مقدس10

تأملاتی در ادب پایداری )مجموعه مقالاتی در حوزه ادبیات دفاع 11
وزیری174صریررضا اسماعیلیمقدس، پایداری و بیداری(

گرماس 12 تحلیل داستان‌های دفاع مقدس بر اساس الگوی 
رقعی34اهوراقلمزیبا پورگلی‌ابریشم‌کار)بررسی رمان عریان در برابر باد و داستان زنی بر بام(

وزیری85نیلونمرتضی حیدریجلوه‌های پایداری در اشعار اسماعیل صبری باشا13

14
داستان برای گشایش درهای آسمان: گفت‌وگو‌های ادبیات 

داستانی )دفتر2: پنجاه و یک گفت‌وگوی موضوعی با سی و شش 
کارگزار فرهنگی( نویسنده ایرانی و پنج 

وزیری602سورۀ مهرمحمدرضا سرشار

غوطه‌خوردنی غریب در داستان )دفتر اول گفت‌وگو درباره 15
وزیری675سورۀ مهرمحمدرضا سرشارادبیات داستانی(

فرهنگ پایداری: دو مقاله در باب فرهنگ مقاومتی16
بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش‌های دفاع مقدس 

کردستان
رقعی118کتاب‌چه

کارنامه داستان‌نویسی ادبیات پایداری استان فارس از سال 17
کبری1388 تا 1398 زهرا ا

بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش‌های دفاع 

مقدس
رقعی150

کودک جنگ‌زده در ادبیات داستانی کودک و نوجوان دفاع 18
ک لکان بابک روزبهمقدس از نگاه روان‌کاوی ژا

بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش‌های دفاع 

مقدس
رقعی106
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فصل چهارم به بررســی سورئالیســم در شــعر کــودک بعد از 
جنــگ اختصــاص دارد کــه اشــعار محمود کیانــوش و ناصر 
کشــاورز مــورد نظــر بوده‌اند. در فصــل پنجم مقایســۀ گونۀ 
فانتزی و سورئالیستی شعر بررسی شده است. متن برگرفته 
از پایان‌نامۀ مؤلف با همین نام در دانشگاه شهرکرد است. 

کتاب اشاره‌ای به این موضوع نشده است. در 

عنوان: بررسی مفهوم‌سازی‌ جنگ در روایت زنان و مردان 
از دوران جنگ تحمیلی با رویکرد معنا‌شناختی	

نویسنده: تورج دشمن‌زیاری
: تهران: دانش‌پژوهان شریف‌یار	 ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 154 صفحه

قطع: وزیری

در این پژوهش اســتعاره‌های 
مـــفهومـــــی و طـــــرح‌واره‌های 
فرهنگی در روایت‌های زنانه و 
بــا  مقــدس  دفــاع  از  مردانــه 
_ تحلیلــی  مطالعــۀ توصیفــی 
بررسی شده‌اند. استعاره‌های 
بــه‌کار رفتــه در گفتمان جنگ 
در هفت حوزۀ زیر دسته‌بندی 

شده‌اند.
1. اعتقادات مذهبی

2. حیوانات
3. اعضای بدن

4. ورزش
5. تجارت و داد و ستد

تعداد ناشرپدیدآور / مترجمعنوانردیف
قطعصفحات

محمد مرادیمنشور دوم19
بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش‌های دفاع 
مقدس

وزیری418

وزیری472گرااحمد امیری خراسانینامه پایداری 208

نخل تا زیتون )مقایسه تطبیقی ادبیات پایداری در ایران و 21
رقعی194اودیسهناهید محمدیفلسطین(

نخل‌های ایثار )سیری در ادبیات پایداری ایران در دوران دفاع 22
مقدس(

سپیده سپهری، ماندانا 
وزیری122پادیناهاشمی

وزیری402آرمان دانشحکیمه خاتون محمدیهشت گنجینه23

وزیری234صریرسمانه علی‌زادههمسایه با آهیمسا24

کلمات است )دفتر سوم(25 -435سورۀ مهرمحمدرضا سرشارهوا سرشار از 

آسمان توی فنجان: آثار برگزیده مرحله استانی دوره‌های هشتم 26
-70صریرمریم بیات‌تبارو نهم جشنواره ادبی یوسف )کتاب در دسترس نبود(

فرهنگ پایداری در شعر پارسی‌گویان گیلان )کتاب در دسترس 27
-200شمس لاهیجیخدیجه گنجی بیجارپسنبود(

کی )کتاب در دسترس نبود(28 -170صریرفاطمه مصطفوی‌فرقلم‌های خا

-174صریرمحمد مرادیمجموعه شعر پایداری و اعتراض )کتاب در دسترس نبود(29
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6. آموزش و مدرسه
7. جان‌بخشی

متــن در 5 فصل تنظیم شــده اســت؛ مقدمــه به روش 
انجــام کار و تبییــن اهــداف پژوهش پرداخته اســت. فصل 
اول، حاوی کلیّات پژوهش است. فصل دوم، شامل مبانی 
نظری و پیشینۀ پژوهش است. فصل سوم، روش تحقیق، 
فصــل چهــارم، تحلیل داده‌ها، و فصل پنجــم، نتیجه‌گیری 

گرفته‌اند.  است. در نهایت منابع قرار 

عنوان: پایداری در سانتاماریا
نویسنده: امیرحسین لنگافرخی

: قم: خویی ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 100 نسخه

تعداد صفحات: 147 صفحه
قطع: رقعی

 _ بــا روش توصیفــی  اثــر  ایــن 
تحلیلــی در پی پاســخ بــه این 
کـــــه رویکــرد  پرســـــش اســـــت 
مهدی شــجاعی در مجموعه 
داستان »سانتاماریا« چه بوده 
مـــؤلفه‌هـــــای  از  کـــــدام‌یک  و 
پایداری در آن انعکاس داشته 
اســت.  شــده  تألیــف  اســت، 
نتیجۀ به‌دســت آمده نشــان داده که روحیۀ شهادت‌طلبی، 
عشق به وطن، هویت عرفانی رزمندگان، معجزه و امداد الهی، 
پایــداری در برابر ظلم و اســتقامت مردم به‌عنوان مؤلفه‌های 
پایداری در این اثر وجود دارند. متن در 5 فصل تنظیم شده 
اســت: که شــامل، فصــل اول، کلیــات، فصــل دوم، چارچوب 
نظــری، فصــل ســوم، زندگــی، اندیشــه و ســبک آثــار مهــدی 
شــجاعی، فصــل چهــارم، تحلیــل یافته‌هــا و فصــل پنجــم، 

نتیجه‌گیری و در پایان منابع ذکر شده است.

عنوان: جلوه‌های پایداری در اشعار اسماعیل صبری باشا

نویسنده: مرتضی حیدری
: سمنان: نیلون	شمارگان: 1000 نسخه ؛ ناشر محل نشر

تعداد صفحات: 85 صفحه
قطع: وزیری

کتــــاب در ســه بخــش  متــــن 
تنظیم شده است: بخش اول، 
بــه کلیّات موضوع از جــــملــــه 
تعــریــف ادبــیــات مــقــاومـــت، 
زمــــــیــــنــه‌هــــــای پیـــدایــــش، 
کــــلی، عنـــاصــــــر  ویــــژگی‌های 
تـــشکیـــل‌دهـــنـــــده، عـــوامــل 
ادبیــات  رواجِ  و  پیـــدایـــــــش 
پایــداری در شــعر عرب پرداخته اســت. بخــش دوم با عنوان 
ادبیــات مقاومــت در مصــر و اســماعیل صبری باشــا، در یک 
بخش به وضعیت سیاسی اجتماعی مصر و ادب مقاومت در 
آن و در بخش دیگر، به زندگی اسماعیل صبری باشا و شعر او 
پرداخته اســت. در بخش ســوم، جلوه‌های پایداری در شــعر 
اسماعیل صبری باشا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتیجه‌گیری 
و منابع و مآخذ هم دو بخش پایانی کتاب را تشکیل می‌دهند. 
متن برگرفته از پایان‌نامۀ نویسنده با همین عنوان در دانشگاه 
سمنان است. اشاره‌ای به این موضوع در کتاب نشده است.

فرهنــگ  بــاب  در  مقالــه  دو  پایــداری:  فرهنــگ  عنــوان: 
مقاومتی

نویسنده: معین پرویزی، مرتضی ملاولی و کیومرث فیضی
کتابچه : سنندج:  ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 118 صفحه

قطع: رقعی
عنوان‌هــای  بــا  مقاومتــی«  فرهنــگ  بــاب  در  مقالــه  »دو 
»گفتمــان مقاومــت« و جایگاه شــهید قاســم ســلیمانی در 
ارتقــای قــدرت بازدارندگــی محــور مقاومت« نوشــتۀ معین 
و  کنــش نظامــی جمــال عبدالناصــر  پرویــزی و »مقایســۀ 
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و  اســرائیل؛ شــباهت‌ها  بــا  در مواجهــه  شــهید ســلیمانی 
کیومــرث فیضــی، از  تفاوت‌هــا« نوشــتۀ مرتضــی ملاولــی و 
مقاله‌های منتشــر شــده در کنگرۀ هشــتم ادبیات پایداری 

که در اسفند 1399 برگزار شده است.  است 
هـــــر دو مـــقالـــــه مـــــرتبط بــا 
فرهنــگ مقاومــت و عملکــرد 
شهید قاسم سلیمانی است. 
کتــاب خصوصــی  ناشــر ایــن 
اســت اما محتوای آن توسط 
کـــــل حفـــــظ آثار و نشــر  اداره 
ارزش‌هـــــای دفـــــاع مقــدس 
اســتان کردستان آماده شده 
گانه این مقاله‌ها مشخص نیست و  اســت. علت چاپ جدا

گفته نشده است.  در مقدمه نکته‌ای در این خصوص 

عنــوان: نخل تا زیتون )مقایســه تطبیقی ادبیــات پایداری 
در ایران و فلسطین(

نویسنده: ناهید محمدی
: آمل: اودیسه ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 500 نسخه
تعداد صفحات: 194 صفحه

قطع: رقعی
متــن کتاب در حــوزۀ ادبیات 
فلســطین  و  ایــران  پایــداری 
اســت و نویســنده در مقدمه 
را  کتــاب  ایــن  تألیــف  دلایــل 
توضیــح داده اســت. متن در 
دو فصــل ارائــه شــده: فصــل 
دربــارۀ  کلیاتــی  شــامل  اول 
پایــداری و پیشــینه  ادبیــات 

آن در ایران و فلسطین است. 
ادبیــات  و  بــوده  مفصل‌تــر  ایــران  بــه  مربــوط  بخــش 
پایــداری دفــاع مقــدس آخرین بند این قســمت اســت. در 

فصــل دوم، نگارنــده به تحلیل و مقایســۀ شــعر پایداری در 
دو کشــور پرداخته و اشعار ســلمان هراتی و قیصر امین‌پور 
که هر دو از شاعران دفاع مقدس هستند و المتوکل طه که 
فلســطینی اســت در این اثر مقایســه و بررســی شده است. 
گان، قالب و وزن، تخیل  این اشعار از منظر عنصر زبان، واژ

و عاطفه بررسی و تحلیل شده است. 
، تصاویــر فضاهای  بــر اســاس تحلیــل مضمونی اشــعار
به‌چشــم  اشــعار  ایــن  در  وطــن  بــه  دل‌دادگــی  جنگــی، 
غربــت،  غــم  و  نوســتالژی  فولکوریــک،  عناصــر  می‌خــورد. 
دعــوت بــه مبــارزه و آزادی، یادکرد مبــارزان و شــهیدان راه 
آزادی، نمــاد و اســطوره‌ها، مصائــب و ویرانی‌هــای جنــگ 
کــه در این تحلیــل مد نظر  از مؤلفه‌هایــی اصلــی آن اســت 

، مطالعۀ تطبیقی است.  کار بوده‌اند. روش 

عنــوان: نخل‌های ایثار )ســیری در ادبیات پایــداری ایران 
در دوران دفاع مقدس(

نویسنده: سپیده سپهری، ماندانا هاشمی
: تهران: پادینا ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 122 صفحه

قطع: وزیری
آنچــه در مقدمــه  اســاس  بــر 
به‌عنــوان  کتــاب  ایــن  آمــده، 
درس‌نامه نوشته شده است. 
متــن حــاوی 5 فصــل اســت: 
فصل اول با عنوان »نگاهی به 
شــعر در ادبیات پایــداری« به 
زبانــی،  ویژگی‌هــای  بررســی 
گســتردگی واژه‌هــا، قالب‌های 
شــعری، ویژگی‌های معنایی برجســتۀ شــعر پرداختــه و این 
ویژگی‌هــا بر اســاس دیدگاه‌های نگارنده بــا ذکر مصادیقی از 

شاعران پایداری است. 
فصل دوم با عنوان »نگاهی به ادبیات دفاع مقدس«، 
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غزل در دفاع مقدس را بررســی کرده اســت. در فصل ســوم 
با عنوان »ناموران حوزۀ شــعر در ادبیات انقلاب اسلامی«، 
مختصری دربارۀ شاعران این دوره و مصادیقی از شعرشان 
را آورده اســت. فصل چهارم به »ادبیات داستانی انقلاب و 

پایداری« پرداخته است.
انقــاب  ادبیــات  نقــش  داســتانی،  ادبیــات  پیشــینۀ 
اســامی در ادبیــات داســتانی ایــران، مــروری بــر ادبیــات 
داستانی دفاع مقدس، داستان‌نویسان و نگرش به جنگ، 
بلنــد جنــگ،  و داســتان‌های  رمان‌هــا  در  مــکان  و  زمــان 
گی‌هــای عمدۀ ادبیات داســتانی انقلاب اســامی، تأثیر  ویژ
انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی بــر ادبیــات داســتانی، 
خاطره‌نگاشــته‌ها و خاطره‌نویسی در گسترۀ ادب مقاومت 
و فرهنــگ جبهــه در ایــن فصــل گنجانــده شــده‌اند. فصل 
پنجم به داستان‌نویسان اختصاص یافته که ظاهراً برگرفته 
میرعابدینــی  حســن  داستان‌نویســان  فرهنــگ  کتــاب   از 

است. 
در ایــن فصل داستان‌نویســانی بر اســاس مشــخصات 
کــدام در حدود یــک صفحه  شناســنامه‌ای و آثارشــان هــر 
معرفــی شــده‌اند. در بخــش پایانــی، منابــع مورد اســتفاده 
آمده، ولی ارجاع درون‌متنی ندارند. متن ساختار منظمی 

ندارد. 

عنوان: هشت گنجینه
نویسنده: حکیمه خاتون محمدی

: تهران: آرمان دانش ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 50 نسخه

تعداد صفحات: 402 صفحه
قطع: وزیری

بــر اســاس آنچــه کــه در مقدمــۀ کتــاب آمــده اســت، مؤلــف 
بـــــه بـــــررسی اشـــــعار ســـیـــــد حســن حسیـــــنی با مضامین 
 پایــداری پرداختــه اســت. وی اشـــــعار حـــــسینی را از منظــر
بـــاریـــک‌بینی‌هـــــای معنایــی  و  بیانــی   _ آرایه‌هــای بدیعــی 

بررسی کرده است. کتاب حاوی 6 فصل است:

1. نظام و جریان‌های شعری
2. زیبـــایی‌شناســـــی بـــدیعی 

_ بیانی
در  مـــطـــــرح  مضـــامیـــــن   .3

ادبیات پایداری
4. آثــار و جایــگاه سیدحســن 

حسینی در ادبیات معاصر
5. زیبایی شناســی مضامین 
ادبیــات پایــداری در دفاتر شــعری سیدحســن حســینی که 
بحث اصلی اســت و حجم بیشتری به خود اختصاص داده 

است
6. نتیجه‌گیری. 

در انتهای کتاب، بخش منابع گنجانده شده است.

عنوان: ادبیات دفاع مقدس و شعر کودک و نوجوان
گیتی لؤلؤ نویسنده: فرخنده )مینا( خداشناس، 

: نوین پویا : چابکسر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 208 صفحه
قطع: وزیری

پیشــگفتار نویسندگان بیشتر 
بــه توضیحاتــی دربــارۀ کتــاب 
پرداخته و به بیان سرفصل‌ها 
کتفــا کرده  و محتــوای کتــاب ا
اســت. متن دارای ســه فصل 
اســت: فصــل اول با عـــنـــــوان 
»ادبـــیـــــات دفــــــــاع مقدس« 
که به بررســی این نوع ادبیات 

از منظر پیدایی، مزیت‌ها و الگوسازی پرداخته است. 
فصــل دوم بــا عنوان »شــعر کــودک«، در یک بخش به 
گی‌هــای دوره‌هــای مختلــف ســنی و نیازهــای  بررســی ویژ
آن و در بخــش بعــدی بــه ادبیــات ویــژۀ کــودک و نوجــوان 
پرداخته است. در فصل سوم با عنوان »شعر دفاع مقدس 
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کــودک«، مضامیــن شــعر دفــاع مقــدس، قالب‌هــای آن  و 
کــودک مــورد بررســی قــرار گرفتــه  و دفــاع مقــدس در شــعر 
 اســت. در بخــش پایانــی کتــاب، منابع مــورد اســتفاده ذکر 

شده‌اند.

عنوان: تاثیر جنسیت در رمان‌های دفاع مقدس
نویسنده: سمیرا جهان‌تیغ

: زاهدان: دیار آفتاب ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 100 نسخه

تعداد صفحات: 102 صفحه
قطع: وزیری

این کتاب در کتابخانه‌های در 
دسترس یافت نشــد. آنچه در 
معرفــی کتاب آمده، بر اســاس 
کــه از فضای  اطلاعاتــی اســت 
صفحــات  اســکن  و  مجــازی 
اولیــه کتــاب در ســایت »خانۀ 
کتاب« بارگذاری شــده اســت. 
پایان‌نامــۀ  از  برگرفتــه  کتــاب 
مؤلــف بــا عنــوان »تأثیــر جنســیت نویســنده بــر اســتفاده از 
گانی و دســتوری در برخــی از رمان‌های  ابزارهــای انســجام واژ
دفــاع مقــدس بر پایــۀ نظریۀ هالیدی و حســن« در دانشــگاه 
سیستان و بلوچستان بوده و به این نکته در کتاب اشاره‌ای 

نشده است. 
متــن مطابــق فصل‌بنــدی پایان‌نامه‌هــا، حــاوی پنــج 
کلیّــات، پیشــینه، مفاهیــم نظــری و روش‌شناســی،  فصــل 
توصیــف و تحلیــل داده‌هــا و نتیجه‌گیــری و پیشــنهادات 
و در پایــان هــم منابع و مآخذ اســت. پژوهشــگر به بررســی 
گانی در دو رمان  تأثیر جنســیت بر انســجام دســتوری و واژ
حکایــت زمســتان و دختــر شــینا پرداخته و به ایــن نتیجه 
ایــن  در  گانــی  واژ و  انســجام دســتوری  میــان  کــه  رســیده 
 دو رمــان بــا جنســیت نویســنده ارتبــاط معنــاداری وجــود

ندارد.

اســاس  بــر  عنــوان: تحلیــل داســتان‌های دفــاع مقــدس 
الگــوی گرماس )بررســی رمان عریان در برابر باد و داســتان 

زنی بر بام(	
نویسنده: زیبا پورگلی‌ابریشم‌کار

: دزفول: اهوراقلم ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 34 صفحه
قطع: رقعی

کوتــاه عریــان در  دو داســتان 
برابــر بــاد و زنی بر بــام در این 
کتاب بر اساس نظریه گرماس 
بررسی شــده اســت. با این‌که 
کتــاب حجم کمی دارد، اما در 
، نویســنده دربــارۀ  پیشــگفتار
کار توضیــح  موضــوع و شــیوۀ 
کتــاب  داده اســت. محتــوای 

مختصر و مناسب است.

عنوان: افق قاف
نویسنده: اسماعیل محمدپور
: رشت: رج ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
حجم: 1017 صفحه

قطع: رقعی
کل  اداره  حمایــت  بــا  کتــاب 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای 
گیــان  دفــاع مقــدس اســتان 
کتــاب  اســت.  شــده  منتشــر 
گزیده‌ای  حاوی زندگی‌نامــه و 
اســتان  شــاعر   129 اشــعار  از 
گیلان است که در شعرشان به 
موضوع پایــداری پرداخته‌اند. 
محــدودۀ زمانــی مورد نظر بــرای شــعر پایــداری، دورۀ معاصر 



197

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

اســت. نهضت جنگل، ماجرای گوهرشــاد، انقلاب اســامی، 
دفاع مقدس، نهضت‌های مقاومت اسلامی، نهضت بیداری 
موضوع‌هایــی  و جهان‌وطنــی  وطنــی  مفاهیــم  و  اســامی 
هســتند که در این پژوهش برای شناسایی شاعران مد نظر 

بوده‌اند. 
مقدمــۀ کتــاب، اطلاعات کافــی مورد نیاز بــرای یک اثر 
کــه روش  پژوهشــی را نــدارد. اثــر فاقــد پیشــگفتاری اســت 
پژوهــش نویســنده را توضیــح دهــد و نیز به نحــوۀ انتخاب 
، حجــم شــعرهای پایــداری هــر شــاعر و... بپــردازد.  اشــعار
این کتاب در حوزۀ شناســایی وضعیــت ادبیات پایداری از 
اهمیــت ویژه‌ای برخوردار اســت. یکی از نــکات قابل توجه 
در شعرهای این کتاب، نبود اثری از لهجۀ گیلکی در اشعار 

آن است.

بخش دوم، معرفی کتاب‌هایی است که
توسط ناشران دولتی منتشر شده‌اند.

کــودک و  کــودک جنــگ‌زده در ادبیــات داســتانی  عنــوان: 
ک لکان نوجوان دفاع مقدس از نگاه روان‌کاوی ژا

نویسنده: بابک روزبه
: تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های  ؛ ناشر محل نشر

دفاع مقدس
شمارگان: 500 نسخه

تعداد صفحات: 106 صفحه
قطع: رقعی

ایــن  از  خــود  هــدف  نگارنــده 
ادبیــات  بررســی  را  پژوهــش 
پایداری از منظر روان‌شناســی 
بــرای راه‌گشــایی در خلــق آثــار 
خلّّاق در حوزۀ کودک و نوجوان 
بیان کرده اســت. این پژوهش 
در 6 فصل تقسیم‌بندی شده 

است:
1. مروری بر ادبیات و سوابق روان‌کاوی در ادبیات

2. ادبیــات دفــاع مقدس )ادبیات داســتانی دفــاع مقدس، 
بررسی شخصیت‌های داستان‌های جنگ / دفاع مقدس

3. روان‌کاوی و ادبیــات کــه به روان‌کاوی ادبی و تأثیر متن و 
نویسنده بر نوجوانان پرداخته است
4. روان‌کاوی لکانی )مباحث نظری(

5. بررســی و تحلیل داســتان‌های برگزیدۀ پانزده دورۀ کتاب 
ســال دفــاع مقــدس )در بعضــی دوره‌هــا اثــر برگزیــده وجــود 
نداشــته و شــش داســتان بررسی شــده اســت. هدف از این 
بررسی‌ها، آزمودن صحت و سقم اندیشه‌های روان‌کاوانه در 

داستان بیان شده است(.
6. نتایج پژوهش.

کارنامــۀ داستان‌نویســی ادبیــات پایداری اســتان  عنــوان: 
فارس از سال 1388 تا 1398

کبری نویسنده: زهرا ا
: تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های  ؛ ناشر محل نشر

دفاع مقدس
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 150 صفحه
قطع: رقعی

کتــاب حاضر به ســفارش اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های 
دفــاع مقــدس اســتان فــارس 
کارنامــۀ  تدویــن شــده اســت. 
داســـتان‌نـــویســـــی ادبـــیـــــات 
پایــداری اســتان فــارس در دو 
دوره منتشر شــده است؛ یکی 
و   1388 تــا   1358 ســال  از 
کتاب‌هــای  کــه در آن‌هــا  تــا 1398  از ســال 1388  دیگــری 
داستانی نویسندگان استان فارس گردآوری و مورد تحلیل و 

بررسی قرار گرفته است. 
نحــوۀ معرفــی آثــار و نویســنده‌ها در این کتــاب به این 
ترتیب اســت: زندگی‌نامه مختصر نویســنده، آثار داســتانی 
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او در رابطــه بــا دفاع مقدس، تکه‌ای کوتاه از متن داســتان 
. نویســندگان و آثــار دفــاع مقدس  نویســنده و تحلیــل آثــار

استان فارس در سه فصل دسته‌بندی شده‌اند:
1. داستان‌های بزرگسال
2. داستان‌های نوجوان
3. داستان‌های کودک.

کبر صحرایی،  ع، ا در فصل اول، زندگی و آثار مهدی زار
بیــژن کیا، میثم محمــدی، محمد محمــودی نورآباد، علی 
مــرادی و آرزو مهبــودی معرفــی شــده‌اند. در فصــل دوم، 
کبــر صحرایــی، زهــرا فرشــاد  ، ا کبرپــور زندگــی و آثــار احمــد ا
و فاطمــه فروتــن و در فصــل ســوم، زندگــی و آثــار مرضیــه 
کیــا، الهام  کبــر صحرایی، بیژن  ، اعظم ســبحانیان، ا جــوکار
مزارعــی و میثــم محمــدی معرفــی شــده‌اند. نویســنده در 
پایــان هــر فصــل، نتیجه‌گیــری کلــی، مختصــر و مفید خود 
از بررســی نویســندگان و داستان‌های‌شــان را آورده اســت. 
 فهرســت آثار نام‌برده در کتاب، در قســمت پایانی گنجانده

شده‌اند.

عنوان: منشور دوم
نویسنده: محمد مرادی

: تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های  ؛ ناشر محل نشر
دفاع مقدس

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 418 صفحه

قطع: وزیری
کـــتــــــــاب مـــجـــمـــوعـــــه‌ای از 
مقـــاله‌هـــــا، یـــادداشـــــت‌ها و 
گفتارهایی است که نویسنده 
در دو دهــۀ اخیــر بــا موضوع 
ادبیــات پایداری و ریشــه‌ها و 
نوشــته  آن  ادوار  و  زمینه‌هــا 
اســت. تقــدم و تأخــر زمانــی 
متن‌هـــــا مشــخص نیســت و 

به‌صورت موضوعی دســته‌بندی شده‌اند. متن در 4 فصل 
تنظیم شــده اســت: فصل اول با عنوان »ادبیات پایداری، 
گونه‌ها« است که به تعریف ادبیات پایداری و سیر  مبانی و 
آن، شعر جنگ / دفاع مقدس و متغیرهای تعریف ادبیات 
و  دریچه‌هــا  بــه  دوم  فصــل  اســت.  پرداختــه  پایــداری 
زمینه‌های شــعر پایــداری فارســی پرداخته اســت. ادبیات 
حماســی، شــعر عاشــورایی و شــعر شــیعی در ایــن فصــل 
بررســی شــده‌اند. فصل ســوم با عنوان »مقدمه‌ای بر شــعر 
، دوران  پایــداری معاصر«، به شــعر پایداری در عصــر قاجار
مشــروطه، زمینه‌هــای شــکل‌گیری شــعر پایــداری در عصــر 
پهلوی و جریان‌های شــعری پرداخته است. فصل چهارم، 
بررســی شــعر پایداری پــس از انقلاب اســت. شــعر پایداری 
فلســطین، قیصر امین‌پور و شــعر پایداری انقلاب اسلامی، 
اشــاره بــه شــخصیت‌های صــدر اســام در شــعر پایــداری 
انقــاب اســامی، غزل پایــداری، نگاهــی به جشــنواره‌های 
دوره‌های ســوم، چهارم و پنجم شــعر دفاع مقدس اســتان 
کــودک و نوجــوان و یادداشــت‌ها و نقدهــای  فــارس، شــعر 
کوتاه مباحث این فصل را تشــکیل می‌دهند. بخش پایانی 

کتاب به منابع اختصاص یافته است.

عنوان: بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس
نویسنده: توران محمدی

: تهران: سورۀ مهر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1250 نسخه

تعداد صفحات: 176 صفحه
قطع: رقعی

در ایــن اثــر مؤلف به پیشــینه 
و تــــعریــــــف ادبیــات منظــوم 
پرداختــه اســت. در چیدمان 
کتــاب، ارتبــاط بیــن  مطالــب 
فصل‌هــا کمــی به‌هــم ریختــه 
مــــتــــــن دارای 28  اســــــــــت. 
ســاختار  کــه  اســت  ســرفصل 
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منظمی ندارد. مباحث کتاب ذیل پیشــینۀ شــعر فارســی تا 
پیــش از انقــاب، تأثیر جنگ بر ادبیات، شــعر جنگ و شــعر 

دفاع مقدس می‌گنجند. 

عنوان: بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت 
در اشعار محمدعلی شمس‌الدین و قیصر امین‌پور

نویسنده: لیلی اصل رکن‌آبادی
: تهران: سوره مهر ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1250 نسخه
تعداد صفحات: 440 صفحه

قطع: رقعی
متــــــن دارای یــــــک مقدمه و 
کتاب،  چهار فصــــــل اســــــت. 
رســالۀ دکتری نگارنده اســت. 
بخــش مــــقدمــــــه، بــه تعریف 
ادبیــــــات تطبــــــیقی، تعریــف 
موضوع و اهمیت آن، پیشینۀ 
موضوع پرداخته است. فصل 
اول با عنوان تاریخچۀ ادبیات 
مقاومــت، به بررســی آن در دو بخش »ادبیــات مقاومت ]در 
 فلســطین[« و »ادبیــات مــــقاومــــــت در جهــان« پرداختــه

است. 
، اندیشــه، اشــعار و...  فصــل دوم، بــه زندگی‌نامــه، آثــار
محمدعلی شــمس‌الدین و فصل ســوم نیز بــه زندگی‌نامه، 
، اندیشــه، اشــعار و... قیصــر امین‌پور اختصــاص یافته  آثــار
اســت. بررســی تطبیقــی _ تحلیلــی اشــعار مقاومــت این دو 

، در فصل چهارم آمده است. شاعر
محتــوای اثر در دفتر پژوهــش مرکز آفرینش‌های ادبی 

حوزۀ هنری آماده شده است.

عنوان: غوطه‌خوردنی غریب در داستان 
)دفتر اول گفت‌وگو درباره ادبیات داستانی(	

نویسنده: محمدرضا سرشار

: تهران: سورۀ مهر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1250 نسخه

تعداد صفحات: 675 صفحه
قطع: وزیری

عنوان: داستان برای گشایش درهای آسمان: گفت‌وگو‌های 
ادبیات داســتانی )دفتر2: پنجاه و یک گفت‌وگوی موضوعی 

با سی و شش نویسنده ایرانی و پنج کارگزار فرهنگی(
نویسنده: محمدرضا سرشار

: تهران: سورۀ مهر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1250 نسخه

تعداد صفحات: 602 صفحه
قطع: وزیری

کلمات است )دفتر سوم( عنوان: هوا سرشار از 
نویسنده: محمدرضا سرشار

: تهــران:  ؛ ناشــر محــل نشــر
سورۀ مهر

شمارگان: 1250 نسخه
تعداد صفحات: 435 صفحه

قطع: وزیری
مــــــــحمــــــــدرضــــــــا سرشــــــــار 
گفت‌وگوهایی  مجموعه‌ای از 
در خصوص ادبیات داستانی 
که در فصل‌نامۀ ادبیات داستانی منتـــــشر شـــــده‌اند را پـــس 
از بازبینی مجدد در ســه دفتر 
منتشــر کرده اســت. دفتر اول 
با عنوان غوطه‌خوردنی غریب 
در داســتان، شــامل چهــل و 
شــش گفت‌وگــو با چهــل و دو 

نویسندۀ ایرانی است. 
دفتر دوم این گفت‌وگوها، 
داســــــتان بــــــــرای گشــــــایش 
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دارد.  نـــــام  آســمان  درهـــــای 
گفـــــت‌وگوها،  در بـــــخش اول 
گفت‌وگــو با داستان‌نویســان و 
فعالان این حوزه و گزارش‌ها و 
نظرخواهی‌ها در قسمت دوم 

گنجانده شده است. 
هــوا  نــام  بــا  ســوم  دفتــر 
کلمــات اســت هــم  سرشــار از 
بخشــی از گفت‌وگوهــا را در خــود جــای داده اســت. امــا ایــن 
گفت‌وگوهــا با نویســندگان خارجی و مترجمــان فعال ادبیات 
داستانی انجام شده‌ است. هر سه کتاب فاقد مقدمه است و 

مشخص نیست با چه هدفی چاپ شده است. 

عنوان: تأملاتی در ادب پایداری
)مجموعه مقالاتی در حوزه ادبیات دفاع مقدس، پایداری 

و بیداری(	
نویسنده: رضا اسماعیلی

: تهران: صریر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 500 نسخه

تعداد صفحات: 174 صفحه
قطع: وزیری

محتــوای  و  عنــوان  از  آنچــه 
نویســنده  برمی‌آیـــــد،  کتـــــاب 
و  مقاله‌هــا  از  عنــوان  بیســت 
یادداشــت‌ها و نقدهای خود 
پایــداری  ادبیــات  حــول  کــه 
کتــاب  ایـــــن  را در  بـــوده‌انـــــد 
کــرده  منتشــر  و  جمــع‌آوری 
اســت. از ایــن عنوان‌هــا، پنج 
عنــوان مقالــه، یــک نقــد و بقیــه یادداشــت‌های مناســبتی 
نویســنده هستند. محتوای اثر توســط اداره کل حفظ آثار و 
نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس اســتان فــارس آمــاده شــده 

است. 

عنوان: همسایه با آهیمسا
نویسنده: سمانه علی‌زاده

: تهران: صریر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 234 صفحه
قطع: وزیری

»آهیمســا« یــک روش زندگی 
بر مدار صلح و درونی خالی از 
هرگونــه نفرت و آزار نرســاندن 
اســت. این از اصولی است که 
کید  ماهاتما گاندی روی آن تأ
داشــته اســت. نویســنده این 
روش را بــه آموزه‌هــای عرفانی 
نزدیــک  اســـــامی   _ ایرانـــــی 
می‌دانــد و بــا توجــه بــه آن، بــه بررســی مؤلفه‌هــای پایداری 
بــدون خشــونت در منطق‌الطیــر عطــار و مثنــوی معنــوی 
پرداخته اســت. متن شامل سه فصل و بخش منابع است. 
پژوهــش  نظــری  مبانــی  دوم،  فصــل  کلیّــات،  اول،  فصــل 
گراها و  اســاس روش ســاتیا بــر  بــدون خشــونت  )پایــداری 
آرای  و  احــوال  گانــدی،  ماهاتمــا  آرای  و  احــوال  آهیمســا، 
مـــــولانا  آرای  و  احـــــوال  و  نیشـــــابوری  فریـــــدالدین عطـــــار 
تطبیــق  ســوم،  فصـــــل  را شامـــــل می‌شــود.  جلال‌الدیــن( 
مؤلفه‌هــای پایداری بــدون خشــونت در آموزه‌های ماهاتما 
گاندی با منطق‌الطیر و مثنوی اســت که بخش اصلی کتاب 
را تشــکیل داده اســت. متــن برگرفتــه از پایان‌نامــۀ مقطــع 
کارشناسی ارشد مؤلف با عنوان »بررسی تطبیقی جلوه‌های 
پایداری بدون خشونت در آموزه‌های گاندی با منطق‌الطیر 
عطار و مثنوی معنوی مولوی« در دانشگاه شیراز است و در 

کتاب اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

عنوان: نامه پایداری 8
به‌کوشش: احمد امیری خراسانی

گرا کرمان:   : ؛ ناشر محل نشر
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شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 472 صفحه

قطع: وزیری
بیســت و دو مقاله از هفتاد و هشــت مقالۀ ارســال شده به 
کنگرۀ هشــتم ادبیات پایداری، در این کتاب منتشــر شــده 
، فراخوان هشتمین کنگره و بیانیۀ هیئت  است. پیشگفتار
داوران و شرکت‌کنندگان هشتمین کنگرۀ سراسری ادبیات 
پایــداری، اطلاعات مورد نیــاز در خصوص کنگره و مقاله‌ها 

را در اختیار خواننده قرار می‌دهند.
از بیســت و دو مقالــۀ حاضــر 
کتــاب، دو مقالــه در  در ایــن 
خصــــــوص ادبیــــــات انقــاب 
اســامی، هــــــفت مقــــــاله در 
خصــوص دفاع مقدس، ســه 
مقالــه در حــوزۀ بین‌الملــل و 
ده مقاله هم مربوط به ســایر 
 حوزه‌ها است. در تقسیم‌بندی
مقاله‌هــا بر اســاس انواع، یــک مقاله در حــوزۀ خاطره، یک 
، دو مقاله  مقاله در حوزۀ داســتان، نُه مقاله در حوزۀ شــعر
در حــوزۀ کلیّــات ادبیــات پایــداری و نُه مقالــه در خصوص 

انواع دیگر است. 

تــا  آغازیــن  عنــوان: ادبیــات پایــداری از خوش‌بینی‌هــای 
ناامیدی‌های پایانی

نویسنده: عادل الاسطه
ترجمه: تورج زینی‌وند، مریم رحمتی و فاطمه محمدی

کرمانشاه: مرصاد  : ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 222 صفحه
قطع: وزیری

اصل کتاب در ســال 1377 )1998م( توسط وزارت فرهنگ 
حکومت خودگردان فلســطین منتشــر شــده اســت. کتاب 
شــامل  کتــاب  اســت.  کتــاب  دوم  چــاپ  ترجمــۀ   ، حاضــر

کتــاب،  پیشــگفتار مترجــم، مقدمــۀ مؤلــف بــر چــاپ دوم 
، مدیــر کل مؤسســۀ فرهنگی  مقدمــۀ دکتــر اســامه الاشــقر

فلسطین و متن اصلی است. 
در بخــش اول متن، ســه مقالــه از دکتر عادل الاســطه 
توسط ناشر یعنی مؤسسۀ فرهنگی فلسطین در چاپ دوم 
 : کتاب به متن افزوده شده است. این سه مقاله عبارتند از
»متن ادبی انتفاضه«، »پرسش از نوگرایی« و »پذیرش شعر 
مقاومت در نقد ادبی جهان عرب« که شامل 10 گفتار است. 
کتاب قرار  ســپس متن اصلی 
گرفته اســت. عادل الاســطه، 
پـــــژوهشـــــــگر  نـــــویســـــــنده و 
فلـــــــسطینی اســـــــت. او ایــن 
کتاب را بــا تأمل در دو پدیدۀ 
خوش‌بینــی و بدبینی در آثار 
شـــــــاعران نوشـــــته است. در 
از  پــس  کتــاب  بخــش اصلــی 
دیباچه، در بیســت و ســه قسمت به بررسی اشعار شاعران 

فلسطینی پرداخته است. 
کتــاب ادب‌المقاومــه مــن تفــاؤل  »ترجمــه و تحلیــل 
از  پایــداری  )ادبیــات  النهایــــــات  خیــــــبه  الــی  البدایــــــات 
پایان‌نامــۀ مقطــع  تــــــا شکــــــست(« عنــوان  خــــــوش‌بینی 
کارشناســی ارشــد خانم فاطمه محمدی در دانشگاه رازی 

کرمانشاه است. 

کتاب‌هــا، چنــد شــاخص  در معرفــی و بررســی مختصــر 
در نظــر گرفتــه شــدند؛ 1. عنــوان؛ 2. تناســب موضــوع و 
مقدمــه با محتوا؛ 3. منابع؛ 4. روش تحقیق؛ 5.پیشــینۀ 

پژوهش.
نیســـتند؛  محتـــوا  گویـــای  کتاب‌هـــا  بیشـــتر  در  عنوان‌هـــا 
کتاب‌ها و پیشـــگفتار هم معمولاً ارتبـــاط لازم را با  مقدمـــۀ 

عنـــوان و محتـــوا ندارند.
کتاب بررسی شده، غیر از 8 عنوان، باقی  از 25 عنوان 
کتاب‌هــا یــا مقدمــه ندارنــد و یــا مقدمــه ارتباطی بــا محتوا 
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ندارد. غیر از 4 مورد، پیشگفتاری هم وجود ندارد که مؤلف 
 در آن بــه بیــان ضرورت‌هــای تألیــف و وجــوه آن پرداختــه

باشد. 
در خصـــوص منابـــع مـــورد اســـتفاده، کتاب‌هایـــی که 
برگرفتـــه از پایان‌نامه اســـت، دقـــت بیشـــتری در ارجاعات 
بقیـــه  در  و  داشـــته‌اند  اســـتفاده  مـــورد  منابـــع  ذکـــر  و 
کثـــر مـــوارد دقتـــی بـــرای ثبت منابـــع وجود  کتاب‌هـــا، در ا

ندارد.
بیشــتر کتاب‌های بررســی شــده، به پیشــینۀ کارهایی 
از  ایــن  نپرداخته‌انــد.  شــده  انجــام  مشــابه  حــوزۀ  در  کــه 
جملــه معضلاتی اســت کــه پژوهش‌هــای ادبیــات پایداری 
بــا آن روبــه‌رو هســتند و عدم توجــه به آن موجــب تکرار در 
محتوای آثار شــده است. فقط در یکی از کتاب‌ها با عنوان 
بررســی تطبیقــی ادبیــات مقاومــت در اشــعار محمدعلــی 
پایان‌نامــه  مــورد  ســه   ، امین‌پــور قیصــر  و  شــمس‌الدین 
بررســی داشــته‌اند،  مولــف  رســالۀ  مشــابه  موضوعــی   کــه 

شده‌اند. 
کتــاب،  پنــج  از  غیــر  هــم،  پژوهــش  روش  تعییــن  در 
مشخص نیست که باقی مؤلفان برای انجام پژوهش از چه 
گویای آن اســت  کرده‌اند. محتوای آثار  شــیوه‌ای اســتفاده 
کــه پژوهشــگران با روش‌ها و شــیوه‌های مناســب آشــنایی 

کنند.  ندارند و نتوانسته‌اند آن را در قالبی درست ارائه 
کتاب‌هـــا، با دســـته‌بندی آن‌ها  در خصـــوص موضوع 
در دو بخـــش کلیات و انـــواع ادبی به این نتیجه رســـیدیم 
که بیشـــتر کتاب‌ها در حوزه انـــواع ادبی و در این حوزه هم 
بیشـــتر در خصوص شـــعر پایداری هستند. شـــعر به‌عنوان 
بیشـــترین  هـــم  پایـــداری  ادبیـــات  در  نـــوع،  پررنگ‌تریـــن 
پژوهش‌هـــا و تألیف‌هـــا را به خـــود اختصاص داده اســـت. 
، 9 عنوان داســـتان، 1 عنوان  از 25 عنـــوان، 10 عنوان شـــعر
کلیّـــات ادبیات پایـــداری و 2  خاطـــره، 3 عنـــوان در حـــوزۀ 
عنـــوان شـــامل انـــواع و کلیّـــات هســـتند. مفاهیـــم نظـــری 
دیـــده کلیـــات  بخـــش  در  کلـــی  مباحـــث  به‌عنـــوان   هـــم 

شدند. 

و رســالۀ  پایان‌نامــه  از  برگرفتــه  کتاب‌هــا،  از  5 عنــوان 
بــه  شــبیه  ســاختاری  هــم  عنــوان   2 و  هســتند  مؤلفــان 
پایان‌نامه دارند ولی پایان‌نامه‌ای با آن عنوان یا مشابه آن 

یافت نشد. 
کــه بــر اســاس پایان‌نامــه هســتند هم  در کتاب‌هایــی 
غیــر از 1 عنــوان، در باقــی اشــاره‌ای بــه این موضوع نشــده 
اســت. بر این اســاس حــدود 20 درصــد کتاب‌هــا برگرفته از 

پایان‌نامه است. 
دسترســی به همــۀ کتاب‌هایی که عنــوان آن‌ها پس از 
جســت‌وجو فراهم آمد، ممکن نشد. این امر نشان‌دهندۀ 
کتــاب و بی‌توجهــی بــه جمــع‌آوری ایــن  توزیــع نامناســب 
کتاب‌ها و دیده شدن آن‌ها در کنار هم است. این موضوع 
قابــل  پایــداری  ادبیــات  مســائل  از  یکــی  به‌عنــوان  شــاید 

بازنگری و برنامه‌ریزی باشد. 
بــا بررســی شــاخص‌های ارائــه شــده، بــه نظر می‌رســد 
کــه حــوزۀ پژوهش ادبیــات پایداری دچار آشــفتگی اســت. 
محتوای بیشــتر کتاب‌هــا بیانگر این نکته اســت که در پی 
پاسخ به پرسش و یا حل مسئله‌ای نوشته نشده‌اند؛ شاید 
کتــاب، یکــی از دغدغه‌هــای نویســندگان  کاغــذی  انتشــار 

بوده است. 
و  پایـــداری  ادبیـــات  پژوهشـــی  حـــوزۀ  در  متأســـفانه 
به‌خصـــوص ادبیـــات دفاع مقـــدس هم کمّیت بـــر کیفیت 
 غلبـــه کـــرده و منابع آن بـــدون توجه به مســـائل این حوزه 

تولید می‌شوند. 

سخن آخر
جســت‌وجو برای یافتن کتاب‌های پژوهشــی منتشــر شده 
در سال 1400 تا حد امکان در اندیشکده صورت پذیرفت و 

نتیجه آن نوشتار پیش‌رو است. 
معرفــی  بــا  خواهشــمندیم  گرامــی  خواننــده  شــما  از 
کتاب‌های مرتبط دیگری که در این نوشــته بدان‌ها اشــاره 
نشــده، مــا را در تکمیــل فهرســت آثار پژوهشــی ســال 1400 

  Andishkadeh.defa@yahoo.com .یاری نمایید
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ثار مکتوب استان‌ها معرفی آ
داوود خدایی

این فصل از نشریۀ اندیشکده آینه‌ای خواهد بود برای انعکاس تولیدات استان‌ها
در حوزۀ ادبیات پایداری. رویکرد کارگروه تحریریۀ نشریه معرفی آثاری است 

که ویژگی خاصی به‌لحاظ محتوایی دارند. امید آن داریم که فعالان این حوزه ما را در انتشار 
مناسب اخبار مرتبط با سیاستگذاری‌های نشریه یاری فرمایند.

که باران بگذرد اندکی بنشین 
اندکی بنشــین که باران بگذرد نوشــتۀ لیــا داورزنی، روایت 
زندگی‌نامــه و همســرانه‌‏ای ســاده و صمیمــی از خاطــرات 
شمســی فلاحتــی همســر معلم شــهید، ســید امیرحســین 
و  زنجــان  هنــری  حــوزۀ  همــت  بــه  کــه  اســت  موســوی 
 توســط انتشــارات ســورۀ مهر تولید و روانۀ بازار نشــر شــده

است. 
گی‌های این اثر را می‌توان در محورهای زیر  عمــدۀ ویژ

کرد: دسته‌بندی 
وجــه تمایز این اثــر با دیگر کتب ادبیــات پایداری، توجه  •

ویژه به زندگی همسر شهید است و نویسنده بیشتر همراه 
راوی بوده تا شهید؛

؛  • روان بودن نثر و خوانش آسان اثر
پرداختــن بــه زندگــی دختــری کــه در یک جامعۀ ســنتی  •

علی‌ر‌غــم مخالفت‌هــای خانــواده ادامــۀ تحصیــل داده و 
گرفته است؛  سپس راه معلمی را پیش 
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عدم پرداخت مناســب به موضوع بعد از شهادت همسر  •
راوی؛

زوج  • یــک  عاشــقانۀ  روابــط  از  قــوی  و  مناســب  تصاویــر 
متعهد.

شــایان ذکر اســت مصاحبه با همسر و دوستان شهید 
موســوی ســه ســال به‌طــول انجامیــده و نویســنده بیشــتر 
مصاحبه‌هــا را در روســتای »حســن ابــدال« زنجــان، زادگاه 

شهید انجام داده است.

کانال جنوبی نهر خین
کتابِ کانال جنوبی نهر خین خاطرات ســرتیپ دوم پاسدار 
علی ســلیمانی توســط ادارۀ ‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های 
دفــاع مقــدس کرمانشــاه در مهرمــاه 1401 بــه چاپ رســید. 
مصاحبــه و تدویــن ایــن اثــر توســط زهــرا صیــادی در 1000 

گردید. نسخه و 600 صفحه روانۀ بازار نشر 
کتــاب: تولــد تــا ازدواج، آغــاز  عنــوان فصل‌هــای ایــن 
جنــگ تحمیلــی و حضــور در جبهــۀ نبــرد، حضــور در تیپ 
کــرم )ص(، حضــور در جبهــه پــس از غیبــت اجبــاری،  نبی‌ا
دیــدار بــا امــام، فرماندهی گردان تبــوک و اعــزام یگان‌های 
کربلای ۵، اعزام به  کربلای ۴، عملیات  عملیاتی به جنوب، 
دورۀ عالــی و عملیات نصــر ۷ و والفجر ۱۰ و عملیات مرصاد 
و در نهایت تداوم فعالیت‌ها پس از هشــت سال ایستادگی 

می‌باشد.

مأموریت در آسمان
روایت زندگی سرهنگ خلبان 
به‌کوشــش  یــادگاری«  »لوتــر 
ســیاوش رحیمــی در کتابی با 
عنوان مأموریت در آســمان به 
چــاپ رســید. ایــن اثــر در 118 
کل  ادارۀ  همــت  بــه  صفحــه 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای 

دفاع مقدس آذربایجان غربی به چاپ رسیده است.

ایــن کتــاب حاصــل هفــت جلســه گفت‌وگــو بــا خلبان 
که در چهار فصل تدوین شــده اســت.  لوتر یادگاری اســت 
محــل  روســتای  خانــواده،  از  راوی  خاطــرات  اول،  فصــل 
زندگــی و دوران کودکــی و نوجوانــی او را دربرمی‌گیرد. فصل 
دوم بــه خاطــرات وی از نحــوۀ پیوســتن بــه نیــروی هوایی 
و دوره‌هــای مختلــف آمــوزش خلبانی در امریــکا اختصاص 
دارد. فصــل ســوم بــه خاطــرات راوی از پیــروزی انقــاب و 
دوران دفــاع مقــدس و پرواز با مقام معظم رهبری در زمان 
ریاســت جمهــوری ایشــان پرداخته اســت، و فصــل چهارم 
نیز به اســناد و عکس‌هــای راوی در مقاطع مختلف زمانی 

مربوط می‌شود.

بچه‌های مسجد بلال
بـــچــه‌هـــای مـــســجــــد بلـــال 
تجـــربه‌نگـــــاری پایـــگاه بسیج 
مــســجــــد بـــــال مــشهـــــد در 
بــه  شــهدا  سرگذشــت‌پژوهی 
قلم نوید ظریف کریمی اســت 
ســوی  از  نســخه   1000 در  کــه 
و  یــار« چــاپ  »راه  انتشــارات 

روانۀ بازار نشر شد.
ایــن اثر اولین کتــاب در »پایگاه‌نگاری«‌ )پایگاه بســیج 
مســجد و محله( و اولیــن در »مســجدنگاری«، ثبت تجربۀ 
فعالیــت مردمــی در مســاجد با هــدف ارائۀ الگو برای ســایر 

مساجد در کشور است.

صبورانه
جانبــاز  قمــی  تــاج‌زاده  انســیه  خاطــرات  صبورانــه  کتــاب 
بمبــاران هوایــی قــم بــه قلــم ریحانــه غلامیــان در آبان‌مــاه 
1401 منتشــر گردیــد. این اثر که با همــکاری ادارۀ ‌کل حفظ 
آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس و بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران اســتان قــم و توســط انتشــارات »وثــوق« در 1000 
نســخه منتشــر شده اســت. روز پنجشــنبه پنجم آبان ۱۴۰۱ 
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در ســومین اجلاسیۀ کنگرۀ شــش هزار و نود شهید استان 
گرامی‌داشت شهدای زن رونمایی شد. قم 

مَن 
َ
مَن؛ ا

 31 لشــکر  رزمنــدۀ  خاطــرات 
در  امانــی«  »امن‌الــه  عاشــورا 
قالــب کتابــی بــا عنــوان مَــن؛ 
جــاری  ســال  آذرمــاه  امََــن 
کتــاب  ایــن  شــد.  رونمایــی 
سرگذشــت خاطــرات رزمندۀ 
ایثارگر »امن‌اله امانی« اســت 
که مصاحبه و تدوین آن توسط اسماعیل هدایتی در قالب 

گرفته است. تاریخ شفاهی انجام 
این اثر سرگذشــت رزمنده‌ای روســتایی است که گرچه 
به‌طور رسمی پاسدار کمیتۀ انقلاب اسلامی است، اما شروع 
جنــگ او را بــه جبهه‌هــا می‌کشــاند و تا پایان دفــاع مقدس، 
ابتــدا در ســتاد جنگ‌هــای نامنظــم بــه فرماندهــی شــهید 

»چمران« و سپس در لشکر ۳۱ عاشورا به نبرد می‌پردازد.
کــه عمــده مــدت حضــور »امن‌اله امانــی« در  از آن‌جــا 
جبهــه به فعالیــت در واحــد اطلاعات و عملیات لشــکر ۳۱ 
عاشــورا گذشــته، خاطــرات وی حــاوی مطالب ارزشــمند و 
قابل توجهی از اقدامات این واحد به‌ویژه در عملیات‌های 
پرمخاطره و ســخت شناســایی البته با چاشنی طنز است. 
در  فعالیت‌هایــش  دربــارۀ  نیــز  مطالبــی  راوی  همچنیــن 
دوران،  آن  در  شــهرها  عمومــی  وضعیــت  انقــاب،  دوران 
زندگــی شــخصی، حضــور در گروه‌هــای تفحــص، روایتگری 
، حضور در جبهۀ مقاومت اســامی  در اردوهای راهیان نور

و... بیان می‌کند.
کتــاب در ۲۸۹ صفحه با شــمارگان  چاپ نخســت این 
1000 نســخه توسط نشر »معبر آسمانی« ادارۀ ‌کل حفظ آثار 
و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقدس آذربایجان شــرقی منتشــر 
کتابخانه‌هــای  نهــاد عمومــی  در  آبان‌مــاه ســال جــاری  و 

آذربایجان‌شرقی رونمایی شد.

کاروان عشق همراه با 
کتاب همراه با کاروان عشــق روایتگر تاریخ شــفاهی »ســید 
« از رزمندگان دوران دفاع مقدس اســتان  فــرج‌الله نظرپــور
کهگیلویــه و بویراحمد اســت که آذرماه ســال 1401 به چاپ 

رسید.
این کتاب در هفت فصل و 336 صفحه نوشــته شــده 
و در شــمارگان 500 نســخه توســط انتشــارات بنیــاد حفــظ 
آثــار و نشــر ارزش‌‎هــای دفــاع مقدس منتشــر گردیــد که در 
آن، روایت‌هایــی از دوران کودکی، دوران مدرســه، مبارزات 
انقلابی و مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس سید فرج‌الله 

نظرپور را می‌توان خواند.

گریه می‌کنند ماهی‌ها هم 
کتاب تاریخ شــفاهی »توران وفائیــان« یکی از زنان امدادگر 
گریــه می‌کننــد  ماهی‌هــا هــم  آذربایجــان غربــی بــا عنــوان 
منتشــر شد. نویسندۀ کتاب »لیلا ســپری« و ناشر ادارۀ ‌کل 
حفظ آثار و نشــر ارزش‌هــای دفاع مقدس آذربایجان غربی 

می‌باشد.
ماهی‌هــا هم گریــه می‌کنند، آذرماه ســال 1401 در 136 
صفحــه و هفــت فصــل شــامل: »تولد تــا انقلاب اســامی«، 
مقــدس«،  دفــاع  »دوران  اســامی«،  انقــاب  »دوران 
از  بعــد  »دوران  وفائیــان«،  علیرضــا  شــهید  »خاطــرات 
ازدواج«،  »فعالیت‌هــای بعد از دفــاع مقدس« تنظیم و به 

چاپ رسید.

چهل روز انتظار
چهــل روز انتظــار، زندگی‌نامــۀ 
داســتانی تنهــا شــهید مدافع 
اســتان بوشــهر،  ایرانــی  حــرم 
محمد احمدی جوان است. 
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خــــداوند را شـــاکریــــم کـــه شـــمارۀ 
پیشــین اندیشــه‌نامه مــورد توجه و 
اســتادان  و  صاحب‌نظــران  اســتقبال 
حــوزۀ ادبیــات پایــداری قــرار گرفت و 
یادداشــت‌ها و پیشــنهادها و نقــد و 
نظراتشــان مایــۀ دلگرمی ما شــد. از 
همۀ بزرگواران سپاسگزاریم و اذعان 
داریــم بــه ایــن رهنمودهــا و نظرهــا 
برای ادامۀ مســیر نیاز فراوان داریم. 
بــه  رســیده  یادداشــت‌های  میــان  از 
دبیرخانــه، بــرای درج در این شــماره 
از نشریه نوشــتۀ دکتر احمد شاکری 
را انتخــاب کردیــم. ایشــان بــا تأمل و 
ژرف‌نگری عمیق در محتوای نشــریه 
ارائــه  بنــد  هفــت  در  را  نظرات‌شــان 
داده‌انــد. سپاسگزارشــان هســتیم و 
عیــن یادداشت‌شــان را درج می‌کنیم. 

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سنگری

مدیر مسئول محترم اندیشه‌نامه پایداری
با سلام و احترام 

بــه توفیــق الهــی، آخریــن شــماره )بهــار و 
تابســتان 1401( فصلنامــه "اندیشــه نامــه 

پایداری" مطالعه شد. 
پیش از هر چیز از شــما و همکارانتان 
کــم رهــرو  بــرای جهــاد علمــی در ســاحت 
مباحــث نظــری ادبیــات سپاســگزارم. بــه 
عنوان کسی که از آغاز نشریه "اندیشه‌نامه" 
بــا  کمابیــش  و  کــرده  دنبــال  را  پایــداری 
ایــن  اســتدامه  و  تأســیس  دشــواری‌های 
نــوع اقدامات آشــنایی دارم، راهــی که آغاز 
شــده را پــر امیــد و ســازنده ارزیابی می‌کنم 
و توفیقــات الهــی را بــرای شــما و همکاران 

خدوم این مجموعه خواستارم. 
جمعــی  عمــل  بازخوردهــای  قطعــاً 
عزیــزان در "اندیشــه نامــه پایــداری" ضلع 
کننــده فراینــد، جهــت دهنــده و  تکمیــل 
قطعــاً  بــود.  آن خواهــد  کننــده  تصحیــح 

محافــل  مقابــل  نقطــه  در  اســت.  شــده 
بــا طیــف  از منظــری بیرونــی  دانشــگاهی 
مسئله‌مندی‌های متفاوت و البته منشأ و 
علل مســئله‌مندی متفاوت حضور دارند. 
موضوعی که در محافل دانشــگاهی وجود 
"بیرونــی"  مســئله‌مندی  اســت،  داشــته 
و "متأخــر" دربــاره ادبیــات دفــاع مقــدس 
اســت. مســئله‌مندی اولاً بــرای این طیف 
بیرونی است به این معنی که از منظرگاهی 
خــارج از دایــرۀ تولیدکننــدگان بــه موضوع 
نــگاه می‌کننــد و از جهتــی دیگــر تأخیــری 
اســت. چنانکه راه انــدازی رشــته‌ای با نام 
ادبیــات پایــداری نیز پس از ســال‌ها ظهور 
نمونه‌ها و زیر گونه‌های این عنوان صورت 
گرفتــه و حرکت کند مجامع دانشــگاهی در 
اجابت به این رشته، تدوین درسنامه‌های 
لازم بــرای ایــن رشــته در مقاطــع ارشــد و 
دکتــری، تدویــن منابــع نظــری بــرای ایــن 
هــای  رشــته  اندیشــمندان  ورود  رشــته، 
مختلــف علــوم انســانی به مســائل مضاف 
ایــن رشــته، تفصیــل ایــن رشــته و تکثیــر 
گرونــدگان بــه آن، همگــی نشــان دهنــدۀ 
رونــد کند_ البته رو به رشــد_ اقبال مجامع 
دانشــگاهی اســت. بــا ایــن صــورت بنــدی 
کلــی از کنشــگران و بازیگــران اصلی و فرعی 
حاضــر در عرصــۀ ادبیــات پایــداری و دفاع 
مقدس، ادبیات پایداری نیازمند تأســیس 
و تجمیع و ســامان‌دهی کنشــگران اصلی، 
آنهــا  مسئله‌شناســی  آنهــا،  جای‌شناســی 
پــردازی  مخاطــب  و  ســازی  مخاطــب  و 
کــه  اســت  ایــن موضوعــی  اســت.  واقعــی 
عنــوان  بــه  پایــداری  اندیشــه‌نامۀ  نشــریه 
هدفــی بلند مدت لازم اســت بدان چشــم 
بــدوزد. ایــن تلاش‌هــا البتــه در نشــریه آغاز 
شــده اســت. دعوت از اهالی دانشــگاهی و 

آموختــن  و  خوانــدن  ارزش  کــه  چیــزی 
داشــته باشــد ارزش تحلیــل و نقــد را نیــز 
خواهد داشــت. لذا نکاتی را خدمت شــما 

تقدیم می‌دارم. 
نخســتین گام پیــش از قرار گرفتن در 
موضــع "بیان"، شــناخت موضع "خود" به 

عنوان صاحب نظر است. 
نکته دوم در مخاطب‌شناسی نشریه 
اســت. در حــوزه ادبیــات انقــاب اســامی 
بــه معنــای عــام و ادبیــات دفــاع مقــدس 
در معنــای خــاص و ادبیــات مســتندنگار 
بــه صورت اخص، از دیرباز شــاهد شــکاف 
که  نظری_گفتمانی بوده‌ایــم. بدین معنی 
کنشــگران ادبیــات مســتندنگار  طیفــی از 
و  "راویــان"  را  مقــدس  دفــاع  داســتانی  و 
کــه  "نویســندگان"ی تشــکیل می‌داده‌انــد 
جنــس اقدام آن‍ها "عملی" و ســویه مســئله 
منــدی آنهــا نیــز از جنــس "چه بایــد کرد؟" 
بــه جــای "چــه هســت؟"_ بــوده اســت.   _
طــرح پرســش‌های نظــری از ســوی برخی 
کنشــگران عملــی ادبیــات مســتند نــگار و 
داســتانی نیز اصالتاً در جهت حل مســئله 
عملــی و به شــدت ناظر بر عمــل بوده و به 
گزاره‌هــای تجویــزی  گره‌گشــایی و  ســمت 
تمایــل داشــته اســت. طیفی که از ســویی 
بــه   " گزیــر "نا و  بــوده  "واقعــه"  معــرض  در 
، با  روایــت از آن بــوده انــد و از ســوی دیگــر
گفتمــان  کمیــت" و " گفتمــان حا مقولــه "
از  تولیــد  مختلــف  مراتــب  در  دیگــری" 
جملــه، ســفارش، انتشــار و تبلیــغ مباشــر 
بوده‌انــد. پــس نــوع مســئله منــدی ایــن 
طیف آنهــا را به نحو خاص و مرتبه خاصی 
به مســائل نظری مســئله مند کــرده و این 
نحو مســئله‌مندی در پاسخ_سامان‌هایی 
آشــکار  می‌شــده‌اند  متمایــل  بــدان  کــه 

یادداشت‌های رسیده
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ایجاد کرســی برای ایراد ســخن دربــارۀ آنها 
و مسئله‌مند کردن آنها به موضوع ادبیات 
پایــداری بــا طــرح موضوعــات و همچنین 
گفتگــو میــان اهالــی  آوردن بســتر  فراهــم 
دانشــگاه با اهالی ادبیــات می‌تواند آغازی 
بــر ایــن راه باشــد. ســخن در آن اســت کــه 
تقریب این دو ســاحت به یکدیگر، ساحت 
جدیــد و مطلوبــی را فراهــم خواهــد آورد. 
ســاحتی که کنشــگران خود، مسائل خود، 
پاســخ‌های خــود و ادبیــات خــود را دارد. 
شــاید در بادی امر گمان شــود که مســئله 
مــا بــا محافــل دانشــگاهی ندیــدن و آشــنا 
نبــودن یا اهمیت نایافتگــی مقولۀ ادبیات 
پایــداری اســت. اینکه محافل دانشــگاهی 
عمومــاً بر آثار جهانی و آثــار مطرح پیش از 
انقلاب اسلامی یا ادبیات کهن تمرکز دارند 
و بــا فضا و تولیدات ادبیات پس از پیروزی 
انقلاب اســامی خاصه ادبیات تولید شده 
در ساحت گونه‌ای ادبیات دفاع مقدس از 
ســوی کنشــگران متعهد بــه ارزش‌های آن 
آشــنا نیســتند. پس طرد آنها نشأت گرفته 
از جهــل آنهــا اســت. امــا بــه نظــر می‌رســد 
بــه تعبیــری  فراتــر اســت.  ایــن  از  مســئله 
صــرف مواجهه بــا ادبیات پایداری توســط 
اهالــی مجامــع علمــی نمی‌توانــد تضمیــن 
کنندۀ کشــف مسائل و پاســخ گویی دقیق 
به آنها باشــد. این شکاف، شکافی مبنایی 
مجامــع  ورود  چنانکــه  اســت.  روشــی   –
داســتانی  ادبیــات  حــوزۀ  بــه  دانشــگاهی 
دفــاع مقــدس و پایــان نامه‌هــا و مقالاتــی 
کــه در این باره نوشــته شــده نوعــاً مبتلای 
بــه دو عارضــۀ همجنــس اســت. نخســت 
آنکه آثار مشــخصی از گفتمان روشنفکری 
در حــوزۀ ادبیــات جنــگ و دفــاع مقــدس 
انتخــاب شــده و دیگــر آنکــه رویکردهــای 

و به صورت مشخص اندیشه‌نامه پایداری 
کــه در دو جبهــه بــه  خــط مقدمــی اســت 
صــورت توأمــان بایــد عمــل کنــد. نخســت 
آنکــه ظرفیت‌هــای دانشــگاهی و نظــری را 
وارد حــوزه مــورد علاقــه خــود کــرده و دیگر 
آنکــه در ایــن توجه‌دهــی و ظرفیت ســازی 
آنچــه  از  کنشــگران،  و هدایــت  تجمیــع  و 
کنشــگران  کنــون در نتیجــه تلاش‌هــای  تا
عملــی ادبیــات پایداری و اندک کنشــگران 
نظــری آن که خارج از محافل دانشــگاهی 
کرده‌انــد فراهــم آمــده محافظــت و  عمــل 
صیانت نماید. تقریب مجامع دانشــگاهی 
انــدازۀ تقریــب  بــه  گفت‌وگــوی واقعــی  بــه 
کنشــگران ســنتی عرصــه ادبیــات پایداری 
و  بــوده  ســخت  و  دشــوار  گفت‌وگــو  بــرای 
بــا معضــات و پیچیدگی‌هــای متعــددی 
همــراه اســت. شــاید در بــادی امــر بــه نظر 
آیــد عرصــۀ "ادبیــات پایــداری" بــرای فتــح 
بــاب ایــن گفت‌وگو مناســب باشــد. چرا که 
گذشــته اصطــاح  حداقــل در چنــد دهــۀ 
"ادبیات دفاع مقدس" نتوانســته است در 
محافل دانشگاهی پذیرفته شده و ضریب 
یافته و برایش تأســیس مبنا و نظریه شود. 
گیــر شــدن اصطــاح  در نقطــه مقابــل، جا
"ادبیــات جنگ" و تثبیــت و ارجاع مکرر به 
مبانــی و توجه به مصادیقــی از این مفهوم 
که به ادبیات داستانی سیاه دفاع مقدس 
تقریب دارند، نشــانه‌ای اســت تا مشــخص 
شــود محافل دانشــگاهی بــه حقیقت این 
مفهوم )دفاع مقدس( بی موضع نیســتند 
و نســبت با آن مقاومت‌هایی وجــود دارد. 
شاید انتخاب اصطلاح ادبیات پایداری به 
واسطه عمومیت معنایی و سعه مفهومی 
اصطلاحــی باشــد کــه مقاومت‌هــا و پیــش 
فرض‌های منفی کمتری را نســبت به خود 

تحلیلــی انتقــادی تولیدات دانشــگاهی با 
مبانی و ارزش‌هــای ادبیات متعهد و بطن 
و متــن ادبیات انقلاب اســامی ناســازگار و 
گــر  ناهمخــوان اســت. در نتیجــه، تقریــب ا
از لایــۀ ظاهــری آشــنایی بــا موضوعــات و 
آثــار فراتر نــرود محتمل بلکه متوقع اســت 
تفوق نظــری و تجهیز محافل دانشــگاهی 
بــه روش‌هــا و مبانــی نظــری ترجمــه‌ای و 
خالــی بودن دســت کنشــگران ســنتی این 
دانشــگاهی  محافــل  از  خــارج  در  عرصــه 
بــه ایــن نقطه منجر شــود کــه رویکردهای 
ترجمــه‌ای دانشــگاهی بــا غلبه بر اندیشــه 
کنشــگران ســنتی، عمــاً به گفتمــان غالب 
در این عرصه بدل شود. چنانکه می‌دانید 
و می‌دانیــم اصطــاح ادبیــات پایــداری نیز 
گــر از ســوی ادبیــات علمــی دانشــگاهی  ا
مورد توجه نســبی واقع شده به این دلیل 
اســت کــه نســبتی بــا ادبیات کهــن –یعنی 
موضــوع مورد علاقــه مجامع دانشــگاهی_ 
کــرده اســت. و اینکــه ایــن مجامــع  برقــرار 
چنــدان اقبالــی به ادبیــات تولید شــده در 
پی انقلاب اسلامی نداشته و عملاً ادبیات 
کهن را دســت‌مایه‌ای برای توقف خود قرار 
می‌دهنــد. طراحــی و مدیریــت ایــن ســیر 
نیازمند دقت نظر در چگونگی شکل‌گیری 
فرایندهــا و فهــم دقیق و عمیق و بــه روز از 
دو ساحتی است که باید به یکدیگر نزدیک 
شوند و اینکه مخاطبان و کنشگران سوم یا 
مطلوب تولید شــده از چه جنســی بوده و 

در کجا ظهور می‌یابند. 
یکــی از راهکارهــای نیــل بــه مقصــود 
بــه  توجــه  قبــل،  بنــد  در  گفتــه  پیــش 
میــان  مبنایــی  و  واقعــی  گفت‌وگوهــای 
گفتــه  کنشــگر پیــش  منتخبــان دو طیــف 
اســت. چرا که اندیشــکده ادبیات پایداری 
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در مجامع دانشــگاهی ایجاد کند و به این 
گفت‌وگــو را  واســطه بهانــه یــا مستمســک 
فراهم نموده مخرج مشترکی برای مرابطه 
ایجــاد نمایــد. امــا ایــن نیــز تمــام واقعیت 
نیست. انتخاب اصطلاح پایداری گرچه در 
مبنای خــود از ارزش‌های انســانی و دینی 
برآمده است اما در استراتژی تعاملی میان 
دو ســاحت کنشــگران پیش گفته نباید به 
معنای نوعی عقب نشینی مبنایی از اهم و 
اتم مصادیق پایداری در دوره معاصر چند 
ده ســاله یعنــی دفاع مقــدس و ارزش‌های 
اصیــل و دینــی آن تلقی شــود. بــه تعبیری 
آیــا بــا عقــب نشــینی از اصطــاح ادبیــات 
دفــاع مقدس بــه ادبیات پایــداری، برنامه 
یــا فرایندی بــرای آغاز از اصطــاح پایداری 
برای دســت‌یابی به مفهوم دفاع مقدس و 
تثبیت حقایق آن در نظر گرفته شده است؟ 
از جملــه معضــات در حــوزۀ ادبیات 
فقــر  پایــداری  و  مقــدس  دفــاع  مســتند 
تولیــد نظــر و انباشــتگی تولیــدات انــدک، 
رســوخ مشــهورات غیرعلمــی و دور تکراری 
پاســخ‌گرایی  و  حداقلــی  مســئله‌مندی 
نشــریه  القاعــده  علــی  اســت.  حداقلــی 
اندیشــه‌نامۀ پایداری قــادر نخواهد بود در 
موضوعاتی چون ادبیات مستند یا مستند 
داســتانی دســت بــه تولیــد محتــوا آن هم 
در حــوزه‌ای چــون ادبیــات دفــاع مقــدس 
بزند مگر آنکه کنشــگران سنتی این عرصه 
را بــه میــدان گفت‌وگو وارد کنــد. هم از این 
کــه بخشــی از تولیــدات و تأمــات  حیــث 
نظــری از ســوی ایــن طیــف صــورت گرفته 
اســت هم از سویی توجه دادن مخاطبان 
کــه ایــن طیــف  بــه ســاحت‌های مســائلی 
به صورت مباشــر بــا آنها مواجه هســتند و 
هــم در هدف‌گــذاری نهایــی، صیــرورت و 

گرفتــه  گفت‌وگوهــای صــورت  اجمالــی بــر 
)ســه گفت‌وگو: گفت‌وگو با آقــای بهبودی، 
عرصــۀ  فعــالان  از  تــن  ده  بــا  گفت‌وگــو 
نویســندگی و گفت‌وگــو بــا مدیر انتشــارات 

روایت فتح( می‌تواند روشنگر باشد.
انتخاب طرف مصاحبه حائز اهمیت 
اســت. گرچه به لحاظ ســنخ لازم بود تنوع 
بیشــتری در گفت‌وگوها لحاظ شــود. آقای 
نــگاری  مســتند  عرصــه  فعــال  بهبــودی 
هســتند گرچه در مقایســه با استاد کمری 
کمتر اهل مباحث نظری و بیشتر درگیر امر 
اجرا و تولید و به این ســبب صاحب تجربه 
هستند. ده نفری که با آنها مصاحبه شده 
است از کنشگران نوعاً عملی حوزۀ ادبیات 
کنشــگر نظــری و  مســتند –و در مــواردی 
علمی_ هستند که به نظر انتخاب درستی 
دربــارۀ آنهــا صــورت گرفتــه اســت. انتخاب 
مدیر انتشارات روایت فتح نیز با احتساب 
مســائل عملی و نــه نظــری می‌تواند مفید 
باشــد. آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه 
اولاً جای کنشــگران نظری در مصاحبه ها 
خالــی اســت و گفتگوهــا بیشــتر به ســمت 
طیــف عملیاتــی و اجرایــی و بــا غلظت کم 
نظری رفته اســت. حضور کنشگران نظری 
در این عرصه خالی است. دیگر آنکه جای 
کنشگران عملی طیف‌های فکری مقابل از 

گفتمان مقابل خالی است.
نکتــه دیگــر حائــز اهمیت این اســت 
کــه گرچه ظاهــر ایــن گفت‌وگوهــا و صورت 
گفت‌وگو" اســت اما در واقع با گفت‌وگو  آن "
مواجــه نیســتیم. بلکه بــا ســؤالاتی مواجه 
هســتیم که از پیش طراحی شده و توسط 
" بیــان می‌شــود. ایــن خاصه در  "پرسشــگر
گفت‌وگو با ده تن از نویسندگان کاملاً آشکار 
اســت. البته لزومــاً و در هر گفت‌وگویی نیاز 

ســیردهی ایــن طیــف از جایگاه کنشــگران 
سنتی به کنشگران نظری و تئوری پردازد. 
نکته‌ای که به وضوح می‌توان به آن اشــاره 
کــرد این اســت کــه نوعــاً این طیف اساســاً 
ادبیات "مکتوب" و "علمی_نظری" ندارند. 
لــذا خروجی‌هایی که از این طیف دریافت 
مصاحبه‌هــای  جنــس  از  نوعــاً  می‌شــود 
اســت.  میزگردهــا  در  حضــور  یــا  شــفاهی 
–ولــو  نیــز  ایــن طیــف  تولیــدات مکتــوب 
انــدک_ جنــس مقــالات علمــی و مرســوم 
فاقــد  بعضــاً  و  نداشــته  را  دانشــگاهی 
نظــری، حمایــت  گزینــی  مبنــا  اســتدلال، 
شــدگی توســط یــک نظریــه و مرجع‌یابــی 
مناسب است. اما همین استفاده حداقلی 
از کســانی که مومنانه و مســئولانه دغدغه 
ادبیــات دفــاع مقــدس خاصــه در عرصــه 
ادبیات مســتندنگار را دارنــد نیز نمی‌توان 
تنهــا به تریبــون دادن به آنها بســنده کرد. 
این بیش از هر چیز به کاربست روش‌های 
گفتگــو محور عمیــق، نقادانــه و جهت‌مند 
گفت"  گفت" ها با " وابســته است. این که "
هــای دیگــری همراه شــود. روشــی که فعلاً 
و خاصــه در ایــن شــماره در چنــد نوبــت 
تکرار شــده می‌تواند ارزشمند باشد. گرچه 
کافی نیســت. به این صورت که در شــمارۀ 
اخیر تلاش شــده متن‌هــای تلخیص گونه 
روش‌منــدی بــرای برخی مطالــب از جمله 
مصاحبــه  گــودرزی،  دکتــر  آقــای  جلســۀ 
نظــر حــوزۀ  اصحــاب  و  فعــالان  برخــی  بــا 
مستندنگاری یا نشســت نوشته مشارکتی 
در نظر گرفته شــده و تلاش شــده خروجی 
ها یا مبانی دســته بندی شده و به صورت 
اختیــار  در  گویاتــری  و  مندتــر  ضابطــه 

مخاطب قرار گیرد.
مــروری  گذشــته،  بنــد  مطلــب  پیــرو 
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نیســت گفت‌وگوکننــدگان هم رتبه باشــند 
یــا گفت‌وگوکننــده کنشــگری فعــال باشــد، 
امــا خلأها و اغراضــی که بر گفت‌وگو مترتب 
کــرده  ایجــاد  کــه نشــریه  اســت و فرصتــی 
گرد_  اقتضا می‌کرد گفت‌وگوها از حالت شــا
بــه چالش‌هــای  و  اســتادی خــارج شــود 
کــه  همان‌طــور  شــود.  بــدل  جدی‌تــری 
ســنتی  مســئله‌مند  طیــف  کــردم،  عــرض 
عملی ســال‌ها اســت کــه در حــوزۀ ادبیات 
مســتند تجربــه می‌کننــد و بعضــاً ادبیــات 
بــا محتــوای خــود را در  نظــری متناســب 
اختیــار ندارنــد. هــدف گفت‌وگــو می‌توانــد 
تدقیــق در مبانی و نقد نظرها باشــد و این 
امکان ندارد مگر آنکه گفت‌وگو کننده نیز با 
مســائل بیان شده توسط گفت‌وگو شونده 
آشــنا بوده و قدرت تحلیــل و چالش آنها را 
داشــته باشــد. این همان چیزی اســت که 
نشــریه را خواندنی کرده و گره‌های موجود 
آقــای  ایــن صــورت  را می‌گشــاید. در غیــر 
بهبــودی و بزرگواران دیگر ســالها اســت که 
دربــارۀ ایــن موضوعات ســخن می‌گویند و 

نوعاً حرف‌ها تازه نیست.
گفت‌وگــو بــا ده  کــه در  نکتــه دیگــری 
تــن از نویســندگان بــه چشــم می‌آیــد، این 
اســت که پاســخ دهندگان با یازده پرسش 
مواجه هســتند و البته به اقتضای حجم و 
زمانی که ظاهــراً در اختیار آنها بوده برخی 
به ســلیقۀ خود به برخی پرســش‌ها اساساً 
پاســخ نداده‌انــد. بنابراین نمی‌تــوان وجه 
کــه  کــرد  گفته‌هــا پیــدا  جامعــی بیــن ایــن 
کامــاً با هم قابل مقایســه و ارزیابی باشــد. 
در صورتــی که با محدود شــدن پرســش‌ها 
ایــن مقایســه امــکان پذیرتــر بــود. تجربه و 
البتــه دلایل علمی نشــان داده اســت این 
گونــه اقتراح‌هــا چنــدان محصــول علمــی 

" از جملــه آســیب های نشــریه  "تکــرار
اســت. به عنوان مثال هم از سویی گزارش 
محوریــت  بــا  مشــارکتی  نوشــتار  نشســت 
سخنرانی خانم دکتر محمد اسماعیل زاده 
آمــده و هم یادداشــتی از ســوی ایشــان در 
همین زمینه بیان شــده اســت. هم اقتراح 
نظرات ده تن از کنشــگران ادبیات مستند 
آمــده اســت و هم یادداشــت جمــع بندی 
آن آمــده اســت. هــم گزارش نشســت آقای 
دکتر دیباج آمده است و هم جمع بندی و 
مسئله‌کاوی این نشست ارائه شده است. 
موضوعــی  توجــه  می‌رســد،  نظــر  بــه 
این شــماره از نشــریه به "ادبیات مســتند" 
و "ادبیات مســتند داســتانی" بوده اســت. 
این محوریت موضوعی و پرونده مشخص 
کــه  موضوعــی امــری لازم و مبــارک اســت 
و  بســیار  مطالــب  این‌بــاره  در  می‌دانیــد 
در  اســت.  طــرح  قابــل  فراوانــی  مســائل 
این صــورت مطالــب حاشــیه‌ای از جمله: 
"مؤلفه‌هــای پایــداری کتــاب زیتون ســرخ" 
یــا "نشانه‌شناســی ویژگی‌های شــخصیتی 
رزمنــدگان دفاع مقــدس" خروج موضوعی 
نشــریه محســوب  موضوعــی  محوریــت  از 

می‌شود.
بــاب  در  چنــد  "نکته‌هایــی  مقالــه 
پیدایــی عنوان اصطلاح ادبیــات پایداری" 
علیرضــا  آقایــان  آن  نویســندگان  کــه 
ذکــر شــده  الهــی  و حســین  عبدالرحمــن 
انــد از حیــث محتــوا و پیشــینه شناســی 
اصطلاحــات می تواند موضــوع با اهمیتی 
باشــد. اما در نهایت نویسندگان مشخص 
کــه بــا پذیــرش دامنــه موســع  نکــرده انــد 
پایداری چه بر ســر اصطــاح ادبیات دفاع 
مقــدس و مختصــات هویتــی آن خواهــد 

آمد. با آرزوی توفیق 

اولاً  زیــرا  داشــت.  نخواهــد  برجســته‌ای 
مســائل خرد و جزئی نمی شود ثانیاً دلایل 
کافی بر اثبات گزاره هایی که بیان می شود 
ارائه نشده و به کلی‌گویی پرداخته خواهد 

شد.
گفت‌وگوهــا _  از  بنــدی  گرچــه جمــع 
همان‌طور که پیش از این نیز آمد در قالب 
متنی مســتقل_ می‌تواند ارزشــمند باشــد، 
اما بعضاً این جمع‌بندی‌ها تبدیل به تکرار 
مطالــب گذشــته شــده اســت. در صورتــی 
کــه گفت‌وگوها به صــورت جذابــی هدایت 
و تولیــد شــود، نیــاز بــه جمع‌بندی‌هــای 
مســتقلی از ســنخی کــه گذشــت در برخی 

موارد نیست.
بخش "اخبار و رویدادها" جزو روش‌ها 
و بخش‌های منســوخی اســت کــه حداقل 
در دو دهــۀ پیــش کارکرد داشــته اســت. در 
شرایطی که با توجه به گسترش شبکه‌های 
اجتماعــی و رســانه‌های دیجیتــال اخبار با 
خروجی‌هــای مکتــوب، صوتــی و تصویــری 
بــه صــورت بــر خــط و در کمترین مــدت در 
اختیــار مخاطبان قــرار می‌گیــرد اختصاص 
قــرار  کــه  فصلنامــه‌ای  در  بخشــی  چنیــن 
اســت دو فصل از سال را پوشش دهد عملاً 
خطــا اســت. بــه عنــوان مثــال اعــام نتایج 
دومیــن جایزۀ کتاب تاریخ انقلاب اســامی 
کــه "فروردیــن 1401" برگــزار شــده اســت در 
نشــریه‌ای که در دی ماه این ســال منتشــر 
می‌شود چه معنی دارد؟! با فاصلۀ حداقل 
محســوب  ســوخته  خبــری  آیــا  ماهــه  ده 
نمی‌شــود؟ حتی در صورت ضــرورت اطلاع 
رســانی در این‌باره یا باید راهکاری از جنس 
تأســیس کانــال مخصوص نشــریه و انتشــار 
این اخبار در آن تدارک دیده شود یا حداقل 

اخبار با تحلیل ارائه شود.
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انتصاب دبیر شورای ارزشیابی 
هنرمندان، نویسندگان و شاعران

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی 
حکمــی، محســن پرویز را به عنــوان »نماینده تــام الاختیار 
وزیــر و دبیــر شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان، نویســندگان و 

کرد. شاعران کشور« منصوب 
                         

انتصاب دو نفراز اعضای اندیشکدۀ ادبیات پایداری
در شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران 

گانه محمدرضا  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جدا
سنگری و محسن مومنی شریف را به عنوان اعضای شورای 
ارزشــیابی هنرمندان، نویســندگان و شاعران کشور منصوب 
کرد.گفتنی است، شــورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان 
و شــاعران کشــور به منظور ارزش‌گذاری بــه تخصص، تجربه 
و  نویســندگان  هنرمنــدان،  منزلــت  و  شــأن  پاسداشــت  و 
شاعران کشور تشکیل شده است و ارزشیابی و طبقه‌بندی 
فعالیت‌ها و آثار هنرمندان و نویســندگان و شاعران منحصراً 

توسط این شورا انجام می‌‌شود.

برگزاری مراسم اختتامیۀ
پانزدهمین دورۀ جایزۀ ادبی جلال آل احمد 

آیین اختتامیۀ پانزدهمین دورۀ جایزۀ ادبی جلال آل‌احمد 
24 دی‌ماه با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ 

و ارشــاد اســامی، یاســر احمدونــد، معــاون فرهنگــی وزیــر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی، مدیرعامل مؤسسۀ 
خانــه کتاب و ادبیات ایران، میثم نیلی، مدیرعامل مجمع 
رئیــس  حدادعــادل،  غلامعلــی  اســامی،  انقــاب  ناشــران 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی و علاقه‌منــدان این حوزه 
در تــالار وحــدت برگزار شــد و ایــن جایزه برگزیــدگان خود را 
شــناخت. اســامی برگزیدگان این دوره به شــرح زیر اســت:

اخبــار و رویــدادهــا



211

|  شماره ششم  |  پاییز و زمستان 1401  |

فــصــلــنــامـــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

کتــاب »صــور« نوشــته   بخــش داســتان بلنــد و رمــان:  
حســینعلی جعفــری از نشــر ســروش و کتــاب »عزرائیل« اثر 
کبرخانی از نشر کتابستان معرفت به عنوان شایسته  نیما ا

تقدیر معرفی شدند.
 بخش داستان کوتاه:  کتاب »ویروس عاشق« اثر مجید 

رحمانی از نشر صاد شایسته تقدیر شد.
 بخش مستندنگاری کتاب: »سازمان سیاسی بهائیت« 
نوشــته حمیدرضا اســماعیلی از نشــر موسســه مطالعات و 
کتــاب »عقیله«  پژوهش‌های سیاســی به عنــوان برگزیده و 
اثر الهام امین، از انتشــارات به نشــر شایسته تقدیر شد. در 
ایــن بخــش هیــأت داوران از کتــاب »نبرد تنگه‌ها« نوشــتۀ 
مصطفــی رحیمــی از انتشــارات شــهید حســن باقــری نیــز 

کردند. تجلیل 
بررســی  روایــت؛  کتــاب‌ »تماشــای  ادبــی:  نقــد   بخــش 
تحلیلــی روش انتقــال عناصــر داســتان از روایــت بــه درام« 
کتــاب  و  فرهنگــی  علمــی  انتشــارات  از  آقایــی  مجیــد  اثــر 
»خودانتقــادی ادبــی؛ رســاله‌ای در نقــد هنر خویشــتن در 
عرصــه ادبیــات« اثــر مهــرداد نصرتی از نشــر فرهنــگ عامه 
شایسته تقدیر شدند. این بخش نیز برگزیده‌ای نداشت.

 در بخش‌های جنبی این دوره نیز در بخش حاج قاسم 
کتاب‌هــای »حــاج قاســمی که من می‌شناســم« اثر ســعید 
علامیان از نشر خط مقدم و »شاید پیش از اذان صبح« اثر 
احمد یوسف‌زاده از نشر سوره مهر برگزیده شدند. در بخش 
کرونا نیز کتاب »جهاد در قرنطینه« اثر فروغ زال از نشر راه‌یار 
برگزیده شــد. همچنین در دیگر بخــش جنبی یعنی بخش 
ویراســتاری کتــاب مرحــوم حســین جلال‌پــور بــرای کتــاب 
»صور سکوت« و نرجس توکلی لشکاجانی برای ویراستاری 
کتــاب »اینجــا ســوریه اســت« از نشــر راه‌یار برگزیده شــدند.

اسناد جنگ

مراســم امضــای تفاهم‌نامــۀ همکاری مشــترک بنیاد حفظ 
آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس بــا ســازمان اســناد و 

کتابخانــه ملی جمهوری اســامی ایــران در محل موزۀ ملی 
انقــاب اســامی و دفاع مقدس برگزار شــد. در این مراســم 
سردار سرتیپ دوم غلامرضا علاماتی، رئیس سازمان اسناد 
و مــدارک دفــاع مقــدس، گفــت: در طــول 5 ســال گذشــته 
بــه کمــک ســازمان اســناد، 10 میلیون ســند ســازمان‌دهی 
شــده‌اند و آمــاده هســتیم تــا آنها را در ســامانه قــرار دهیم. 
اینهــا در راســتای اهــداف و قوانین بین‌المللی هســتند. در 
بخــش حفظ اســناد، مخازن، توصیف و پــردازش اطلاعات 
برگــزاری چنیــن  گــردآوری شــده و امیدواریــم  ذی‌قیمتــی 
جلســه‌ای بتوانــد حرکت را ســریع کنــد. وی از برگــزاری 170 
هزار ســاعت مصاحبه در حال پیاده‌سازی از دوران جنگ 
صحبت کرد و گفت:‌ از سال 95 نزدیک به 400 عنوان کتاب 
تاریخ شــفاهی تولید شــده و ســامان‌دهی 25 میلیون برگ 
ســند مکتــوب و دیــداری و شــنیداری انجــام شــده اســت. 
همچنین، 68 پروژه دفاع مقدس تعریف شــده که در حال 
سامان‌دهی هستیم که بعدها در سامانه اسناد قرار می‌گیرد.

نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس

یازدهــم  دورۀ  جانشــین  و  اجرایــی  مدیــر  ناظــری،  علــی 
انقــاب اســامی و  کتــاب دفــاع مقــدس،  نمایشــگاه ملــی 
مقاومــت گفــت: ایــن دوره از نمایشــگاه ملــی قــرار اســت در 
شهر مقدس قم برگزار شود. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا 
افــزود: این نمایشــگاه در قالب برنامۀ کنگرۀ شــهدای قم به 
مناســبت هفتــه کتــاب و به‌طــور مشــترک بین بنیــاد حفظ 
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آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع 
مقــدس، ســپاه پاســداران قم 
و خانــه کتاب و ادبیــات ایران 
برپــا می‌شــود. مدیــر اجرایــی 
دوره یازدهــم نمایشــگاه ملی 
کتــاب دفاع مقدس در بخش 
پیش‌بینــی  دربــارۀ  دیگــری 
تعداد ناشران شرکت‌کننده در 
ایــن نمایشــگاه گفت: از بین 187 ناشــر حــوزۀ دفاع مقدس 
و انقلاب اســامی، احتمال می‌دهم تعداد 130 ناشــر در این 
دوره نمایشگاه شرکت کنند. همچنین حدود 8 الی 9 هزار اثر 
هم در نمایشگاه در معرض دید مخاطبان و بازدیدکنندگان 

نمایشگاه قرار خواهد داشت.

سرمایه‌های کشور

پژوهشــی  معــاون  میرهاشــمی،  علــی  ایبنــا،  گــزارش  بــه 
کتاب‌های دفــاع مقدس  گفــت:  پژوهشــگاه دفــاع مقدس 
ســرمایه‌هایی محســوب می‌شــوند کــه در معرفــی فرهنــگ 
کشــور بــه دنیا تأثیرگذار هســتند. به گفتۀ معاون پژوهشــی 
گی  پژوهشگاه دفاع مقدس، دفاع مقدس کشور دارای ویژ
خــاص و منحصربه‌فــردی اســت، ولی به‌دلیــل هجمه‌های 
مختلفــی که در کشــور‌های دیگر در مورد دفــاع مقدس ما 
صــورت گرفته، به‌نوعی تحریف شــده اســت. بنابراین، ارائه 
تاریــخ و حقایــق و رویداد‌هــای واقعــی هشــت ســال دفــاع 
گاه کردن جوامــع دیگر  مقــدس بــه زبان‌های دیگــر بــرای آ
از ایــن واقعه، کاری بســیار ضروری اســت و به‌همین‌دلیل، 
کار  ایــن حــوزه  کــه در  بایــد توســط دســتگاه‌هایی  حتمــاً 
می‌کننــد بــه آن توجــه شــود و اقداماتــی انجــام شــود. باید 
کتاب‌هــای دفــاع مقــدس فراهم  ســازوکاری بــرای ترجمــۀ 
شــود و به‌دنبال آن، نکته‌ای که مترجمان در حوزۀ ترجمه 
مطرح می‌کنند، این اســت که مترجمــی می‌تواند مفهوم و 
پیام کتابی را به فرهنگی دیگر منتقل کند که تســلط کافی 

کــه قصد ترجمۀ آن  به فرهنگ و زبان کتابی داشــته باشــد 
را دارد و بــه زعــم بســیاری از مترجمــان مــا، تعــداد چنیــن 
افرادی بســیار اندک اســت و می‌توان از ظرفیت مترجمان 

کرد. حاضر در کشور‌های مربوطه استفاده 

گفتار ماندگار  _ اسناد افتخار

به گزارش ایبنا، هم‌زمان با هفتۀ پژوهش، مراسم اختتامیۀ 
« بــا حضور  _ گفتــار مانــدگار جشــنواره ملــی »اســناد افتخــار
امیــر ســرتیپ نبــی ســهرابی، جانشــین رئیس بنیــاد حفظ 
آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس،‌ محمدجواد جعفریان، 
معــاون اســناد ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهوری 
اســامی ایران و جمعی از ســرداران و فعالان حوزه فرهنگ 
مقاومت و دفاع مقدس برگزار شــد. براساس گزارشی که در 
این برنامه اعلام شد سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس 
کنــون 20 هزار ســاعت مصاحبه انجــام داده و تعداد 400  تا
کــرده و در نشســت  کتــاب تاریــخ شــفاهی منتشــر  عنــوان 
امــروز بیــش از 120 عنــوان اثــر در حوزۀ تاریخ شــفاهی و 30 
کتــاب ســندی رونمایــی شــد. همچنیــن 11 عنوان  عنــوان 
کتاب براســاس ترجمۀ اسناد آرشیوی انگلیس دربارۀ دفاع 

مقدس نیز رونمایی شدند.

کنگره ادبیات پایداری برگزاری دهمین 

دهمیــن کنگــره ادبیات پایــداری با محوریت جهــاد تبیین 
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دهم اسفند ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. 
در برنامــه امســال از میان 143 مقاله ارســالی بــه دبیرخانه 
کنگره، شــانزده مقاله برای ارائه برگزیده شــد. دکتر حســین 
کبری‌فــرد، رئیــس همایــش و دکتــر امیری‌خراســانی، دبیر  ا

علمی آن بودند.
از میــان مقاله‌هــای ارائــه شــده، مــی تــوان بــه »ملازمه 
ادبیــات پایــداری بــا جهــاد تبییــن بــه استشــهاد تعلیمــات 
سعدی« از دکتر محمدصادق بصیری و »وجوه جهاد تبیین 
در ادبیــات پایــداری/ دفــاع مقــدس« از دکتــر محمدرضــا 
ســنگری اشــاره کــرد. در جریــان برگــزاری کنگــره از دوازده اثر 
هــم رونمایــی شــد. عناویــن ایــن آثــار عبارتنــد از: »والدیــن 
صالــح، فرزنــد صالــح: نقــش تربیتی پــدر و مادر شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی«، »کتابشناســی ادبیــات پایــداری اســتان 
کرمان«، »تحلیلی بر نوشــتارهای شــهید آوینی« ، »مدرســه 
زندگــی: برگرفتــه از اخــاق ســرداران شــهید اســتان کرمان«، 
»شــاید پیش از اذان صبح«، »از ادبیات به ســینما: مطالعه 
موردی فیلمنامه پرواز در شب«، »uncle qasem: زندگینامه 
و خاطرات کوتاه شهید حاج قاسم سلیمانی«، »بررسی زاویه 
دید سرگذشت نوشته‌های دفاع مقدس دهه 80«، »شمیم 
انقلاب: ســنت و نوآوری در سبک شــاعران برجسته انقلاب 
اســامی«، »واژه‌های ســرخ: سیر تحلیل بن‌مایه اعتراض در 
شــعر فارسی انقلاب اســامی«، »نقش زنان استان کرمان در 

دفاع مقدس«، »نامه پایداری9«.
کنگــره  بــر اســتمرار برگــزاری  کنگــره  در بیانیــه پایانــی 
ادبیــات پایــداری در دانشــگاه شــهید باهنر کرمــان با تکیه 
بــر مطالعــات بیــن رشــته‌ای و مســایل مــورد نیــاز جامعــه، 
تشــکیل اتاق فکــر در محیط حقیقی دانشــگاه‌های کشــور 
دائمــی  ارتبــاط  ایجــاد  بــرای  تارنماهــا  مجــازی  محیــط  و 
اندیشــمندان، آسیب‌شناســی آفرینش‌هــا و پژوهش‌هــای 
کره بــا انجمن ترویج زبــان و ادبیات  ادبیــات پایــداری، مذا
فارســی، ضرورت ترویج نگاه انتقادی و اســتدلالی به جای 
دقیــق  معیارهــای  تدویــن  اســتنباطی،  و  تفســیری  نــگاه 
بــرای پژوهــش و آفرینش ادبــی در حوزه ادبیــات پایداری، 

راه‌انــدازی  تخصصــی،  و  دائمــی  کمیته‌هــای  پایه‌گــذاری 
کتابخانه مجازی،  تارنمــای اختصاصی ادبیــات پایــداری و 
ایجــاد دانشــنامه اینترنتی ادبیات پایداری بــا عنوان ویکی 
پایداری، راه‌اندازی دوره دکتری ادبیات پایداری، همکاری 
با اندیشکده ادبیات پایداری، توجه به جنبه‌های تطبیقی 

کید شد. ادبیات پایداری و ... تأ

گوی بیان

به نقل از تســنیم، به گزارش ســتاد خبری ســی‌اُمین دوره 
کتــاب جمهــوری اســامی ایــران، آییــن رونمایی از  هفتــه 
کتاب گوی بیان، سه‌شــنبه )بیست‌وچهارم آبان‌ماه 1401( 
کاموربخشــایش، محســن  کاموس، جواد  با حضور مهدی 
گردآورنــدۀ  شــاهرضایی و محمدقاســم فروغــی‌ جهرمــی، 
کتاب با اجرای ســید رضا میربابا، در خانۀ کتاب و ادبیات 
ایران برگزار شــد. در ابتدای این نشســت، مهدی کاموس 
بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزۀ آثــار دفــاع مقــدس کتابــی از 
کرد: این اثر از شــش  جنــس گوی بیــان نداشــتیم، عنوان 
کارشــناس تشــکیل  بــا 14  گفت‌وگــو  نشســت تخصصــی و 
شــده اســت. این اثر دو مســئلۀ مهم را مطرح کرده است: 
یکــی ادبیات فاخر دفاع مقــدس و دیگری ارتقای ادبیات 
دفاع. درواقع، این دو مسئله محور اصلی کتاب را تشکیل 
می‌دهند که می‌توان گفت مباحث نو و جدیدی در حوزۀ 
ادبیــات دفــاع مقدس به‌شــمار می‌آیند. نــکات مهمی که 
بعــد از گذشــت چنــد دهــه از دفــاع مقــدس وجــود دارد، 
ازجمله مباحث مطرح‌شــده در این کتاب است؛ مباحثی 
مثــل اینکه آثار دفاع مقدس ما چقدر باید جدی و چقدر 
عامه‌پســند باشــد؟ آیا می‌‌شــود آثار حوزۀ دفــاع مقدس را 
ارتقــا داد؟ همچنیــن طرح بحــث مقاومــت بین‌المللی که 
گی‌هایی  خــود یک اصطلاح اســت و باید دانســت چــه ویژ
آثــار تولیدشــده‌ای در این‌خصــوص داریــم و  دارد و چــه 
بــا دفــاع مقــدس چــه پیونــدی می‌توانــد داشــته باشــد؟
در ادامــۀ ایــن نشســت، جــواد کامور بخشــایش بیان 
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کتــاب گــوی بیــان تعاملــی در تعالی‌بخشــی ادبیــات  کــرد: 
دفــاع مقــدس به‌حســاب می‌آیــد. بعــد از فرازوفرودهــای 
گذاشــتیم، نیازمنــد  کــه در ایــن حــوزه پشت‌ســر  زیــادی 
تولیــد دانــش در مباحــث نظــری ادبیــات دفــاع مقــدس 
بودیم. وی ادامه داد: هرســاله رویدادها و جشنواره‌هایی 
برگــزار  مقــدس  دفــاع  حــوزۀ  آثــار  بــه  تعالی‌بخشــی  بــرای 
کتاب ســال دفــاع مقدس این  می‌شــود. هدف جشــنواره 
اســت کــه در مباحــث نظری ادبیــات دفاع مقــدس تعالی 
ایجاد شــود. وی در بخش دیگری از ســخنان خود افزود: 
اینکــه نظام ارزیابی ما بر چه مبنایی فعالیت کند تا کتاب 
کنیــم، بســیار مهم اســت. بــرای داوری  خــوب را انتخــاب 
بهتــر بایــد ارزش‌هــا و ارزیابی‌ها را به‌صورت روشــن بیان و 
دیــدگاه اســاتید و اهــل فــن را بررســی کنیم. هر جشــنواره 
از بخش‌های متعددی تشــکیل شــده کــه علاوه‌بر ارزیابی 
آثــار مباحــث نظــری را مطــرح می‌کنــد کــه در جهت‌دهــی 

اهالی قلم و نویســندگان اثرگذار است.
در بخش پایانی این نشست، محسن شاهرضایی استاد 
دانشــگاه و از پیشکســوتان حوزۀ کتاب دفــاع مقدس، بیان 
کرد: 19 دوره جشــنوارۀ کتاب ســال دفاع مقدس برگزار شده 
و در هیچ‌کــدام از دوره‌هــای قبلی، نشســت علمــی با داوران 
و کارشناســان برگــزار نشــده‌ و ایــن اولین‌بار اســت که چنین 
اتفاقی رخ می‌دهد که امیدوارم ادامه‌دار باشد. انتشار آثاری 
مثل گوی بیان، حرکت مبارکی است. فکر می‌کنم اسم کتاب 
با الهام از بیت عشق و شباب و رندی مجموعۀ مراد است// 

چــون جمع شــد معانــی گویِ بیــان توان زد حافــظ انتخاب 
شــده اســت. یعنی برای به انجام رساندن هرکاری باید لوازم 
آن هم مهیا باشد. درواقع، اسم کتاب خود از صنعت ایهام 
بهــره برده اســت کــه مثل یک منشــور می‌تــوان از زاویه‌های 
گــون بــه آن نگاه کرد. این کتاب اثری خــوب بوده و جزو  گونا

اولین‌ها به‌حساب می‌آید و راهگشا خواهد بود.

نظریه‌سازی از اندوخته‌های دفاع مقدس

نظـــری  »مبانـــی  نشســـت  تســـنیم،  خبرگـــزاری  به‌گـــزارش 
معرفتـــی دفـــاع مقـــدس«، بـــا حضـــور اســـماعیل منصوری 
لاریجانـــی، داوود ضامنـــی و محســـن شـــاهرضایی در خانۀ 
کتـــاب و ادبیـــات ایـــران برگـــزار شـــد، منصـــوری لاریجانـــی 
اظهـــار داشـــت: امروزه بایـــد از اندوخته‌هـــای دفاع مقدس 
کرسی‌های آزاداندیشـــی، نظریه‌سازی  کنیم و  نظریه‌ســـازی 
و نظریه‌پردازی داشـــته باشیم. بســـیاری از ارزش‌های دفاع 
مقـــدس مغفـــول مانده اســـت و باید بـــرای آنها فکـــری کرد. 
کید بـــر اینکـــه در کنار  اســـماعیل منصـــوری لاریجانـــی بـــا تأ
 ، فعالیت‌‌هـــای نوشـــتاری در حوزه‌های ادبیات، هنر، شـــعر
ســـینما و... بایـــد بـــه معرفـــت نیز توجه شـــود، گفـــت: طبق 
بیانـــات مقام معظم رهبری)مدظله العالـــی( هرچه از تاریخ 
جنـــگ بگـــذرد، باید معرفت مـــا به دفاع مقدس نیز بیشـــتر 
شود. فلاســـفۀ اخلاق و سیاست تعریف زیادی از ارزش ارائه 
داده‌اند؛ ارزش فعلی اســـت که خداوند امـــر کرده و برای آن 
مـــزد و ثواب درنظـــر گرفته اســـت. در دوران دفـــاع مقدس، 
فعـــل و افعالـــی از افـــراد حاضـــر در جنـــگ بـــر جـــای مانده 
کـــه باارزش اســـت؛ آنهـــا فـــی ســـبیل‌الله را به‌عنوان دســـتور 
خداونـــد اجـــرا کردنـــد. منصـــوری لاریجانـــی فعلِ ارزشـــی را 
فرازمـــان و فرامـــکان دانســـت و گفـــت: فعل ارزشـــی برای هر 
دوره‌ای پیـــام دارد و کســـی کـــه اثـــری را آفریده، آثـــار و بقای 
آن را حفـــظ می‌کنـــد. به‌عبارتـــی، معرفـــت تولیـــد و بالندگی 
دارد؛ بعضـــی از افعـــال ذاتـــاً دارای ارزش هســـتند و جنـــگ 
فرصتـــی بـــرای ظهـــور ایـــن افعـــال فراهـــم کـــرد. تلخی‌های 
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یـــک فعل ارزشـــی هم شـــیرین اســـت. جهـــاد ظاهـــراً جنگ 
امـــور  از همـــۀ  لحظـــۀ شـــهادت  در  امـــا شـــهیدان  اســـت، 
خشـــنود هســـتند. مولانـــا می‌گویـــد: »در بلا هم می‏چشـــم 
لـــذات او / مـــات اویم مـــات اویم مات او«. هـــر چیزی که بار 
ک اســـت. ارزش‌ها معنازایی  ارزشـــی نداشته باشـــد، خطرنا
می‌کننـــد و در همـــۀ دوره‌ها جوان هســـتند و رویـــش دارند. 
تمـــام وصایای شـــهدا فهرســـتی از ارزش‌ها هســـتند چرا که 
 ارزش‌هـــا در هیـــچ زمانی کهنه نمی‌شـــوند و در هـــر دوره‌ای 

ک کنند. می‌توانند آلودگی‌ها را پا
در ادامـــه داوود ضامنی با بیـــان اینکه ارزش‌‌ها تعریف 
لفظـــی، صـــوری و انضمامـــی دارنـــد، گفـــت: در تاریـــخ باید 
شـــرایط و زمینـــۀ بـــروز و ظهور برخـــی از ارزش‌هـــا به وجود 
بیایـــد. شـــرایط دفاع مقدس و جنگ هشـــت ســـاله ظرفی 
در طـــول تاریـــخ ما بود که به‌واســـطۀ آن برخـــی از ارزش‌ها 
کـــرد. البته این امر به این معنا نیســـت  نمـــود بیرونی پیدا 
که در گذشـــته نمود ایثـــار را درک نمی‌کردیم بلکه جلوه‌ای 
از گذشـــت، جهـــاد، ایثـــار و...در طـــول هشـــت ســـال دفاع 
کرد که ممکن اســـت در ادوار گذشـــتۀ  مقـــدس نمود پیدا 
گر ربط  تاریـــخ آنها را ندیده باشـــیم یا کمتر دیده باشـــیم. ا
ارزش با دفاع مقدس را از زاویه هشـــت ســـال دفاع مقدس 
به‌مثابـــه ظـــرف ببینیم، این ظرف امکان تشـــخیص برخی 
از ارزش‌ها را فراهم کرده اســـت. آیا بعد از جنگ این امکان 
از بین رفته یا امکان باز تولید آن فراهم شـــده اســـت؟ وی 

که  کـــه مجموعـــه ارزش‌هایی  کـــرد  کاری  ادامـــه داد: بایـــد 
کـــرد از حافظۀ  در دوران هشـــت ســـال دفاع مقـــدس بروز 
جمعـــی مـــا ایرانیـــان خـــارج نشـــود؛ بـــروز و ظهـــور جنگ 
صرفـــاً در میادیـــن جنـــگ نبـــود بلکـــه گاهی ایـــن ارزش‌ها 
در حافظـــۀ فـــردی افـــراد بودنـــد. در ســـال‌های 1369 تـــا 
1380 در آثـــار دفـــاع مقـــدس، نقـــش زنـــان و افـــراد پشـــت 
جبهـــه کمتـــر دیـــده می‌شـــد و عمدتـــاً در دهـــۀ 60، تاریخ 
و روایـــت جنـــگ از دیـــدگاه فرماندهـــان روایـــت می‌شـــد، 
 ، امـــا بعـــد از جنـــگ ســـاحت‌‌هایی از جنگ در ظـــرف هنر
 تاریـــخ، ادبیات، شـــعر و... ریخته شـــد که منجـــر به رویش 

جنبه‌های مختلف جنگ شد.

جایزۀ شهید قاسم سلیمانی

دومیــن دورۀ دوســالانۀ انتخــاب آثــار برتــر پژوهشــی دفــاع 
مقــدس و جبهــه مقاومــت »جایزه ســردار ســپهبد پاســدار 
شــهید حاج قاسم سلیمانی« چهارشــنبه ۲۳ آذر با معرفی 
برگزیــدگان به کار خــود پایان داد. به گزارش ایســنا، در این 
دوره کتاب‌ها، رساله‌های دکتری و فصلنامه‌های پژوهشی 
در حوزۀ دفاع مقدس و جبهۀ مقاومت تولید و منتشرشده 
طــی ســال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در پنج گــروه نظامی_امنیتی، 
اجتماعی_اقتصــادی،  فرهنگی_ادبــی،  تاریخی_سیاســی، 
حقوقی_بین‌الملــل مــورد ارزیابــی داوران قرار گرفته اســت. 

گروه‌ها شامل: برگزیدگان این 

گروه نظامی_امنیتی
 کوهســتان آتش/ اثر برگزیده/ گلعلی بابایی /نشــر ۲۷ و 

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
 نبــرد مــاووت/ اثــر شایســته تقدیر/ حســن جعفــرزاده/ 

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

گروه تاریخی_سیاسی
 کتــاب سی‌وهشــتم جنــگ ایــران و عــراق/ اثــر برگزیده/ 
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و  اســناد  مرکــز  مرشــدی/  هانیــه  فراهانــی/  حمیدرضــا 
تحقیقات دفاع مقدس

 قدرت متعالی/ اثر شایسته تقدیر/ دکتر یعقوب نعمتی 
وروجنی/ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

گروه اجتماعی_اقتصادی
 حــوض خــون/ اثــر شایســته تقدیــر/ فاطمــه ســادات 

میرعالی/ انتشارات راه یار

گروه حقوقی_بین‌الملل
 جنــگ شــیمیایی عراق علیــه ایــران/ اثر برگزیــده/ دکتر 

شیرزاد خزایی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی
داوود  تقدیــر/ حمیــد  شایســته  اثــر  شــهادت‌طلبان/   

آبادی/ نشر شهید کاظمی

گروه فرهنگی_ادبی
 تأملی بر روش‌شناســی پژوهش در حوزۀ دفاع مقدس/ 
گل افشــانی/  دکتــر اصغــر محمــدی فاتــح/ ســید مهــدی 

عقیدتی سیاسی ارتش/ اثر برگزیده
 نقد رتوریک ادبیات حماســی معاصر/ دکتر کریم شنی/ 
بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس/ اثــر 

شایسته تقدیر

نتایج رساله‌ها
 بررســی تأثیــر جنــگ ایــران و عــراق بر حیــات اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی منطقه مریوان/ دکترکیومرث فیضی/ 

دانشگاه بین المللی امام خمینی/ اثر برگزیده

نتایج فصلنامه‌ها
 فصلنامــۀ نگیــن ایران/ مدیر مســئول؛ دکتر علی‌محمد 

نائینی/ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
مدیــر  اســام/  جهــان  راهبــردی  مطالعــات  فصلنامــۀ   
مسئول؛ دکتر سعداله زارعی/ مؤسسه اندیشه‌سازان نور

 فصلنامۀ علمی امنیت ملی/ مدیر مســئول؛ دکتر کاظم 
سام دلیری/ دانشگاه عالی دفاع ملی

 فصلنامۀ علمی مطالعات دفاع مقدس/ مدیر مسئول؛ 
دکتر عبدالعلی پورشاسب/ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 

مقدس

کز برتر پژوهشی نتایج مرا
کــز برتــر  یکــی دیگــر از بخش‌هــای ایــن مراســم معرفــی مرا
پژوهشــی بــود که در حــوزۀ دفاع مقــدس و جبهۀ مقاومت 
کز  فعالیت داشته و در این عرصه پژوهش کرده‌اند. این مرا

: برتر پژوهشی عبارت‌اند از
 جمعیت احیاء از لبنان/ نجوی رعد

 دانشــگاه عالــی دفــاع ملی جهــت انتشــار فصلنامه‌های 
متعدد پژوهشی/ دکتر احمدی مقدم

 مؤسسه پیام آزادگان/ سرکار خانم فرزانه قلعه‌قوند
 مرکــز مطالعــات، تحقیقات نیروی هوایــی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران/ امیر سرتیپ دوم خلبان دکتر علیرضا رودباری

پژوهشگران فعال
همچنیــن، در ایــن مراســم از چهارده تن از پژوهشــگران فعال 
در عرصــۀ دفــاع مقــدس و جبهۀ مقاومــت، اســتاد نصرت‌الله 
محمودزاده، سعید علامیان، داوود رنجبر، دکتر یحیی نیازی، 
مرتضی قاضی، ســردار حســن رســتگارپناه، مصطفی رحیمی، 
دکتر محسن شاهرضایی، موسی ترابی، دکتر محسن مرادیان، 
معصومه رامهرمزی، مرحوم نادر طالب‌زاده، مرحوم محمدسرور 
آمــد.  کاظــم‌زاده تجلیــل به‌عمــل  رجایــی و مرحومــه مریــم 

خبر تکمیلی

باخبر شــدیم که مراسم اختتامیه جشنواره کتاب سال دفاع 
مقدس روز دوشــنبه ۲۲ اسفند ماه در موزه انقلاب اسلامی و 
دفاع مقدس برگزار خواهد شد. امید است بتوانیم در شمارهُ 

بعدی خبرهای این رویداد مهم را بازتاب دهیم. 


